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عنوان صفحه 
یاداشتهابی برچاپ دوم الف -ى 
پیشگفتار يك - یازده 
مقد مه کتاب حاجی‌پابا ۱-۳۷ 
سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی. » درهشتاد 
گفتار ۲۸-۹ 
فرهنگ سر گذشت حاجی‌بابای اصفهانی : ۷۶۰ 
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یادداشتهایی بر چاپ دوم 


در این چاپ کوشش شده است تا اغلاط چاپ 
اول درمتن تصحیح گردد . 

۱- برای اظهار نظرهایی تازه دربارة «سرگذشت 
حاجی‌بابا » رك . « الفبا »» جلد چهارم » ص ۲۲-۳۹ : 
«حاجی مو ریه و قصه استعمار» » ازهماناطق؛ «کتاب‌امروزه» 
زمستان ۰۱۳۵۳ ص ۴۳-۵۲ : « درباب ترجمة « عام فهم 
و خاص پسند » حاجی‌بابا » » از کریم امامی ؛ و کتاب 
«گزارشی کوتاه از تحولات فکری و اجتماعی در جامعةً 
فلودالی ایران» » نوشتةٌ محمدرضا فشاهی» ص ۳۰۸-۱۹ ۶ 
میرزا حبیب اصفهانی . 


الف 





۲- در مورد وجه تسميةٌ کتاب موربه » غیراز مقالة 
مرحوم عباس اقبال در مجلاٌ «یادگار» » سال اول » شمارم 
پنجم » دی ماه ۳ ص ۰۲۸-۵۰ زير عنوان «کتاب 
حاجی‌با با و داستان نخستین محصلین ایرانی درفر نگ» » 
که نام کتساب را مأخو ذ از نام میرزا بابا ‏ محصل ایرانی 
طب در لندن و طبیب بعدی عباس میرزا نایبالسلطنه ‏ 
می‌داند » رك . «تاریخ نو»» تألیف جهانگیر میرزا » چاپ 
عباس اقبال » تهر ان ۷ ص ۱۸۵ ۰ آنجا که ازحاجی 
بابای خاصه تراش نام می‌برد که غیراز میرزا بابای حکیم- 
بای است وهمانندی وضع آن با احوال حاجی‌بابای‌موربه 
بیشتر است : 

« وحاجی‌بابای حاصه تراش نیز که دروقت معالجۀ 
طبیبان | کثراو قات حاضر و اند سررشته از معالجات بهم 
رسانیده بود او نیز مرحصی گر فته به دارالسلطنه تبر یز رفته 
بود .. » واین خبرمربوط است به زمان‌بیماری نایب لسلطنه 
در خر اسان . 

۳- مربوط به ص ۱۱۴ : داماد عباس دوس : 


رك . «قصه های ایرانی» » گرد آوری و تألیف سید 
ابوالقاسم انجوی شیرازی » ج ۱ » ص ۳۹-۴۳ . 

۴- مربوط به ص ۱۱۵ : میانها ومتیها : 

متین: آلتی فلزی که سنگ‌تر اشان بدان سنك تر اشند 
رآنتدراج) . 

۵- مربوط به ص ۳۶۰ : بمباکی : 

همانست که ص ص ۳۸۱ و ۳۸۹ پنبك آمده است . 
در «گلستان‌ارم» » تألیف عباسقلی آقا با کیخانوف (قدسی) 
باکو ۱۹۷۰ » ص ۱۹۲ نیز پنبك نوشته است . 

۶ مربوط به ص ۳۵۶ : میرزا ابوالقاسم قمی : 

معروف به‌میرزای‌قمی» صاحب «قو انین» ار ل» 
متولد ۱۱۵۲ ومتوفی ۱۲۳۳ (از این جهان بجنان صاحب 
قوانین رفت) » رك . ورات ۹ » تألیث میرزا 
محمد بافرموسوی خوانساری » قم ۱۳۹۲ قمری » ج ۵ › 
ص ۳۶۹-۸۰ ؟ «قصص العاما» » تاليف میرزامحمد تنکابنی» 
تهر ان » بدون سال چاپ » ص ۱۸۰-۳ ۰ 

در «تاریخ عضدی» » تاليف احمدمیرزا عضدالدو له 


پر فتحعلی شاه » تهران ۱۳۲۸ ۰ ص ۴۹ 6 این داستان 
آمده است : 

... « دیگر از وصایای حضرت شاه شهید عروسی 
مرحومة رضوان مکانی مهدعلیای انی بود که در سال ششم 
از ساطنت حضرت خاقان واقع شد . و از عیشهای بنیار 
بزرگ بو د که مردم ایران را آزادی هفت شبانه رو ز کوس 
[داده ] شد ومعنی‌حربت را فهمیدند [1] تمام بزرگان‌قاجار 
و رجال دولت با اقتدار رخصت يافتند که به هر قسم 
د لخو اهشان‌باشد مشغول شادی شوند . همه طبقات اوقات 
حود را به شادمانی گذرانیدند . خاقان مرحوم درین جشن 
بزرگ به میرزا شفیع صدراعظم فرمودند يايك پیاله شراب 
بخور وبا این اشخاص سرخوش باش یا جریمة بزرگی از 
توخحواهم گرفت. صدراعظم دادن جریمه را برگرفتن ساغر 
ترجیح داد وحسب‌الامر پنج هزار تومان ترجمان را فوراً 
تسلیم نمود وخود را از خوردن آنچه نخورده بود معاف 
داشت و چون می‌خو است تقد س خودرا برعلمای آن عصر 
معلوم نماید» تفصیل این فرمایش شاه وعرض خود وادای 


جر بمه را به میرزا ابوالقاسم قمی نوشت . مرحوم میرزا 
در جواب نوشته بود بسیار غلط کردی که یك پیاله شراب 
حلال که به حکم سلطان بود نخوردی ؛ می‌خواستی آن 
پیاله را صرف کنی وپنج هزار تومان را برای فقرا وضعفا 
مبذول داری» . 

۷- مربوط به ص ۵۳۱ : از زبان ملانادان : و ملا 
باشی مرد که خیلی خر بست» : 

بر ای‌احو ال میرزا علی ملاباشی» در«تار یخ‌عضدی» 
مذ کوردرشماره ۶ » ص ۳۷ آمده است : 

« میرزا علی ملاباشی دودانگة نیزاباً عن جد وخلفاً 
عن‌سلف حدمت کار بودند. بعد ازفوت ملاباشی» پدرمیرزا 
علی» خاقان مرحوم درحق مشارالیه خیلی اظهار مرحمت 
می‌فرمودند و لی خود میرزا علی آن متانت وجوهر میرزا 
اس باعیل‌خان بندپی و منجم‌باشی رشتی‌را نداشت. بعضی 
فق ات از ملا باشی ناشی‌شده که احتصاراً اشار تی‌بدانتمیشوو . 
از جمله» حضرت‌خاقان شنیده بود که‌مشارالیه شرب می کنند 
و روزهای برف کار و گفتارش منحصراً به صرف شراب و 


i VO PATO از‎ 


حرف شراب است . روزی از زمستان دربین باریدن برف 
اورا احضارفرمودند » هرچه غذرخواست مسمو ع نیفتاد» 
تا با عمامه وعصا در نهابت وقارحاضر شد . با آنکه علی- 
الرسم می‌بایست به اطاق بیاید » کیفیت خمر وعالم مستی 
اورا بر ی ار ی یعاد ری مق 
وکرنش فرود بیاورد » اگر فرمایش لازمی باشد بشنود و 
مرخحص شود . ازحالت او به حضرت خاقان عرض کردند. 
فرمایش شد ارسی را بالا زنند و به ملاباشی فرمودند بیا 
بالا . ملاباشی در کنار حوض نشست و عرض کرد بالا 
نمی آیم . 
شاه اگر لطف بی عددراند ‏ بنده بايد که حد خود داند 
و خاقان مرحسوم فرمودند اکنون حد ترا معلوم و 
خحاطر نشان خواهم نمود . چوب زبادی به میرز اعلی زدند. 
از این فر مایش‌شاهانه که وقتی‌فرموده بودند ملاباشی‌بقدری 
نامر بوط گفت که فلان و بهمانم فهمیدند » معلوم می‌شود که 
سواد وفهمی هم نداشته‌است. صدایش به قول عوام دو 


پوسته بود. زیرو !م حرف می‌زد و ریشش درازبود. گویا 


حالت نمامی و نفاق هم داشته . نشاطی خان این شعر را 
در حق او گفته : 
دو دانگث دوصدای دورو دودل» دوبان 

خحداش کیش فلان دید و ریش بهمان داد 

۸- مربوط به ص۵۵۳-۴ : بورش ملانادان به‌محلةً 
ارامنة تهر ان : 

درپیوست کتابچةً «نخستین فرستاده‌ناپلئون به‌ایر ان» 
نوشتة اسماعیل رائین » تهران ۱۳۵۲ » در «گزارش وضع 
کنونی ایران » از میرداود ضاوردیان در سال ۰۱۲۳۱ ص 
۴۰-۱ چنین آمده است : 

« درسنة۰ ۱۲۳ مطابق سال۱۸۱۵ عیسوی درنواحی 
دارالخلافة طهر ان ازعدم باران عشکی عظیم اتفاق افتاد و 
شیخ الاسلام آن پایتخت اگرچه نزد پادشاه و ابنای دولت 
اعتبار و احترامش بسیازبود» لیکن ازخاطر خواهی‌حسروی 
غافل و بی‌خبر که جملة ساکنان ممالك محروسه مساویاً در 
ظل مرحمت شهریاری محمی [می] باشند » شیخ مشارالیه 
ود بخود تدییری اندیشید که مقبول نعدای تعالی و پد 


مب بدا دک ی کک و تیه ا ا 


طبع همایون آید و در خان خود دویست نفر از خلق فقیر 
جمع آورده ایشانر! وعظ کرد و گفت که با مسلمین شبهه 
نیست که فطع باران وخحشکی زمین غضب خداست وسیب 
چنین بلاء سوی در شرب شراب و در شیره‌خانهای ارامنه 
مجوئید . باید این خرابات را حراب‌کنیسم تا قهسر الهی 
ساکت و خاموش‌شود. پس برویم و خانهای ناپاك به‌خال 
یکسان سازیم . با سخنهای فتنه انگیز دستهٌ مردم ناهشیار 
و زودرنج به تحريك و تحریق آمده با قیل و قال هجوم 
به‌محلةٌ ارامنه بردند و به حکسم شیخ مومی اليه کلیسا و 
شیره‌خانةچند خراب کردند. سریعاً خبراین‌شورش به‌سمع 
پادشاه رسید . غیظ کرد و فرمود تا شیخ الاسلام و سایر 
مفسدان را گر فته به‌حضور بیاورند . چون شنیدند که شاه 
از فعل ایشان در غضب شده بود فرارکردند و در اطراف 
شهر مخفی شدندو شیخ‌الاسلام بقصد رمائی جان به‌جامع 
شاه عبدالعظیم گریخت امین نشست: آنجامع پنامگاهی 
است که از پایتخت یك فرسنگ ونیم دور می‌باشد ومادام 
که در آنجا مجره‌ان و هم قتال می‌مانند کسی برایشان دست 


نمی‌تواند زد. بعداز جست وجوی بسیار دو ازده‌نفر گر فتند 
وبه‌حضور آوردند. پادشاه با شم فرمود با مفسسدان که 
به‌حکم که و به کدام شریعت شما را جرأت و جسارت آمد 
که چنین غلط کردید . مگر شیخ‌الاسلام شاه شما و مالك 
ممالا ایران است که به او اطاعت نمودید . چون حلاف 
قاعدة دو لت وعکس رای مبارك پادشامی به‌عود مأذون و 
جائز دانسته اید » سیاست موافق همان قواعد برای شما 
معمول خو اهدشد. بیرون‌بروید. وحکم‌فرمود تابه‌مقتضای 
قانون بی‌تعویق سزا رسانند و مسلغ هزار تزمان به جهت 
تضمین ارامنه ادا کنند . و بعداًرژسا و معتبسران نصارا 
به حضورطلبید وخاطرجمعی‌داده گفت مطلب شاه این‌است 
که‌اقوام مساکن ممالك‌سلطانی هر کداممذهب‌دار ندبا کمال 
فراغبالی و آسودگی زیر سایةٌ حسروی زندگی کنند » باید 
شریعت شیخالاسلام را منظور نظر حاقانی وملزم همت ما 
دانسته طايفة ارامنه به خوشحالی و به دعاگوئی پادشاهی 
مشغول باشند . پس از اظهار این مراتب مرحمت » شاه 
فرمودکه نیز مبلغ سه هزار تومان ازخزینة خاص‌شهر یاری 


ط 


به‌روساء مذ کور تسلیم کنند تامناسباً میان ستمدیدگان تصیم 
و ایضاً قراردادکر دکه کلیسا را تعمیر و اشهاء و اسبات را 
تجدید یا ترمیم کرده مجمو ع این اخراجات محسوب‌دفاتر 
حزینۀ عامره داشته باشند . » 


دیشکفتاه 
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د سر گذشت حاجی بابای اسفهانی» پرسش‌های گو ناگو نی 
دا تاکنون پیش آورده که برای برخی ازآنها پاسخ قطمی یاقت 
شده‌است وپاده‌ای دیگر هنوز دربرد؛ تردید باقی مانده . 

بعد از عکس پردادي آقای مجتبی مینوی از آثار حطی 
میرزا حبیب در استانبول » و باتوجه بمقدمهٌ میرز احبیب بر ترجمةً 
خود از « حاجی بابا » ۱ یقن شده است که ترحمهٌ د سر گذشت 
حاجی با با » آنکه معروف ومشهور است > از میرزاحبیب اصفهانی. 
می‌باشد . نامه شيخ احمد دوحی به ادوادد براون هم که آقای 
جمال زاده بدان استناد کرده ۲ موّید این فقره است . 

ترجه دیگری از این کتاب بوسیلۂ میرذا اسدالله خان 
شو کت‌الوذاره صورت گرفته و بسال ۱۳۲۳ قمری دد بمبئی بچاپ 
دسیده است . این ترجمه بیشتر تحت اللفظی و دور از شیوائی و 
ذوقفی است که در ترجمهٌ مبرزا حبیب دیده می‌شود . <اپ اول 
ترجمۀ میرزا حبیب هم متعلق بسال ۱۹۰۵( ۱۳۲۲۸۲۳) 
در کلکته است . در مقدمۀ میرزا اسداله خان › نامی از مودیه 
بعنوان مولف یا مترجم و سر گذشت حاجی بابا » يا بدان 
گونه که خود میرزای مذ کود کتاب دا « مظهر المجم محتوی از 
سوانح عمری حاحی بابای اصفهانی « نام گذاری کرده ۰ برده‌نشده 


است » بلکه « مستر پری گر يك پرسيك » طبیب انگلیسی و معالج 
حاجی با بای بیماردرتو کات( توقات)عمانی‌است که کنا بچهُس گذشت 
را اذاین بیمادایرا نی‌وغریبگرفته و به‌س‌فند گرین» یکی اذعلمای 
روحانی؛ تقدیم نموده است تابانی ترجمه و نشر آن گردد . ۳ 

اما اینکهآیا خود مودیه ( ۱۸۴۹ - حدود ۱۷۸۰) ۴ 
موّلف « سر گذشت حاجی بابا » است یا آنرا اذ فادسی بانگلیسی 
ب رگردانده است ۰ تاکنون پاسخ مالاکلامی نیافته است . آقای 
مینوی دلایلی ارائه داده است که موّید صحت گفتار خود موریه در 
مقدمهٌ کتاب مبنی برو‌جود پیشین نوشته‌ای فادسی وترجمه شدن‌متن 
انگلیسی از دوی آن اصل می‌باشد. ۵ آقای جمال‌زاده هم بااستناد 
بز ند گی مودیه درشرق و پادهء‌ای گفته‌های مودیه در مقدمۀ خود بر 
دحاجی بایاء و اصول داستان نویسی ۰ براین عقیده اس ت که خود 
مودیه نویسندة این کتاب می‌باشد . ۶ 

حقیقت هرجه باه » این نیز واقعیتی است که ترجمةٌ 
فارسی میرزاحبیب از «حاجی‌بابا» هرچندبراساس ترجمهٌفرانسوی 
من انگلیسی صورت گرفته ولی بسیاد شیواتر و ذیباتر از اصل 
انگلیسی وترجمهٌ فرانسوی است . اگر د سر گذشت حاجی بابا » 
بعلت نثرانگلیسی خوب و موضوع آن‌کتابی نظرگیر بوده » ترجمة 
میرژاحبیب برای فادسیزبانان آ ثرا بصودت شاهکاری در آودده‌است. 

با آشکار شدن اینکه میرذا حبیب مترجم این کثاب بوده » 
حقیقتاً یکی ازجهره های ادبی نوین ایرآن کشف شده است . اگر 


دو 





دوزی همةثادخطی این ادیپ پر ثمرچاپ ومنتشر شود ؛ ارزشکار 
او در حفظ می اث ذبان پادمی دانسته خواهد شد . 

نثر فارسی ۱ حاجی بابا » حاکی از این است که مترجم 
چیره دست آن مردی بوده آ گاه از علوم زمان و ذبان ادبی وبیان 
عوام » دانا براحوال و کیفیات زندکی و اعتقادات طبقات وصنوف 
مختلف مردم میهن خود . میرذا حبیب با ترجمةٌ خود در حقیقت 
فرهنگی بجاگذاشته است از واژه‌ها و اصطلاحات فراوان باارائةٌ 
چگونگی بکد بردن آنها برای بیان متصود . باتوجه به‌غنای لفوی 
وادیی آن . «سر گذشت‌حاجی بابا» دا دد ترجمه‌میرزا حبیب‌می‌توان 
یکی اذ بهترین کتب برای یاد گیری فادسی خوب و روان و شبرین 
معرفی کرد اگر برخی آ ثار نوشته‌را در نگاهداری کاخ زبان‌ملی 
دادای اثری توان دانست » مسلماً قر جمة میرزاحبیب دانیزدداین 
مقوله باید قرار داد . 


جع 


میرزاحبیب اذاهل قرية بن اصفهان بودو تحصیلات خوددا 
درامنهان وتهر ان و بفداد انجام داد ,درسال ۱۲۸۳ بجرم دهری 
بودن » یابعلت هجویه‌ای که ددحقمحمدخان شیهسالاد ۰ صدراءظم 
وقت ۰ ساخته بود ازتهر ان نفی بلدشد و باستانبول رفت و اذاعضای 
انجمن معارف عثمانی گشت ودر سال ۱۳۱۱ یا ۱۳۱۵ دزی رون 
در گذشت وهمان جا بخاك سپرده شد . ۷ 


* عد ع 


سه 


5 خوبیهای [ ثادی مانند «سر کدشت حاجی‌بابا 6 گذشته 
از حنیه سر گر م کننده وادبیآ نها . شناسائی عقابد واطواد وآداب 
ملل مورد بحث درخلال سطودشان أشنت اگر هم ۱ جنانکه میرزا 
حبیب خود درمقدمه می نو یسد کتاب‌حاجی با با دراصفهان تز بیف۸ 
ابرانیان بلکه تزییف عموم مسلمانان است بازهم جزگیات مربوط 
به‌ط رز بوشیدن آداب محرم ۰ زیادت مشاهد ۰ سازمان حکومتی › 
شیوه‌های حکمرانسی , زفتاد مآمودان وموضوعات بسیاد دیگس 
يه این اثر دنك داستان تادیحی می‌دهند که دور از تفاصیل سنوائی 


وشحصی ۰ پرده گویائی ازاحوال ملئی در دوره‌ای ازتادیخ اوست. 
بدا ۶ 26 


از نویسندگان فر نگی که « سر گذشت حاجی بابا » در او 
مؤ ثر واقع‌شده واورا وادار کرده‌است اثر دیگر ی بصورت‌جموعه‌ای 
از داستائهای مجزا برای شناساندن ایرانیان ایجاد کند », کنت - 
ژوز ف آرتوردو گو بینو (۰)۱۸۱۶-۱۸۸۲ نویسنده ومأمور سیاسی 
ممروف فرانسوی است. گزبینو دو بار » یکی اذ ۱۸۵۵ تا۱۸۵۸ 
و دومی از ۲و تا ۸۶۲ ۱مآمودیت سیاسی اجانب دولت ناپلشون 
حزم امپر اظود فرانسه درایراث عصی ناصر الهین شاء داشته‌است. 
از آثار معروف ومهم او در توصیف اير آن آن زسان منه کناب 
زیر است : ۱ 
۔ سسال در آسیا : پارین ( چاب اول ۱۸۵۹ دد يك 
جلد ) ۱۹۲۳ , دوجلد (جاپ مورد استفاد‌ما ) ؛ 

۲ - مذاهب و فلسفه‌ها ی آسیای میا نه 7 پازیس (جاپ اول 


ها 


۵ ) ۱۳۳ (جاپ مورد استفاده ما ) ؛ 

۳ افسانه‌های آسیائی . پادیس (جاپ اول۶ ۱۹۶۱۱۸۷ 
( جاپ مورد استفادء ما . که فاقد دیباچۀ هشت صفحه‌ای گوییئو 
جر جاپ اول آن است ) . 

گوبینو » آنچنانکه خود در مقدمهً جاپ اول میگوید 
« افسانه‌های آسیائی » دا درمقابل «حاجی‌بابا » ی مودیه و برای 
تکمیل آن نوشته است . بنظکو بین و کتاب مودیه بهتریناثری‌است 
که در مورد خلقیات يك ملت آسیاگی نوشته شده . البته هزار و 
کش بی نظیر است وماننه آن هر گز نوشته نخواهدشد .«حاحی با با» 
بعداز هزارویکشب درردیف‌اول قرارمی گیرد ۰ باتمام‌خو بیهای آن» 
نکنه‌ای در اثر مودیه مورد ايراد بنظر می رسد و آن این است که 
مؤلف فقط ازيك دیدگاه نظاده کرده و توصیف او محدود به آرائه 
سبك مزاجی و بی‌ثباتی وضعف اخلاقی ایرانیهاست . متخا این 
حنبه در کتاب مودیه بحوبی وصف شده‌ومو لف ماورای آن را کاملا 
مسکوت گذاشته است . بدین ترتیب › مودیه همه حالات دانقان 
قداده‌است . گوبینو برای احتراز از گرفتادی دريك‌جنبهً منحصر و 
محدودیت دید ۰ طرح کارش را براساس داستانهای متعدد گذاشته 
است‌تابتواند وجوه‌بیشتر وبز ر گتری دا نشان دهد . کف خودش» 
گوبینو نخواسته است مانند مودیه فقط غیر اخلاقی بودن ایرانیان 
وددوغ گوئی فطری آنا نرا نشان دهد بلکه خواسته است » در عین 
حال » شجاعت , دوحیةٌ قهرمانی ۰ نیکی‌ذاتی » درستکاری » میهن 
دوستی ۰ جوانمردی تمام‌عیار . فداکاری ورفتار محبت آمیز صنوف 


مختلف و ولنگاری قاطیة ایرانیها دا نیز نا گنته نگذادد . باتمام 
این احوال » گوبینو اعتراف می‌کند که همه گنتنی‌ها دانگفته‌است 
( ص ‏ تا ۳ مقدمه ) . 

همان گو نه که آقای جمال‌زاده توجه کرده وادتباط وشباهت. 
داسئانم-ای متعدد «حاحی بابا » دا بامطالب سفر نامه‌های مودیه 
دریافته است ٩‏ این‌نوع ارتباط وشباهت ميان صحنه‌ها. وجهره‌ها ی 
گوناگون «افسانه‌ها ی آسیائی » وموضوعات دو کثاب دیگر گوبینو 
( «سه سال‌درایران» و «مذاهب وفاسفه‌های آسیای میانه») وجود 
دارد . مثلا در داستان « زندگی ددسفر » شخص والریو همان‌خود 
گوبینواست وحوادثی که برای والریو درخاك عذمانی پیش می‌آیدد 
همانهایی هستند که گو بینو آ نهارا خود ددایران دیده و در د و کتاب 
دیگرش نقل کرده‌است . اوصاف درستکادی ومدیریت کر بلایی حسین 
قاطرجی باشی‌کادوان والریو با خصایل قاطرجی باشی‌کادوانی که 
گو بیو ازیوشهر تا ٹهران همراءه آن آمده منطبق است. .خانم کاباد؟ 
ازاهل تریس ت که والریودریکی ازمنازل سرداه ملاقاتم یکندهمانه 
زناهل استیری‌است که گو بینودد تهر ان‌دیده بود واین‌زن کتاب کو جكه 
خوددا به وا لر یو وگو بینوهردو نشان‌داده‌است.سیدعبدا لررحمن‌اردبیلی 
که‌ماجرای سفرهای‌دور ودرازخوددا به‌وا لر یو نقلم یکند » کسی جن 
حاج ذین‌العابدین شیروانی موّلف بستانالسیاحه نیس ت که گو بینو با 
تمجید فراوان از اوسخن گفته‌است . «جادوگراعظم » که داستافی 
بنام اوست » همان خصوصیات حسمانی دا داددکه درویش هندی که 
بتهران آمده بود داشت و گوبینو داستانی را اذ او نقل کرده است.م 
داستان « قنبرعلی » صودتی‌دیگر از سر گذشت قنهر تاش ود 


شش ۳ 





« سه سال در آسیا» آمده . دد «جنك تر کمنان» خصوصیات سر باز 
ایرانی بهمان قسم توصیف شده که در « سه سال در آسیا » ذکسر 
گردیده است . 

نتیجه اینکه هردو نویسندءٌ اروپائی > مودیه و گوبینو »در 
دو کتاب داستانی‌خودتا حدودی همان سفر نامه‌های خودرا با گمنام 
کردن چهره‌ها تجدید کردها ند 


> 


ا کیت سر کذغت سای ا » فقنا از لبط انا زین 
ایرانیان مهم تلقی می‌شد ۰ کوشش آقای جمال‌زاده در دستکاری و 
ساده کر دن سیاری ازعبادات واصطلاحات آن بسیاد مشکود بود. 
لکن ۰ همان گو نه که پیشتر اشاده رقت »> خود ترجمه مپرزا حبیب 
واقعاً زیبا و گرا نقدز است و تغییر دادن در سیاق نوشته او تضييع 
سعی‌اش خواهد بود و به بی نشان کر دن سبك وشیوءٌ او کمك‌خواهد 
نمود . بخصوص که این نوع «تسهیل» گاهی نوشتهٌ پیشین دا از آن 
مفهوم که نویسندءٌ اول اراده کرده بود خالی ساخته‌است و آنجائی 
که باید « تمحیح » صورت می گرفت ازقلم افتاده . مثلا در گنتار 
هفتم (ص ۹ ) می‌نویسد : « قطعة شیوائی ساختم و آنرا تماما 
بر خلالی از دندان گاو نق ر کردم » . اصل نوشتةٌ میرزا حبیب این 
است : «قطعه‌ای سيوا نظم کردم بر خلال دندان کاوی کندم  »‏ خلال 
دندان کاو درست است نه‌خلالی از دندانگاو . ولی باید گفت کد 
هردوی این عبادات باتوجه به‌اصل انگلیسی نادرست‌اند و صحیح. 


Qe هم‎ 


.در این موددترجمهةٌ میرذا ابندالله خان است «جیزی بمناسیت خلال 


و دندان یادشاه ساختم » درگفتاد دهم (ص ۵۰) می‌نویسد :«جهاد 
قسم تنړاکو خریدم» وپنج قسم دا نام میبرد . بهت بودچهاد به‌پنج 
اصلاح می‌شد. ددمتن انگایسی سه نوع بيشت نام برده نشده‌است: 
شبرازی ۰ دمشقی و شوشی . درگتار دوازدهم (ص ۶۹ ) نوشته 
است : و در اثر دوستی و آشناگی با یار ازرق پوش برطايفة زنان 
انگشت نیل کشیده بودم » . ودر پاودقی همان صفحه توضیح داده 
است : « ...و طامراً مقصود این است که حاجی‌بابا کشیدن 
حشیش و بزك آ شناشده ودیگراز معاشرت زنان محروم مانده‌است ». 
البته همانطود که مصحح محترم حدس زدها ند معنی برایشان مجهول 
مانده است . نه منظور از یار ازدق پوش حشیش و بنك است و نه 
خانمان جمع خانم , بهتر بود خود نوشتة میرزا حبیب مرحوم دا 
دست نخودده باقی می گذاشتند : « ... بجهت دوستی با یار ازدق 
پوش برخانمان انگشت نیل کشیده بودم» تاادتباط این‌عبادت باییت 
سمدي معلوم می شد که گوید : «یا مرو با يار ازدق برهن* یا 
بکش برخان و مان انکشت نيل ( رك . انکشت نيل در فرهنك 
همین کتاب) . در گفتاد بیست‌ویکم ( ص ۱۰۵ ) بجای‌کف مقرون 
التلف , کف کذایت آورده‌است که دو منهوم‌کاملا مذایر دادند . نقل 
قريب ده صفحه « حکایت سربریان » ( ضمیمةً گفتاد چهل و پنج ۰ 
ص ۲۲۳ ) در کتابی ۳۸۶ صفحه‌ای چه اشکالی داشت ؟ 

در گنتاد پنجاه وهفتم (ص۲۸۷ ) بجای دتعزیه» ۰«بساط وحشت‌افزا» 
گذاشته| ند ولی خوب اس تکه د رگفتار پنجاه وهشتم ( همان‌صفحه) 


مت 


:برای بار دوم بسراغ تصحیح «تعزیه» نرفته‌اند. منظودان تعزیه در 
اینجا شبیه در آوردن وخوددا بعنوا ن کسی دیگر قلم دادن است . 
.در گفتاد شصت وهفتم (ص۳۶۹) نوشته است : «نان‌شیرینی میوه‌داد 
را که بورك باشد » . بورك آش است ؛ نان شبرینی میوه‌داد معنی 
است که درمتن انگلیسی آمده . این هم یکی ازشاهکادهای 
ترجماةً میرژاحبیب است که جون نان شیر ینی میوه‌دآد برای‌خواننده 
ایر انی آن عصر مفهومی نداشت ترجمه بمفهوم کرده است نه بلفظ و 
.بورك ملی را حایگزین نان شیرینی فر نگی ساخته است . 


HK #* 


برای داشتن نسخة اصیل ترجمة میرزا حبیب بايد منتظر 
روزی باشیم که آقای مینوی فیلم نسخۂ خطی « حاجی بابا » دا یا 
بصورت چاپ عکسی ویابصورتی دیگر اماکاملا منطبق‌بر نسحه‌خطی. 
ملتشر وادب دوستان ایرانی دا مرهون کوشش خود سازند . 

چاپ حاضر براساس نسخةٌ چاپ تهران۰ ۱۳۳ می‌باشد که 
خود بادو نسخهٌ خطی و دو نسخهٌ جاپ کلکته مقابله شده‌است . 


قبریز - ابان ماه ۱۳۵۱ 
پوسف رحیم له 


۱- رك . مجلهٌ يغما , سال ۱۶ شماده ۲ . ص ۸۰-۸۲ . 
مقدمه میرذاحبیب دردیباحه آقای حمال‌زاده بر جاپ جدید. ( تهران 
۱۳۴۸)«حاجی‌بابای اصفهانی» ۰ ص‌بیست »وج اول«ازصباتانیما»؛ 
تا لیف بحیی آدین‌پود .تهران ۰۱۳۵۰ ص ۳۹۶ نیز نقل‌شده‌است. 

۲ دیباچۀ جمالزاده بر « حاجی‌بابا ». ص‌شانزده وهفده.. 

۳ «کتاب فرحت‌انتساب عبرت نصاب موسوم‌به‌مظهرا لمجم, 
محتوی از سوانح عمری حاجی‌بابای اصفهانی » ص‌۲ . - ۳6۳6 
grine Persic‏ یعنی‌سیاح ایران .نام درست این عالم روحانی. 
هم Fundgruben‏ است » رك . مقدمهةٌ موريه در جاپهای. 
انگلیسی . 

۰ ۴ برای شرح‌حال‌مودیه , رك.«پانزده گفتار در بارۂ چند. 
تن‌از . جال ادب اروپا» » نگارش مجتبی مینوی » تهران۰۱۳۳۳. 
ص ۲۸۰ - ۲۷۵ . 

۵- همان مأخذ » ص ۲۸۲ . 

۶ دیباجهٌ حمال‌زاده پر«حاجی‌بابا» . ص هشت تاسیزده .. 

۷ برای شرح حال میرزاحبیب , رك . « تاریخ دجال. 


ده 


یران » ۰ مهدی بامداد. ج اول؛ تهران ۱۳۴۷ ۰ ص۱۴ ۱۳۱۳ 
« از صیاتانیما » ۰ ج اول » ص ۳۹۵ . برای کتابنامة احوال 
میرزاحبیب › رك . همان ماأخذ ۰ ص ۴۱۵۱۶ . 

۸- دد مقدمةٌ مذ کور در کتاب آدین‌پود کلم «تزییف» کار 
دفته که بمعنی خواد شمردن وتحقیراست . دردیباچۀ جمال‌زاده بر 
«حاجی‌بایا» کلم «توصیف » نوشته شده است . 


- دیباجة جمال‌زاده بر«حاجی‌بابا». ص بازده ودوازده . 


باژده 


مقد مه کنات حاچی بابا 


صورت کاغذکه سیاحی انگلیسی بکشش سفارت 
اسوج (۱) دراستانبول نوشته‌است . 
مقتدای‌کشیشان › بیشوای سفارت اسوج دراستانبول 
مطالعه فر‌مایند . 


از وصول عر بضه کسی که شاید وجودش هم در ذهن . 


عالی‌نمانده است ونامش ازخاطرمبارك محوشده هر آ ينه 
متعجب خواعید شد . اما اگر بلوح خاطر مراجعتی شود 
(والعپدة علی‌القوة الحافظه ) که شانزده سال پیش‌اذین 
سیاحی انگلیسی‌گاهگاه درمجلس افادات سر کار استفادتی 
مینمود و منظور نظر خاص گردیده بود » بلکه از دوی 

التفات ملتفت‌شو دد که کیست وای ن کتابراباکمالگستاخی 
١د‏ [۸8۷8 کشود سود . 


۱ 


خاش ا ا ناه کر هزاجا وی 
میتوائید فررمود . 

در آ نزمان که میگویم اوقات شرف به تحقیق و 
تدقیق الفبای مسماری مصر بان مصروف بود ومیتوانم گفت 
که هم واحد به‌تر تیب و تنظیم درر شاهواری معطوف بود 
که غواص فکرت عالی از بحارمعانی دامن دامن در کناد 
کرده است و اکنون بنام « کتاب مومیائی حقیقی » مرهم 
شکستگی ظاهر و باطن آثار عتبقه جویان‌گردیده . بارها 
بدان اندشیدم‌که خیلی مصراع : «گردنمز بر بادمنت‌تست» 
بجپة اوقات عز بزبکه باعث تضییم‌شدم وبا ان مشاغل م مه 
بتطویلات بی‌طاسل مشغولتان نمودم . علی‌الخه‌وص در 
آنشب مپتاب خوش ی که درسرای اسوج بروی صفه ادوان 
وألمیده‌بوديم ودیده بمنظرء وسیعو باشکوه شهر استانبول 
و لنگرانداز آن دوخته , سامره‌ای که درباب معبشت و 
آ داب سکنة خارف‌العادهآ عجا بسیان‌آمد در گز فراموشې 


8 نمیشود ۰ 
اگر بشکر آرستفنان [ س حصبار یدود معدو ومد ار بقد 


که بحکم اهمیت موضوع هنوژ همه را در خاطر دارم . 

مسگفتید که «هنوز چ سیاحی دراب عادات ت ودسوم اهل 
حشرق چپزي تنوشته‌امت و کیفیت دا آفجنان ننگاشتهکه 
حفید فا بده‌ای جال هن باشد» و درجقبقت سباحان عمو ما 
درسفرنامهای خود دءوی‌هاي (۱) بی‌بینه ودلیل‌کرده‌اند 
۱ وشروین هیچ یك از آ نپا دا بایکدیگی مناسبت و دبطی 
نست بلکه اکت شرح حال ذاتی خود در داخته‌انن . رای 
ما هردو این بود که در مبان‌کتایهای افسانه‌ای که در این 
عاب توشته‌اند بپترین همه‌کتاب الف‌لیله است‌که عادات و 
سوم مشرقیان را چنانکه (۲) باید نگاشته و چه دلیل 
بپتر از اینکه مو لفش خود از اهل مشرق زمین است . 
می‌گفتید اگوچه‌آن کتاب دا بزبان فرنگی ترجمه‌کرده 
وحشو و زوآیدآ نرا بقدرامکان برداشته‌اند و بخیالات ما 
عطابق ساخته‌اند بالینهمهک کسی‌است که آ نیا بفهمدمگی 





۱ درجاپ دوم کلکته دعوا است و درفادسی امروزدعوی 


بمینی آدعا و و تسوت است ۲ - در چاپ دوم 


اشکه سالپا درمشرق مین مانده وبا اعال یآ نجا آميزش 
کوده باشد» . پس‌جلدی از آن‌کتاب را علیالعمياگشودید. 
کارت سه قلندر در آمد.گفتید « دراین حکایت هد و وا 
که «امینه بحمالی برخورد واو را اشارتی‌کرد و حمال با 
زنسیل‌خوش همرآهی او نمود تا بدرخانه‌ای سته رسیده 
دریزد . مردی ترسا با دش سفید بلند در بازکرد. امینه 
"بی‌آنکه لب بسخن گشاید نقدی بمشت وی نهاد . ترسا 
برگشت و بعد از دقیقه‌ای چند » شیشه‌ای بزرك شراب 
زیحانی بیاورد ». پس بدینگونه تقربرفرمودیدکه «چون 
ما مدتپا در ممالك عثمانی ماندها: م میدانیم که دومن 
شپر‌هایش آ شکاره شراب فروختن قدغن است . اگر شراب 
باشد در فزد ترس ابان است و 1 نان هم بمسلمانان پنهان 
میفروشند اما اگر یك فرنگی بی سابقه این حکایات را 
بخوانه چیزی از آن نمیفیمد بلکه منتظرخواهد بودکه 
از زیر کاسه چه خواهد در آمد وحالآنکه دراین حکایت 
ججزگزارش چیزدیگری نیست». 

پس من‌گفتم که «باعتقاد من‌اگريك فرنگی بخواهد 


۳۴ 


از حققت آداب مشرقان خیالی راستن بنماید چنانکه ۱ 
مشتمل باشد بر انقلاب و تصاریف ایام زندگانی یکی از 
اشان واعتقادشان در بارة سباست‌مدنو تدییرمنزل وتو کل 
و تفورض ابشان قصاء وقدر درتوفىرمال وحب جاه وحلال 


" وکوشش-وورزش ورقابت وغیرت وبالجمله] نحه‌که برفتار 


و کردار صوری ومعنوی اشان مدخلیاست شاید بپتر ین 


: زندگانی اشان چندان که برای اثبات اختلاف حالات و 


مراتب جماعتی ازایشان‌کافی باشد فراهم آورد وپس ازآن ‏ 


سرگذشتی سازد بیکدیگرمر بوط » مانندکتاب ژیل‌بلای 


تاليف حکیم لوساژ که آئینه احوال حقیقی فرنگیان.. 
است > .. 

شمامنکر اعتقاد من بودبدکه «این امری است‌محال, 
و هرگزيك فرنگی اگر تبدیل دین‌هم بکند ( چنانکه 
جمعي‌کردند وخیر آ نهم دمدند) مانند یك مذرقی خالص 
بدقائق ونکات رسوم وعادات ایشان چناضکه بابدمستحضر 
مشود » نشود وبرای‌تاأ کید وتقوت مدعای خود مدعی آنه 
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0 


۱ ودب د که نه‌تربست انسان و نه مرور زمان ونەفضل ودانش» 
س بیگانه را هر که باشد درهیچج جا هر کحا باشدچنان 
در داقستن زبان استاد نمسازد که بجای بوهیی بتواند 
بگذراند. هر چه کند المته در لغد ازلغات تعبیر واصطلاح 
باایشکه درنکنه‌ای از تکات صرف و نحوآن زبان خطائی 
فاحش‌خو اهد کرد .ری ۳ از اهل مشرق درترسل 
وتکلم بسلیقه فررنگیان مالو ف‌گردد و سر گذشت زندگانی 
خود را , حزوی و کلی از فاتحه ترست تا خاتمه عمر » 
واف ری فر کان متو سنا نوف حا اشد ا نهت 
که دامن‌مقصود مابحنكآ ید . بزرگوارا ! من این‌سخنان 
وا در ند خاطر مخزون همی‌داشتم و چون مدتی در 
مشرق زمن نشسته بودم ودیده وستحجبده‌های خود زانط 
کرده , ازامکان این امرهیچ نومید نبودم‌که روزی بیکی 
ازمشرق زمینیان برخورم که سر گذشت خود را چذانکه 
ناود فوشته باشدبااینکه بطرز مضبوط نقل‌کند تاسررشته 
بدستم ا بد وفراهم | وردهای خود را بدان وسیله صورت 


کتابی‌گذارم .هن باره‌ای از رسوم وعادات اهل مشرق را 


۶ 


که اینقدربنظرعامه فرنگیان ناپسند نماید هرگزمکروه 
۱ نمیداشتم چھآ نبا را بچشم فضخه تانی‌عادت ورسومدیر ننه 
خودمان می‌نگریستم . فی الواقع کدام فرنگی که این 
عبارت‌انجیل‌راکه میگوید «کسی‌که بامن درربکوقت‌دست 
یکاسه مسبرد» خوانده باشد عادت غذا خوردن اهل مشرق 
را بادست › باهمکاسگیچندرین تن را ازاشان با سکذ مگن 
مکروه تواند شمرد ِ ۳ اینکه همه کس مدأ ند که هن 
چندان دشمن کارد و چنگال نیستم اما هرگاه باینکی از 
دوستّان مشرقی غذا مبخوردم و ادن عأدت [را ]که سیار 
طیعی است کار مسردم خود را مکی از گواعان زندة 
عادت دەر سه و مدلول صحبح کتاسکه بپروزی ما بدان 
واسته ای می‌بند‌اشتم وجون بکی‌ازستمدیدگان اران 
را شام که | : و تاله کنان میگفت «(جه خاکستر در سن 
پاشم $« نەقنپا این تسس ممداول اشان را ۵ نمی- 
شمردم بلکه بی‌اختیار مطابقت وموافقت او بعىارت توربة 
بنظرم میآمد . 


آری جناب ¢ عادت اهل مشرق تغسیر بردار نست و 


۷ 


اد کو ازفا ی اد گار ات آما هر فدر فیس یر داد 
نباشد همان نیست که بوده است و برای حق ادای مطلب 
خود هکو که مانند نقوش مسینهآلات است که هرقدر 
نيك نگاه‌داشته باشد (باشند) بازاز کثرت استعمال درك 
کا آن ف توسافند کیش و آهی یود : ۱ 
این عبارت را ادا تونکرد میگويمکه محبتو 
مپر‌بانبی دراعل‌مشرق استکه درفر تگیان بافت نمشود 
وبسبب این‌کیفیت من‌کار وکردارایشانرا خیلی شنیدنی و 
دید نی‌دیدم وازتآثر آن شوقىدرهن یدید آ مدکه این‌معنی 
را بدیگران هم بفهمانم چونانکه سیاح چون منظره‌ای 
نيك می بیند خواه نقاش باشد با نباشد خواه نيك با بد 
نةا برا مسازد تابدیگران بنماید . من‌یزاز آ نجائیکه ‏ 
« دریغ‌آمدم از چنین بوستان 
تپی دست رفتن بر دوستان » 
بااین تحفةٌ حقیر که ترجمان ]نم اظپار جسادتی در تزدبادان 
"کرام می‌تمايم . 


۱ مصراع « والعذر عند کرام الناس مقبول » سرم از 
سودای این شوق چنانکه قیاس نتوان‌کرد پر (است) کمال 
شادی وشعف مرا قیاس‌کنیدکه اندك زمانی‌بعدازگفتگوی 
با شما بانگلستان برگشتم چه دیسدم دولت ما بفرستادن 
سفیری بدربار ایران‌ناچارشده‌است ومرابپمراهی او نامزد 
کرده. مصراع «نجه دلمدرطلیش میشتافت» بافت. ابران! 
چه‌ابران! بایگاه موهومی‌جاه وجلال خاورزمین!جایگاه 
شعرای‌گل وبلبل ! کپواد مردی ومردمی ! سرچشمهُیاك 
رسوم وکیش اهل مشرق درییش ووصو ل آرزوئی‌که سالها 
سودایآن در دماغ می‌پختم در حیزحصول . این بود که 
چندان شادمان بودم‌که وصفش دربیان نمیا بد . از آ نمه . 
ممالك ومسالكکه بارستی به‌بینم خیالی‌خواب مانندداشتم 


و بدانحپت سر خود را سفرعا راستن ینداشتم 2 


هیبردگر چه بکوی تو هوای سفرم 


خر ازیای ندارم که زمن هی‌سیرم 


۹ 


ر‌کوی توندانم زکجا تا بکجاست 
| بذقدرهست که باز بجه‌دست‌قدرم(۱) 
بعبارت خری مثل زنی‌فرانسه (۲) ازدوستانم شده 
ودم ..اين زن از مشرق زمين خیالی چنان مبپم و واهی 
داشت‌که در وقت وداع التماس‌کرد تاسکی از دوستان او 
که میگفت درطرف هندوستان آست سلام برسانم و عجب 
اینکه من دوست او را دردماغة اميد افر یقا ددم . 
خوابپائیکه میدیدم نمیگویم همه بحقیقت تعبیر 
شد چراکه اران مرژوبومی استکه خواه در باب بداریع 
آثار طبیعت وخواه درجاه وجلال ومال و دولت اهالیآن 


مانند سائراهکنه تصوری راستن نتوان‌ کرد . ولی دریاب 


۱ - در غزلیات سعدی تصحیح مرحوم محمد علی فروغی 
سچنین است: : ۱ 
میروم وز سرحسرت بقفا مینگرم 
خبر اذپای ندادم که ذمین میسپرم . 
بقدم دفتم و ناچاد بس باذ آیم 
گر بدامن نرسد چنك قضاوقدرم 
۲- مقصود ذنی فرانسوی است . 


۱۰ 


اخلاق وعادات ورسوم وآ داب اشان م ی‌توانم گفت که در 
دنیا مردمی مانند مردم ایران پامپراخلاق دير ينه مختوم 
وبافطرت آ داب قددمة مفطور ثیست . حمّی این صفت در 
صورت وسیمای اشان نیزمشاهده میشود چنانکه (۱) از 
معاینه ومقاسه صورت اهالی امروز با صورتهای متعدده 
در ودیوار تخت جفشید که گوئی آمروز کنده‌انه مدلل و 
مبرهن است‌که هصر اع « این نان فطس ازآن 
خمیر است» . 

درا نیمه مدت اقامت درایران صحبت شب مهتاب 
را درایوان سرای اسوج فراموش نکردم . هر گاه حکایتی 
میشنیدم ہا بادداشتی میکردم‌که تعلق و اختصاص بعادت 
مشر قران داشت با نقشه‌ای بجل بندی خود می‌افزودم که 
رسوم و آداب ایشان دا می‌نکاشت » بیاد سر کار میافتادم 
وبهوای‌کتاب مو هو می که شخص بومی‌موهوم بایستی نوشته 
باشد وسر گذشت کامل يك ابرانی برای من باستی بشود 
گاه [و ]ییگاهآه ميکشيدم. ` 
۱ ۱- درچاپ دوم کلکته چنانچه است . 


۱۱ 


بزرگوارا ! زمان.اقامت خود دا درابران نمیتوانم, 
گفتکه زمان سعادت بود و هرگز بخاارم نگذشت‌که من 
در مان پی‌مبران بنی اسرائیلم پا در میان ایرانیانبکه. . 
پادشاهان فرمان روای همه خاور مین بودند ؛ بلکه. 
زتخدان نوره کشد؛ه فررنگیان و لباسهای دم پرستوکی 
اشان هرگزاذپیش چشمم دور نمشد واگرچه خطايم با 
کسی است دبرینه دوست وکپنه پژوه » اما میتوانم عرض. 
کردکه حشرعالم لندن وازد<ام وبانه (۱) دا شس تی مکاح 
وقصور وبران هحن ودارای ابران يست . عاقبت دفترباز 
تحةةات وأقعى مشحون وجل ندیم از نقشهای حقیقی‌بر» 
وقت رحلت ازایران دسید . 
درعرض راه همه را به‌ننت ایام ینده مستغرق بودم. 
وشاید مانند همه سیاحان دیگر در باطن بدین خوشدل 
۱ بودم‌که البته دیده وشندهای مرا بجزهن کسی ندیده و 
نشنیده است و هرآ بنه چون خبایای (۲) اطلاعات و 
استحضارات من رونما میشود بقدرکشف سیاره‌ای تازه در 


1 م۷ ۳۹ بمعتی اسراد 


۱۳ 


تنظر‌مردم نمودخواهدکرد . ۱ 

درزمانی موافق‌ومساعد از دامنه سر کوه اغری‌طا د 
و دورازحدود خطر ناك ایران‌وروم درگذشتم. ولی‌خواهش 
دارم که ماجرای مرا در شهر توقات از دوی بنده نوازی 
جدقت‌گوش دهید چه سبب تحریراین مراسله وانتشار این 
وسال که موی اس مان اعت 

ˆ باخستکی بی‌نهایت شبی بادوخدمتکار و دوتن‌جاپار _ 
و شاگرد راز بتوقات رسیدیم . در نزدیکی چاپار خانه 
شاگرد چاپادان برای اخبار فکر شام و جای آرام که 
می‌دانستبند ۳ مانند ما خسته وکوفته به‌از آن 
مژده‌ای نیست برسم معتاد بافرباد و خصوصتاً بنابخاطرمن 
بافر بادی خارج ازعادت بنای هابپوی‌گذاشتند . وانگهی: 
راد بسا نازعانکان میا کا خر زیت 
خر نکثی)بایشان میآورند. ماه از یغه تیز کوه‌که درغایت 
بزدگی جلوه‌گر بود می‌تایید و در روشنائی آن صدای 
جارچیان ما بخیابان شهر میپیچید . بمحض فرود آمدن 


از اسب ببالاخانه‌ام بردند وبعد از گشودن سلاح و کندن 


۱۳ 





الا پوش وبر آوزدن چکمهای یکشرواری » با پوش‌اطاق 
ورخت شب دوشدم ۰ قپوءٌ سختی نوشیدم » چهوغی‌معلا 
کشدم . بعدازآن بلوی بر نحش وارفته › گوشت هو عش 
نذرخته باماستی ترش شام خوردم . 
من در تداركآن بودم‌که برخت خواب که برروی 
ت بام انداخته بود وروم که بسکبار بسگانه‌ای با کمال 
مناگی داخل شد و در ورایس من استاد . از وجنات او 
-افستم که اور انی است واز لباسش دانستم که از جنس نوکر ان 
ات بدا گر درحانی دک او زا دیده مودم از وی رااد 
خوشوفت میگردبدم چه ازشدت آمیزش باابررانبان‌خیلی 
ا اشان خودمانی شده بودم . در خاك عدمانی که ماو 
ابرانسان هردو در نظر اشان از کی مردود تر و 
مذفورتریم ميل من باو البته بیشتر بود 
مصراع 
که « حال سوته دل دل سوته ژونو» 
ازغمناکی چهره‌اشکه ازروی مصلحت ساخته بود 


خهمندم که سخنی غم آ میز دارد و ید نفم‌منده بودم .گفت ۱ 


۷۱۳۴ 


۱ 


«صاحب ! اریابی دارم ممرزا حاجی ایا نام ازجاتب‌دوت. 
ابران دراستنیول کارپر داز مود . از ات بر گشته است و 
در راه ناخوش ستّری افتاده . یکپفته. است که در أ ن 


کاروانسرای پپلوئن منزل‌دارو. حکیمی فر : نگی‌ممالجه‌اش 


کون اما بجای بپبودی تا بدر س کن رسانده است .. 
چون شنید یکی اذایرانآرمته است سیاز دلخوش شد و 
خواهش دارد که هر چه زودتر شما دا به‌بیند . میگوید. 
چارة درد من دبدارکسی است‌که ازایران] مده باشد » و 
درا خرچنانکه دراینجاهارسم نو کر ان‌است‌گفت «بساحب!؛ 
درگ ۳ بخدا مانده است وشما» ! ٠‏ 
که نام حاجی‌با بارا شنیدم دانستم‌کیست . اگر 
چه مدتی بودکه ندیده بودم امامیشناختم . ازهمه چیزش 
خوشم مامد و میدانستم که با اول سقبری که از ایران. 
بلندن فرستاده بودند بصفت مذشی‌گری بهمراه دفته است 
وبعداز آن‌گاه. درپایگاه عالی وگاه در منصبی عادی مانند. 
[سایر ] ایرانیان پست وبلند دنیا را خیلی دیده است و 


سرد وگرم زمانه داخیلی چشیده عاقبت بنام کار بردازی 


۱۵ 


از جات شاه بدربار عثمانی فرستاده بودند . 

با همه خستگی بی‌فوت یکدقیقه با همان لباس » 
بالاپوشی بردوش انداخته بحجره‌اش رفتم . میرذای بیمار 
را دیدم نیم رده بلکه تمام مرده درحجره‌ای‌کوچك در ' 
رختخواب درا کشيده. است ونوکراش‌ددییرامون اوگرد 
آمده . دراو ل آشنائيم بااوجوانی بود خوشخو » خوشرو» 
خوش‌اندام > خوش‌تر کیب , شاهین‌بینی» گرد رخسار » اما 
آ نوقت ایام عمرش از سرحد نیمروز گذشته بود ولی باز 
تازه روی و تبز نظر می‌نمود . او نیز بمحض دیدن مرا 
بشناخت و از سیمایش دانستم‌که خیلی از دیدارم خرم و 
خرسند گردید . با اصطلاحاتی که خاص ابرانیان است 
بتعظیم بپذیرفت وبا احترام واعزاز گفت «زهی‌طالم ! من 
منتظر [ بودم] که ملك‌الموت بقبض روحم آید » روج 
القدس بدمیدن جان دربدنم آ مد .گویا این قطعه را شاعر 
در حق من فرموده است : 


۳ 


قطعه 


۷۶ 


« تو اندر یافتی مارا و گر ند 
چنان بودم چنان ین 
«که جانم غوطه تسلیم میخورد 
ميان لجهة غيب و شپادت» 
«کسی برکام من تنپاد چیزی ۱ 
ز نومبدی بجز لفظ شنهادت» 
«طبیب از کارمن عاجزشد ار چه 
بکار آ ورد انواع جلادت» 
«ز تشر یف تو برمن‌گشت معلوم . 
که روزحشر چون باشد اعادت» 
بعد از هار شادیهای بی‌اختیارش پرسیدم حالت 
چیست وظست که ٩‏ 1 زردی‌چپرهاش موم ودک شش 
از صفرا است و چون این مرض را در ابران خیلی دي 
بودم وسررشته‌کامل ازمعالجه‌اش داشتم‌گفتم «غم مدار که 
دوای تو دردست من است»گفت «صاحب چه‌بگوم ؟ اول 
گمان‌کردم که وبا گرفته‌اء . سرم درد میکرد » چشمانم 
سیاهی مینمود ».پپلویم تیرمیکشید » دهانم تلخ وبی‌مزم 


۷۷ 


7۳ 


بود . من داشت که سه روز نمیکشد که میمیرم اما هنود 
آن علامات بافی است ومن فانی نشده‌ام . در ورود بدننجا 
حکیم خواستم‌گفتند در این شپر دو حکیم‌اند (۱) یکی 
بهودی ودیگری فرنگی . فرنگی دا تر جیح دادم . اگر 
شماهم بودید همین میکردید . بازخدا رحم کردکه این 
را ترجیح دادم . حکیم فررنگیآمدگفتم: حکیم‌باشی‌حالم 
بسیار خراب است باکمال تمکین گفت ماشاالة . متحیر و 
اوقات تلخ گفتم‌کم مانده بمیرم . گفت انشاءاله . نوکران, 
خواستندازحجره بیرونش انداز ند . معلوم شدکه دردمند. 
اززبان ما همین دوکلمه را میدانه وسوراخ استعمال[ نا 
را هم‌گی‌کرده است » بملاحظه اینکه شاید بااین خری‌در 
کارخود بینا. باشد خود را بدست او دادم . خاصیتی‌که از 
ما es‏ می‌بینم این است‌که هرروزذ بدترمیشوم 
میرزارا گذاشتم تاآرامی‌گیردکهلازم داشت . خود 
مزل بر گشتم و از صندوقجه دوائی‌که درخرجین داشتې 
مسهلی ذیبقی تر تیب نمودم وهمان شبانه‌با داب تمامبوۍ 


. درچاپ دوم کلکته فاست» است‎ ٩ 


۱۸ 


: دادم وبخفت . بامدادان بدیدن وی رفتم. . دیدم‌دوا معجزه 
کنررده. ] ست » چشمان مبرزا گشوده > درد سرش فروکش 
کزده . خود و نوکرانش مرا بنظر بقراط ثانی قگران : 
فمندانستند ازعهده شکر اف" همه حذاقت و چ دستی 
چگونه بیرونآیند .دراین اثنا صورتی معجب او هینتی 
خضحك بنظرم آمد . چنانکه از تعریف آن نمیگذدم . 
هردی بود عرض وطولش یکسان » ابروافش سیاه و اثبوه 
مشش نتر اشده و تنه‌اش نخراشیده » از پا تاشانه قر › 
عوژه‌ای زرد درپا » قبائی دراز ددبر» شالی‌بزرك درکمر 
عصائی بلند دردست , اما ازشانه ببالا فرنگی » گردن‌بند 
در گردن‌گوشهای گر بان پیراهن تابدوش »کلاهی سه‌ گوشه 
قارج مانندبرسر. سلام‌کرد وباز بان ایتالیا بامن بگفتگو 
ادان حدسی که بعداز تعر وف هیر زا زده بودم درست 
آهد. دافستمشيادیاستكەوقتىدرايتاليابا دراستانبول آ بی 
" بدست دواساژی ر دخته و آنگاه در گو 2 افتاده مرده 
ادا می‌فر یبد ومی‌طبیبد _بعنی‌هر که بددستش‌ميافتد مرکشد. 


چون سر گذشت این جور مردم غریب وبامزه میشود با | 


۹ 


گرم گرفتم تامحرم رازش شوم. اسم ورسنش را بگفت . 
اسمش چندان درا که دریکسطر نمی گنجد و مسمایش 
مه ای 4 : میت 
دگر سال دگرحکیم باشی باشی 
انت الباقی وکل شيئى هالك» 
ادعایشاشکه «از دارالطب ابتالیا بادستوری بیرون آمدم 
نو باستانبول دفتم . از کثرت ازدحام طبیبان » در آنجا . 
اتتوانستم ماند . باوالی توقات بنام حکیم اش گر 
یتوقات | مدم» . 
ادعاش بنظرم ساخته آمد . ازاطلاع واعتقادش در 

باب ببمارحاضر استفسار نمودم . دست پاچه شد .۱ خراز 
جفنك بافی ودست وبا زدن عاجز شد .اقرار کردکه «در 
ابتالیا خدمت حکیمی کردم وسررشته‌ام عبارت‌استآزچند 
لفط بیمعن یکه ازاو شنیدم اما چون بیمارانم‌کرد وترك 
5 حسلما نند از دادن جواز نامه ديار آخرت دغدغه و سمی 
دندارم » . ۱ 


گفتم «حکیم چه‌کردیکه‌دداین‌حدت ریشت‌بگیر 


۱ ۲ ۰. 


سر 


قیامد ؟ ترکان اینقدرهم زودباور وباربر نیستند » 

گفت « عجبآدمی هستی ! ترکان چیزهائی‌را باوز 

میکنندکه طبابت من درپیش آنها ممجزه است و بار 

هائی میبر ند کهآ دم شمن نسبت با ناژ حسناتست . و آنکهی 
منهم دوائی بایشان نمیدهم که عفر ضررهم داشته باشد».. 
گفتم «حکیم بايد دوا داشته باشد . دواهای توکجاست و 
چیست ؟ « گفت.« صاحب , چند شیشه شربت دادم اصلش 
واحد » دنکش مختلف وازبرکت‌نان و آب درحب‌ساختن 
هیچ تنگی نمیکذم . انك دواخانه من ویرسش حالم ۳ 
جوابم بك لفظ ماشاء ال وانشاء اله است ». گفتم «مکر 
ازنان و آب هم حب میشود »گفت «من کرده‌ام وشده‌است.. 
اما آنحه برای عوام است باآرد میالايم و آنجه برای. 
خواص است مانند پاشایان و آغابان » باورقةٌ نقره مید 
اندایم وهمگان بی‌ترشی رو وبی‌چن ابرومی‌بلعند ». 

بغرابت این‌مرد وکرو بارش بسیار بختدیدم وبرای. 
ذاد. دل ازخنده‌دادن مهمانش کردم . اگر ترس‌طولمکتون 
نمیبود از #یکرار که گفت‌گوهای او مضایقه نداش تم تا شا هي 


١ 


لذتی سر ید . قدری دوا ازصندوقجه خود باوتعارف‌کردم. 
«گفت ابنقدر دوا مداوای همه ال سا را بس‌است». 

اما بیجاره میرژا را دردست او نگذاشتم . روزی 
چند درتوقات مان‌دم و بعد از مسل رمق رنك وروی 
میرزا بجا وخود بحال آمد چنانکه (۱) درظاهرجای‌ترس 
و سمی از بمارش نماند و حالت دفتن بیدا کرد .گفتم 
2 میرزا مم دیگرمر خص هیشوم وترا بخدا میسپارم >. 
ببجاره میرزا در ازاء زحمات من نمیدانست چه‌کند : 
گذشته ازاظهار خجالتهای زبانی دست‌ویا مي‌کرد تاباعطای 
هدبه‌ای دستی که قابل باشد دست خالی روانه‌ام نع 
انکه در وقت وداع ححره را خلوت کرد وایسنتك آتجه 
گفت : 

«صاحب » تو دوست قدیم من هستی . باعث حیات 
تازه من شدی . بشکر انه التفاتسکه درباره من‌کردی من 
چه‌کنم‌که بجاکرده باشم ! اژمال دنیاچیزی ندادم . مدتی 
است‌که یك یول ازمواجب دولت ابران یمن نرسیده و 


۹ درحاپ دوم کلکته جنانچه است . 


اف 


قلیلوجهی که دادم اگربمنزلم برساندخیلی‌است دانگهی 
من شما انگلیزان دا میشناسم که چشمتان بول نیست . 
حرف پول دا درنزد شما زدن بیپوده است اما چیزی‌دارم 
" که شاید درنظر شما وقعی داشته باشد . از وقتبکه باشما 
انگلیزان معاشرتکرده‌ام می‌بینم که شما بسیا ر کن کو و 
خرده پژوهید . هرگاه باش‌اسفری میکردم میدیدم که کلی 
و جرئی از حالات وکیفیات ممالك و اقوام را بادداشت 
عب دید ودرمر اجعت‌برای اطلاع همشهر بان خودمنتش 
میس خنید . هیچ باور میکردید که من باابر انی گر ی‌تقاید 
شماکرده باشم ودراین‌مدت‌که دراستانبول بودم سر گذشت . 
خود را ازاول عمرتاآ خرعمر بطرزشما نوشته باشم ؟ اگر 
چە س رگذشت من رک ت اما 
منافاتی ندارد . شامل چندان وقایع وقضاباست‌که اگر در 
فرمکستان منتعر‌قود الیته ری رر 
شما میدهم وقن بدانیدکهاین ازشدت اعتمادی است که 
بشما دارم وگر نه بغیر از شما بکسی نمیدادم . قبول 
تة ا نه »٩‏ 


۳۳ 


جناب » تصور فرمائیدکه اذاین مژده چه‌قدرباید 
خرسند شده باشم : مالك خزانه‌ای شدن که باعتقاد شما 
مفیدتراز ان بحال اسان چبزی نست وسالهای سال هن 
دراشتیاق تحصیل آن بودم . زهی‌سعادت ! ازشها چه‌پنهان 
وقتی‌که اظپارامتنان می‌نمودم از شادی چشمم جایی را 
نمندید و هرچه مر ن در گرفتن ناز زکردم ( چه درآن حال 
مناسب آن میدیدم ) او بدان نیاژ نمود ( چه درآن حال 
متاسب‌آن میدید) . 

برای الزام تمام بگرفتن‌گفت « من بایران میروم. 
ازالتفات شاه خاطرجمم نیستم . اگرمرا معزول ساز ندو 
درمیان‌نوشتجات من این‌کتابرا ستندشاید بجپت‌راستی 
ودرستن ی که درمضامین ومطالب]" تست ات 4 ورا نحه‌متعلق 
بانگلیزان است موجب خانه‌خرابی من‌شود ». 

آخرالامرتاب اصرار آن نیاورده بتالیف حاجی‌دادا 
بعنیو اصل تمنای‌خود شدم .1ن تالیف موضوع این اب 
است و چون اول بتشویق و سررشته بخشی سرکار بانجام 
این کار بر خاس تم اگر دساچه‌آن بنام سرکار هطرز ثباشد ‏ 


۳۴ 


بنام‌که باشد و ۱ 

کر از روی بنده نوازی سری بمطالعه آن فرود 
اور ید می بینیدکه خبلی کوشیده‌ام تامط رز ارویائمان‌مطایق 
باشد و بمذاق ابشان موافق افتد . حشو و ژوائدا توا از 
تکر ار ومبالغات اهلآسیاحذف نمودم . امابجهت مباینت 
جزئی تاریخ واوفات قضابای آن چندان بسواب مقرون و 
از بوی مشرق عاری نخواهید بافت . اما م ن درحقآ نچه 
این کتاب محتوی است ميتو انم گف ت که چون من دزایران 
سیار نشستم اکثراینها را باوافعمطابق می‌بابم واگرچه 
مانند تالیف فررتگیان (۱) باصواب وحقیقت وطابق‌النعل 
ال تتماید بای وقوف و اطلاع اذ احوال و عادات 
آسائیان چنانکه (۷) بایدکافی است . بعضی از وقایعآن 
سظ کسانیکه محل وقوع واقعه را ند یده‌اند راست نما 


فسست چونکه ازوضع واقعه معلوم ممیشودچنان و اقعه‌تبا وك ` 


واقع شود E‏ 


۱ ۱ درچاپ دوم کلکته فرنگان است . 
۲ درجاپ دوم کلکته جنانچه است . 


o 


مصراع «دل اگرخانه پسازد بسرزلف توسازد ۽ 
درمیان ریش‌بلندان اسیا با ریش‌تراشان اروپا تا 
وقتنکه باهم باشتر ال توانند زست » خط فاصلی با مد باشده 
۰ هريك سر‌گذشت دیگری را تکذیب میکند . چیزی که 
<ر نرد این یك عیب وخطظاست درنزدآن مك هترو صواب 
ست .نجه در نرد ترسادان مول اند در نرد هسلما نان 
مر دود است . مخالفت‌اعتقاد امشان حقمقه خبلی‌خنده‌خیژ 
وف ج انگیز ترا 2 این عقن است که ترسا ا ید زهی 
شرف که من ام و وتایع ملت ان نیستم مسلمانان 
جز خود همه رانجسو اياك مدآ نز و بادن‌عقده استو ار ند 
تا اشکه مصراع 
» دستی ازغیب «رون آ ید و کاری مکند « 
انی درده طلمت صوری ومعنوی را ازچشم همه بردارد. 
از ترس وزرگی حجم و طول سخن دریاب دیده و 
شنیدهای خود بمحض اشارت اکتفا نمودم . هرچه دراین 
جلی هممدرج اش نکاشته قلم حاحی باباست ومین ترس 


اورا ازمملکت خود سرون نىر دە ام 3 


۶ 


اما آنچه حاجی‌بابا درسفرخود بانگلستان درپابه 
| اخلاق وعادات انگلیزان نوشته است بسیار نکات و دقائق 
سودمندرا محتویست . اگردستوری باشدآ نرا نیزبصورتی 
بصحت مقرون بدین خواهم افزود . 

خلاصه »> مخدوم معظم من ! اکنون بايد ختم‌سخن 
کنم. دريغ که در باز گشت ازایر‌ان شمارا دراستانبول ندیدم 
تا در سابهٌ آفادات و صایح سر کار این کتاب را مفیدتر و 
ارز نده‌ترسازم. معلوم شدکه باز دربیابانهای خشك‌وخالی 
درپی‌حقیقت مومیائی و کشف‌حر وف‌قدم مصر بان میدو ید.. 
خداوند انشاانه شماراکامیاب ومرا چندان‌کامران سازدکه 
ازعهدة التفاتهای شما بر آیم . ۱ 


سیاح انگلیسی . یکم ددسمس: سنه ۱۸۲۲ € 


۳۲ 


سر گذشت حاجی بابا اصفهانی 
گفتار اول 


در و لادت وتر بیت حاجی‌بابا 


پدرم کربلائی حسن یکی از دلاکان مشپود شپر 
اصفپان بود . در هفده سالگی دختر شخص شماعی از 
همسایگان دکان خود را عقد کرد . اما زناشوئیش مبارژد 
نشد . زنش نازا درآمد واونیز ازصرافت وی افتاد . دږ 
سایه چبر ه‌دستی وشهرت خود چندان مشتری _ خاصه از 
. بازرگاتان - پیدا کرد که بعد ازسی‌سال کاسبی توانست‌دستگام 
خود را وسعتی دهد بعنی ذنی دمگرگیرد . دخترصرافی 


توانگررا خواستگادی‌کرد و بمطلوب خود واصل شد چه 


۲۸ 


مدتپا سراوزا بدلخواه او تراشیده بود. اوئیز زذتکلیفش 
فتوانست‌کرد . پس بدان خیال که اقلاچندصباحی آزدردس 
زن‌اولفار غ‌شود ودر تزدیدرزن‌تازه که باایشکه در بر ىدن 
کذاردرهم ودیناروروائی نقدناسره بجای‌سره مضایقه‌تمنکرد؛ 
درسنن شرع و آداب دون دعوی بایداری داشت - تقدسی 
بفووشد» عازم کوبلا شد . زن تازه‌اش درآن سفر هم ام 
جود وهن درآن راه ازتنگنای عدم بفر‌اخنای هستی قدم 
زدم . یش ازاین سفر یدرم حسن دلاك تنپا بود اما بعداز 
این‌سفر بلقب کر بلائی‌هم ملقب‌گر دید . از برای خو شآمد 
مادرم‌که مراسخت بد سارمباورد مرا نیز حاجی تامیدند. 
این نام بااشکه مخصوص حجاج بست اله است درتمام‌عمر 
با من میبود و باعث عزت واحترامی چند بررمن گشت‌که 
هیچ سزاوار] نپا نودم . 
٠‏ پدرم پیش اسف کاردکان خود دابیکی‌ازبزدگترین 
شاگردان خود حواله نمود اما بعد از مراجعت با گرمی 
بیشتر باز پس‌گرفت و در سایه نام کربلائی و اظپار 
تقدس بر باء علاوه بر مشتربان بازرگان پای ملابان ودعوی 


۲۹ 


داران دين را نیزبدکان خویش بگشود . چون علت غائی 
ازتربیت من مهارت درکارتيغ و نشتر بود سوادم بایستی 
. مدحصر درست خواندن حمد وسوره و نماز باشد ولی از 
مدد بخت بر بیتآخو ندی ازمشتر بان بدر م نامزد شدم‌که 
در بپلوی دکان ما در مسحدی مکتبداری مسکرد و یدرم 
برای تاکید دین‌دادی خویش بقول خود سرش را قرب 
الی‌اله می‌تراشید .این آخوند مرا در دکان بدید و بپاداش 
سک بدرم رھت درس و مشق هرا رایگان ردن 
کت . ازهمت‌او درسن دوسال سوادکی بیداکردم‌چنا نکه 
.قرآن را روان میتوانستم خواند . خطی خوانا مینوشتم 
چنانکه رو ان متوانستند خواند. ایام تعطیل رانیز سپوده 
تمه ذراندم . در دکان ددر مبادی و مقدمات هنر خود را 
بضرب چوب می آموختم و در صورت ازدحام مشتری سر 
چاروا داران وشتر بانان به تیغ من حواله ميشد . راستی" 
سر تر آاشی من نوعی از سر خراشی بود و باشان بکم 
تمام نمشد . 


چون مشا نرده شا ed‏ رسیم بدشواری تشصص 


۳۰ 


هبتوانستند داد که در قمغر أ نی ره ترم 5 در سخندانی 5 


درعالم تیغر انی گذشته از نوم تراشی سر و موژون نادن . 


خط ویکسان زدن مورچه دی ویاك برداشتن ۳ ايرو و 
خوب پالکردن‌گوش وساثر آدایش بیرون حمام » درمیان 
حمام نیز درمشت ومال وکیسه‌کشی وقولنج شکنی ولیف 
صابون که درطرف هشر ق مداو لست اکس ممل هن استاد 
سود ودر سیو سه چشمه کار دا کش بسن | ده دودعم . وقسکه 
دست وپای هشر ی راشتی بند هسردم و و ارو نه هیا نداختم 
وپشت وپهلویش دا بباد شپاشاپ سیلی و مشت مییگرفتم 
قر ج در ودف بندشان شنیدنی ودست و یاجه من دیدنی 
بو و 

رو عالم سخندانی هم از ان کت نفس آخوند صصت 
شيخ سعد‌ی وخواحه حافظط نمکن ورنگن می‌نمودم .گاه- 
گکاه ز مز مه دسمی نسز میکردم 25 ساثر هنر هام 


بیرابه‌ای د می ست ۱ از ادن‌رو مشتر دان را حر بفی . 


ظر یف و نادره‌دان ورندان‌را رفیق‌حجره و گر‌مابه و گاستان. 


۳ 


مسودم . 

چون دکان یدرم در بپلوی کار انسرای شاه و آنجا 
بیشترازهرجا محل اژدحام بود موعد ملاقات خاص و عام 
وسردم‌غر یب و بومی‌شدوگاه‌میبودکه‌مشتر بان بنابخوشم ز کی 
وحاضرجوابی من آزمزد معمول‌هم‌چیزی بیشترم‌میداد ند. 
درمیان مشتربان بازرگانی بود عثمان آقا نام بغدادی‌که 
مصاحبت مر اخوش مبداشت چه بحپت معاشرت باترکان 
اندکی تر کی‌هم بلغور میکردم . این بودکه سر‌تراشی مرا 
بس‌تراشی پدرم باآنهمه شرت ترجیح میداد. 

این مرد از دباریکه دیده وگردیده بود چندان 
با آب وتاب توسیفهاو تعر یفها نمودکه درمن بشدت هرچه 
تمامتر آرزوی سفر یدید آ هد .هم دران روزها اور اسفری 
درییش آمد وبرای ساهه ودستك. نو سنده‌ای لازم داشت. 
چون من جامع هدر تیع وقلم بودم بپمراهی تکلیف نمود 
وچندان وعدهای چرب وشبر ین دادکه تن در دادم. چون 
پاپدراین راز در ميان نهادم بحکم‌فایده خود بدین‌معنی 
راضی نمیشد که « بامید سودی موهوم با خاطری مجزوم 


¥ 


تر شغلی باوری بادر آمدی معلوم‌کردن‌کار عقل آنیست > 
اما عاقبت بموجب کرایمندی مواجب و بملاحظه حسن 
عواقب بادعای بی‌اندازه مکدسته تی تازه بادگارم داد و " 
دل بجدائیم ناد . 
امامادرم دراین سودا سودتمیدید و بدوری من‌نيك 
می‌| ند دشید. وانگپی‌خدمت سنی تایاك درحق مثل هن‌شعه 
پاك را بفال خیر تمیگرفت اماچون عزعم را جزم و خير 
آینده‌ام را محتمل دید راضی‌شد وبرای اثبات مپرمادری 
کیسه‌ای نان خشك بادرجی‌مومیائی‌دادکه «اين داروانواع 
شکستکی وکوفتگی اندام و ساثرعلل و اسقام داخلی و 
ظاهری دا نافع و آزموده‌است » وهم‌نيك سفارش نمودکه 
«در وقت بیرون دفتن از درخانه روی بوایس بیرون رو 


تا بخیردو بواپ س آئی» . 


۳۳ 





گفتاد دوم 


درمسافرت حاجی بادا و افتادن او 
باسیری بدست نر کمانان 


عشمان ةا سودای اننکه دوست بقارائی از مشهله. 
مخرد و به‌استاتبول سرد » عازم خر اسان شل . آدمی‌فرض 
کنید چارگوشه »کو تاه الا :۰ سر مزر »گر قافن بمبان‌شاند. 
فرو رفته ¢ انوه رش > سیاه مو » آ له رو با سنی مزر 
دائم الترشح ۱ اسسث صورت او . اما معنی او: مسلمانی بود 
پاك ¢ مراقب طاعت › مواظب اطاعت و عبادت > رفتارش 
مرتب و منظم » در قعر زمستان هم صبحکاهان در وضو 


جوراب وا مبکند وی را می سمت ۰ اگر چه درمدتن‌اقامت. 


۳ 


«رایران پرود تمیداد › اما در باطن دشمن شیعیان بود . 
درعالم چیزیرا از مداخل دوست‌تر نمیداشت . هرشب تا 
نقودخودرا در گوشه‌ایامن نمی نهشت » نمی خفّت . با نکه 
خود شراب بنهان میخورد آشکارا « شرابخوارگان را لعن 
میگفت . بااینېمه دلق و حلقش بدا » دیکش همشه در 
جوش وقلیانش مدام درخروش | بود ] . دراول بپارکاروان 
رفتنی شد . ما هم بسیج سفر پرداختیم . عثمانآقا برای 
خود قاطری خر ید تنومند و برقه و برای من بابوئی که 
علاوه برمن‌قبل‌ومنقلو آ بدارء ی وخر رتو یرت من‌هم. او گر 
بندیش بود : غلامی داشت › هم فراش و هماش ۾ پبز و هم 
باور بارکردن وفرودآوردن مله . استری برای او کرابه 
کرد »که علاوه براو مفرش را ازلحاف و دوشك و بالش و 
خالی ا ا خانه بر آن حمل نمودم و اشین دیگر 
فیز جفتی بخدان بار کرد بم که هست ونیست خواجه در آن 
جود . دسته ها براین تمام شد. 

۱ شب قبل از روز سفرء» عثمان[" قاییش بن از دوی 


بیش بینی کللاه لها ی که در رشن عمامه داشت نشکافت و در 


۳۵ 


مباق. هن برای ۳ باه رید دوخت 

. واين راز را غیراز من واوکسی دیگر نمیدانست.. یه 
سرهایۀ خود را دنر کهسهای چرمین سفید » در ميان رختها 
پصندوق نهفت . 

۱ چون‌کاروان حاضرشد عبارت‌بود اردوست نفی‌شتر 
و پانصد اس و استرهمه از امتعهٌ عراق گرانباد . هردم 
کاروان, از بازرگانان‌و نو کر | نشان‌وچارواداران و یگٌیم‌چازو-. 
دارانک‌وبیش صدوپنجاه نفرمیشد. بقدرپنجاة نفرهمزواد 
امام رضا بما افزودند ودرحقیقت‌کاروان ما از رنك و روی 
اهل زیارت رنك وبوی ترك وطپارت ضداکرد > چنانکه 
بهمه این سفردا نعمتی‌بزرك هیشمردقد. 

" در این‌گونه حالات براق کردن از واجبات است 
عثمانآقاکه از آواز تفنك زهرفاش آب میشد وا برقتیغ 
عقل ازکله‌اش میپربد اوهم پراق‌کرد . تفنگی بلند چپ 
وراست بشانه ‏ بنلطاقی(ساغری در زیر بغل » کیسه‌کمری 
جادبپا وکیفپای چرمین وشاخ دهنه ووز نه و گلوله دان در 
حیان » دوپیشتو باشمشیری بغایت‌کج درکمر » غرقسلاح 


۳۶ 


شد. منهم بهمانسان وعلاوه بر آنها نیزه‌ای بلندهم دابیش. 


تادرمیان‌بنده وخواجه فرقی‌باشد. غلام سیا نیز باشمشيري 
نیم شکسته وتفنگی بی‌چقماق سیاهی لشکرشد. 

باری در روزی فیروژ وساعتی سعد اندوز چاوشان 
زوار از هرگوشه وکناد باکوس و نقاره آوازة « الرحبل 
الرحیل » در اند‌اختته و ما بامدادی گا از ذروازء 
طاوقجی‌ رون رفتیم . درهمان منزل اول همراعان‌مسلج 
همه باهم آشنا شدیم . اگرچه همه باسلاح ولی‌اذاهبل‌صلح 
وصلاح می‌نمودیم . من ازجمة نوسفری وازه‌شاهدة[ نحال 
تازه بی‌انداژه خرسند وازفرط خوشدلی مهمیزذنان‌اسسب 
از جا برانگیختم و عثمان آقا اذاین حرکست ناخوشنود 
[شد | واز فرط ناخوشنودی برمن بتاخت که « حاجی‌اگر 
توبخواهی دراین راه بااین اسب خردوانی‌بکنی » هیچ مك 
سرسللامت بمنزل تخواهید برد ». بارفسقان الفت را چنان 
گرم‌گرفتم که در همان متزل اول سرپاده‌ای را تراشیدم و 
اگر بگو م بخواجة خود خدمتی بزدگ کردم داست‌گفتهام. 
آواز جر کت سواری ر نجیدهکوفته‌چون‌بمنزلرسید» بحکم 


۳۷ 


- مارت در دلاکی مشتمالی‌چنانکامنشکردمکه‌گفتی مرده 
ود ژنده شد . ِ 

بی‌چشم زخم‌بطرران دسیدیم . برای‌استر احت‌خود 
و چپار پابان و بعبد همراجان افزودن , ده روز در آ تجا 
بیار مدیم . منازل خطر ناك پردود نود . قبیله‌ای از 
تر کمانان باغی سرراه مشهد دا بر يده بودند و در همان. 
روزها برسس‌کاروانیربخته مالشاندابیفما ومردمراباسیری 
برده بودند . ازاین خبر وحشت اثر بیم وهراسی در میان 
کارو انیبان افتاد و همه سر اسیمه گرد یدند ۲ علی| لخصوص 
عنمانآقا که تخت ان بیم جانآب در دهانش بخشکید و 
E‏ ماندکه ازسرسودای پوست.در گنرد اما بمفاد " 

مصراع «چون قصد حرم باشد سهل‌است‌بیاپانیا» 

وانگپی ازاستنبولخبر آمده بودکه‌پوست بره بسیارگران 
است ابن بودکه طرف امیدش بربیم غالب آمد . 

درطهران ونواح ی آن از چند روز باز » چاوشی 
بروای همراهی‌باما بجمع آو ری زوار مشغول بود. جمعی 


کشر دما افزود و میگفت «با ید شکر نمائید که بادستَة من 


۳۸ 


نورعلی نور شد ید > . دیگرجای ترس مان . این چاوش - 
گناهش بگردن او که میگفت - روزی در راه مشېد سر 
تر کمانی‌مرده دا بر يده بود وازین دوی به‌پردلی وکم‌ترسی 
معروف شده . هتش مپیب وکسوتش غریب , بلندپالا» 
فی‌اخ شانه » رویش از آفتاب سیاه‌وسوخته » رخسارها بر 
اشن آروارها فرورفته . بحای نش درچانه‌اش دو سه 
موی نمز بیش نبود . برای اینکه همه کس بدانند که ازهیچ 
ثمیتر سد زره دریر» خودبرس .گو ش پو شآ هنين قابدوش» 
شمشیری مقوس باجفتی پیشتو درکمر » سهری ازپوست 
کرگدن بر كتف › نیزه‌ای پر چم‌دار در دست » همانا باقضا 
و بلا مبارزت میکرد ودر رجزمیخواند : نظم 
«پیل‌کوتاکتف وبازوی‌گردان بیند ؟ 
شیر کو تاکف وسرینجه‌مردان سند؟» 
« ازفضاهای فلك‌گر چه‌گریزی نود 
هرقضائی‌که‌کند برسرمرد آن بیند» 
اسبش هم بدنبود . بال‌پوشی ازچیت بروجردی بر- 
گردن وبجزگوش‌هایش چیزی بیرون نه . سیه‌بند وپار- 


۳۹ 


و 


توالجناح تعز یه حسابی‌بود . چاوش بااین باب و آ نقدرخود 
شتائی وشاه‌اندازی‌کرد وترکمانان را اسخفاف واستجقار 


نمودکه عثمانآةا اورا حرزسیفی و جوشن‌کبیرشمرد وبا 


توکل تمام دل بپمراهیش سپرد ومیگفت مصراع 
«چه باك ازموح بحر آنراکه باشد نوح کفتیبان». 
کمابیش دوهفته از نوروزفیروز رفته رح میرزآهپدی. 
خان(۱)؛ نسیم‌عنبر شمیم بهار آزف روددین مژدء رة نآ ورد. 
بقية السیف بهمن وشتاگرسنه وناشتا دوی بپزیمت نهاد. 


توران زمین چمن بتر کتازی جنود قوای نامبه بتصرف 


قرلباش‌گل درآعد . غارتگرآن صحن چمن و بغمائیان 


دارالملكك گلشن سر بپوستین کشیدند . ترکان تنك چشم 
شکوفه فوج فوج و صحر أ نشنان ر باحین دستّه دسته » 
فرمانبری سلطان بپار را اختبار. کردند . ترکمانان کلاغ- 


تفه ناد ر سه قر آزدشت ت قمحاقو حاضر براقگشتند. 





۱ میرزا محمد مهدی‌ین محمد نصیر استر آ بادی , منشی 
نادرشاه افشاد وم لف در نادده وتازيخ جهانگشای‌نادری (د.). 


۶۰ 


ردالمجوزی ردالمجز علی‌الظپرکرده بدانجا تاخت که ` 
عرب فیزه را انداخت . چاوشان چکاوله و هزار در راسته. 
بازار باغ وگلزار باآواز لن صلای خوشباش در داده که 
همکانیم زائران صفا 
هر کهز اهل‌صفاست خوش‌باشد 
مانیز بعد ازادای‌نماز آدینه درمسجدجامع شاه عبدالعظیم 
جمع شدیم وفردای[ نروز بانغره وفر باد چاوشان زوار که 
ددائر مشید رضا هستیم 
هر کهزاهلر ضاست‌خوش‌باشد 
دوبخراسان» بیرون رفتیم . ۰ ۱ 
اولا پیابانی‌نمکزار واز آب وگیاه بی آثارپیش آمد 
که تندیده را از آن نوری بود و ئە دلرا از آن سروری . 
آن بیابان پی آب وگیاه دا بامتاژل کوتاه‌کوتاه پیموديم . 
چنون بنزدیك آ بادیبی میر‌سيدیم با بقافله‌ای برمیخورديم 


۳۹ 


هازشان‌پیش پیش می تاشعنر و باگلبانآگپای جانگزانقارائی 
که آز قربوسهای زین اسنان آ هیتخته بودند می‌نواختنه . 
درمبان‌کاروان روزهه‌هروز ذکر تر کمانان‌بود وشب‌ه«مدشب 
فکراشان. هرچند درپردلې | نان‌همه همزبان ودرترس‌از 
ایشان همه یکدل بودیم اما بادلگرمی کثرت باران و با 
بشت بندی میمنت زواران همه لاف مردی و نردانگی 
میزدم . 
د کجا ترکمان تا بلی بنگرد 
حوانمردی و بر دلی E‏ 
گر اومرد» ماحمله مردافکنیم 
ور او شس‌ما حمله شیر اوژ نیم 
تن ان آ نب مایم دی 
که یکسر دود تابخارا وبلخ » 
همه باتفاق میگفتی که« نگاو نات بخدااگ رهز اران‌هز ار 
ا ارق امابرضا سک از اسان سر دنه سکرو هو امن:: 
برد». عشمانآ قای مانهانی چنانکه مبدانی‌خودراباخته‌بود 


3 ازهمانگاه ارژه براستخوانش افتاده انا او سر همانند 


¥ 


دیگران از لاف و گزاف باز نمی(ستاد: وذو ظاهر چنانه 
اظپار مردانگی مینمودکه هر کس می‌شنید میگفت ان 
۱ مرد در تمام عمر قصاب تر کمان بوده است . چون چاوش, 
خود ستائیهای اوبدید - بداعية ایشکه چرا بايد غیر‌ازاو 
هم خودستائی باشد - بروت خود را تابناگوش بتابید که 
«حرف تر کمان زدن بادم شیر بازی‌کردن است ». 
فیا موده دلیری خود بخویش مبال 
ندریده دشمن خودراکمر بکینه مبند. 
درمقابل تر کمانان اهرمنی مثل من میباید : قوله تعالی 
الخبيثات للخبيثين . بیت 
شغال بیشهٌ مازندران را 
E‏ جزسك مازندرانی . 
اما بايد دانست که مایة امیدواری و حبل‌المتین 
سلامت عثمان آ قاسنی گر یاو بود ومی‌پنداشت که بااستشفاع 
بهتام ایویکروعمر ازچنك تر کمانان خواهد رست . این 
بودکه بای قشبه بقنوم دستادی سبزبطویق امیران و 


شرفای آهل سنت بر سر بحید وسرووضع‌خودرا مانده‌اهل. 
تسئن آراست . اما خواننده میداندکه نسبت او به‌پیغمسی 
پیش از نسبت قاطر‌سواری خود بدونبود . 

روزی‌چند بدین‌منوال قطع‌مسافت‌نمودیم . تاروزی. 
چاوش ذبردل باکمال معقولی‌ووقار پیش | مدکه «ای‌یاران» 
ایلغارگاه تر کمانان اغلب اوقات این منزل است . باید. 
چشمپا راگشود ودست ويا را جمع‌کرد ویراکنده نرفت .. 
اگرخدای نکرده قضائی‌روی نماید بابد دست ازجان‌شسته. 
پابداری‌کرد. مبادا خوف وهراسی بردل‌خود راه دهیدکه. 
کارتمام است ». ازین‌سخن بادبروت عثمانآ قای شیرافکن 
فرو نشست. اول کارشاشنکه‌اسلحهو آ لات‌کارزار رااز بر خود 
بکشود وبتنك پشت قاطر بست . پس‌ببپانةٌ قو لنج غاز ناله 
و آه‌کرد . چون مردم ازخیال شجاعت نمائی ومقاومت او 
بدشمن درگذشتند خودرا بعبائی فراخ در پیچید وباچهر 
عبوس اسنتغف ی الله گوبان » سبحه شماران بنزول قضا وبلا 
تسلیم شد. وانگپی پشت‌گرمی اوبجاوش پیلوان بودکه‌از 
جملةٌ اسیاب بی‌باکی از خطرحرز وتعویقی چند ببازو 


f 


جیثه میگفت‌که « اینها طلسم تیغ‌بندی وتیر بندی است » 
موادم گت اریز دراه بان 
داسته باشد دوئین‌تن است . تيغ وتیر بدو کارگر نمیشود 
بلکه وز ننده و انداز نده AE‏ ك که بردم تيعو 
تیرهم طلسمی ازای‌گونه مستھ باشد ». 

چاوش روئین‌تن بادوسه‌تن ازدیگر دلاوران قدری 
پیشاپیش کاروان زك وار روان »گاه‌گاه برای اظهارشجاعت 
وجلادت اسب می‌تاختند و نیزه‌ها برهوا می‌انداختند . 
عاقت از | نحهآ نهمه ا درسر مامد . اولاصدای 
تفنگی‌چند دلند شد . بعداز آن‌گرد وغبار روی هواراتبره 
وتارساخت . هلهله وولوله غرسی بر خاست که نزددك‌بود 
پرده‌گوشها را بردرد . ازهول و هراس همه برجا خشك 
ماندیم . رنگپا پرید . زهرها درید . همانا حیوانات هم 
مثل‌انسانآن واهمه را دریافتند . کاروانیان بیکبارمانند 
گنجشگان بازدیده اول باطراف بکدبگرحلقه زدند. اما 
چون سروکله ایلغار بان‌نمابان شد اوضاعد مگرسان‌گشت. 


جیا نکه تفگی‌خالی‌شود وتیغی ازغلاف بر آ بد سلاحداران 


۳۵ 


. اند جوجکان كبك دنسو ی وآشوی پراکنده شدند. ` 


پاره‌ای‌گر بختند وپاره‌ای از پاد ر افتادند. جنعی بی‌صداگر به 

کردند و جمعی بافغان فر باد برمناً وردند که « با امام 
غزیب بفریاد غرینان برس ! دسنگیری کن !وستگپر 
شدیما». چاوشی که میگفت شغال ماز ندران‌راسك ماز ندران 
میگیرد دراول کارچنان ناپدیدازگشت‌که هیچکسرا ازاو 
خبری نشد . چاروا داران تتگپا بگسختنه و بارهنا را 
ییاسران ایک کی یات مر زان خر کنانان 
کارما تمام شد . پس بکاروان تاختند . مردم را بسته بارها 
را بکشوده بتاراج پرداختند . درچند دقیقه مالك‌اموال 
ونفوس بسیارگردبدند . عثمان قا درآن گیزودار درمیان 
لنگهای بار پرروی خزیده بود و منتظرکه چه برسرش 


اسف ۳ ناگاه‌ترکمانی غول هت وعفر دت صورت بخبال آآن 


کهآ نهم لنکه‌است 1 دشالش گرفت وبرروی بغلطانید ي 


چون ازمیان عا برآ ورد لگدی سیخحت به‌یپلو ىش نواخت 
که «بی‌دولت قزلباش ! قالق قول اولکیل». بیجاره عثمان 


آقا ازهول جان‌ترسان ولرزان‌شروعکردبلعنت برشیعیان 


۷۲ 


على وبر حمت بریبروان عمر بلکه شین شوه دل تر کمانان. 
را ثرم ساژد . اما ترکمانان ملعون نه ينام علی رحمتی. 
رائدند و نه‌بنام عم رفاتحة خواندند . انين لعذت ورحمت. 
بهدر رفت . از روی احترام بجز دستار سبز وبرای ستر 
عورت بجز یر اهن‌وز بر حامه هرچه داشت ازوی ستدند .. 
عبای امیر انه‌اش را هم درآن حال تر کمانی ددومثال ما 
شلوارش دربرابر وی ددبر‌کرد. آمدند پرسر من . لباسم. 
بکندنش نمیارزید زحمتم ندادند. درسایهٌ این بی‌اعتنامنی. 
دسته تیغ دلاکی هم بجا ماند و بجا شی . اما من بی‌دو لت. 
قرلباش رافسی‌خود قول افتادم 

ترکنمانان بعدازتر کتازی غنایم‌واسر| تقسيم‌کردند. 
مارا چام بسته برترك اسبان بنشاندند وهمه‌روزبراندند. 
شبانگاه در ميان دره‌ای خلوت برای استراحت فرود 
آمدند . 

روز دیگروقتیکه آذن چشم گشودن وادئد خود را" 
دز جائی دیدم که بغیر از چشمپای تنك ت رکسایان کسی .. 


وی 


آ نجاها را ندیده است . بعدازطی چندین بست و بلندی 
ہیآ بادانی درانجام بدشتی پهناور دسیديم‌که نسرش‌بدیاد 
آخرت می‌ببوست وتاچشم کارمیکرد سیاه‌چادر بود وخیمه 
وگله بود ورمه . آ نوقت دانستم که د همین ودایست این 


بایان دور کهگم شد درولشگرسلم وتور» دار یت 


۴۸ 


گفتاد سیم 


حاجی‌بابا بدست که‌افتاد و تيغ دلا کیش 
بچه کار خورد 


تقسیم اسرا ازبك جپت بخیرما شدکه من وعثمان 
آقا باهم بحصة تر کمانی دیوپیکر افتادیم که ذکر خیرش 
رفت . اسم این مرد ارسلان سلطان وسردار اولن قبیله‌ای 
بدکه در فرود آمدن از کوه بدان رسیدیم . چادرهایآن 
قبیله در سابه دره‌ای عمیق برکنار آب روان و از کوه‌های 
اطرافآ بہا بدا نجار بزان‌وسراپاچراگاهها از گاو وگوسفند 
وسایرمواشی‌مالامال بو ی آ نجاماندیم وسایرهمروان 


و همرهان را دور دست تر از ما در مبان قبایل براکنده 
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ساختند . 
چون چشم خیمگیان قبیله از دور بما افتاد با" 
وا رها بای شاد و خر کی فاد ف اس آ وان 
شماشای اسیران ازخینه‌ها بیرون تاختند وسگان پرپشم 
و پیله از دیدن ما بیکانگان بپاری و هجوم پرداختند 
چنانکهکم‌مانده بودکه مارا پاره پاره ساز ند . زن سر کردم 
اکه کدبانوش میگفتند چون دستار سبزعذمانآقا راکه تا 
آتگاه معقول هایهٌ حرفت: و اعساز فیشد ندب درك او 
فربفته باشتباق تمام ازسرش برداشت ولی‌کلاه لایر | که 
گنجینهة پنجاه اشرفی بود بررجاگذاشت . ازشومی بخت‌زن. 
دیگرش بعنوان اینکه تکلتوی جپازشترش پشتش‌رازخم 
میسازد ,وزیرقلتاق لت نر می‌لانم است » بطمم‌کلاهافتاد. 
" عثمانآقا برای بقای بقیةٌ دولت خویش , دو دستی بر- 
سرچسبان خیلی‌کوشش کرد ولی سودی نبخشید .کلاهی‌دا 
که من هیدانستم واوکه درمیانش چست زنك بر بود ودر 
گوشهة چادر در مبان کپنه بارچپا انداخت و در عوض‌کلاه. 
اته‌ای‌کپنهُ قلتاقی برسراو نهاد . این‌ک لاه هم مرده ریش 


۵۰ 


کسی بودکه پیش ازما هثل ما اسیرافتاده وازاندوه تیار 
هلاك شده بود 

عثمان فا با کلاه صاحب مرده بحکم کلفتیو می‌دست 
وپائی صاحب منصب مرده یعنی بمنصب شترچرانی نامزو 
شد ومرا غدغن کردندکه ازچادرها قدمی دورتر نگذارم و 
بنقد وقت بمشك جنباندن دکره در آوردن مباهی‌گردیدم. 
ارسلان سلطان‌اعلان طفرو ولمةٌ سفررا شیلان باعل او یه 
خودکه بیشتر دفیق سفراو بودندکشید . دیگی بزرك پلو 
پخته شد و گوسفندی درست بربان کردند. مردان در 
خیمه‌ای وذتان درخیمه‌ای دریگ . اول طعام را مردان 
خوردند» بعداز آن نان وباقی رابجوپانان وفضلهخائیدن 
وجاویدن چویانان بما وسگان انعام دادئد . من با اندشة 
تمام از دور بوی همی‌کشیدم چه از اول اسارت تاآنگاه 
غذای حسابی نخورده بودم . ناگاه زنی اشارت کرده در 
پشت خیمه بنشاند و دوربی پلو باپارچه‌ای دمه در پیشم 
نهادکه این انعم کدبانو است میگوردکه دلم بسیاربحال تو 


میسوزد غم مخور خداو ند زره است ¢ وبی | نکه جواب 


۵١ 


شک گذاری مرا بشنود باژیس دفت . 

آن روز دا ی 
وکشدن توتون وزنان شواختن دف وترانپای گوناگون 
مسر بر دند . من وبیحاره عثمان درگوشةاسارت سر بزانوی 
کرت . من ازتشانة لطف‌کدبانو امیدوار » سوداهای خام 
می‌بختم واوازهمه چیز نومید 2 سرد از a2‏ پردرد 
کید من برای دلداری او اما وده میبکوشیدم که 
« ایمرد ! توکل وتفو یض ازشعاثراسلام است . اندوه‌مداد. 
خدا کرم است » . اما اوبا ناله و آه از بخت بدخود در 
شکات بودکه « ترا بخدا ! دست از دلم بردار . راست‌است 
خداکر م‌است اما برای‌توکه نه مالك دیناری ونه صاحب 
حبه‌ای » نه برای من‌که خانه‌امچنان خراب شدکه‌دیگر 
آبادی پذیر نیست ». همانا همه اندوه او از فوت منفعت 
جوست بخارا بود که دینار آخر را حساب میکرد و آه 
بیحساب کت . زمان وصال درازنکشید . فردای‌دوذ 
دیگراورا بایتجاه شتر بحراگاه فر ستادند باتپدبدی شدید 


واکیدکه « اگراز بینی بکی‌خون درآ بدگوش وبینیت دا 


هد 


خواهیم کند وقیمت‌اذرا بس‌بهایت خواهیم‌افزود». آ خرن 
نشانةً دوستی دربرابررچادرها اورا برجهاز شتری بنشاندم 
وسرش را با کمال فر می‌و استادی تراشیدم . این هثرنمائی 
"برای تدبیر آینده‌ام خیلی بکار خورد . فی‌الفور هر که را 
سری بود برداشت و بتراشدن دوید. این آواژه بزودی 
بگوش ارسلان سلطان رسید . مرا بخواست وسرش‌که از 
ذخم تیغ وتبرسراس دره وتپه بود عرضه نمود. کله‌ایکم 
در تمام عمر بجز مقراض پشم چینی با تیغ جلادی بعنی 
استره های روستائیان ندریده بود در دست دلاکی چالاك 
مانئد من خودرا در بپشت ۱ دستی بسر اليد وبا 
آن همه‌گودالها ومفاکها بدان ساخت وپرداخت ببالیدکه 
« حاجی ! راستی قو دو دوز راه از زی يوست رفته‌ای , 
بخداکه هر گزدست ازس توبر نمیدارم . ترا دلاك باش ی خود 
کردم . بهررس‌بپاکه باشدآزادت نمیسازم » . قاس کن که . 
آذاین سخن چه برمن‌ گذشت اما بروی خود نباوزدم . در 
دل بدینحیال که اگر در اولین فرصت از بنخدمت استعفا 
نکم لامردم و درظاهر از روی‌سپاسگزاری خم گردیده 


۴ 


دامنش را بوسیدم ..باری ائیس شبانروزی اوشدم وعوچة. 
در دلش یشتز‌جا مبکردم بررهائی از آن خدمت دوزخی 
باهمه پاسی که میداشتند امیدوارترواستوارتر می‌گردیدم. 
اذاین زوی درد اسادت‌بمن ازدیگران‌کمتر کادگرمی‌نمود 


وچندان درد ور نج واندوه را در نمی‌یافتم ۲ 


۵۳ 


گنتاد چپارم 


در تدبیر حاجی بان در ای‌تحصیل پنجاه 
اشرفی عنمان آقا 


برای پیش بردن خیال کر بز او لین مطمیح: ترم اینکه 
کلاه پنجاه اشرفی دا بچنك آرم امادریغ کهآ نرا زن‌کلاه 
بردار در گوشهٌ چادرخود انداخته دود. می‌رنك و بوی‌شبه 
آنر | از آنجا ربودن دشوار بلکه محال مینمود تااینکه 
درسایهٌ شهرت دلاکی درنزد مردان ا بروئی دیداکردم اما 
باز نان سرو کاری نداشتم اگر چه بعداز دوری‌پلوجای‌امید 
وادی بودکه بانو بامن‌گرمتر گیرد اما چون نه‌بخيمة او 


تراهی‌داشتم و نمه سایرز نان؛نیو ند دوستی مذحصر دود 
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اژجانب او بناز و از مانب من به‌نیازآن هم از دود . اژ ' 
اینروی نتبجهٌ کار چندان روشن نبود . از الطاف بزدانی 
ایشکه تر کمانان را از دسوم شهر بان[ نقدر سررشته هبنت 
که مدانن دکه‌دلاکانا یر ان‌نوعی‌جر احند. گذشته از کارحمام 
خون‌گرفتن ودندان‌کشیدن وشکسته بندی هم ازدستشان 
مرها دد ادن بودکه بائو درخود ز یادتی‌خون در یافت د 
فرصت‌را برای ربودن‌کلاه والاجاء دست آ ویز خوبی‌شمردم 
چه شب و رود عقلم در فکرکلاه بود . جواب دادم اگر 
چاقوئی بيا بم یما رت هن کسی نیست ۰ یکیا زرش‌سفیدان. 
قبلهکه دم از منجمی هزد حکم کردکه در ف-لان'وقت 
سگز بلدیز در تحت‌الارض اش ودد بر ج سنبله فران‌مر بخ 
وزدره واقع ¢ خون‌گرفتن را فيك شاید. دران ساعت‌مر! 
. بجادر زنان بردند . بائو ی برزده بر‌دوی خر سك 
ناشکیبا چشم بر اه من داسف نود ولی از آنآهونگاهان 
خالدار وسروقدان بار مك آند ام نا زد مبانان زار ستان که ۱ 


درایران چشم مابدیدارشان روشن ودل بوصل‌شان مشتاق 


2۶ 


است نبود بلکه فىل‌جثه‌تنك چشم کمر کلفت شش بستان ‏ 
ستبر‌ساق. بمحض دیدن ازیکطرفدلم بهم‌خورد وازطرف 
دمگرچنان هول ارسلان سلطان دردلم جایگیر بودکه‌جای 
گنجایش چیزی دیگر نداشت . همیشه خواب بریده شدن 
گوش وبینی‌میدیدم ولی باکمال خویشتن‌دادی موردالتفات 
باتوشدم وسایرزنان مرا بهای استادی‌کامل و آدمی خارق. 
العاده نادند . همه نبض‌خود بنمودند. منهم بفراخورشان 
وحال هريك تجویزعملیومداو ائی‌نمودم. باری ازیکسوی 
درتپیه وترتیب تسمه و دستمال و پنبه واز دیگرسوی با 
چار چشم جویای دفیته » چه ديدم که‌کلاه صاحب بنجاه 
آشرفی در گوشه چادر بخاك سیاه افتاده . بر کت تاثیر خاله 
ياك تدبیری بخاطر اندیشناك رسید که پنداشتم بحصول 
مراد بسیاوموافق است بار دیگر تفکرکنان نبض بانو را 
گرفتم وسرجنبانان‌گفتم خستگی بانو سنگین و پیچاپیچ 
می‌نماید خون او دا بزمین ریختن نشاند. باید آ نیا در 
ظرفی‌نگاه دارم ودر وقت فر اغت نك بنظر آرم و اساس کار 
خود دا برآن نهم . این‌تکلیف درمیان زنان موجب قیل 


۷ 


وقال بی‌پایان شد ولی بانوآ ترا بمارت من حمل نمود . 
شکلی ازنو بظزورپیوست . در خانه ترکمانان ظروف و 
اوانی‌کم باب است وگرانبها وعادتشان اینکه ظرف نجس 
شده را دیگریکار تمیبرند . همگنان ظرفپادا بکان یکان 
نام بردند وبا لودگی هیچ یك تن درندادند من ددتردید و 
تزلزل‌که در تکلیف خود اصرار کنم بانه بانو را بخاطر 
آمدکه دلوچه‌ای از پوست در فلانجاستآنرا بیاودید 
بیاوردند در برابر آفتاب بداشتم و چند جایآ نرا باچاقو 
و سوداخ کردم‌که « پاره است ظرفی دیگر میباید » عاقبت 

گفتم «اگر‌ظرفی‌از مس وچوب نست‌کلاه قلتاق وارچیزی 
بیاورید » کدبانوگفت « حالا خوب و کات اش 
کجاست ؟ » زفی که برای قلتاق شترش برداشته بود فرباد 
بر آورد که آن ازمن انت . بانو برا شفت‌که سبحان‌اله 
مگرمن‌بانوی‌این خانه نیستم ومگرهرچه هست‌اختیارش 
.یامن نیست ؟آن‌کلاه را میخواهم والبته میخواهم .آن‌يك 
گفت نمیدهم والسته نمیدهم . مك بار هنگامه گرم‌گرددد 


وچادر ارسلان سلطان حمام زنان شد .من ترسان ولرزان 


۵۸ 


که مبادا ارسلان سلطان بیاید واستخوان منازع فیه رااز 
میسان برباید . خدا پدرش را بیامرزد منجم پیر بمیان 
افتاد . او بحرمت ديش ومن بعزة لنك دعوا راکو تاه کردم 
که « اگرخدای نخواسته قضائی روی بدهد گن‌اهش الته. 
بگردن کسی است که کلاه لتهابرا درغ داشته‌است . خلاصه 
اصلاح ذات‌البین شد. پس مپیای‌خون گر فتن شدم. همينکه. 
بانو نشترچاقو را در دست من ولگن کلاه را در ژبردست. 
خود دید بترسید وخواست که ازخون‌گرفتن در گذرد . اما 
من‌نبض اورا بدقت‌گرفتم وگفتم « این تکول معقول نیست. 
بعلم الهیگذشته است‌که خون توامروز ریخته شود. اگر 
ریخته نشود لازم میا بدکه علم‌خدا جپل شود . پس باید. 
خون تو امروز رمخته شود . این حکمت موافق طعت 
همه افتاد و بانو نیزتن بقصا در داد . من خون اورا بمبان. 
کلاء دیختم واو را دور از چادرها پپای درختی بردم که 
« زنپارکسی برین دست نزندکه تدبیرمن باطل میشود و 


اینهمه رحمت هدر هرود ) . شت هن گام چون هم . 


بخواب رفتند هن باسر بسر کلاه رفتم وبا تیش‌دل ولرزم 


۵۹ 


دست بشکافتم . همینکه بالذت‌کامل پنجاه عدد آشرفی‌خون . . 
آ لود دا برداشتم خود را مالك گنج باد آورد پنداشتم . 
اول اشرفپادا در آن‌نزدیکی بجائی نهفتم . پس از آن‌کلاه . 
در ده فا لود را درز یر خالکرده گفتم « برو که عجب 
دفینه‌ای داشتی‌که مرا نيك ازخاك برداشتی ». زوزدنگر 
ببانوخبر فرستادم که « ازکلاه] نجه بايد دستکیرمن بشود. 
شد . عاقبت مرش بانوبخیراست . ولی‌چون دیشب چند 
گر درحوالی‌کلاه دیدم ترسیدم‌که دهان بخون آلایند و 
خرابی رسدکللاه را بخاك نهفتم ». بانو بسیار اظهار امتنان. 
نمود . علاوه بروعدة نوازش و التفات بادست خود بره‌ای 
پر کرد وبربان ساخت وباپلو وکشمش و سرشیر و ماست. 
بمن هدیه فرستاد . 
۱ همینذکه‌اشرفیها بدستم افتادبیا و ارگی‌کوههای‌عتمان. 
آقا افتادم‌که با اشتران سودا میپخت . من نسبت باو در 
یادشاهی بودم ۰ نیم قرادی راو دادم‌که نقودش را واپس 
پدهم آماککم بدلیل وبرهان تراشیدن وراه شرعی‌جستن 
آغاژیدم . اول اينکه من دوستدار اهل بیتم واو مردعه 


e 


سك سنی‌است درثانی مدلیل شرع هر که‌گمشده‌ای دست,, ‏ 
وی شسته‌ای جودد شرعاً ازاوس . من گمشده‌ای دست از ۱ 


وی شسته‌ای حسته‌ام یس شرعا اذمن است » وبدلیل عقل . 


اگرتدبیرمن نميشد این نقود ازمیان میرفت پس‌حق من 


برآن ازهمه‌کس بیشتراست وگذشته ازاینها اگراین نقد ` 


۳ بصاحش بدهم باحالت حالبةٌ خود چه خواهدکنرد 3 
مک نکه از بی‌دست وبائی باز ازدست بدهد وحال اینکه 


اگردر دست من باشد متّل این‌است که در دست او باشد < ۱ 


شاید من باآن سبب خلاص او وخودم شوم . پس هم خير 
هن است وهم خیراوکه در دست من باشد . خلاصه عاقبت 
| جراین قراه دادم‌که اگرشدا میغواست این نقد در دست 
اوباشد چرا چنین میکردکه بدست من افتد وا یقدرما 
بشاء وهویکل شیئی‌قدیر . بعد از این یه که رفع همه 
شکلات را با سانی‌کرد اشرفیها دا برخود از شیر مادر 
حلالترشمردم اما مانند رد مظالم نیمه بربان پیش کشی‌را 
گم بست که بعثمانآ قا فرستم . بچه چوپانی جستمکه‌بنزد 


۱ ڳوعیرفت . سرشیر را باو خوراندم تانمه بره را درست 


۶۱ 


بنشمانآقا برساند . بجه چوپان قسم بخوردن خورد ومن 
قر یب وی راخوردم چراکه بمفاد ست 

واد آر حر شان باده دما را ¢ 
بسیاردلم میخواست که لا اقل دوست خودرا ازدو لت و نعمت 
خود بپره‌مند سازم ولی دریع که چوبان زاده همینکه 
بدانسوی دره گذشت در برأ یر چشم من سر مه دره را 
ایکشود و بشوردنآغازنمود وشك نبودکه تا از نظ غایب 
:شود همه استخوانپاش راهم خواهد لسید وخبرش راهم 
بعشمان آ قا تخو اهد برد . چون از رود گذشته دود درتعاقب 
اوفائده ندید م " رن یاو بر آندم بقوز کش‌هم نخورد. 
«دشنامی جچند دادم بگوشش نر سعد .تش درا بددن‌فرو- 
نش ندم که «يیحه درو الپی حوانموت شوی زهر مار خوری 


ور ری ؟ 


1 


۱ گفتار پنجم ۱ 
در دزد شدن حاجی بابا وابلغار رفتن 


وی باصفهای بر ای دستکادی خود 


ز داده ان دردست 3 رکمانان اسر مانده و در 
آ نمدت رازدار ومستشارخواجه خود واقع شده بودم .در 


امور ذاتی و کارهای عر با من کنکاش نمودی ومرا امین و 


کاردان شمر دی ۵ تاهیی خلا ص گر . سان خو دش ش بارها ازوی. 


نیاز کردم که مرا باخود بالامان ببر . عاقبت بحکم حصول 
اطمینان کلی بمن بدان داضی شد . چون دستوری آن 
نداشتم که قدمی از چادرها دورتر گذارم با بچراگاهها روم 
1 بیپابان E‏ زار که درمیان ما و: ا e‏ 
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وچند وچون‌کوهپاکه سر بثرباکشیده برمن مجهول بودو 
معلوم‌که اگر تنپا بگریزم مانند بسیاری از دیگران از 
سرنوگرفتار وعذابم بك برهزار شود . این بودکه از این 
گونه گر یز نابجاگر بختم . مقصد اصلی ازهمراهی‌خو اجه‌ام 
این بودکه اگربنقد خلاص میسر نشود باری بدان وسیله 
راه وچاه‌آن صحرا را بادگیرم تااگروقتی خداوند فرصتی 
دهد بخلاص مانعی نباشد . تر کمانان بشتر اوقات ایلفاد 
را فصل بهارمی‌کنند چه در آن ایام درکوهپا علف‌ازبرای 
حیوان و در صحراها آذوقه برای انسان فراوان است و 
ملاقات کاروان حتمی . چون اسیران کنده برنای بهار از 
غل و پالپنك افراسیاب بهمن و اسفندبار اسفندار دهاثی 
یافتند شپر نشینان دبیم داکه از رتچ ساق دی درکوهپا 
ودرهای دور دست‌فشلاق داشتند ایام خلاصی رسید. بپادر ` 
چیره دست چنار مپیای الامان و بورش‌گشته بجانب دار 
السلطنه‌گلهن رویآورد . افواج خنك روی شتا و سپاه 
سرد |[ مهر | زمستان‌که باد پیمابان عرصهٌ جپانند شاخ و 
له اشجار را بمشاجره در هم می‌شکستند واز محلات 


۶۴ 


یابان چمن دست‌تطاول افراشته سینه‌گل را بزمهای 
کاری چاك چاك وگلگون فبایان چمن را ازلبای باروی رد 
عربان وهلاك ساخته از جیب غنحه هميان زر درآ ورده 
بودند بلان ات شو کت‌گلستان ودلاوران صنوبر لوای ' 
گلگون پرند ددعرصة‌گلشن افراخته باسازوبرك بممسکر 
خدیو بهار در آمدتد . گلبن عمود غنچه بردست‌گرفت . 
قر کش بندان شاخسار تیرو کمان برداشتند . نبزه داران 
درختان شاخپای مشکن‌کلاله افراشتند در همزن‌هنگامة 
بهمن وغارتگر شپردی‌گشتند. ۱ 
ارسلان سلطان نیز بهادران وکار آمدان قبیله را از 
دهه وصده توا و تکلیفابلغار ی تابشاف ابر ان‌ندیشان 
نمود چنانکه تا بسپاهان روند و در دل شب که هر کس 
بخوابست بمیان کاروانسرای شاه که مسکن بازرگانان 
راگ ونوا اران مکی اش مویکو 
.در دانستن راه وچاه دشت قیجاق خود بکانة ترکمانان 
بلکه يگانةٌ آفاق بود ورهبری‌بنفس اومحول . اماکسیکه 


کوچه و بازار اصفهان را نىك بداند و درشت. راهتمائی 


۶۵ 


پتواند غیرازمن نبود . از اینروی برای برگزیدن من 
بدبنکارباایشان مشورت نمود. پاده‌ای بمخالفت برخاستند 
که زاده وبزرك شده جائی برهنمونی غارت] نجابرگزبدن 
کار عاقل نیست چه درمیان چشم و ابرو دلخواه خود را 
بدرستی‌تواند ازپیش برد . بعداز گفتگوی بسیارکادبراین 
قرارگرفت‌که من راهبر شوم ودوتن برهن موکل ساز ندتا 
اگر درحر کاتم خلافی مشاهده‌کنندکارمرا بپرداذند . پس 
ازاین قراریکدل ویکجپت بسوغان‌گرفتن اسبان وتدارك 
ودا یک ان که واد رشان کرش ریروم 
وز اى من خاص‌نمودند .کلاه قلباقی درغات‌بزدگی 
بر سر کلیجه‌ای|زپوست دربر تیر وکمانی درشانه فیزه‌ایکه 
سناتش برجان نهاده هیشد بردست مانند ترکمانان براق 
کرده درخورجین ترکی‌تو بره‌ای جوخوری ومیخ‌طوبله‌ای 
برای بستن ونگاهداری اسپپا نهادم وعرقگیری بزرك بی ‏ 
فتر‌اك بستم وبرای احتیاط مشتی نواله باتش‌دانهتخم‌مر غ 
آب‌یز در همیانی .نهفته بردوش انداختم »> و ذخیرء سار 
اوقات را حواله. قسنت و اعتیاد بقناعت نمودم . در ایام 


نع 


اسیری و محروهی ازتنم و ناز باه رچفعوست. می‌افتاد دفع 
گرسنگی کردمی » و بروی هرچه بود ولو خارو خاثاله 
خفتمی . باگردی خواری در رختخواب خفتن رافرآموش 
کر ده بودم . رختخواب نداشتن زحمتی‌نداشت . همراهان 
فزچنان سختی دیده ورنجآزموده بودندکه دز-این باب 
کسی بگرد ایشان نمی رسد . 

اشرفی‌های عثمان آفا دا بکمربند خویش سخت 
دوختم و بدان ببحاره‌که ازخونابه خواری واندوه شماری 
بجز پوست و استخوان چیزی از آن بر جای نمائده بود 
وعده دادمکه دروقت فرصت از تخلیصوی بقدرتوان‌کوتاهی 
نکنمو در نزدبار ان وخاندانش بتحصیل سربهای اوبکو شم. 
۱ بی‌نو ای فلکزده آهی سرد ازجگر بر کشمدکه ای فرزند . 
هیپات هیپات من‌کیم تابشمار کسی آیم وغمم را بجیزی 
شمر ند ؟ دسرم تلف اندوختهایم دامن در ميان وزنم با 
بپانه مر کم باشوهری دیک دست در کمر ند . درو بالم از 
همه رو ریخته دست وپایم ازهمه حاگسیخته بك التماس 


از تو دارم وس 18۹ اننکه بر سی‌ووارسی که دراستانبول 


se 


۱ دادو ستد يوست بخارا e‏ دوده است و خبر صحیتی: 
بمن‌آری €. ۰ 

دلم بحال وی بسیاربسوخت وباز دردام بکذشتکه 
تقودش را واپس دهم . باز باملاحظات حکمتیه وقیاس و 
برهان شرعی بنارا بر آن نهادم‌که «نقد در دست من باشد 
بلکه بدان وسیله بگریزم و گریز خود را وسیل خلاص 
اوکنم وتر تیب قضیه‌راچنین دادم که خلاص عثمانآ قابی نقد 
همکن نیست واگر نقددا واپس دهم خلاص او ممکن نیست 
پس‌نقدش دا وایس تباید داد تا خلاص او ممکن باشد . 
طرمقه خر ج این نقد دا من میدانم . چه داندآنکه اشتر 
میحرآند ؟ » بعداذادن قضه بدیپی الانتاج آشرفمپای‌زرد 
را تصرف شرعی نمودم وبا دعای فراوان صاحبش دا بخدا 
سپردم . 

منجم سکز‌بلدیز دا به‌یشت سر ورجال الغیب دا 
ممقابل انداخت وساعت معدی از برای تاخت‌وتاز تعیین 
کرد . شب هنگام براسبان بآ مدیم و باسرداری ادسلان 


سلطان‌دسته ابلغار بان" عبارت دود ار فسست تنییشتیایشان 


۶۸ 


دلاوران وبهادزان‌گاز آزموده,وهمه براسّان تکهکه‌بتای ` 
آوری وسر عت رفتار مشهوراست . چون در روشنی‌مهتاب.. 
آنگونه مسلح اسبان را از جای برمی‌انگیختند آنانرا 
رستم دستان وسام نریمان حرامیان میپنداشتم .آمدییم بر 
سر دة مستمند : من‌خودمیدانستم که چند مرده حلاجم. 
اگر بارخاطر نبودم بار شاطرهم نبودم » ولی‌گاه‌گاه بحکم 
اقتضا اظپار حیاتی مینمودم و از شجاعت دمی میزدم تا 
همراهان نیندار ندکه پشكثك داخل مویز نیست ولی درباطن . 
دلم می‌طپیدکه در هنگام‌کارجل خود را چگونه از آب. 
۳ 

راهبر ما را ازجنگلپای انبوه دامنۀ کوه تبرستان. 
می أ آنکه قدمی خطا گذارد رهنمائی همی کرد ومن تعجب.: 
همیکردم . دیدارآن ورطپای‌هولانگیزویست وبلندیپای. 
سهم آهیز بچشم مانند من آدمی ناشی در نہاوت وحشت و ۰ 
دهشت مینمود . بحکم غرور پای ستوران خود در وقت ور 
دبیوفت جوی وجرودره وتیه‌هارا بی‌بالك وپرواهمی‌گذشتيم. 
تاانکه بنمك زار بی آبو آ بادانی عراق دسیدیم .]آنوقت. 


۹ 





معلو م شد که اطلاع ارسلان-لطان تابحه حد وازهمه جا 
باخبر بوده است . خردوکلان همه‌کوه وتبه ودره و وادی 
را باسم ورسم وجب بوجب بلد بود . دربی‌ژدن و استدلال 
ازا ار بای معجزه هینمود 9 یامیدانست که راهرو 
ازچه قبیل است وازکجابکجا میرود بارداراست بابی‌باد. 
ازمشاهدة أبن اطلاع و وقوف من متحير ولاحول کنان 
میماندم . از یپلوی] بادانیها باکمال احتر از مرو رکنان‌شپا 
میراندیم وروزها در جائی خلوت می‌مانديم. از آخرین 
آ بادی عنی از خدمه‌نشنان صحرا تو ی 2 قهکر امندی 
گرفتيم و داخل کودر بی‌سرو ین عراق شد.م ۲ اسان را 
بقدر طاقت و توان راندیم . بعد ازطی صدوبیست فرسنك 


راه بحوالی اصفهان رسیدیم 5 هنگام دلىرى در رسك . 


3 


را رم همر اهان شا شت خو د رشن وار نىدنان گوشت بدن 
منر بخت . نتشان اشکه بدلالت من از خیابانی خلوت 
دشر وش و نمه شش وقتنکه مردم آرمیده باشند 
بکاروانسرای شاه که‌در آ نوقت از بازرگانان پر وازمسافران 


و نقود مالامال بود بر نز ند و آنحه از نقود بدست] رئد با 


Ye 


چندتن بازرگانان که مظنه سر بپای‌هنگفت باشندبر_گیر ند 
وپش از آنکه آوازه بشپردرافتد و مردم بامداد دسند از 
راهی‌که رفته‌اندبر گردند . من‌این‌تر تیب راچنان خطر ناك 
وغیرمیسردیدم که بی‌محابا ماز زدن رای ا یشان برخاستم. 
اما ارسلان سلطان باچپره افروخته وچشم دریده‌گفت که 
«حاجی‌اینجا نگاه‌کن ! این کار باز مجه‌نیست شغل‌همیشگی 
ماست » چرا همیشه‌میشد خالانمیشود؟ بحق‌خدا وییغمیر! 
اگر آ نجه من م جزآن‌کنی و استخوان پدرتآ نجه : 
باید بکنم میکنم »| نگاه امرفرمود تادرپهلوی اوبدلالت 
مشغول باشم وا نے هو کل اک فا کی 
در من آ ثار بد جنبیدن مشاهده‌کند دود از نپادم بر آرد . 
هردو درین باب سوگند یادکردند و جای باور بود . پس 
من‌درپیش افتادم واز کوچهوی سکوچهاکه بلدبودم‌به بحبو به 
آ بادی در آمدیم وراه‌را نيك نشان‌کردیم . دررسیدن‌بمحل 
ازدحام وقت دير بود وصدا وندائی نه . دریکی ازو برانها 
که درعن [ بادانی هم سار است اسان را به‌باسدار ی‌یکی 


بگذاشتيم و از طرسق احاط در پنج فرسخی شهن دزه 


۰ 


۷۰ 


خلوتی را میعاد قراردادیم تا درصورت اقتضا درا نجافراهم 
آ یم . بعد اذاینقرار بی‌صدا دور اژچارسو بازارکه محل 
شرگردان و داروغه است از گوشه وکنار بدر کاروانسرا. 
رسیدیم . بعکم همسایگی‌دکان پدرمآ نجا را وجب‌بوجپ 
میدانستم . درکاروانسرا سته‌بود باسنك بکوبیدم ودزبان 
را فر بادکردم‌که «علی‌محمد ! بیادر رابازکن‌که‌قافله آمد». 
علی محمد باچشم نم خو اب لو ده به بشت در آمدکه «چطود 
قافله‌ای ؟ قافله کجا؟ »گفتم «قافلهٌبغداد» گفت «بروپی‌کارت 
توهم این نصف‌شب بر بشخندها | مده‌ای ؟ قافله بغداددیروذ 
آمد » دیدم‌که بدگیز کردم » سخن را برگرداندم‌که «خس 
قافله می آ مدکه ببغداد برود . حاجی‌بابا پسر‌حسن دلاك 
همکه باعثمان آ قارفت بهمراهست . بپدرش مژده آورده‌ام» 
چون دریان اسن مشندگفت « اه ! حاجی‌بابای خودمان 
گل‌گلابی ؟ خوشآمدصفاآورد » پس‌ترولاس در دا باطراق 
طروق بکشود . در کاروانساآ هستهآ هسته‌بانوا درگشایش» 
علی محمد چراغ موشی بردست بك‌تای پیراهن پدیدار 


شی فی‌الفود دردها نش رابگر فتند و بدرون خر وده بحستی ۰ 


۰ 


۷ 


وچابکی مشعول‌کار خود شدند . نظر بمپارت دراشگونه 
اموز تا سگاه اموال دام از لاجا ي واه 
این بودکه درده دقیقه نقد وتنخواه بسیادی بدست آ وردند 
و چون عمده مقصودشان دستگیریآدم توانگربود تا از 
سربهای ایشان بهره‌ور شوند سه‌تن برگزیدند و بزودی 
دستهایشان را بسته برترك اسبان دوی بویرانه نېادنډ . 
من چون‌کاروانس| دانيك بلد بودم وحجرء توانگر تررین 
بازرگانانرا میدانستم‌درحجره‌ایکه قدیم مقرعثمانآقابود . 
خزیدم و در مجرئی که اغلب بزرگان مال خود را درآن 
می‌نهندکيسة سنگینی‌یافتموبی تشخیص چند وچونش‌دریفل 
نهفتم . خیال عودتِ باو به تر کمانان را نداشتم وگرنه از 
قیمت پوست بخارا دراستانبول برای خاطرعثمان آقا چون 
کاری مفت بود استفساز میتمودم . 

اوقتیکه ما بتاداج مشغول بودیم غلفله وهیاهو از 
شهر برخاست . کار وان ائیان اژصاحب اطاقان وپاسبانان ‏ 
وچارڑاداران وغیره بر‌بام دویدند . ازهمسایگی مردم‌فوج: : 
فوج‌بناکردند بآ مدن‌تااینکه داروغه باشاگردان دررضیدند 


۷۳ 


وبجای‌گرفتن‌وستن بانك «بگیروییند» برپا وچندتفنگی ‏ 
تیر بتاد یکی خالی‌شد و بجائی بر نخورد . بی‌فضا و بلاجان 
ازمیان بدر بردیم . درائنای‌گیررودار خیلی خواستکه آن 
راه رفته شوم‌را بازگذارم واگر بتوانم بجهم اما ترسیدم‌که 
مبادا ازخرابات شاه‌گر یزان بارکش غول‌بیابان شوم»مردم 
سرووضع نامبار کم بسند وتااثبات‌کنم که من‌آن نیم تسمه 
ازگرده‌ام بر آورند چه‌بارها بحشم خود دیده بودم‌که عوام 
کالانعام کورکورانه بیجاره فلکزدهابرا بباد سیلی ومشت 
میگرفتند و بعد آزخرد و خمیر ساختن او از نکدیکر 
می‌پر سیدند که کیست وگناهش چه ؟ دکان پدرم بنظرم آمند. 
یاد ايامیکه در آ نج خوش‌گنرانده بودم در برابر چشمم 
جلوه‌گرشدکه ز برهمان‌قمه وهمان‌بارگاه روی همان‌مسند 
وآن تکیه‌گاه چپاکرده وچپادیده وشنیده بودم . متفکر 
خرو ماندم تاگاه دس سخت بباژويم چسبید . چه ديدم 
ارسلان سلطان بامپانت‌گفت حاجی اکراففت فردانکتی 
نکنی بدرت‌را به‌پیش‌چشمت خواهی‌دید. منهم‌برای‌اثبات 
حردانگی مردایرا نید ادهدم بر پشتش چسبیدم که‌فلان‌فلان‌شده 


۷۴ 


بامن ببا و گر نه هر چه بد ترت را باره هیکنم . بیجازه. 
ابرانی ازاین سخن بعادت شروع بالتماس وزاری نمودکه 
ترا بخدا وییغمبر اگرمیشناسی ترا بروح ابوبکروعمراگر 
سنیی وبروح حسن‌وحسن اگر شیعه‌ایو بجان بدرومادرت 
اگرحلالزاده‌ای دست ازمن بردار ومرابحال‌خود بگذار. 
صدارش ۳ شم آشنا آ مد چهدیدم پد رم کر بلائی حسن است. 
گویا بپوای هیاهوی يك‌تا پیرهن فانوس دردست بخلاص 
شش لناث وده دانه تیغ دلاکی‌وشاخحجامت خود آمده بود. 
فوراً دیشش را رها نمودم و بحای‌آن‌که بنابحرمت بدری, 
باستی بدست دپاش‌افتم ویوزش بطلبم از ترس‌حان بی‌داد 
شنا کو از کف کف دست بر نداشتم وچوبی چند سالای 
استری زدم‌گویا بدومیز نم ۰ تگاه پدرم | هی‌کشید که ای 
وای از دیدار پسر‌محروم میمیرم . این سخن برمن بسیار 
کار گر افتاد . اورا رها تموده روبیاران خود نمودم‌که «این 
مرد را شناختم دلاك است بدوغاز نمی‌ارزد». 


Yo 





گفتار ششم 


در بیان اسر اء و غنائم که بدست 
رکمانان افتاد 


دس د بی‌تو قف از , بغمادر گذشته دو دز نهشتافتیم وب اسبانه 
سوارازخرابه‌چارنعل رو بدزه واا ی دروصول 


بمیعاداز اسبان‌فرود آمدیم‌و بای استر احت‌خود ورف ع خستگیم 
اسبان وتلافی بی‌خوابی شب قذری درا نجا درنك‌کردیم ۰ 
یکی ازهمر اهان درمیان‌تاخت‌وتاز کو ۱۳9 برخورده 
بود از دبودنش درنگذشته . بمحش‌ورود سرش زابرمدند 
وگوشتش دابرسیخهای چوبین باخاروخاشاك پرچین کبایه 


کردند .ا اشتهای تمام خوردم و بر‌سر‌غنایم دود یم و 


۷۶ 


حقصود بالذات دانستن قیمت اسیران بود . یکی از آنان 
مردی پود پنجاه ساله باريك قد تیزشگاه سرخ دخسار 
انبوه‌ریش ذیرجامه قصب در پاو کلیچه کشمیری دد برشببه 
پاهل در خانه , دیگری میانه سال‌کوتاه بالاخنده‌روعمامه 
سرقبای شلی هزار دکمه‌ای در برداشت و باعبای سیاه . 
نگاو فان توانا وز مخت رو وبدهیات که بحرت‌شدت 
مقاومت او را از دیگران اسئواز بسته بودند تحقیق 
چگونگی حالات وبیشه وحرفت اشان برداختند . مرد 
ارىك قد چون ازهمه متشخص‌تر‌هینمود ومظنه سر بپای 
معتنابه » تخست‌اوزا پیش‌کشیدند وچون ترکی‌نمیدائست ‏ 
من بتر جمانی نامزدگردیدم 
ارسلان سلطان - «توچکاره‌ای ٩‏ » 
اسیر - باآوازی نرم وحزین « بندةکمینة پیچاره 
هیچ کار ®« 
ارسلان سلطان - «آ خر هنرویشه‌ات چست » 
اسر - «غلام شما شاعرم » میخواهید چه باشم» 
مکی ازتر کمانان ناتراشیده : « شاعریعنی چه‌شاعر 


۷۷ 





بچه کارمیخورد » 
ارسلان‌سلطان - «شاعر عنی‌هیج »آدمی هرزه‌چانه. 
باوه سرا نره‌گدا خانه بدوش دروغ فروش چایلوس‌که همه 
"رامیفر یبد و همه‌کس مرگش‌را ازخدا میخواهند نمیدانم 
این بلارا ازسرماکه خواهد واک 
ازستان اسان مانن - «خوب‌اگرشاءری و بسحاره 
این زیرجامه قصب وکلیجه ترمه را ازکماآ ورده‌ای ؟» 
اسیر - « اشپا بقیة یکدست خلعتی امت‌که حاکم 
شیراز بصلهٌ قصیده‌ای‌که ساختم داد » 

۱ پس او را از یه خلعت شاهزاده برهنه نمودند و 
کلنجة پوستی.منحوس براوپوشانیده سردادند .1 نگاه‌مرد 
کوتاه قدرا پیش‌کشدند 

ارسلان‌سلطان - «مردکه‌توکیستی و کارت چیست؟» 

اسیر - «بندةکمتر ین‌ملا میباشم 5 

ارسلان سلطان - « بروگم شوپدر سوخته ملامباش 
- هرچه میخواهی باش . پدرت‌را میسوزانم سرت را میبرم. 
جگوقا جرم ومالداد. خوب ملاهم باشی‌باش . ملابان همه 


۷۸ 


توانگر ند مال مردم را همه نان میخورند . پس معلوم‌شد 
که مولاناملای‌کالادان اصفان‌بوده است .کدخدای‌کالادان 
برای تخفیف‌گرفتن برای ده ماربن اصفهان اورا بشفاعت 
تفت ا دادم وه رابت 

ارسلان سلطان - د خوب ملامداخل تو درکالادان, 
چند است » 

ملا - « بنده مداخل ندارم مخادج خیلی دارم» 

ارسلان سلطان ‏ « کسیکه مداخل ندارد و خیلی. 
مخارج دارد در درخانه‌کارش چیست ؟ » 

ملا « هیچ > سال گذشته حاصل مارین دا سن 
خورد . عامل نجا مرا فرستاد تا از دهان همه دادخواهی 


کنم 


« 
ارسلان سلطان _ «آری تویمیری » حاصل, مارینن. 
را سن نخورده است تو و عامل خورده بودید . حالا که 
اسنقدر دادخواه خوبی بوده‌ای بيا در دشت قنحاق انقدر 
SESS‏ ین ۱ 


یکی ازترکمانان پرسید که « خوب ببین این ملا 


۷۹ 


بحه مبارژد > 

ارسلان‌سلطان گفت:«اگر مجیزی‌میارز ید ملانمیبودء 
ما تشن عفد وی دی اک ماد :موم باه شایتاز 
پیش بالا بند وگر نه ب برو بجهنم . بنظمی آ مد 
ماشکارگ راز کرده‌ايم . ددیغ از مت قاعیات ت کاغن 
بداریم به‌بینیم چه درمیاً پد » 

پس اسیر سومین دا پیش آوردند 

ارسلان سلطان - « خوب باروشماکه‌اید وچه‌اید؟» 

اسیر - « مخلص شما فراشم 

قر کمانان همه - « درو غمیگو ید . مخلص‌شمافی اش 
ثیست چراکه در رختخواب خوابیده بود . 

اسیر- « رخت‌خواب از آقايم بود » 

ترکمانان - « بمرك خودت نمیشود . باید اقرار 
ا تاحری و گر نه یکت « 

ا نقدر مشت و سیلی سرو صوذتش زدند که 
بیجاره گفت حالا که میخواهیں تاجر باشم تاجرم .من از 


.وجنات حا اش‌دانستم که راستی‌فر اش است . خواستم‌وساطتی 


۸۰ 


کتم همه برآشفتندکه دخفه شو وطرفداری نکن و گر نه 


ترا از نو اسيرميکنيم » منهم خفه شدم تااز نواسیر نشوم 
چون دزدی انسانی خود را کون دیداد دکم 
بر کت بافتند درباره اسیران درمیان‌ایشان اختلافءظیمی 
پیدا شد . جمعی‌گفتندکه ملا دا بمفتی نباید ازدست داد 
اما فراش‌وشاعر را بایدکلت e‏ گفتند ملار ابید 
برای سربها دنگاهداشت و فراش را باید بنده ساخت اما 
e‏ اسک باید ازاله‌اش‌کرد . باری شتل شاعر همه 
متفق بودند وکم مانده بودکه شاعر‌بیجاره تلف شود . رژه 


مپربانی و مردمی من بجنبید چه از سسمای اودانستم که 


هردی‌صاحب‌کمال است ت .گفتم ای باران ا کتید. 
ازفتل این‌مرد در گذرید. توانگری ودرو شی‌شعر اء لفظی 


أاست ودر مع ی شاعر کشتن مرغ درن تخم کشتن 
مگرحکایت آن بادشاه را نشنیده‌اید که اهر ست شعر یك 


مثقال طلا میداد . چه میدانند بلکه این شاعرهم از آ نان 


باشد که هر شعرش به‌مثقالی طلا ارزد . مکی آذاشان‌فر با 
بر آوردکه اگر اینطوراست همین حالا يك‌بیت بگویداگر 
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بک E‏ سيار خوب وگرنه دهنش را چ 
هن . اف باقن چنین گنجی شایگان شادمان ۳۳ 
0 گفتی‌زبشت خلاص وگر نه خونت‌حلال 
است . باری‌گفتگو دراز کشید و نتیجه قضایاآ نکه هرسه‌را 
نگاهدار ند واز راهیکه آ مده‌اند به‌بنگاه خود برگردند . 
س ارسلان سلطان غاز بان ترکتاز را جمح‌کردکه «ببینم 
چهآورده‌اید » نظم 
یکی‌زجیب بر آوددساغری‌سیمین 
۱ بکرد او بخطی نغز شعرها زدین 
یکی دگر سر غلیان سیم مینائی 
برو نوشته فلان حاجی فلان جائی 
بکی دگرلکن وشمعدانی‌از ذرناب 
کنار هردو مرصع بدر و لعل‌خوشاب 
یکی دگر خز وسنجاب وشالکشمیری 
که‌گر بداتی مال تو بوده ممسری 
یکی از ابشان بتاریکی بگمان اينکه نقره است 


کسه‌ای زرك يول سیاه آورده:بود . همه خند یدند و 
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۱ بربختند . غنیمت منحصربنقدنبود ازغلیان و آفتابه لگن 
مفون ومطلا وازیوستین وکلیجۀ خزو سلجاب وشالهپای . 
1 اعلی هر‌جنس وهر نوع متاع که مدستشان افتاده. 
بود واگذارنکرده بودند . همیشکه نوت يمن رسیدکیسمه 
دریغل نپفته را بمیدان نپادم که بجان شقاهمنن نکن 
من شد . چون مال من از آن همه کر‌ایمندتر. بود پشتر 
از همه مورد ستایش و آفر ین‌گردیدم . باتفاق گفتندکه‌اگی 
سال دیگر باما بمانی قطب دزدان خواهی شد . به‌پینییه 
۱ اصفپانی که تر کمان شود چه مىشود ارسلان سلطان‌گفت 
د فرزند رویت سفیدکه زوی مرا سفیدکردی . یس‌آذاین 
پامن جمع‌المال خواهی بود یکی ازکنیزانم را بزنی بتو 
میدهم . باما بیکجا می‌نشینی. چادری بابیست‌گوسفندبتو 
می‌بخشم . در عروسیت همه قبیله را شیلان میکشم». 
این سخنان برهن چذان تاثیر نمودکه بر نیت گ ریز 
استوارم ساخت . بااینکه درتقسیم غنهست مستحق بهره‌ای 
يزرك بودم دیناری تدادند ر بزهر چشم غذغن کردند که 
«داگر نفنت درآ ید سرت را مثال سر گنجشك از جبای : 
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فی کدی . دراین حالت اگر ءردی دهن بگشا » . ناچار 
باز بحفظ همان ونجاه اشرفی درکمر وبجند دیالی‌که در 
آن اثناها بکلاه نپفته بودم قانع شدم . پس‌درمیان‌ایشان 
برای تقسیم اختلاف عظمی و آقم‌شد وستبزی کک 
کم مانده بود خونی درمیان در بخته شود . ناگاه یکی 

ستیزیان را بخاطر رسیدکه باوجود قاضی چرا با ِ 
شرع راشی‌نشوند . پس‌قاضی داحکم‌کردند تاموافق شرع 
انود غنیمت را در مان متجاهد ین فستت کرو با اینکه 
قدری از آن اموال مال قاضی خود بود و شرعاً نیز مال 
مجپول‌المالك‌وجزء بیت‌المال ومتعلق بقاضی بود باز بجز 


.هشتیر مشخند و استهز ۱ چىزى مكمسة ملای بی وا فرفت. 


گفتار هنتم 


در رفتارمهر آمیز حاجی اا وسر گذشت. 
دلسوز ملكالشعر اء 


ازهمان‌راه که آ مده بو دم بر گشتيم آمایسیب‌همر هی 
اسیران د نوبت بنویت سوادی ایشان ترتیب کوچ طوري 
دوگ د ۰ 

من اذاول میل غریبی بشاعر بهمرساندم و ازگفتار 
ورفتارش تأثر کلی دردلم پیدا شد وانگهی درچنان عالمی 
بچنان عالمی برخوردن مرا دلداری بلکه‌نوعی ازافتخار 
بودکه میشمایممنه فاضلم . دفته رفته بی نکه اظهار محبت. 
خود دا باو بروزدهم بشرط واداشتن اوبساختن اشماری که 
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مک بیتش باك مثقال طلا بیرزدیاسبان ِِ . بازبان 
فارسی بی‌ترس وبیم درهرباب‌گفتگو میکردیم .گفتم دفوق 
دل قوی‌دارکه من شرح حالم چنین است وخبال فراردادم 
دراولن فرصت بخلاص توخواهم کوشید . اوکه بحزدشنام 
چیزی نمشنید چون این سخنان مهر 1 میزرا شنیدسخت 
شاد شد . بايك جپتی‌شرح حال خود دا باجمال بیان‌کرد. 
دانسته شدکه از اءاظم رجال است و بلقب ملك الشعرائی 
ملقب ان شار دران بر گشته و در همان شب ورود 
ماصفهان بدست ق رک E‏ بود. هن[ تصحر ای 
تمکزار بعداز | آنکه من سر گذشت خود را گفة م او نیز از 
سا ا دوستداری‌کرد: | مشنجم 
گویدکه هر چند در نس اصل این ملك‌الشعراء دام لف 
عسکرخان اسم داده است اما از حکابت معلوم میشودکه 
1 نمرد فتح خان صبای کاشا انی است . شاید مولف 
نخواسته است حکایت اورا صر حه بنام او بیان‌کند و سر- 


رخ ت اوقر وب بحقیقت بت | 
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سر گذشت ملك الشعر اغ 


« من درشهر کاشان زائیده شدم . نامم فتحعلی‌است. 
پدرم درایام آقا محمدخان خواجه مدتها حاکم کرمان‌بود. 
خیلی فصد عزل وخانه‌خرابی اوراکردند اما ازبرکت‌عزت 
ورشوت وات دست باو تبافتند . بارها چشمانش بمعرض 
خطرافتاد ولی درنیامد . عاقبت در ایام این شاه سر زنده 
کار برد. ده هزارتومان تر که اوبی‌تعرض ودست‌اندازی 
حکومت جن و . درکودکی بسیار مواظب درس و مشق 
بودم چنادکه درشانزده سالگی بخوشنو بسی‌مشهور گشتم. 
دیوان حافظ را سرایا از بررداشتم وطبعم‌چنان روان بودکه 
بجای نثربا نظم‌گفتگو میکردم حتی وقتی درذیرچوب و 
فلك درمعرض ز نهارخواهی‌مطلب خودرا بانظم بیان‌کردم. 
موضوع نسته ومضمون نگفته‌نگذاشتم + لیلى ومجنو نی 


چنان ساختم بهتر از آن مکتبی . در آن‌کتاب درتعر فو 
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توصیف چزهای ندیده ووهمی مانند عشقمازی‌گل و یلیل 
وتعلق شمع و پروانه داد سخن دادم و بمفاد آعذیا اکذیها 
مبالغه واغراق را از حدگذراندم . درهر مجلس و محفل‌که 
حاضر‌مشدم اشعار خود را میخواندم وهر چه میگفتم از 
اشعارخود استشهاد می‌نمودم . 

دران ایام د دادشاه با صادفخان شقاقی که سر کشی 
برخاسته بود مبارز تی‌نمود وغالبآمد. فتحنامه‌ای‌ساختم. 
درفتحنامه رستم درمیان‌ابرها بمیدان‌کارزار نگاه ميکند. 
باغی ازو فرودآمدن و باری‌کردن نت هه . رستم دز 
جواب میگوید جای من دراینیجاخوب است اگر بز بر یم 
بمکن که ازضرب سریاش شاه خرد وخشخاش شوم لاجرم 
پائین دا بدشمنان شاه واگذاشتم . آذاین فبیل نکات ودقائق 
در آن قصده یداد کر دم . در ۳ گفتم مر حال صادفخان 
ولشکرش را از زمانه جای شکایت يست باانکه ازدست 
پادشاه یایمال شدند سرشان بآسمان افراشت بعتی پادشاه 
سر شان را تم کرو این فده تکوش یعون نادهاه 


رسد سیعتن یکو فستد‌ید ومرا ازگز سدگان شعر اساخت 
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ودرحضوراعدان دو لت دهام را از طلاانباشت ۰ این احترام 
مايه بیشرفتم ES E‏ زمره ندما و باریافتگان در آ مدم ۳ 


مر‌تجل وغیر مر تجل‌بنظم قطعه وغزل می‌پرداختم . باری 


برای اظبار خدمت‌گزاری بخاکیای حضرت شپرباد عرضه 
داش تم که در زمان بیش فردوسی طوسی‌ننام سلطان‌محمود 


غزنوی بنظم‌شهنامه پرداخت و بدان واسطه اورا درصفحه 


روزگار نامیردار ساخت . چه میشود که بادشاهی مانند 
شهربار امروزة ابران که ذر هیچ ءصر مانند او پادشاهی 
تیامده ونباید وسلطان محمود غزنوی پندگی اودانشایه 
باساخته شدن شاهنشاه نامه بنام او اژسلطان محمودغز نوی 
مشپور تر گردد ؟ ازحائب‌سنی الجو انب دستوری ارزانی‌شد 
وهی خی رهام ا ار شیم هر کی 
الفاظ وغرابت معنی خواهد آن‌کتاب دا به‌بیند : چوناین 
هست را ساختم که : 
کو کو دل کو سر کو نهاد 
کو ا ن کوکش کو کو واد 
همه گفتندکه فصاحت و بلاغت الفاظ تمام شد . و 
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چون این بیت دا نظم کردم . 
خراشید و پوشید شبر نك شاه 
زسم بشت ماهی زدم روی ماه 

همه‌ک س‌گفتندکه بعد ازین ریش معنی خشك شد . 

امنالدوله صدراصفهانی را یامن شات درمیان 
بود . ببهانه‌ای دوازده هزارتومان جر یمه‌ام‌کرد امایادشاه 
بعنوان اینکه اشعرشعرایم بخشد ونگرفت . روزی در 
مجلس بزرك ازسلطان محمود غزنوی و فردوسی سخن 
مبرفت که درازای هر بیتی ازاببات شپنامه پادشاه باو یك 
مثقال زر داده‌است من با ايشکه تمیدانستم سخن بگوش 
پادشاه میرسد با نه گفتم سخاوت سلطان محمود نسبت 
سخاوت بادشاه ما نست قطره بدر بااست زرا او آن‌مبلغ 
را بگرانمایه ترین شعرا داد . این پادشاه بیش از نرا 
به‌کمین پایه ترین شعرا التفات فرموده است‌که من بنده 
حاضرم . تفاوت اذذمین تاآسمان است . حاضران متحیر 
که من کی وکجا وچگونه مورد اینهمه احسان شدم. بيك 
دیگرنگران بزبان حال پرسیدند ومن باز بان قال جواب 
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دادم .آ ری هرچند این مبلغ دا پادشاه بمن دستی‌نداداما 
درمعنی رساند چنانکه قر که یدرم را شحوای‌العید ومافی 
بده‌کان لمولاه مبتوانست همه را ضط کند نکرد . أن ده 
هزاز تو مان . امین الدوله دوازده هزار تومان جریمهام 
۰ کرد » شاه نگرفت ».این بیست و دو هزاد تومان بالفط 
مبارك فر‌مودهمه ساله ازارکان واعبان‌دولت درادام‌متبر که 
و اعیناد بسله شعر بستان و سالهاستِ میستانم و خواهم 
گرفت . اگراینپا دا حساب‌کنم همه باهم ازاحسان سلطان. 
محمود بفردوسی پیشتر‌هیشود . پس 
ادرار ابر باشد يك قطره پیش‌جودش 
ور که کار سک له درغ 
آنگاه دعای‌بلیغی کر دم‌که خداو ند سا به‌بلندیا به‌اش 
راازمفارق جپانیان تاآخرالزمان‌کم تگرداند ودشمنانش. 
را قلیل وکثیر وصغیروکبیر ذلیل و حقیرگرداند و چون. 
میدانستم بگوش پادشاه میرسد مبالغه وافراط دا ازحد 
گذراندم . روزی چند ران نگذشت که بعطای دست 
خلعت خاص ازقبای.پولکی وشالکرمانی سروکمروخرقه 
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ابره عنبر سرسنجاب|سترممتاز ویفرمان ملك الشعرائی. 
سرافراز شدم . برسم معتاد سه روز فرمان دا بپر کلاه‌زده 
درخانه نشستم . ودوستان و آشنایان بمبارکباد و شیر ینی- 
خورانی آ مدند . دمبدم بررخود میبالیدم و بزدگی خود را 
هردم آفزون هیدیدم . بعداز آن نسمه‌ای ازبرای انتقام و 
تیمه‌ای از برای جلب انعام قصیده‌ای برای امن الدو له 
ساختم . الفاظش همه ذومعنین وذوجتن و اکش مغلق و 
عر بی چنانکه از کم سوادی همه را بمدح خود حمل‌کرد. 
و درَحقیقت همه ذم بلکه دشنام بود . آری بالای معانی. 
رک کا خن ی قاط خی بو اند ده زاف 
آنپادا نمی‌فیمند . خلاصه قصیده چنان مغلق و معقداست. 
که‌کس درك آن نتواندکرد ۳ من خودم معنی دهم . 
مثلا ازاین چند بیت قیاس سای آن توان نمود : 
ای بعزه وش بعسر زاده 
چون ععرء تازه برو ستاده 
۱ سر صدر سرادق مطئب 


چون فملة بعر اجترب. 
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پیوسبته بذک مايلستي 
اما يدو فتحه قانل استی 
ای‌خورده زاست واست زاده 
استاده هزار است داده 
ین است نه,کان زر ناب‌است 
در بر ورش زر آفتساب است 
« هنرم متحصر بنظم اشعار نبود . ازعلم هننسه وجرالقال 
سررشتة وافس داشتم ۱ بززرگان همه از اختراعاتم حبرت 
میبردند . چرخی ساختم که اگر بك آلت دیگر داشتی تا 
قیامت از حر کت باز ناستادی . شکلی بهندسه افزودم که 
هیچ‌کس حل آن‌کردن نتوانست . در رنكکاغذ از آب پیاز 
وتنباکو بد طولائی داشتم . قلم ودواتی بشکل پردم‌طاوی 
اختراع نمودم . بقماش بافی برخاستم . پادشاه نگذاشت 
که توشعی بباف قماش دا فرنگان میبافند و سوداگران‌از 
خر نگستان میآورند . در روز نوروز یعادت بزرگان‌خو استم 
یپادشاه پیشکشی کنم . قطعه‌ای شیوا نظم کردم برخلال 
<ندان کاوی کشدم . سخت مطبوع طبع همایون افتاد . همه 
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اعانرا بیوسیدن‌دها م فرما نداد . در آن قطعه دندان‌بادشاه 
را يلۇلۇ و خلال را یمته در سب و گوشت بن دندان را 
بشاخهای‌مر جان‌که دراطر اف لو لو بافت میشود وریش بلند 
عنبر آگندیادشاه دا بامواج دیا تشبیهکرده بودم. داستی 
بجودت قر بحةٌ من همهکس آفرین خواند واز دوی مدح 
همه گفتندکه بابودن تو فردوسی و سعدی خر کیستند ؟ 
بصلةٌ این قطعه پادشاه خواست مبلغی خطیر بمن دسد : 
خلعت امسالة فرزند خود حاکم فادس دا بامن فرستاد و 
درعرض راه هديا گرفتم . در شبراز مورد احترام تام و 
احسان فراوان‌گشتم ووا مبلغی خطبر دمن رسید. 
در واقعة پرویدوشین آن مبلغ خطیر بست ایسن 
قرکمانان خطر ناك افتاد ومن كه فلك را ر شخند ممکرردم 
می‌بینی چگونه ریشخند ایشان شدم . اگر تو بخلاصی من 
تکوشی‌وای برمن ! شاید پادشاء ازخلاصی‌من بدش‌نیاید. 
اما[ تکه سربپا بدهد کیست ؟ امین الدوله را رنجانیده‌ام 
چرا که‌گفتمآ نکه‌کودکر دن ساعث را ندانداداره مملکت 
را چگونه تواند ؟ از اينجهة پامن بذاست . میترسم‌ که 


Af 


بیادم نیفتدتا ازاندوه ورنج‌هلاك شوم . نقدنکه ماه نجاتم. 
بود بباد رفت . ازوطن جدا سربپا ازکجاآدم ؟ اما چون 
اسارت من بتقدیر امزد است شکایت از آن سجاست . 
ماشاارم کان وان‌لم بشاء لیکن ولی از | نجایکه تومحب 
علی ومبغض عمری هیچ نباشد لالحب على بل لبغض عمر 
التماسآن دارمکه بخلاصی من از دست این سك سنبان 
صرف ما حصل مقدرت وتوان خود را بکنی که درنزدائمد 


طاهر ین اجرت ضايع نخواهد شس ۰۰ 


۹۵ 


گفتاد هشم 


درخلاصی حاجی‌بابا ازدست‌تر کمانان و 
افتادنش بدست ابرانیان 9 ددست آمدن 


مصداق «ازخاك بر خاستنو بخاکستر نشستن» 


المستجیر بعمروعندکر یته ‏ کالمستجیرمن رمضاء بالناد. 

ملك الشعراء سرگذشت خود را بپابان رسانید . 
وعد آن دادم‌که بقدرتوان از خلاصی او اهمال نکنم اما 
درآ تحال شکیبائی میبایست که هنوز خود در بند بودم 
برهانیدن دیگری از بندکوشیدن دیوانگی بود .آن‌بیابان 
آن‌ت کمانان آن‌ماآن ایشان باما چگونه خلاصی میتوان 
جز آنکه صبرو تحمل‌کنم چه چاره‌کنم ؟ 
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بعد از گذشتن از کو برعراق بخاك دامغان در طرف 


شرقی | تجا در کنار راهی‌که اذمشپدبطر ان‌میرود ارسلان 
سلطان‌روی بیاران‌کردکه دراینجا توقف بابد شایدقافله‌ای 
بجنكث | بد. در نزدیکیراه بر‌سر تیه‌ای دیدبانی یر گماشتند. 
سحرگاهان دوان دوان بیامدکه ازمیان راه‌گرد وغباری 
عظیم برپاست‌گویا کاروان است . مادست وپای برای بغما 
جمع کنان دست‌ویای اسبران را بستیم تایعداز یفمایهسر اه 
بریم . همه حاضر یراق اسپپا داندیم . ارسلان -لطان 
منفسه طلایه داری مبکرد . مرا بخواست که حاجی‌امروز 
دوز مردانگی است بپم‌اهی‌هن بیا وبح ر کات ملاحظه‌نما 
که روزی بکارت خواهد خورد وانگپی شاید با کاروانبان 


بگفتگواختیاح افتدتر جمان یکن . چون‌گزدوخاك نردباشه 


رسید ارسلان سلطان را حال دگرگون شدکه « میترسم 
این گرد توتبای چشم مانباشد . تند :مير اغد , پراگنده 
نمیرو ند . صدای رثك ثمی ] وک, برق تفتای یدیدام‌است ۳ 


اسبان بدکی دار ند .گمان نمسرم دست ما بجائی ند شوه 
چون فيك نظر کرد گفت دالستم. که کاروان نیست یکی از ۱ 


۹ 


اعیان دولت باحاکم مملکتی‌است بمستق رخویش میرود . 
از کثرت خدم وحشمش معلوم است . من ادنحال را برای 
گر یز فرصت نک دیدم دام به‌تیسدن آغاز بد . با خود 
اندیشیدم تا یآ تکه بارسلان سلطان بفهمانم گریبان از 
چنك اوبرهانم بدین‌تدبی رکه چون برهگذران نزديك‌شوم 
خودرا اسیرایشان سازم . باخود میگفتم که اگرچه دراول 
بد میگنرد اما زبان دارم حالی ایشان میکنم و نجات 
می‌بابم . 
پس ارسلان سلطان‌گفت پیشتر برویم و تحقیق‌حال 
رهگذران‌کنيم . من بی‌دستوری او ازیشت تیه اسب راندم 
واو بقصد نکه هرا بار دارد ازعقب من تاخت . چون سر 
تیه رسیدیم خود را دريك تیر پرتاب روبروی رهگذران. 
دیدم . سواران را چون‌چشم بماافتاد شش‌هفت‌تن اذایشان 
جدا شدند وروی بما تاخت آوردند . مابررگشتيم . هرچه 
ارسلان سلطان نندتر داند من آهسته‌تر راندم تاایشکه 
دستگیر افتادم . از اسیم فرود آوردند . تاراج اسلحه و 
کمربند پنجاه تومانی حتی استره‌های هدیۂ پدر یکدقیقه 


۹۸ 


بیش نکشید . هرچه فربادکردم که مترسید من‌نمیگریزم 
هن بعمد خواستم بدست شما افتم‌گوش ندادند دستهايم را 
باشالم ازشانه‌استواربر بستند و باضرب سیلی‌وهشت بحضور 
زرك خود بردند . بزرك ابشان با تمکن تمام بتماشا 
۱ بستاده بود . ازاحترام وتعظیم ذیردستان وی‌گفتم شامد 
شاهزاده باشد . پشت‌گردنیی چندم زدند که زود باش 
کرنش‌کن . من هم زودکر نش‌کردم . خدم وجشم پردوراو 
حلقه زدند . امرقر مود تا دستپایم را بگشودند . فی‌الفور 
برجستم و دامنش دا گرفتم که پناه بشپزاده دخیل دخیل 
بفر بادم برس . فراشی E‏ است شاهز اده‌نگذاشت 
که یناه آ ورده کار مداد . پس بامروی زمین خدمت‌:وسیدم 
ومختص‌ماجرای خود را بیان‌کردم وگفتم اگر باور ندار ید 
پرایشان حمله آورید وملكالشعراء را بادوتن اسیردیگر 
از دست اشان مک اا من شپادت دهند . در 
آ تحال سوارانی‌که درتعاقب ارسلان رفته بزدند برگشتند. 
تررسان وهراسان بامام رضا قسم خوردندکه دست‌کم هزار 
نفر تر کم ان پرما مپیای هجومند . من «رچند سوگند 


۹۹ 


خوردم که مش از پیت تن فنستند کی کون نداد و باتیمت 
جاسوسی ودرو غ‌گوئی بانکادم برخاستند وقسم یادنمودند 
که اکن کا وتا سوم وووفت اول کر ما 
سر ترا میبریم . پس بعادت ابرانیان از ماد ترکمانان 
مد نوی و نو ی تک ان ر نگپا باختند واسپها تاختند. 
چون اسیم راگرفته بودند براستری بار کشم سوار نمودند. 
همینکه نفسیگرفتم بسر‌صبر بحالت فلاکت خود باندیشه و 
تفکر افتادم . نه درجییم دیناری بود ونه درسرم پررستاری 
وهواداری . اشرفیهای عثمانآقائی‌که قوة الظهرم بوداز 
دستم ربوذه بودند وسرهایه‌ای ETE‏ درحانمانده 
ود . درعقائد اسلام نیزچندان استوار نبودم که کار خودر أ 
بقضا وقدر حواله واژ صیب وقسمت نواله‌کنم . بی‌اختیار 
اشکم فرور خت و گر ده درگلوم گره شد . باخودگفتم که 
چشمت‌کور شود . بکش که سزای تواست . چون بمدد 
گر یه تسلی بافتم ازه‌شهریگری وهم کیشی دیده بر بستم 
و دهان بدشنام و نفرین بگشودم که لعنت بر مثل شما 
مسلمانان . سك ترسا و یبود برشما شرف دارد. ترکمانان 


۱۰ 


درنزد شما اولیاء الاند . نه‌دین دارید نه‌ایمان . تمخدا 
میشناسید نهپیغمبر . اسمآدمی برشمادریغ است. سکید 
وازسك کمتر .. بجز تحویل خنده جوابی نشنیدم . دانستم 
که درشتی پیش تمیرود . بالتماس‌والتجاء طرریق نررمی‌پیش 
گرفتم‌که مگر منهم مثل شما مسلمان‌نیستم مگرغیرت‌از 
اسالام تست یاکم | وردهامدیر آمده ام چه کرده‌امکه‌باین‌عذاب 
وعقاب سزاو ارشده‌ام ؟ من شما را هم مذهب و هم ولایتی 
انکاشتمو چشمباری داشتم. خودغاط بودآ نچه می‌پنداشتم. . 
اسن همه بی‌رحمی ونامردی درحق من چراست . ۲ نهمه 
مردم چنانکه ازدرشتی متألم نشدند از نرمی هم متاثر 
AES‏ قوی,بال و کوپال علی‌قاطر نام 
قلیانی چاق وبمن تعارف کردکه دفیق بیا قلیان بکش . 
اندوه مکش . دلخوش دار . غممدار هرچه برانسان‌مبآ ید 
بخواست خداست وچاره بدست نخدا . اگراین قاطر سیاه. 
راکه من‌سوارم خداو ندسفیدا فر فد بو دآ ا من‌هستو انستم 
سیاه‌کرد. این حبوان دیروز جوخورده است اما امروز کاه 
مبخورد فز دا که منداند خار خواهد خورد واخاشاك , با 


۱۰ 





قسمت معارضه و باطالع ستبزه نتوان‌کرد : فوحالا فلیاننه ' 
را نکن اوقاقتت تلخ نشود ودم را غنیمٹ شمادمگر این 
شعر حاف را نشنده‌ای e,‏ 
رضا a‏ دده وزجین‌گره بگشا 
که برمن‌وتو دراختیازنگشودشت ۱ 
دیروژ گذشت . آمروز هم میگذرد فردا هم خدا ۱ 
. زرك اف ۵ 
که مردهکه زنده . حکمت بافیهای علبی قاطر و 
استدلالات بابر هان اواندکی مرا تلمت داد .گفتم من‌هم. 
ازاشعار حافط مبی‌خرت نیستم بلی هیقر ماود : هر وقت 
خوشی که دست دهد مغتنم شمار . برگ‌نشتها صلوات . 
خوشش ۳ مد . چون دید من‌هم ازعرفان بپره‌ای دارم‌بامن 
اختلاط را گرم‌گرفت وازهمان‌روز همکاسه‌ام ساختوگفت 
بزرك ما وسر ینجمین پادشاه (۱) است . چند روز پیش از 
ازاین حاکم خراسان‌شد. اکنون بمقرحکومت خودبشپر 
مشهدمیر ود . از حهت‌اغتشاش راه سوارییش ازعادت‌معهود 


تست ا ا سس شرت 
۱- حسنعلى میرزا شجاع السلطنه (د.). 


۷۱۰ 


همراه برداشته است فرمانی در دست دارد که برترکمان ' 
هجوم‌برد وو وا ا اسارت وغارت‌کوتاهی نکند وشفاعت 
نشنودو گروی هم‌نگیردو آ نقدر سر تر کمان‌بطهران بفرستد 
که درمیدان ارك از کله‌ها مناری سازند برو شکر کن که 
هیأت تر کمانان نداری اگرچشمت اندکی‌کوچك :سرت 
زرك وبشت پېن مسبود امروز سرت درآب نمك‌می‌خفت 
وفردا پراذکاه بطهران هیرقت .. 

1 شامگاهان درمیان صحر ی در کارو انسر ای‌نیمو یران 
قرودآ مدیم . باخود اندیشیدم‌که خود را و 
ونقود و اسب واسلحه خود را واي پس ستان . ھ . هر چند دلم 
بکو ش خرد مییگفت براینها پیشتر از آنا که گرفتند 
مستحق نسستی . اما چشم طمع وحرص‌کور شود. ازحققت 
چشم پوشیده بحرف دل گوش ندادم . پیش از نماز شام 
شاهزاده بربالای بام متکی بمتکا برجا نمازی نشسته بود . 
ذرصة ی‌جستم واز دورفر یاد بر آوردم‌که قرافت شومعر ضی 
دارم. اذن پیش رفتنم داد . از همراهان شکابت‌کنانالتماں 
استرداد اموال خودکردم ظلم‌کنندگان را احضار فرمود . 


۱۰۳ 


ازدونن ابشان سخت‌تظلم نمودم .گفت چدرسوختهاپدر تانر | 
میسوذانم . پنجاه اشرفی این مرد کجاست ؟ قسم خوردند 
که سر‌شاهژاده ند يده أ ند . سرش را حنبانید که حالا 
می ینید که دبدها ود بانه . بحماچوب وفلك ! چوب‌وفلك 
آوردند وآ نانر | بفلك بر کشبدند . شپاشاب ترکهکتك‌بلند 
شد . چو بخواران از بی‌تابی اقر ار باخذ وتعهد بردکردندکه 
.سرشاهزاده سللامت مگشاشید وايس‌ميدهيم . چون نقودرا 
وه ۲ ۲ نهارا شمازه کر ده قدری بادستم‌ای گوشتین‌خود 
با فا بازیکرد. سيس درز در باألمن نهاد و آنانرا روانه‌کرد 
و یمن گفت توهم EE‏ برد چې ارت . هر" ن ازحسرت 
دهان باز ومنتظ که پولم‌را بگیرم فراش باشی. از شانهام 
گرفت و بدوراتداخت که n‏ ؟ فر داد در آوردمکه 
يولم کو ؟ شاه ز اده شند و با واز مپس گفت‌که باز حرف 
من ند بزن باکفش بتوی دهنش . فراشباشی‌کفش ساغر ش 
را درآورد وبانعل باشنهٌ آن بردهانم حواات‌کنان‌گفت‌شرم 
نداری درحضور شاهزاده استطود بی‌ادبی و ۹ برو گم 


شو وگرنه گوش 5 وسات در دده هشود ۰ ی بگفت و از 


۳ 


حصور براند ‌ ۱ 
وید و نامر اد نزد علی‌قاطر بر گشتم که چن شد. 
علی‌قاطر بی‌اظهار حیرت وتعجب‌گفت توتوفع داشتی غير 
اذاین بشود ؟ مردکه شاهزاده است نه برك چفندر . خواء 
این خواه بزدگی دیگرآ نجه بدستشان افتد رسم‌نمیدانند 
که یس بدهند. حضرت والاست سایه دادشاهست . ازدست 
نواب‌اشرف وال آشرفی‌زرد رفتن ازدهان قاطر ساه‌چموش 
سه قصل سبز گر فتن ای اگر دهان داری زیان برد 
وگر نه بده و دم هزن . دمت ببرون نیاید . چشم بنوش و 
بصبر بکوش وشکر کن‌گوشت را تبر بده‌اند . 





گفتاد نم 


سقائی حاجی‌بابا از روی ناچاری . 


بهمراهی شاهزاده درساعتی سعدکه منجمین تعیین 
کرده بودند با دبدبه وطنطنه تمام داخل شهر مشهد شدیم 
آنگاه درا ندبار غر دت: از اشنا وکا ودوست محرومو 
ازدست افزار بی هره »ا مدم برس ها ميملك خود . نقودم 
عبارت بود از پنجتومان که در شب دزدی در کارو انسر ۱ 
بتملیه عثمانآفا در آسترکلاه خودنهفته بودم . لباس‌قبا- 
یکی شالکی باکلیجه يوست بی‌ابره ويك پیراهن ويك 
شلوار . تاقاطرچی از مطبخ شاهزاده را تبه خوار بود من 


فيز زیزه چین خوانش بودم . چون شاهزاده بمنزل رسید 


۱۰۹ 


را اورا بربد وازمن نیز . باخود اند هشیدم که باز بحکم 
دجوع باصل پیشۂ دلاکی مش کر > دددم کسی وی 
به تيغ من که‌بجاسوسی تر کین متهمم نمی‌سپاردو آنگهی 
باآن نقد قلبل اگ راسباب دکان می خر يدم دکان ا 
اکر دکان براه میانداختم گرایه بزمین میماند . کرابه 
میدادم خودم گرسنه می‌ماندم . بمزدوری نه ميل داشتم و 
نه میتوانستم. . قاطر چی از. روی تصیحت گفت فرزند تو 
جوانی هستی مستعد و تنومند وزبان باز خوشآ و ازخنده 
رو ء پذله‌گو » > باآوازخوش مردم م را ننوشندن آي مشتاق 
میئوانی ساخت وبار دشختد وشوخیبدلپا ر توآنی نافت ‏ 
وار مشېد بخبال استحصال اجر 2 ثواب ما" یا بند)برای‌نجات 
از دوزخ ووصول بپشت ازهیج چیژ رو دآن. نیستند . 
کسیکه باایشان بنام خیرات دمبرات پرمیاً ید از عطا با 


وصدفات ابشان کامیاب هگ وه سا با و بیادلب لب تشنة کر بلا ۱ 


آب بفروش il‏ نهار درظاه رعملت‌فی‌سبیل ال ِِ 
ددباطن تاپول نگیری قطره‌ایآي کسی ند 


کسی اب نوشید بچاپلوسی با با اای آبداریگر وتان" 


۷۰۷۲ 


عافیت.هنیتاً در بشا-گوارا باشدءلب تَشنهکر بلا از شفاعت 
شوت سازد-ازدست بر نده عبای بن على حام شفاعت 
بئوشی . بااینگونه سخنان ریشخندکن که ریشخند درد 
مندانل خیلی کارها فت اماآوازت را چنان بلد براد 
که هر کس شنود و لطیفها ونکتپا چنان گوی‌که همه کس 
بخندند وشعرها چنان خوان‌که همه را خوشآید . ساده. 
لوحی وصاف درونی‌زواران را ومین که بان همه‌تر سو بم 
ر کنا نان از دبار دور دست خرحهای گزاف ا و 
یز دارت خی | ان 3 خاش وت مردم جه کار نمتوان‌کرد 1 
باسانی همه را می‌توان فریفت . عقلشان در چشم است 
چشمشان را بردة تنك خردی تنك پوشیده چه می‌بینند 
تاچه شهمند ؟ توهر چه ھک نام خدا وییغمس بو 
دوکر کارمدار من چند ووت بیش ازین در همینا همین 
کارکردم وازپول سقائی بك قطاد قاطر خر يدم اکنون اينم 
که می‌بینی 

بقول قاطرچی‌عمل‌کنان مشکي تازه خریدم بابندی 


زنجبرین و شری برنجین وکمر بندی چر مین . قلاب 


۱۰۸ 


خطائی چند بکمردوختم و طاس چل قل‌هو الاهی تسد ا 
زنگوله ومنگوله‌بو یآویختم . دوسه روزمىەڭ را در آن 
حفت خوایا نده بعداز آن قرو اوه نموده داخل‌صحن تر بت 
امام رضا شدم و نوت هنر نمائی رسمد. افتتاح دبخنم‌اینکه 
سلامالنء‌علی الحسین ولعنت‌النه علی قاتل‌الحسین .آ بی‌بنوش 
ولعنت حق در دز دد کن جانرا فدای مرقد شاه شهیدکن. 
عجبآب خوشگواری دارم کین تشه راحلا مدهل . 


دندان را مس دزد شمه راسیرابوسیر اب راشنه میشازد. 


باغ بہشت دا بااین بآ بیاری میکنند .آتش دوزخ رابا 


این آب فرو مسنشانند. چون دوروز بدستورالعمل‌قاطرچی 


"رفتار کردم استاد شدم . معلوم است درچنین کارها علم بعه 


از عمل میا ود ۲ 

سقایان مشہد را همینکه چشم بزمن افتاد آب 
دهانغان خشك شد . بهم چشمی بر‌خاستند و ببپاثه آنکه 
مرا حق سقائی درآ نجانیست خواستند سرجچشمة هنرمرا 
به‌بندند . بعنی از آب اثبادم آب ندهند آما دیذند که‌حر یف 


آب دندان وباب دنذان‌نیست قایل اینست‌که بزند ومشك 


۱۰۹ 





و تک ی تس وی کر هش ی 
فا قاس اک روت و ات رما 
سقاخانه‌هار! بنام آب ذلال چشمهً تسنیم وکوثر هىفرو ختم 
و نمیدانید اژیپلو ی تشنگان چقدر میاندوختم . پول يك 
مشك را ازده‌کس‌میگرفتم ا همیشه‌چشمم 
یسته زوار ټازه رس بودکه از زاه ترسیده وغبار ازچپره 
نشسته جام آب بدستشان میفشردم که بسم‌الفی‌سبیلاله 
بشکرانه سلامت.از آفات وبلا وبیاد لبتشنهٌ بیابان‌کر بلا 
_ چرعه‌آ ی بنوشید . باگلاب مشهد منود سر ورو دا معطر 
سازید . مشكآ بی هم برای خدا سبیل کنید . گاه‌گاه از 
۱ اشعار میرژا احمد نیز باهنك خوش می‌سرودم : 

نظم 
بکن ای تشنه مات گلو تر 
۱ بیاد آبروی حوض کوش 
یاب آئینه دل صیقلی کن 


دس از دل داد عباس على کن 


۷۱۱۰ 


نه بستاین هک ۱ ۱ 
نه‌مشاگ‌استبن كەچاە هزم | 8 ۱ 
سود عن وی ا سلسلا 
مزاج او هزاجا ژنجنسلا. 
باآب و تاب این گونه گفتار و اشعار را خاطر نشان آروار ۰ 
ميساختم‌که اولین ثواب . نواب نوشیدن آب وآب مشید و 
آب من‌است . انعام واحسان زوادبمن بیشماربودرقطره‌ای . 
از آبم بهدر نمیرفت ونکنه‌ای ازاشعارم با نمیشد. ۰ 
چون دهه عاشورا رسیدکهایرانبافرا دیوانة میت 
و عزا و بدعتهای بیجا میسازد خواستم من حم عثرمقك 
گردانی‌بکنم . تعزبةٌ روزعاشودا درمیدان‌ار ك که‌تماشاخانة 
ایام محرمست درحضور شاهزاده والی خراسان برپا شن. 
سال قبل سقائی‌گاومیش نام در مشك‌گردانی مسابقت از 
همگنان ربوده‌بود. گفتندکه از گاومیش‌باید برحذربودکه 
آ لت‌جارحه داردوقوء مدفعله‌ندارد ره قت‌دررسید. ‏ 
شاهزاده در سرارك برغرفه‌ای بنشست . اکابر واعیان در 


برابرش با ستادند . من بمیان | مدم سراپایم اززخم تیسع. 


۱۹۹ 





دلاکی‌خون! لود تاکمر برهنه مشکی‌درغایت بزرگی براذ 
ات بردوش در زیر بارگران: نفس زنان آهسته آهسته تا 
بز برغرفه آمدم و با واز بلند بمدح‌شاهزاده دمر ثبه‌خواندن 
شروع کردم . شاهزاده را خوش آمد : بك اشرفی انعام 
انداخت . مردم ازاحسان او متعجب واذحالت‌من متحیر 
شدند . برای تا کس اثبات هنرطفلی‌چند خواستم و برروی 
مشك سوار نمودم و دود دیگرهم افزودم : آوازء آفرین 
آفررین از خلق ولك شد . ازا فرین‌های حار رك غرت و 
عرق خود بینیم بحر کت آمد . طفلیدیگر خواستم برمشك 
بنشانم .ر قیبم‌گاو همش فرصت افت . خو د بمشث رحست 
وباطفلان شهست . اگرچه «روی بزرگواری خود ناوردم 
واندکی تحمل کردم اما از مره پشتم صدائی برخاست . 
کمرم خم و شانه‌ام از زور زنجیر کبود گردید و سرایایم 
خراشیده شد . مشك را برزمین نپادم وتا عارضه گرم بود 
دردی نیافتم و لی دعد از چند دققه معلوم شدکه‌گاو میش کار 
خود را کرده است و در من قدرت مشك برداشتن در حا 


تگذاشته ۰ ادن بودکه اساب سقائیرا فروختم و بانقودیکه 


۱۹ 


از آب وهوای سقائی‌اندوخته بودم . حالم به‌از وقت‌ورودم 
بمشهد بود . علی‌قاطر که طرف مشودتم بود بکرایه کشی 
بطپران رفته بود . دستم به نصیحتش نمیر‌سید . خواستم 
گاومیش دا بمر افعه کشم‌ودیت بخواهم .گفتند بیهوده‌است 
عارضه تو درظاهی عبارت اژخدشه است و درشر معت دوت 
خدشه دا نص صر یحی‌نیست . خواستم وکیل‌مرافعه‌بگیرم 
گفتند ذ نهار وکیل e‏ که هم دعویت باطل میشود وهم 
آنجه دادی ازدستت‌میرود. دعوا خران خواستند دعوایم 
را برایگان بخر ند راضی نشدم . باری کمرم شکست و 


صدام درنیامد . 





گفتاد دهم 


د رکنکاش حاجی‌بابا با خو بش و 
قلیان فردش شدنش 


دس باعقل خود مشورت آغاز يدم که بعداز شکست 

۱ کمرتکلیف چسىت ؟ برای انتخاب دیشه‌ای چند در یش 
4 داشتم. گدائی درمشهدرو اجی‌داشت وچون سقائی نمزشعبه‌ای. 
از آن دود راه وچاه آ نرا نك آموخته بودم و میدانستم که 
اگر بدان طر دق‌سا لك شوم عنقر یب داماد عباس‌دوس‌مشوم. 
اما ازا دریوزه عارداشتم ۱ خواستم میمو نی باخرسی خر م 
ولوطی شوم . دیدم تعلیم خرس ومیمون خیلی ذحمت و 


لوطی‌گری خیلی هنرو بی‌حیائیلازم دارد ۰ خواستم‌روضه.. 


۱۹۴ 





خوان وتعز ده‌گردان شوم ددم در این کار بحبائی دسشتّر 
لازم‌است خواستم و اعظط شوم ديدم که احادث واخبار باین 
جعل‌کنم وعر دی نمیدانستم ٤‏ خواستم فالگیر شوم دیدم 
فالگیرود مال درمشپد ازسك بسشتر است وهمان مسخور ند 


که هرغ خانگی سخورد ۰ خواستم باز دلاك شوم ددم که 


پابند میشوم ومشید جای ماندن يست . خوب نگاه‌کردم 
ودور دلم‌را وارسیدم دیدم که چرسیو بنگی‌ددمشهدفر اوان 
اس وهنم ازآن جر گه ددم ۱ رن این بودکه عاقت 
الامر قرار کار را بقلیان فروشی نهادم . تدارك این کار را 
دیدم. قلیانی چند اذ قلابپای کمر آویختم . قوطی برای 
نهادن سرقلیان درپیش رومطهره‌ای پراز آب درپپلو قبلی ` 
برای تنباکو بردوش آتشدانی بردست آویزان انبرهای ` 
ن ا وآ سو . خلاصه باآن میانپا و متبها و : 
انبر‌های متعدد خار پشت حسابی شدم . پنج قشم تنباکو .. 
خریدم تبسی » شیرازی » شوشتری » کاشی » اصفهانی . وړ ' 
خرکیب وتر تیب تنباکو باخس وخاشاك وافزایش وآمیزش 
مابزرك درخت و گناه مهارتی داشتم و از خدا وخلق شرمی. ۱ 


۵ 


قداشتم,چهارقسم مشتری‌پید اک دماعالی او اسط اسافلاراذال. 
اعالیراخالص»اواسطرانیم‌مخلوط اسافلر اتمام‌مخلوط و ار اذل 
راخ وخاشاك _بکدست میدادم وازهر یك بفراخورحالشان 
بپای مختلف میگرفتم . اگرکسی‌اعتراضی میکردبنمودن " 
کشاورز وکشت زار و سوداگر تنباکوی خود همه حاضر 
بسودم . 

بسی برنیامدکه اولن قلیان فروش مشهد در آمدم. 
درتنباکوی عطری فروختن و باسلنقه قلبان چاق‌کردن وبا 
رندی ته‌بندی کردن شهر تی نىك دید کردم . از عمده 
مشتر بأنم قلند ری بود دوش صفر نام و چنان شناسای 
تناکوی خوب‌بودکه جرآت تناکو یبد يدو دادن‌نداشتم. 
همسثه قلیانبا دا به‌نسیه ا وادای قرض را هیچ 
فرض نمىدانست اما از طرف دیگر مشتری‌کش بود ومن 
هم بطیب خاطر او میسکوشیدم و دوستیش دا نعمتی عظیم 
۳۹ . این قلندد مردی بود عجیب هيت » غریب 
صفت » قوی هسکل ؛ بلند بالا » عقاب بینی » سیاه چشم » 


ثم نظر» آنبوه رش »گسوان ۳ دشا ته ریزان ¢ تأحی‌هشت 


۱۹۶ 


ترك مکلل ا ۱ بات وایبات بر تار 2 » دو ست تخعی مرغز دن 
در دشت ¢ منتشائی‌هز ار دندانه بردوش AE‏ مىت ا 
زتحس بر نجین‌بردست » خرقه وحلیندش باکمالاستادی 
ده زده رشمه‌ای شین بامپره‌ای از شوگ سلیما فی در 
مان » تسج هزار دانه بر گرد دست »› در کوچه و بازار 
3 ۷ ۰ 2 
سی قدم هزد و شی ا میطلسد که زعرءٌ بسنند‌گان | ب 
هشن باون هست وهست بعداز ان والفت معلوم شد که 
۱ همه اراش و دمر أيه برای قر فش مردمان سست عنصر 
فرومااده است . هردی بود در باطن خوشخو د 
همه فن جر دف . در رما ی أندك سلسله دوستی ما خیلی 
محکم شل مرا سردم درو یشان درد . اگر جه از اشان 
سودی نمی دردم جه تناکوی مخلوط باشان نمیتوانستم 
داد وقلبان هم از نو کشان نمی‌افتاد آما از گفتار وصحبت و 
حالشان چنان خوشم میآمدکه تلافی همه مافات میشد. 
شبی دوش صفر از عادت خویش بیشتر سرگرم 
قلبان شده بود . روی یمن نمودکه حاجی‌حیف نست‌تو 


را یاا ن¿ عقل وشعور دید با باشد . آم قدر ست تایه 
شرت r‏ ار ی ل و 


۱۷ 


ناش که قلیان فروشی‌دا مایژگنران سازی . میلآن‌داری ‏ 
که‌بساك رندان ملك شوی و بحلقة خاصان درآ ئییعنی 
آدم شوی؟ داست است لباس درویشی درظاهرکم با و 
چرکن نماست و گذران اسان از در بوژه ور یره خوان 
دیگوان‌اما اينلقمه » لفمه‌است رنگارنك‌که ذراندوختن 
ان بکدیمین و عرق سین احشاحی ست . زندگی 
درو بشان‌تنبلی‌وتن | سائی است وادن دوسلطنت وحکمرانی.: 
ببین شاعرچه خوب‌گفته : ۱ 
روضه خلب برین خلوت درویشان است 
۱ ماب فحتشمی خدمت درویشان است 
آنجه زر میشود ازیرتو آن قاب تساه 
تفا انس که درمست درو شان است 
دولتی را که نباشد غم از سیب زوال 
ى کلف شنو دولت درو شان آنتنت 
قصر فردو س‌که رضوانش بدربانی رفت 
نظری از چمن نزهت درو یشان است 


باری مردم ژمانه باز بحه دست درو شانند درسايه ضعف 


۱۹۸ 


نفس وسستی‌اعتقاد اشان هیز نیم و برش همه میخندم . 
همانا تویااین استعداد ومایه فخر دودمان دروشان بلکه 
شبلی وجنید ایشان خواهی شد . همگنان این سخن را 
تصدیق‌کنان بیکبار بتشویق و ترغیبم برخاستند ومن هم 
در باطن این کار را غنیمتی‌شمردم . اما ازژروی خاکساري 
وشکسته نفس ی گفتم من‌کجا وعالم دروشی کجا ؟ بوشدن 
خرقة درویشی کارهربیسروپا نیست. داست‌است مرآچندان 
سواد هست‌که بتوانم خواند ونوشت بلکه قاری قر آن و 
حافظ اشعار سعدی وحافظ نیزهستمو در شپنامه بی تمتع 
نیستم اما اینقدر معرفت درطریقت‌گمان ندارم کافی باشٌد 
ویااین حزئیات هنر بمقامات اولبا بانبادن نشاید . دروش 
کرت ای باراعتقادتو درحق درو شان بیش از | نست‌که 
اشانند .دروشی دا مابه‌ای چندان لازم تست . مابةٌ 
اصلی درویشی که ماداریم گستاخی و بیشرمی‌است . باینجاه 
يك این هن رکه توداری اگر اندکی‌گستاخی و بی‌شرمی 
بیفزائی بگردن من‌که مرشدکامل ومالك مال ومنال همه 
مردم شوی. من باگستاخی وبیشرمی‌چهاکه نکردم ؟ نبوت 


۱۹۹ 





تمودم:معجزه آوردم . مرده زنده کردم از لذایذ دنبوی 

| چیزی برجا نگذاشتم . کسان‌که مانند تو از حقیقت من 
بیخر ند مرا بجیزی میشم ند . از من می‌هر اسند . از 
قلندران يزرك واز ابدال واوتادم میشناسند . درواقع اگر 
خطراتی داکه پیغمبر بچشم خود گرفت من هم میگرفتم 
پیقمین که اولوالعزم میشدم وصد قس معجره مثل‌تقلقهر 
درحقم میگفتند . همین بس بودکه چپارتفربمن بگروند 
باگستاخی و بی‌شرمی‌شارع اعظم ونبی‌مکرم میتوانستم‌شد. 
سخنان درویش صفررا سار ین تصدیق وبمن‌اصرار 
تمودندکه از قل ان فروشی دست بردار و بطر شت ماکه 
معتبر ترو بلندتر از | نست‌با گذاد .یس برای‌انتباه وعرت هن 
وعده دادندکه در تشست کرک عر داث سر گذشت خود راکه 
هاه خبرت من خواهد شد سان کنند . من هم در واقع 


بمضاحبت ایشان بیش از یش راغب ومشتاق شدم . 


۱۳۰ 


کفتار بازدهم 


سر گذشت درو بش صفر و دونفر رفیق او 


روز ا يعادت مع‌ود در جا جمع | مده‌در 
ححر هی رو ساغحه هر یك‌قلبان ددست دشت دک دو ار تشسمه 
بودیم دروش صفر بحم ریاست بردریگ رن پیشی‌جسته 
سر کشت خود را بدین نوع شروع نمود ْ 

ددرم اوطی‌باشی حاکم یر و ومادرم حنده‌ای دود 
طاوس نام ۱ از بدرومادر قباس فرز ند فيك توان کرد ۲ کاین 
تان فطیر از آن خمیراست . همدم وهمباز زمان کودکيم 
فد تکام وخرسکان بدرم‌وسا بر‌همکار انش بود. بدستباری 


معاشرت‌جا نوان و بیایمردی مصاحبت لوطبان تقلید وحبلی 


1 


و که دزتمام غمر بکارم میخوزد. !موختم . در پانزده سالگی 
فوچه‌لوطیی بودم باچشم همه بین وعقل همه‌دان‌که همه‌جا 
فیشد درم بازرد . درآ تش‌خو ردنو آب ازدهان افغاندن 
وکارد پاعیدن. آزچنبرجستن » بردوی بنذ بازی‌کردن و 
ضایر گردستی‌ها وحقه‌بازی‌ها سر آمد:اقران گردیدم و از 
" هغاتگاما اد .ترک وبزرگی ازیاصیه‌ام پدیذار می‌بوذ .در 
روز نو روز دروقت‌بندبازی دخترزنہورکجی باشی باسوزم 
شد . شور عشقش بواسطةٌ ساربانی که خواهرش باندرون 
زنبورکچی‌باشی‌داه داشت بگوش‌من دسید . بنزدمیرذائی 
دویدم که در میان بازار بر سکوئی بساط عریضه نویسی 
داشت . بامر کب سرخ برکاغذ زرد باسطور بندی رو می 
محبت نامه‌ای و ساندم و در آخرآن گذجاندم که اگر چه 
عتوز جمالت دا ندیدهام اما عشقم عدیده بکمال است و 
الاذن تعشق قبل العن احیاناً . زردی کاغذ بزردی چهره 
وسرخی مرکب باشك خونین وکج ومجی‌سطور بدشواری 
وپیچ. وتاب ره عشق اشادت بود . همچنین موئی چند از 


کاکل و جد مفزقلم درمبانه نامه نپادم دعنی از مو به چو 


۱۳ 


موئی شدم ازناله چونالی‌تکبابه وهلی یمنی از فراقت هې 
کباب هم هلاك . غنابی‌گذاشتم بغنی 
عتاب لب لعل تورا قند توان‌گفت 

حرفی‌که بحائی نرسد چندتوان‌گفت 
زغالی بعنی روی دشمن سداه شود » بادامی سقید بعنی : 
بادام سقند سر بر آورده ذیوست عالم همه دانند ترا دارم 
دوست. ختم نامه براین شدکه‌امیدوارم‌که ازدیدارم‌محروم 
تسازی . ابوای زمحرومی دیدار ودگر "هیچ والسلام . از 
ذوق‌نامةٌ بدین ب وتاب چنان از خود بیخبرشدم‌که بی‌پروا 
بمیرذا اسم و رشم معشوقه را سراغ دادم . میرذا بهوای 
آنکه مزد پائی‌گیردآ تش بجان جبه بردوش یکس بخان 
زنبورکچی باشی‌تاخت وقضیه‌یا عرضه ساخت . زنبودکچی 
باشی را عشقنازی من بادخترش‌گران آمد وسبك در همان 
روز فرمائی باخراج هن ازشیراز صادر نمود . یدرم هم ۱ 
از خش‌شاهز اده هیتر سید وهم‌ازهم‌چشمیو رقابت من.بحای 
چاره جوئی واهمال برفتتم استفجال گرد . روزدیگروقتی 
که بوداغ باران یعنی جانوران پدزم‌رهم پدرگفث فرزعد . 


AYE 





صفردوری توەز من زاگ واراست ت اما چه چاره ؟ حکم‌حاکم 
ومرد مفاحات چاره‌ای‌ندارد .خد ارا شوم تر ست‌های 
بجزپدر بیسرکسی بکسی‌نمیدهدا نېم میمون بزرك است 
خودکن اما یجان من که قدرمن دوستش بدار ۱ بیابه‌ای 
که هن ر سبدهام تو هم السته خو اهی رسید بسن میمون 
باآن همراه از ژادیوم خود ببرون آمدم ج 

جون نمیدنستم که از سغر و حصّر کداميك «رمن 
سودمندتر است غمگین و اندوهناك راه‌اصفهان راپیش گرفتم 
ما لك همو نی‌چنانومطلق| لعنان‌بودن سعادت La‏ ِ 
اما مقارقت آن همه حانوران ال وترك شیر اژمعر وف 
وعلیالخضُوص محر ومی وصال وار ناد بده که موافق قاعده. 
بایسنتی‌لیلسی اول و شیرین انی باشد چنان برهن تنك‌که 
چون در تنك الها کر به‌یپلوی تکه ابدال رسیدم خار- 


صدمتّم در دل تشست ویای رفتارم بگل فرورفت . نامیمون. 


و 


خود بر سرسنگی نشستم وباآه وناله شروع کردم نها یهای 
گر به کردن‌که : 
گرمباز آمدی محبوب سیم‌اندام شک فل 

گل ازخارم بر آوردی وخارازپاوپا ازگل 
ملامت گوی عاشق را چه‌گوید مردم دانا 

که حال غرقه در دربانداند خفته درساحل 
از آواز گریه‌ام دروشی از تکیه بدرآ مد . سیب گرربه‌ام 
رسد . درد دل باو باز نمودم ۲ بدرون‌تکبه منزد دروشی 
موقر ترازخود برد .آن ددویش درسرووضع بعینه مانند 
من بود حتی ادن تا که درسردارم ازوست . اماچشمانش 
چنان هول انگیز ووحشتآمیز بودکه زهرة انسان راآب 
میکرد .از دیدار من چشمان دروش چار شد . قدری با 
مکدیگر سرگوشی کردند .آنگاه دروش وحشت‌انگیز 
روی بمن آوردکه من نیز باعفهان میروم . اگر میخواهی 
باهم هیرویم واگر بختت باری‌کند ترا از خاك بر‌میدارم . 
ی تکلف تکلیفش را قبول‌نمودم وبی 7 قايا ئی کش ده 


۱۳۵ 


وراه افتادیم . دروش بی‌دیسن (ابنك نام او) در راه بامن 
ازدریگانگی ودلسوژی برآ مد وچون از کارو بارم اطلاعی 
کامل بهمرسا نید خر و خندان گردید ۰ وس از تریح 
درو شی بلو گر ی و فض دریوزه بتقلمد مرا بترك این 
۰ طر نفه وسلوك بدان سلك تکلیفکردکه‌اگر مرابمرشدی 
قبول کنی وکوچك ابدال من شوی ترا از اوتادگردانم چه 
خود از اقطابم . بعداز آن از تحوم وسحر وزیجات سخن 
بمیان آورد ونسخه‌ای چند یمن دادکه در تمام عمر اینها 
تراکافسست وبااینپا ازهنه چیزتوانگرخواهی‌شد. میگفت 
اگر دم خرگوش دا دد ذیر بالین ردك نپی‌خوابآودد . 
۳ اگرخون خرگوش پاسب خورانی بار ياث فوام ولاغرمیان 
+وتنن رو ۳ دد . چشم و استخوان کعب‌گر ئ ۱ گر ساژو ع‌طفلی 
بندند حرأت بخشد . اگرروغن‌گرل بلباس زن مالندشوهر 
ازاو دلسرد شود . زهرءگرك دافم نازائی‌زن است . خون 
-خروس مپیج باه . ناخن هدهد زبان بندی و چشم خفاش 
"خواب بندی را شاید . اما بپترین نسخۀ مرو محبت 


کس‌کفتار انت و درحرمسر اها خصو ص دراندرون شاهی 
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خریدارش بسیاد . پبروح المت چیش او دم نممتواند زور . 
مپر‌گاه پیش او سبز نمنئواند.شد : از این قبل ستتدان 
بسیار گفت وچنان چم مرادندکه آ خر بتکلیفی ا آر 
برخاست و آن این‌بود . صفر! باس میمون تومالك‌کنج ۱ 
قارونی وخبر نداری اما ثه با زعدء اوئلکه بافرده و. اگر ۱ 
ايشابکشيم وبااعضا و اجزای اوادوی چند بساززيم پبهای ‏ 
طلا باندرونیان شاء‌توانيم فروخت . مگر نمیدانی که جگر ` 
میمون علی‌الخصوص میمونی آذ این جنس‌که تو داری 
اسر یت سف ؟ بوست نی او پاد زهری است‌تریاق ` 
همه سموم . خاکسترشدا هر که ببلعد باتمام اوصاف‌میمونی, 
ازقبیل تقلید وتردستی وچابکی وحیله وزیرکی ماننداو 
هیشود . یبا تااورا بکشیم وخود را .ز نده ساز . شپادسم ‏ 
میمونی بدان همایو نی که در e‏ وفرآخی بار و غمىگسار ۱ 
بود بر من ناگوار نمود . برد تکلیف برخاستم ناگساه 
چشمانش برافزوخت و بر گشت . پره‌های بیئیش ین باد و 
د گهای‌گردنش پرخون خیره خیره برهن فکر سنت ن گر فث:. 
حساب‌کارخود گرفتم که اگر سررضا فر و نیاورم پای زور 


۷۱۳۷ 





بمیان میآورد وسر م دسر همون هيرود . تاچار دل بر هلاه 
مىمون نپادم . دوراز راه در درة لو ا شین افروخت. 
بیچاره میمون را ی :چ دغدغه خاطرسر بر ید و جکر و 
جوست بیئیشد ابرداشته باقی‌اندامشراسوخت وخاکسترش 
را تمام در گوشهٌ دستمال بحوز دی خود نپاد و دراه 
افتسادیم : 

چون باصفهان دسیدیم لباس لوطیگری را بلبای 
:درو شی ودل کرده روانه تهران شندیم . محض ورود ما 
بطیران دعا حوبان و دوا خواهان از هرسوی بما دوی 
آورذدند. مادری بر ای‌فر ز ندخود دعای چشم ز خم‌میخواست. 
ذنی از یرای شوهردعای عقدا للسان میخواست ۲ بپلوانان 
حرزو یغ بندی دختران دعای گشادگی بخت میراث - 
خواهان دعای مرك موارثان میخواستند . اما مشتریان 
با بدار و اقمد‌های چرب وشیردن درو مش اندرو نیان‌بادشاهی 
بودندکه همه محبت بادشاه دا بنیروی سحر بخود منحصر 
میخو استند . دواخانه دروش مر کب بو دازقبیل کس کفتار» 


موی‌گر لك 6 A‏ خرس ¢ استخوان دوم » درو بال هد هن وعس 
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ذلك . دیرذنی از اندرون شاهی م خواست که در رتنه از 
همه بانوان در تر داشد .> رمسمون را بدوداد. EE‏ 
تاهمه حجدو جرد هنوز همورد وك نگاه شاه شده دود. بت 
دخت از خاکسترمسمون را دو داد تا درشب جمعه ماد 
قهوه دوش : یکی علاج‌چن صورت خواست دە خرس 
داد که صورت بمال اماز نپار نه درشادی دحند ونه دراندوه 
روی درهم کش ۱ باری تولپای فند وسار سازوان بالکه 
ساف رنان ست وحبهای‌گند سیاز بحلق مردم قفروکرد ّ 
دراین اقسانه وافسونپامن همه‌حاهمر اه ودروقت گیر کردن 
همدست و هم وا بودم اما دیثاری بکیسدام داخل تشد . 
مسمون همایون ترایکان ازدستم رفت ۲ بادرو ش دمدرون 
ممالك و نواحی سار موودرم وعرض‌هن‌های خودنه‌ورم 

۳ 
درباره حایا مارا بشم اقطاب و او تادء‌دریارء جایراقلندر 
و شاد E‏ دسند . چون دیاده سقر هگن دم از هر جا 
وهرچیز نىك باخبر ومستحض میشدیم . ازتهران باستانبول 
وازا ا «مصر و حلب وشام رفتیم ۱ از در جده بکشتی 


سوار روانه بندر سورت هند و از انا بلاعور و دشمس 
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رو ان شذریم . اما دراین منازل آخرین نقش دروش نمی 
۱ گرفت چهعندمآ نجاها خیل یکهنه رندبودند . عاقبت‌رخت 
بهررات‌کشيديم . درسایه انلپی‌افغانان‌تلافی مافات‌لاهوریان 
وکشمیر یان‌نمودیم و درهرات ادعای نبوت‌انداخت 
اما هنوز دستگاه معجز‌تش‌تمام لشده و وعدة جوانی که 
بهزارکس‌داده‌بود بسر نرسیده بسرای دیک ر کوچید. منزل ‏ 
مادر سر‌کوهی‌درصو معه‌ای‌بود و بمردم‌گفته بودکه بامائدة 
سماوی بسرمیبرد . از بخت بدشبی يك‌برة بربان بتمام با 
یکمن پشمك خورد وازهیضه بمرد. من‌برای حفظآبروی 
وی‌گفتمکه پربان بوجود آدمی بدین‌کمال رشك بردند و 
امردا بروحانیان مشتبه‌کرده معد درویش دا چنان از 
ماد روحانی انباشتندکه جای نفس‌نگذاشتند. روح‌راهی 
جست وبدرجست وبهمراهی باد شمالی‌تند باسمان پنجم 
بالادست حضرت عیسی بنشست چه نمیخواست که پپلوی , 
دست او برود . این باد سراسرتابستان درهرات میوزد و ۱ 
بی‌این باد زندگی‌هراتیان دشوار است . من چنان‌تحویل 
دادم که این باد را دروش بازای خوبی هراتبان با عقاب 


۷۳۰ مت 


واخلاف ایشان یادگارگذاشت . پیران جپاندیده واین‌باد 
آزموده بانکار بربخاستند اما بادسوخ سخنان درونش‌کاری 
أزيىش نىردند . درویش را بادیدبه وطنطنه دفن‌نمودند . 
ایشك میرزا حاکم‌هرات بالذات نعش‌اورا بردوش تابگور 
برد وبخرج اولیا پرستان‌گنبدی برسرقبرش بنا نهادندکه 
تاقيامت زیارتگاه ابلهانست . 

من بعدازمر ك دروش مدتی بنام کو چك ابدالی او 
قیةالجیشش را باطلسمات او تاراح وتارات میکردم , د 
سای مویها واستخوانهاکه ازمزبلها جمع میکردم ام ۱ 
مو واستخو ان او خرج میدادم بیشتر از کشیشانی که بنام 
استخوان خر عیسی مبلغها اندوختند » اندوختم . بعد از 
آنکه بقدريك جوال آزموی دیش مقدس وك توبرة ناخن 
اقس اورا فروختم از ترس‌ایشکه اگردر آن تجارت‌اصوار 
کنم خسارت واضر ار درم وشاید اهل بخبه » بخبه رایروی 
کارم انداز ند ومجم گیرومشتم وا شود » سردم را از آ نجا 
کندم ونواحی‌بسیارابران را سیاحت‌کنانآخرالامربمیان 


قبایل هزاره رخت افکندم .ارم در آنجا بهتر از آ نجه می 
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چنداشتم بالاگرفت . بادعای پیفمبری بعنی باتمام‌کار ناتمام 
دروش بررخاستم ۰ 

پس‌دست بدوش درویشی که درپم‌لوش نشسته بود 
زد وگفت این فقمرمولا ور ان كاك امن همدست دود . 
میدآندکه بحه استادی دوك باوئی پختم که باخوردن تمام 
فمیشد . همه قبایل هز اره خاصه آنان که یلو آن ديك را 
خوردند بمن IEE‏ . خلاصه حضرت یشان ی که اقعة 
او در خراسانآ نیمه شرت دارد منم . اگر چه بلشگر 
بادشاهی که بکرات و مرات درسر من فرستاد مقاوهت 
ا اما اد او که ار کم آ بان دنام 
عمرراحت میتوانم زست . اکنون چندوست که در مشپدم 
واین روزها برای بیداکردن نابینائی تقش زدم درنگرفت 
راه اعتباد مسدود شد. نمیدانم عاقست امر یکسا مباتحامد 
انك سر گذشت من . 

بعد از درویش صفر درویش دیگ رکه دد پیغه‌بری 
هزاره از اصحاب او بوده است بد ین گو نه سان تن کیش 


خود شروع نمود : ددرمن مللاثی دود ازملایان مشم‌وزشهس. 


۱۳۲ 


قم در زهد وورع چنان معروف ویمواظبت عبادت وطاعت 
چنان موصوف که آب وضویش دا بثیت شفا میبردند و 
غسالهاش دا پنام دوا میخوردند . مسا چند برادر بودیم و 
مبخواست که ما همه مانند او باشیم . اینقدر برما سخت 
گرفت که بقر یب وربا معتاد شد.دم صفت درما طعت 
انوه شد . عاقیت درمیان مردم چنان بدروغ دن و دو 
روئی‌مشمود گرد یدرم که درهیچ‌جا نمیتو انستیم ر 
من بنده بخصوص چنان گاو سفید پیشانی در آمدم که از 
برای خلاصی از ننك آن باختیار کسوت درویشان ناچار 
شدم وباعث نامبردارم این قضیةٌ ینده شد. 

اولن سقرم بطهران اولن هنزم درتپر ان در بر ابر 
خانۀ عطاری نوده‌هنوز درست درآ جا جاگ فشده ی 
ذنی بشدت هرچه تمام‌تر دربکوفت که همسایه ما استاد 
عطار ا ودر کار مردن است . دواءٌ ی فکرده نماندام 
هحيك سودمندنیفتاد . مرا فرستادند تا از تودعاء ی‌بگیرم 
بلکه اذبرکت نفس تو فتوحی پیدا شود . چون در منزل 
خود قلمدان و کاغن نداشتم قرار نو نوشتن دعا سالین مار 


سس 


گذاشتم پیرذن مرا از حیاتی کوچك باطاقی بردکه بستر 
بیمارئ انان ازدحام زن ومرد چنان بودکه 5 مس 
"سودنی انداختی برهمن ثر‌سندی . . يمار درمیان ن فر عاد- 
کنان که ای‌وای مردم بفر دادم رسك . درییرآمون ترش 
شیشها وکاسهای سار 2 راز دوا 6 کوش بایااشه) شفا ۳0 
مرك 3 باششه اماله ولگن خی دا رگوشه‌ای قلبان در 
توك گفت کار ادن مرد ازدوا گذشته تادعای درو بش چه کند. 
دیداد درو ش‌تازه را ۳ شری‌تازه اد 1 جون چشم تسمار- 
داران برمن افتاد et:‏ درآهدند و دیدها برمن دوخمه شی 
نگرفته بودم . E‏ باودفی مزر از . کاغذ که 
همانا لفافه دوائی وده ارت و من سر آبای [ تکاغذ را خط 

مطل و آخانه خانه ساختم و مان خانها با قوش هخر ع و 
مختلف انباشتم یں از آن‌کاغن را تماماً درمیان شاه‌کاسه‌ای 
درآب حل‌کردم و دمر دض بلعا نیکم . همثنان 5 نتظارتأس 


دعای‌من چشممآدر يده وگرد نهاکشیده تاچه کنه قوت‌بازوی 


۱۳۲ 


۱ من . حکیم گفت اگرعمر این مرد باقی‌است اش این‌اسماء 


حسنیی واین اشکال متبرك مشفای او کافی است و گر ته من نه 


اگر بوعلی هم از گور در آیدکاری ازاو بر تما بد. 


بنمار دقیقه‌ای چند مرده وار مدهوش د بی‌«وش 


افناد بدا زآن باحالبّی باعث حبرت همه بلکه من وحکیم 


عم آدوغی چند زد وجشمان بکشود وسراز بالن برداشت 


ولگن خواست .گلاب بروی خوانندگان چندان قی کرد 
که اکر بوعلی‌کتاب قانون خود را بوی بلعانده نود[ نقدر 
قی تمیکرد . خلاصه خلط وماده در شکم نماند تابیمادی 
بن جا ماند . 

من در باطن باخود اندشیدم که‌آن‌کاغن باید لفافه 


دوائی مقمی دوده اشد واشیمه فی از تا کی ۱ ن دوع از 


اجزای مر کب است . ودرظاه رهمه را اشفا میحرب 


خود ما کنان کف که اگر من نمسودم السته اد ن هر د ۳ 
حال مرده بودازطرف دیک رحکیم أتحالرا رای 


خود اسست دهان گفت در جر دوای من انقدر و گی 


نمیا ورد اگ ردوای هن نود این مردهم تمسود. 


۱۳۵ 


من ند حکیم اگر تو حکیم خوبی دودی چرا دوای 
توسش از دعای ھم“ ن تار نجرده بود این خرت ويرت و 
آل آشغال دا بردار ر ومردم را بحال خود بگذار. 

حگیم ت درو ش اما در ا که دعای خوب متوان 


وشت وحق‌القام حوب میتوان‌ گر فت حر فی نسدت اما همه 


کش هید ند که و و شان کستند و یسمل اگردعائی 1۳ اسر 


کندگمان میب رم که : ار در کت انفای درو د شان ۳ ز دمن‌مقدم 
او ال باشد ا 

من ۳ ڌو سا ا ود اأ هھ ن ياين هر رها دهان 
سالائی 3 من عالام شاه مردان ومداح ۳۹ ندانم و از در کت 
اه لاء تعلوم او لن و | خر اشنا و حال ا نکه حہا أت 
> مان ضر ب‌المثل اس داتقد ر تدر جېل خو دهسکنید 
اگر سمادی هم 5 وک شم داده! ید واگر دمیرد تقددر جهن 
رفته است . احل علاج ندارد بروهروقت مر صّی دیگرت 
محال نز ع افتاد ودست ازوی شستی میا بای مرا موس تابا 


دعا مقر باد د دوای تو در سم ویایة ادا نىت رایدانی 
۳ 


حکیم ی برك خودت هن اس نان فیستم که مر‌شد 


۱۳۶ 


توهم بمواند این جفنگم ۱ را بامن قالب وز ند تاچه بررسد 
متو فر قلندر > رگدا عاشق سوال ودر بوژه دشمن نمازروژه 
س برخاست وا ره روی یمن آ ورد. . منم 
با u‏ ندیده بمقایله پرداختم . کار از آب و تاب 
سخذان درشت بشپاشاپ سیلی و مشت کشید . گیسوانم را 
گرفت درشش راگرفتم گر یبا م را کا ی رادر یدم 3 
دسم را گز مد صورتش راخ ِِ . هی درسر و مفزهم 
ددم وهی درش ی تک گنز راکندم و در داد دادیم 
هر چه بیماز تعره زد و1 نجه بمارداران فر باد کر دندبحائی 
فر سید وکم مانده بودکه خونی درممان واقع شود. عاقت 
زنی‌خود را بمعان انداخت که لعنت هم بحق‌القلم تو وهم 
محق القدم او . کوتاه کنید که شاگرد داروغه در خانه را 
میزندکه اینهمه هیاهو و ولولد چیست . ازیکدیگر جدا 
شد 3 واژزیاری‌خت دیدمکه تقصمر را ازوی هسسینند ویمن 
حق مبدهند وحکیم را بحش ی هد ودند که‌کار نکرده 
هزد ممخو اهد ومر ا بجشم کک آبوقسس را دادعا از 


جا تواندکند . 


۱۳۷ 


چون حکیم کاررابر خلاف مر اد خود دید دم‌دزکشید. 
جبه وکلاهش‌دا برداشت‌تابرود امایش ازرفتن موی‌دیش 
خود را باقدری از گسوان من جمع و گندله‌کرد و درییش 
چشم من بجلوه بداشت‌که ای نره‌خر جوز علی‌هیج‌میدانی 
که ده یکتارموی دیش در تهران یکفران است ؟ بینم 
فردا درحضو رآقای امام جمعه‌کیج وکپیج و آهیا وشراهیا 
وکوف و چوف های تو از عپده گه خوردنپای تو چطور 
0 

اگر چه میدانستم که بعداز فروکشی عروتیز :هيچ 
جهنمی نمیروه اما بسیار دلم میخواست‌که بدر خانة اماب 
جمعه برود ومرا] نها بخواهند واین بزنگاه ماب شپرزت 
وصبت: هن شود .آواز شفایابی عطارکه از معتبران بود 
بادعای درو ش تازه بېرسو پیچید د نقل من نقل مجالس 
شد. یس ‌آزصیح تاشام بنوشتن عزأیم وادعبه و بقر اخورحال 
هر کس بخالی‌کردن‌کیسه و کندن جیب مشعول شدم ۰ در 
أیں(د مدت مالك ديار بسار شدم اما از شومی بخت همه 


ببماران عظارشده دارو همهکاغن‌ها لفافه دوای مقیی نبود . 


۱۳۸ 


عمل فعلم ازعطار تجاوز نکرد ٠‏ شهرتم بوا ترقیدن روی, 
نمود . ناچار ازطهران بسیاحت سایرمملکت ابران دوی 
نادم بپاره‌ای شهرها شهرتم پیش ازمن‌میرفت چه ازعطار 
شمادتنا مه عمل در دست داشتم وبپرکس مینمودم تااکنون 
هم درآ نسا یه زندگانی هیکنم. باایشکه‌دعايم درعدم تأثیر 
مجرب است و آزمو ده باز از حق لقلم ناراضی نیستم‌همینکه 
درجائی بر واج ی کارخودکسادی می بینم ودر نظرمردم‌خوار 
میشوم سېك سفر میکنم وازآ تجا بجای دیگرمیروم 1 
چون‌نو بت بدروش‌سومین‌دسیدگفت اگرچه‌نقالان ‏ 
را عادت آ نست که رشتةٌ سخن را درازسازند اما من افسانه 
خود را مختص‌میسازم : من پسر مکتبداريم چون قوت 
حافظه وقدرت لافظه‌ام را دید از افسانه و حکایاتیکه در 
فادسی بیش از هر زبان است بیشتری را بمن آموخت و 
از برگرداند. چون‌گنجینۀ سینه دا از نقود این‌هنرمالامال 
کردم دبخرج وصرف مستعد و قابل شدم لباس درویشی و 
سخنوری دربزیمیان مردم بلکه بجان مردم افتادم . پیش 
معر که دی وسخنوری و نقالی پیش گرفتم . دراو ایل مردم 


۱۳۹ 


مرا چسبیده کار دیدند . نقلهایم دا گوش میکردند و از 
زیر بار یال میجستند اما رفته رفته چکید؛ کار شدم‌پس 
. باچکیدگی‌کار تلافی همه مافات دا کردم . در بزنگاه قصه 
میا ستاذم وم ی گفتم حضرات هرکرا مپرعلی_بردل است. 
. دست بچیب کند , مسکردند ان میگفتم هر که دست 
فر یذ عباس على زا دوست داردچیزی‌اذجیب بیرونآ ورد 
میا وردند : در آخرهر کفتم هر که والدالز نا نيستآ نچه را 
از جیب در آورده بمیان معرکه انداژد . کم آدم بود که 
فیندازد . بدین منوال هر روز مبالغی‌میاندوختم . بزنگاه 
قصه را نيك میدانستم که مردم تن کدام فقره‌اند . هم‌در 
آ نجاریششان را بچنك می‌آوردم . مثلا ورافسانه شاهزاده 
ختابا دختر بادشاه ختن‌چون بدینجا هیر‌سیدم‌که باهر آهر 
تکاوران و هزاهز دلاوران و خشخشه باد بامان و ممه 
پپلو انان و حمجمهٌ حباد و غمغمهٌ اجناد و فعقعةٌ سلاح و 
صعصعة رماح غول هزار فن باهزار شاخ هزارگز دهن باز 
کرده‌است وشپزاده را بردهان‌گرفته است بانوزانوبرزمین 


عرق از وحشت در حعین دست برهوا روی برخدا امك از 


۱۳۰ 


آدیده ریزان خاك بررسر یز آن‌وخدم وحشمش اسلحه و براق 
7 را ریخته‌اند ومانند برك بید لرزان وهراسان‌گر بخته‌اند. 
برق میدرخشید رعد میغرید باد وزوز میوزید غول‌گود- 
گورمی‌خروشید. می‌ایستادم ومیگفتم انك شی اهدرو یش 
برسدتابگویم‌شاهز اده چ کو نه‌از کامغول‌رهائی بافتوچکو نه 
غول را بایکدانه ضربت گرز سرپاش متل گنبد خشخاش 
خرد و خاش کرد . تنبلان بای معر که ودیوانگان نقل و 
افسانه از آن بیعادان نبودندکه ناشنیده بروئد منهم از آن 
خادرستان‌نبودم که برابگان روانشان سازم این بودکه‌اکش 
اوقاتوعده تقل بز نگاه‌رابفردا میانداختم و کیسهة‌سر مایهنقل را 
تپی نمیساختم | کنون هم‌بدینمنوال ازپپلوی بیعاران‌اسباب 
گذرانی بهم‌می‌بندم وچون جیب وبغل‌بیعاران خالی‌میشود 
بشهری دیگر هیر وم . مصراع : 
بود تا ابله اندر دهرمفلس در نمی‌ماند . 


۱۴۱ 


گفتار دو آزدهم ۱ 
دربیان در پافتن حاجی دابا که دنیا 
دار مکافات است 


حِ ۰ 
بدکار بد هی دند و باندشه کار د مر افتادن 


بعدازاستماع‌درویشان از حکایات مرغوب و 2 
ایشا بپره‌هند وسیا ات از کت . مدین خبال افتادم که 
بقدر امکان حبل و دسایس ایشان بیاموزم و بحلقهُ ایشان 
درآ یم . درویش صفر از اقسانه و افسون‌کسرامت فروشی 
دعانو ,سی ازطلسمات وعزایم اطلاعی کاملم داد . نقال نیز 
قدری از نقل و افدانه‌های خود با رة معرکه‌گیری و 


سخنوری وجيب وبغل تهی‌سازی بمن بیاموخت وکتابهای 


تشد 


خود را بعار یت داد تااز آ نبا هستفید شوم اما باا شمه باز 


قلبان فروشی را قرك نمسکردم ۲ اسنقدر دود کت 3 دجوت . 


دوستی با بار ازرق پوش بر خانمان انگشت نیسل‌کشیده 


بودم .| نچه ازهای میاندوختم بپوی میرفت . درویشان 


تنباکوی خالصم را برایگان جزو هوا مینمودند. . ,منم 


مملافی مافات شایگان دودسر گین و کاه و بر خفك‌درختان 
دخو رد مشتر بان دادم ۰ 
شبی در وقت برچیدن دکانا پیر زنی بخلاف سابر 


پیر ان کم گووپوشیده رو زرنده یوش گوژیشت جذان درچادر 


فرو نپفته که بزور آوازش دررمبامد گر ونا نم‌راگیفت وقلیانی . 


خواست متم از مخلوط‌تررین معمول‌خود قلیانی بدستش . 


دادم . دف بقلمان همان و فر باد و اخ وتف همان . ناگاه 
دمحا یا مرا بماد کات دز فتند : ببرزن از جادر داروغه در 
۱ مد ورو یمن | ورد که ای کینه اصفیا ن دحال ۱ عاقىت 
خوب دمن يتاه افتاد ۰ بدرسوخمه ۱ تاکی مردم مشهدر | 


زهر میحشا نی ؟ الا بعدد شاهنپاکه گرفته‌ای چوب بخور 


۱۴۳ 


تا دنده‌ات نرم شود . بجهاچوب وفلك بیاورید و ناخنهای 
امن پدرسوخته دا بریزید .» فی‌الفودپايم بفلك ب رکشیده 
شد وباران‌چوب برسرم باربدن‌گرفت‌گفتی ده هزار زبانية 
جهنم بشکل داروفه وپیرزن دربرابرچشمم باآهنك‌چوب 
و نوای ناله بشکن زنان میرقصیدند هرچه داروغه را 
برش‌خود وبگو ریدر ومادر وبجان فرزندان عزیزش‌قسم 
دادم وهر چه خدا ورسول وانبناء و اولباء وائمة هدی را 
شفینع آوردم سودی تکرد . هر چه از حضار التماس و 
درخواست استرحام نمودم فائده نبخشد , از رفقای خود 
درو شان استمداد نمودم لب تجنبانیدند . عاقبت ازضرب 
چوب بی‌تاب وتوش مدهوش افتادم . وقتی‌که بپوشآمدم 
سر‌خود را بدیوار وازتماشائیان محاط دیدم . امانه‌یر ای 
ترحم واظہار مروت بلکه شماشا و غارت . قلبانپا وچنته 
وسایراسبابم دا بتاراج برده بودند ومرا سرداده تا هرجا 
که بخواهم بروم . خدا رحم‌کردکه منزل نزدبكث :ودخود 
کشانو بخاكکشان باآه وناله خود را بمنزل انداختم . 


بازخم يا و درد دل بکروذ درمنزل بیخودافتادم : 


۱۳۴۴ 


روز فتگرتکن از درو شان بسروقتم آ مد . گفت فقیر مولا 
اگر پیشترمیا مدم شاید مرانیزشر يك‌تو میدانستند وبروذ 
تو می‌نشاندند . چون در وقتش آنیم چنین تکلتوئی 
برده بود واز آ نحه بسر شآ مده‌حکیم‌شده » چاره ومعالحه 
نمود تادراندك مدئی پردپام رو مپبودگذارد و باز براه 
افتادم . درایام زمن‌گیری با صبرو تامل «حالت خویش 
ادبیشید) چنان بعقلم رسید که ورودم دمشپد در ساعهٌ ۳ 
س بوده مثلاکه مدأ ند قمردرچه درج بوده اسنات ٩‏ یاز 
يش خود ا م منجمین که‌آن E‏ ورود را بر ای 
شاهز اده حاکم تعمین کر ده دودندالته خوب نوده . دو باره 
گفتم باید اسم وشغل وارد شو نده هم‌دخیل باشد . خلاصه 
عقینم شد که ساعت ورود يد بوده اول کمر کم شکست و بعد 
ازآن ناخنم ر یخت . اکن قدری و بمانم شاید خونم 
بریزد. چه بهاز آن‌که‌تایادارم ازاون ویران شده بگر بزمه 
دس فصد سفر تهر آن‌نمودم ونت خودرا پدرو شان‌بگشودم. 
بسنددند . علاوه براین دروش‌صفر هم همسفر دم خواست 


که مل(های هشمد از هوای‌کار هن يدهو ! شده اند و حمر 


۱۵ 


ماب بدی برایم بآب‌گرفته‌اند. چون باملابان بجوالرفتن. 
کار حصرت خرس اد مصراع : باید برون‌کشیدن 
از ین ورطه رخت خوش . دبس قرار بیوشمدن کسوت. 
درو یشان داده و خرقه وکشکود وتاج ودوست تختی‌خر يدم 
و بادرووش مپیای سفررشدیم . چنان هردو مشتاق دفتن 
بودیم که خواستیم بی دفیق عزم طریق کنیم اما از راه 
دش‌بینی خو استیم از کنات شيخ سعدی تفا ای بز نیم . 
دروش صفر بعداذ وضو ودعای فال امام جعفررصادقکلیات 
شیخ را بگشود و و عبارت آمد که : خلاف زائ خرد ‏ 
مندان‌است با مید تر واق‌زهر خوردن وراه نادیده بی‌کار وان 
رفتن . این فال معجز مثال مانع خبال ما شد. 

درهنگام تخسس‌کاروان ارفا بعلی قاطر برخوردم 


. که تاززه نمشد رسیده بود وبرای طهران بادگیری‌پوست. 


پخار ئی میشواست , آزدیدارم خرم وخندان قلیانی چاق 
کرد :ویدستم داد واستفسارحال ایام جدائيم نمود. شرح 
حال خود را باژنمودم او نیز از آن خود را بدین طریق, 


۱۳۹ 


باصفهان‌رفتم . دراصفهان هنوز گفتگوی‌شبیخون کاوانسرا 
در دهائها بود . کن که عارتبان هزارسوار بوده‌اند 
بخصوص کر بلائی حسن ولاك مزر غارتبان رازخ‌دارکرده 
و بپزارهشقت او ازدستش گر مخته 

چون من ازسر گذشت خود کته کار بدررا از همه 
اکن پنهان میداشتم نخواستم به‌علی فاطرهم بروز دهم اما 
از درد دل بك درزوری هلمان زده دهان دردود کردم و 
پف پرزوری اخ‌کنان صورت علی‌قاطر زدم چنانکه رشو 
پشم اوپردود شد و آتش دل من اندکی فروکش‌کرد . علی 
قاطردر آ خر گفت که از اصفمان قدك وتنباکو وتنکه بر نج 
بیزدبردم واز ا نجا مال بزد بمشپد آو ردم حالاچنانکهگفتم 
از اینجا بطهران میروم و بگردن من‌که شما دا بطهران 
بررسانم در راه ونیمه راه هروقت خسته هشو دد براه خا 


برقاطران خود سوارکنم . 


۱۳۴۷ 


تار سیز دهم 


بیر ونآ مدن حاجی‌بابا ازمشهد و چگونگی 


مداو ای دد ذکمر ومعر که گیری او 


در وقت سرون آمدن در دم دروازه گفتم برو ای 
مشپد ! ایكوفة ثانی ! الپی مثل شہر قوم لوط دیرودبر 
شوی! اما از ترس‌بدینسو ی و نسوی شا بستم‌که‌میادا 
تیا از مقدسن بشنود و ا بمشپد مقدس 
سنکسار بشوم . دروش صفر نيز دامن هم لعنت بود . من 
از درد چوب وفلكك واواز دردكوك وکلك هرد به‌شهدیان 
دعای خیرمی‌کردم . میگفت رفیق تو هنوز حوانی و نا 


بخته خیلی نان باید بخوری تا پخته شوی . این صدمه 


۱۳۸ 


صدمه‌ای نبود که از آن‌گله توان کرد . انشاال از این 
صدمپا خبلی خو آهی دید ولی چشم بکشا که تجر بهرو زگار 
حاصل‌کنی . مثلا ازاین صدمة داروغه این تجر به راحاصل 
کر دی‌که داروغه را بالبای داروغه بشناسی وس دش 
خود راگرفت که هثل منیدا باون سن و سال سفر ناچاری 
خبلی سخت است . 

گفتم ر فق اگر تو مسخو استی در هشهد بمانی کار در 
دست خودت بود درصورتیکه مواظب‌نماز وروزه‌ات باشی 
وزبانت را ازناملایمات وقت نگاهداری باتوچکار دارنں ۽ 
گت راست است اما می‌بینی که ماه رمضان درپیش است 
وملایان دراین‌ماه هارمی‌شو ند . من مرد روزه فیستم و 


خدا نکند «شوم . قلبان ممد حبات وشراب مقر ح ذات‌من 


است بی‌آدن‌دو نفس کشدن درهن‌<ر اماست ۲ اک موا سنم. 


ما ل ایام دمشن‌درخلوت روزه را بخورم شاید همکن‌هیشد 
اما باآن دعوی ولابت وکرامت منافات داشت وآنگم_ 


فاد من آدم هحممشه مذظور نظر‌هاست اما در سفر ينص 


فعدد من‌ایام اخر «صفای خاطر روزه را مستوان خورد و 


۱۳۹ 


کسی‌اعتراض نمیتواندکرد . 

مجملا تاسمنان.بی‌وقوع واقمه‌ایکه قابل تک‌راد 
باشد رسیدیم مگرا نکه روزی دو یش ازرسدن درا تجا 
دروقت باری بعلی‌قاطر دربار بردادی ازهمانحای کمرم که 
فش که دود صدای تراقی برخاست ودرد غر سی‌عارض 
شد بنوعیکه چون بسمنان دسیدرم تازمان بهبود آن‌ببا 
ماندن از کاروان ناجار گردهدم و چون ترس ترکمان هم 
باقی تما نده بود درما ندن محظوری ند ددم . اما درو دش 
صفر بر‌ای‌ایشکه از لذایذ طهران باز نماند درسمنان‌نماند. 
درنزدیکی‌شهردر مقر ه‌ای تخت دوست خود را انداختم و 
بعادت درو شان سر کشان و باهو امن هوبا من ليس الاهوء 
ناد علا مظپر العجاب‌گو بان بثای نعره کشیدن ونفرزدن 
راگذاشتم‌تامردم از ورودم خبردار شو ند . چون هيات خود 
را اند انه وعجسب و غر وبآ راسته ودم اعتقادم این بود 
که فسون و مکرهائیکه آموخته‌ام درا نجا خوب بخرج 
هيرود . دوسه زن سش بدعا گرفتن و تعو یذ نو ساندن 


نما مد ند وهدیها نان هم ازماست وعسل وموه بش نود ۰ 
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درد کمرم بثوعی شدت‌کردکه زمین‌گیرشدم وبسستجوی 
طنیت افتادم : معلوم شدکه درس منان کسی که مه طمات 
یاو رود دوکس‌است دلاکی و تعلند‌ی . دلا بخون گمری 
و دندان‌کنی وشکسته‌بندی مشم‌ور ود تعلند بحکم سر ۔ 
رشته در بیطاری درمعالحه انسانی نمزمداخله هسکرد. ۳ 
سفیدی دیگر به: فرتوتی پر گوی وکم شنوبود . بعد از 
قطع آهید از هدر دلاك ودست و دحه تعلیند باو مراحعت 
مننمودند و اعمال او را از معحز ات انساء نی اسر ائيل 
میشمردند . این سهتن هرسه سروقت من ببجاره | مدند. 
هرسه متفق درانکه أن درد که ار سرما است و چون 
گرا ی ا ای پس‌اودا علاجی جزداغ نیست تعلبند 
را جهة e‏ با هن جراح قرار دادند . جراح در تتای 
ذغال با دم وسیخی چند بیاورد و در گوس مقبره سبخپارا 
سرخ‌کرد . بعداز آن مرا وارونه انداخت وبا داب هر چه 
تمام‌تر بعشق چهارده معصوم چپارده حای کمرکم را داغ 
کرد وقتیکه داغ‌سوزسخهای سر‌خرا بگردة من‌چسبانید 


ومن از ته‌دل نعره و فر داد برمیاً وردم حاضران دهنم را 


۵١ 





فک فاو صدا در میاور که خاصیتخش باطل هشود . 
RT TENET I NE‏ 
ماندن بای یرون ننهادم . مبالفی کشید تا حای داغپا به 
شد ومن بپنودی بافتم . همه را اعتقاد اشنکه یود من 
دجهت موافقت اعداد سرا بااعداد چرارده معصوم شد و 
کسی را شك نماندکه‌آهن سرح فز ازآلات معجزه است. 
اما من خود نيك میدانستم که طبیب دردم استراحت در . 
آن‌گوشه هقبره بود ناچار از ترس نفسم درثبا مد تاخاستش 
باطل نشود. پس از آن باز داه‌خود پیش‌گرفتم اما پیشاز 
مامافتادن خو استم وك هذر زعا کن تارك معر کهد ددم. 

در دم دروازءٌ دازار درمیان راه در میدانجهایکه در وقت 
" ظیر دك تتبلان بود شال ودستمال خود راگسترده بادیبوق 
انداخته هن‌کاهه ر اگر م کر دم . حمعی با گر دنپای کشیده 
وچشمهای در بده دهشها باز پیرآمونم راگ رفتند ومن در 
مان قدم زنان تعلیمی در دست اف حکایت راکه درزمان 

ی خود ته‌تاست | موخته بودم E‏ نه نقل کردم : 


راوبان اخبار و اقلان | ثار و طوطبان شکرشکن 


۱ 


شیر بن گفتاررچنین‌روایت‌کرده‌اندکه درایام خلافت هارون. ‏ 
الرشد دریغداد دلاکی بود علی صقال نام استادی ماهر و 
چیره دست‌که چشم بسته سر‌ترآشیدی ومورچه پی‌زدی. 
هیچکس نماندکه سرش را نتراشید . از کثرت عشتریان 
و ازدحام دکان‌گستاخی براو عارض شد و غرورش برآن 
داشت که بجز بزرگان کسی را محلی نمیگذاشت و بجز 
سرشناسا ویول خر ح‌کنان سری نمیتر اشید . معلوم‌است 
هزم همبشه در بغدادگر ان است . هزم فروشان بدردکان 
علی صقال میا مدندکه حمعیت آژهمه‌جا بیشتر بود تاهنزم 
وا از دیگران گزانتر بفروشند . از قضا روزی هیزم‌کشی 
قاشی ازاستادی علی‌صقال بی خبر بار هیزمی برخر از راه 
دور بیامد وبه‌علی صقال‌گفت بيا واین چو بارا بخر. 

علی: صقال را از شنیدن لفظ چوب نادرستتی بخاطر آمده 
مهیزم فروش‌گفت بسیار خوب فلان مبلغ میدهم و هرچه 
چوب برروی خرتست میخرم . هیزم فروش قبول کرد . 
صیفهٌ بیع‌جاری شد. چون بار خررا بزمین‌نهاد و بپاخواست 
علی صقال گفت توهمه چو پارا تحو بل ندادی تابهاستانی 


۱۰۳ 


پالان خرت نیز ازچوب رآنهم شرع داخل معامله است. 
هیزم فروش سر‌اسیمه شدکه چوب هیزم‌کجا وچوب‌پالان 
خرکجا.گفت گو دراز کشید و مناقشة عظیمی برخاست . 
آخرالامر علی صقال بارخ و پالان خردا گرفت و هیزم 
فروش را دست تهی‌روانه‌کردکه هر کجادات میخواهدبرو. 
هبز م فرروش پیش قاضی دوید . قاضی از على صقال واهمه 
داشت روی نشان نداد . شزد مفتی رفت . هفثی مشتری 
علی‌صقال بود حواله بشیخ‌السلام نمود . هیزم فروش‌دست 
بدامان شیخ‌الاسلام زد . شیخ‌الاسلام گفت در آیات‌کتاب و 
اخباه سنت‌دراین مسئله نص صر بحی‌نیست تا بشرع ونقل 
حکم قطعی دراین باب. توان کرد . هیزم فروش از میدان 
در ثرفت ..عرضه نوشت و در روز جمعه در وقت دفتن 
خلیفه بمسجد بالذات بدست خلیفه داد. داددسی وعدالت 
خلیفه را شنیده‌اید . اورا بحضور طلبید. هیزم فروش‌بخاله 
افتاد ودست برسسنه منتظ حکم خلیفه باستاد . خلیفه 
گفت ای هرد برخیز. دراین دعوا لفظاً حق باعلی صقال 
ومعناً باتست اما چون احکام شر بعت بلفظ قابم‌است وعقد 


۱۵۳۴ 


بیع وشری بالفظ جاری میشود پس لفظ مناط اعتباراست. 
وگر نه احکام‌شرع بی‌قوام وامودعامه بی‌نظام‌بلکه‌معا ملات 
مردم مهملو معطل می‌ماند واعتماد افراد واحادبیکدیگز 
ازمیان برمیخیزد . درعقد بیع لفظ هم چوبپا ذکر شده 
است لهذاباید همه چوبپا ازحیث اینکه همه چوست از 
آن دلاك باشد وپالان خرتو چون چوب است پس ازآن 
دلاك میشود . اما .... آنگاه خلیفه هیبزم فروش دا پیش 
خواند و سر گوشی سخنی چند باو یگنت که کسی نشند 
وهیزم فروش دا خرم و خورسند با خر بی پالان خندانه ` 
روانه‌کرد . : 

چون بدینجا دسیدم ازنقل حکایت باز استادم و 
ORE‏ را پیش حاضران یکان بکان یداش شتم که‌اکنون 
شا فقیرمولا برسد تا تتمه حکایت را باز گوبم . چون 
مع رکه نشنان "را سخت تشنه تتمه حکایت کرده بودم با 
قسمپای غلاظ وشداد بلکه دشنام‌های بر آب‌کشیده برآن 
واداشتم‌که چیزنداده درهیانه‌کم ماند پس‌گفتم آریخلیفه 
درباب تقاصن بگوش هیزم فروش بنجوا سخنی چند گفت 


۱۵۵ 


وهیز م فروش زین خدمت ببوسیده افسار خر بی‌پالان‌خود 
بگرفت وبرفت . بعداژچندی مانندکسی‌که هیچ نقار و 
شک آ بی بادلاك نداشته باشد بدکان‌و یآ مدکه خوب‌استاد . 
دلاك ! برگذشتها صلوات اکنون نظر باشتپار ونامداری تو 

من ویکی از رفقایم میخواهیم لذت استادی و مپارت ترا 
دریابیم . سر مارا بحند میتراشی ؟ علی‌صقال بیخیال بااو 
بطی کردن مزد برخاست . چون سر هیزم فروش باك و 
یاکیزه تراشیده شد دلاك برسید که دفیقت کو ؟ . هیزم 
۔ فروش گفت ابنك اینجاست میآورم . پس از دکان بیروث ‏ 
آهد وافسار خرراکه بدان نزدیکی بسته بود بگرفت و 
بدکان‌کشید که انك دفیقم بباو سرش رابت راش . علی‌صقال 
ب رآ شفتکه سرمثل توئی‌تراشیدن برای من‌کم بودکه بايد 
سرخرت راهم بتراشم ؟ شوخیت گرفته است یا ریشخند 
میکنی ؟ برو گم شو وگرنه ترا باهمین خرك بدرك هیقر ستم. 
اون بگفت و هیزم فروش را از دکان براند . هبزم فروش 
شکامت بخلیفه درد . خلیفه ar‏ بفرستاد وعلی‌صفال 


را با اساب سر تر اشی اوفی | لفور بباوردند ۲ خلیفه روی‌بدو 


۱۵ 


۱ قمودکه چز سررفیق این هرد دا نمیتراشی مگرقرار تو 
بتراشیدن دوس نبوده است ؟ على زمین خدمت ببوسید 
که یا امیرالمژمنین داست است اما تاکنسون خر دقیق 
انسان نبوده است . دفاقت انسان وانگپی‌اهل ایمان 
باخر که تصور میتواندکرد . خلیفه بخند‌بدکه راست است 
اما تاکنون پالان کجا جزو هیزم بوده است اشتمال چوب 
را بچوب پالان خرکه تصود میتواندکرد ؟ سرازاین‌حیث 
که سراست داخل مقاوله است و چون غرض این هرد از 
مررقیق سرخراوست پی‌سخرش دا باید بتراشی وگرنه 
سزای خویش خواهی دید . پس علی‌سقال بامبالفی‌صابون 
سرخر را درحضورخلیقه وسایرحهار باریشخند واستپزای 
ایشان سرا پا بتراشید و خلیفه هیزم فروش را با انعامی 
فراخور حال وی روانه ساخت و آوازء عدالت وداد خلیفه 


موه تفای میتی 


بو هه 
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گفتاد چپاددهم 


بر خوردن حاجی‌بابا پبیات » ونتیجهآن 


ازسمنان شادان سرون آ مدم . دردم بپنود بذ بر فته 
.جوانی وحمال بجا .بيست تومان یس‌انداز مشید در جیب 
هنو‌های اندوخته دربغل آ هنك آن داشتم که چون بطیرآن 
رسم‌کسوت درو شی را براندازم وبالبای ای ان بکاری 
بهتراذاین بردازم.دريك منزلی‌طهران باآواذبلند اشعار 
لبلی و مجنون خوانان راه می‌پیمودم . ناگاه چاپاری از 
وشت سر دررسید . درصحبت گشودیم تکلیف نمودکه‌ا ندکی 
آرام کنیم و غذائی بخودیم . چون هوا گرم بود غذیمت 


شمردم در کن _ارکشت زار در لت سى نشستيم باس را 
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بکشت رار مردم سرداد . پس از قاش زین‌کیسه‌ای ماست. 
چکیده بگشو د وازيك جیب شلوار دستمالی‌پر از کتچلو 
مادوسه تان وازجیب دب رقدح بخوری و کیسه تنباکوئی_ 
وچند چیزدیگر باشش هفت کله پباژ خام در آورد وبا 
اشتهائی تمام همه را بخوردیم : بعداز آن نوت سوال و 
جواب ازکیفیت حال شد . حالت من ازشر ووضعم معلوم. 
بود . سر گذشتم درازنکشید . اومعلوم شد که جار حاکم. 
ی باد است و موجب حبرت و شادی م من خبر خلاه‌ی . 
مللكالشعر ارا ازاسارت‌تر کمانان بطهران میبرد. دلخوشی 
خود را از این خبر بچاپار بروز ندادم . اينك یکی از 
تجربهایم که داز دل دا بکسی تباید گفت . بنابر این 
بتجاهل چنان نمودم‌که گو با نمیدانم چنان کسی در دنا 
هست انه . چایار گفت ملك‌الشعرا تا باستر آ با صحیح و 
سالم رسد وچون او ضاع درستی نداشت خبر بخانوادة او 
میبرم تا برای او [ لبای] بفرستند . پس از بقل خود 
دستمال کاغذهای او را بر آورد چون پیسواد بود از روی 


a ۰‏ ۱ 5 1 ۰ 5 1۴ ۳ 
کذحکاوی دمم داد دا دیحو انم واز مصمون جرا دس معاد سود 
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کاعذ اول £ ر «ضه‌ای‌بود بیادشاه مک ند ه٠‏ ومءصمن ش شر ححال 
گرفتادی و ایام اس ارت او دیدن ¿ مصمون : 
ECE‏ ورایان ورفتار وحشتآ ار 
دهشت وثارتر کمانان بدین ده خانه زاده نابود وناچیز 
وناتوان ۲ نەچندان صعب | لحمل ودشوار بودکه محر وهی 
آزفض حضورساطع الذور د طلم و جورآن گروه سماس 
خدانشنان, نه‌چندان موّث رکه محوری و دوری از کر بای 
کون باس عرش اساس در دریای ساطنت و شهر داری و 
گوهر کان عظمت و تاحداری شمسا لاساطنة و الدولةو 
والمعر فد > وا لالد وا لعظمد والاقال شاهنشاه معظم 3 قله 
اعظم عالمبان وء الم که | فتاب معدلتش کران تاکران حهان 
بررمفارق حپانبان گسترده وصت شپر بارش قاف تا قاف 
باکثاف واطر اف‌گیتی دسیده است از خاکیای توتباآسای 
.فلك فرسای عون آرای شهنشاهی که کحل الاصار ذوی 
السایقون اولك المقر بون مأ نژ سوایق اام در سالك 


مقر بان وخدام حضرت قدر قدرت منخرط و مشدلا گر ده 
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وعندلیب خوش طبع سخندان سخنوررش باز ازس نو در 
شاخسار هد بحت وستّارش وگلزار نا ونباش ذات‌همایون 
هسمئت مقرون بانغمه‌های موزون وآهنکپای‌گوناگون î‏ 
انجام دهر بوقلمون بترانه‌وتر نم درآ ید وختم عرریضه‌بدین 
ود 
شک نعمت‌های شه چندانکه نعمتهای شه 
عذر تقصبر ات ما چندانکه‌تقصر ات ماست. 
کاغذ دوم خطاب بصدر اعظم بود که با کنافت بشره و 
عق قتشم اورا ستارءٌ تابانی در ميان ثوابت شگرف و 
بیدا بان سپپرعظمت وحلالت ولنگرگرانی درمبان‌دربای 
ژرف وبیکران رتق وفتق امور دولت میشمرد و التماس 
حمایت وجانبداری داشت .کاغذ سوم بمعیرالممالك‌فریب 
بپمین مضامین بود . کاغذی دیگر بزنش و دیکسر بلله 
تبرش و دی اظ یود شون :هه ترش اعدا 
یاره‌ای تفصیلاتندرو نی اینکه آمیدو ارم که در وحدرخت 
ویخت مانند ایام پیش‌افراط و اسر اف‌ننموده باشی‌و کنیزان 


و غلامان را بر‌ستاری نیک وکرده داشی برای من رخت و 
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لباس حاضر کر که رايا اف سل . مضمون کاغن لله‌انکه 
انشااة درتر بت فرز ندی لو دی دقت و بتعلیم نشست 
وبرخاست بامردم مواظبت نموده‌ای البته نماز وشکیات و 
سپو بات‌وطر هه وضوزا تاو | موا . تاکنون درسواری 
وتس‌اندازی خاصه در روی اسب ماهرشده‌است . مضمون 
کاغن ناظراینکه درتر تیب و تنسیق امورخانه و خانه‌داری 
پیش اذپیش بکوش . هرروز بخدمت صدراعظم رفته از 
جانب من در دامن بوسی وچایلوسی‌کوتاهی منما بز نان و 
کنیزان متوجه شو بسیار بحمام تروند در گردش و تعزبه 
همراهشان باش ببرزنان خاصه بپودسان را باندرون راه 
مده درو د 0 اراندرون را ازشکاف وسوراخ محکم م ومعمور 
بان ر از ا ادس ا تاعمسا کان کک و غر ودد 
نکنند لاسیما جوهرشیاه باندرون رفت وآهد سیارنکند 
اگر باکنیزی محرمانه سخن گوید پدر هردو را باشلاق 
وا کی ورس ایا ناوتیم نو اما 

کاغذهار اخواندمو باز پیحیده بحایار دادم . بدستمال 
خوه تاد : ا ال یر سامت اقا اما وا 
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گرفتن مژدگانی پایش بزمین بند نبود. میگفت ازترس 
اینکه مبادا دیگری پیش‌دستی‌کند وییش‌آزمن این‌خبردا 
برد روز وشب اسب تاختم اسم لنك شد . این اسب راکه 
سوارم ازیرزگری بزودگرفتم واسب خودرا بدو دادم تااز 
عقب بطور دست‌کش بیاورد . پس از این صحبتها برروی 
چمن نرم ازشدت خستگی وکوفتگی بخواب‌گران دفت. 
در آن‌حال مرا بخیالآ مدکه پیش‌دستی‌بدین چاپار دشوار 
تیست از کارو نارملك! لشعراء سررشتهٌ‌کامل دارم . اگراین 
مژده را من سرم ومژدگانی. را من بگیرم چه ضرردارد؟ 
اگراسبش دا میگوئی اینقدر که چایار حق سواری براو 
دارد منهم دارم وانگپی اسب او را از عقب می آود ند . 
پس بی‌تامل دستمال کاغذ چادار را گشوده کاغذ ناظی را 
برداشتم وباسب بزرگوار سوار رکاب زنان تا او بیدار شود 
خیلکی داه پیموده بودم . باخود تدبیر کاررا فک ر کردم که 
از چاپار یکروز پیشم . بعداز پیداری ناچار است قدری 
پیاده رود تااسب پیدا کند . آنهم بکند با نکند . بتواند 


کرد 5 ختو اند . درصورت دیدآکردن ددهت 5 ندهند و 
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چون بباده‌است مشکل خکایتش‌را باورکنند واسش‌دهند. 
پس بهتراین است‌که بمحض ورود بطهران اول اسب را 
آب‌کرد و بهر قیمت که بخر ند داید فروخت ولبای خود را 
ملبای متعارفی‌تبدیل بایدکرد ببهانة اينکه از سغرمیا :م 
بدرخانةملتا لشعراء روم و کارخود را هرطور آذیش :رود 
ببينم . باعتماد رابطةملكالشمراء واطلاع از کاروباراوهیچ 


اشکالی درندبس ند ددم . 
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گفتار پانز دهم 


ورود حاجی بابا بطهر آن ورفتن وی 
بخانة ملاتا لشعر اء 


صمح زود از دروازء شاه عبدالعظیم داخل شم و 
فی‌الفود بمیدان اسب فروشی رفته › اسب خود را بدلال 
نمودم . از تندی وتبزی او در راه معلومم شده بودکه بد. 
اسبی نمست . آما دروات دلال ایتقدر عیب داشت که اگر 
دمفت مبدادم پازا از بودم . کت : 
درآب خسب وحرون » تنکران وتاپوغ زن 


سره خور وشکور 6 کاهل و کمراه. 
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کاوس وسنه جك و شوره دشت و آدم کن 
سار و عقرب و چل ۲ سم سقید و کام سياه 
وچب است وایلق هم دارد»› دندانہادش را همدا غ‌کررده‌اند. 
خلاصه مقول او هر‌صفتی نباد اسب داشته باشد داشت و 
بالعکس . اما چون بااین صفات او دا با زین ویراق نج 
تومان بها همق مشی و 
کردم او محر شد 1 باری خر دد وئم وا را داد ورای 
تسمه دیگرخری نیم هرده خواست بدهد. قبول نکردم و 
اوقول کر دکه باقی تسه دما ند . حون فرصت جا ندردن و 
جدد وچون‌نداشتم وزودی سر معا مله رام ستّهر اه بازار 
گرفتم .کلاه پاپاخی خر يدم وتاح درویشی را دربغل نهفته 
بصورت مسافران بسراغ خانه مات الشعراء رفتم . 
خانه ملك| لشعر اء در یی ازمیحلات باکیزه طهران 
بود اطرافش باغحه ؛ داعجم‌ایش بر از درخت سفیدار و 
انار › رو روش خا را ی با آب روان ودرختان بزرك‌چنار. 
اما از ز بان حال خ انه عست ی اح خانه داسته میشد 


زرا ک4 مال دبدار ے این مخو اهسد در خانه 
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نیم باز و نا روفته و بی‌صدا , در باز » آشار آبادانی 
کم واین معنی اميد مژدگانی دلیلی ناخوش بود . سالا 
خانه سردر رفتم . مردی‌پذجاه ساله دیدم‌برروی نمدقلیان 
بردست بنظرم همانکه میجستم بعنی ناطس آمد . بآواز 
بلندگفتم مزده ! مزده ! خان ميآ يد . ناظر گفت دعنی چ۵؟ 
چه‌میگوئی؛ چه خان +کی؛کجا +کو؟ چون‌ماجر اببان کردم 
و کاغذر! نشان دادم‌باشادی دروغن باندوه راستن فرورفت . 

ناظر : ترا بخدا ! راست است خان زنده‌است ؟ 

من : بلی وخیلی هم چنانکه فردا چاباری یگ 
باتفصیلی بیشتر از آن من با عر بضه‌ای ازخان بپادشاه با 
نامه‌ای چند باعبان دولت مبرسد. 

وس سر‌اسیمه » دیوانه‌وار بناکرد بحرفپای با در 
هوا زدن‌که عجیب وغریب ! خدایا چه خاك برسر‌کنم ؟ 
کجا پروم ؟چه بکنم ؟ . همینکه سراسیمگیش اندکی 
فروکش کرد خیلی‌کوشیدم تابفهمم که این خبرشادی چرا 
سیب اندوه اوشد . ابنقدرگفت‌که همه کس را اعتقاد این 


مود که خان مرده 1 حمی زنش‌هم در خواب ددده فود 


رف( 


که دندان آسباش » همانکه همیشه درد _میکرد » افتاده 
است. (۱). لذا حکماً باستی‌مرده باشد ویادشاه نزهمن 
راگفته است . این‌که نمرده ات نمیدانم چرا نمرده‌است 
گفتم خوب ! حالا که میگوئی حکماً بادا مرده باشد و 
دادشاه نیز گفته انت حکماً مرده است . اما آنجه من 
میتوان‌گفت این است‌که شش دوزپیش اذاین‌دداستر آ باد 
زنده بوده است ییا داید زنده باشد اشکه وه اڭ 
نمیدانم چرا زنده است . انشاالة هفتهٌ دیگر با بای خود 
بائبات واظهار حیات خودخواهدآ مد . 
س‌متحیر ومتفکر آهی‌کشیدکه هر گاه حالت واقع 
انتجاذاباشتی مرلد اوبشنوی هرا کته اذسراسیسگیمن 
متحیر نخواهی شد . اولا بادشاه اموال اورا ازخانه و بر 
وسار ختی‌آموال خاند ار مانند ک: مبزان‌گرجیرا به ار خن . 
على میرزای شاهزاده (۲) بخشید . انیا دهش مصادره‌شد 


۰۱ - دیدن ذندان افتادن از خوب یش ش کسی برطرت شود 
( رك . کتاب محمع الدعواتکبیر ۰ تهران ۱۳۷۲ قمرک ۰ 
حاشیةً ص ۷ . این .حاشیه موسوم به‌لآلیالمخزون است.د.) 
۲ علی‌خان یاعلی میرذا باعلیشاه ظلا لسلطان ۰ پسردهم 
٠‏ فتحعایشاه (د.)- ۱ 
۱ ۱۹4۸ 


وباعتمادالدوله دسید . ثالثاً منضیش بمیرذا فضولی وعده 
داده شد . قوز بالای قوز اینکه زنش بعد ازآن خواب ‏ 
بللۀُ پسرش شوهر کرد . حالا حق دارم که سراسیمه شوم 
بانه ؟ . گفتم بلی‌توحق داری اما مژدگانی من‌کو ؟ گفت 
اما دراین باب دستت ازکیسة من بجائی‌بند نیست چراکه 
ز خسن زندگی که تو آوردی برای من بدتر از خبر مر‌گست 
وقتیکه می‌آید بیا ازخودش بگیر. پس‌بامید اینکه‌وقتی 
که میا ید بیایم ازخودش بگیرم ناظ زا بفکر وحیرت 
خود گذاشته از خانه بیرونآمدم . 

مشکی‌ازاشك بدوش مژه دارم شب وروز 


داده عشق نو یمن مثصب سقائی را 
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۳۹ ر ۳ دهم 


ندییر وی باستقمال‌حال و دو چارشدش 


بقال و متال 


فرار در إن دادم که مشمظی ورود شاعرشوم و بهمت 
"و کاری بدست ارم که باتقوی ویرهیز گاریلقمة نانی نف 


۱ وراه اشم وبی | a‏ حال ودساس 3 وساوی ۱ مو ختّهر | 


بکار برم به‌پیشرفت‌کارخود پردازم چد آزمعاشرت بی سرو 
بامان وز ندگی‌عواما رد دلتك شده دودم از امثال واقران 


خود کسا: أ در درحات le‏ ۳ ومناص بز رد هد ددم که 


ر 
ی 
من در نز دا نان مردی بودم و بش از | نکه یج هخصی 


ارم طح صدارت عظمی رز دحمه ۰ ۱ حل در وصول وا ن 
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فایه باید بکنم همه را ترتیب دادم . باخود میگفتم خوبه 
پیشخدمت باشی اسماعیل بك طلائی با آن دولت‌کذائی‌اول 
که بود ؟ مگر بجز بك فراش شلخته‌ای بود ؟ نه از من 
براز نده‌ترراست ونه ازمن زبانآ ورتر . اگر بسوارش‌بنازد 
عالب] زیت اکه‌مثل من آدمی‌درز بردست‌تر کمانان بار آ سم 
بااو برابری بتواند بکند . معبرالممالك که صندوقیای 
پادشاه را ازطلا می‌انبارد وظاهراً از | آن | خود راهم 
حال ارد تست ا پر ولاف ای م قال 
میرسد . بلکه من بالنسبه ازو بپترم چراکه من نوشتنو 
خواندن ميدانم و سركار تلب مداد ایشان ( العهدة على 

الراوی ) هررا ابر فرق نمیکند . با وجود این هرچه 
دل میخواهد میخورد و مینوشد و هرروز لباسی دیکر 
می‌پوشد. بعداز شاه‌کسی بقدد او زن خوشگل ندارد. صف 
نقد هثر وجنس خرد من در اونست . و اگر بحرف این 
وان اعتماد وان نه خربلکه اخر بتشد ید است . شبپه 
دا بزرك میکنيم سخن‌را م ی آود یم . صذراعظم دراصفپان. 


ہك علافی بیشترنبود . سواد من هزارمرتبه براو تفیل 
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دارد . جوانی ورعنائی‌من‌هم‌نسبتی‌باو نداره . بجه‌استحقاق 
بابه امروز ابران مداد باشد وهمه ایران را بخورد . من 
چه چیزم ازاوکمتراست اوچه داردکه‌من‌ندارم. 

غریق بحراین افکار ویشت بدبوار ارك چنان ذهنم 
باین بزدگی موهوم مصروف شد که بیکباربی‌اختیارمردم 
را تنه زنان ودورباش‌کنان براه افتادم چنانکه گفتی مردم 
پواسطهٌ آن داعبه های جنون" میز بحرمتم ناچار بودند . 
یکی بحیرت هینگر ست ودیگری فحشم میداد و یکی 
بچشم دیوانگی‌نگاهم میکرد . چون از آن بیخودی بخود 
آمدم رختهای خودرا باره باره ديدم و یحالت خودخنده‌ام 
گرفت . دویبازارکپنه فروشان رفتم تالباسی نوکنم .گفتی 
دراولین قدم عمررخویشم . ناگاه درمیان راه ازدحامی ديدم 
درمیان اژدحام سهتن بغدت تمام بسکدیگر ]و بخته‌دشنام 
میدادند . صف تماشائیان را دریده بمیان ایبشان خزیدم 
چه دیدم من بخت کور . چاپار رودست زده‌ام باپرزگر و 
دلال درسراسب وزین ویراق فزاع میکنند . 

وک ا 
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چایار - این زین ویراق ازمن است . ۱ 
دلال - همه اینپا ازمن است . , بکسی‌دخلی ندارد . 
دیدم که بسخت بلائی دچار شدم . خواستم آسته 
آهسته بجهم . ناگاه چشم دلال بمن افتاد . پر شالم‌راگرذ فت 
وبمیان معرکه‌ام‌کشیدکه اينك فروشندة اسب . همینکه 
چایار مرادید همه برق وباران منازعه برفرق من ربخت 
وک مانده بود که کلاهم دا بر بانند . صدای پرخاش ای 
راهزن ودزد و ناکس پرده گوشم را درید . این هسکفت ۱ 
امن سیم دا بدهآن : زین ویراقی‌کو ؟ ۱ 
آن دیگری : پولم دا پس بده . 
مردم همه : این پدر سوخته را سید با بشر ع 
و ۱ 
هرچه‌فربادکردم وسوگند خوردم والکازتمودم‌فائده 
نکرد . هرچه التماس کردم و روی ملایمت تمودم سودی 
عداد در دقیقه اول محال بودکسی‌گوش بحرفم دهد پاستم 
را بشنودو بفهمد. آزهرسری صدائی برمبخاست همانادسته 
گنجشگی دا مشابېت داشت که در طلوع صبسح بردرخت ` 
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-چناری مسر یز ند وهم آواز مشو ند . خلاصه چادارك ا 

داغ دل داشت وحق هم اف ر کشت غ 
بمن شده بپیچ کس نشده است و راست میگفت . دلال با 
هز ار زبان دشنام میداد که مرا فریفتی اما چندان حق 
.نداشت چرا که اوفقط از تصور نفعی محروم مانده بود و 
ققح نخورده درجهان بسیار است با اولی بنرمی و مدارا 
بر خاست که ساعت ساعت شیطان بود و درعفو لذتی‌استکه 
.درانتقام تیست ودومی دا دلداری دادم‌که و (۱) الله بح 
السابرین وباسیمی مدعی شده توپچی برخاستم . بچاپار 
گفتم آفا جان ! دعواء, تو سرچیست ؟ زین و براقت دا 
؛میخواهی‌اینك زینو یراق توصحیح وسالم . نه‌کسی‌خورده 
ونەكسى برده بردار وبرو . برزگرراگفتم «بابا تواسبت‌دا 
زنده جسته‌ای باز شکرخدا را تمسکنی ؟ برو کلاهت دا 
بوا بینداز که و د رسای ان اب او گین و 
برو . صدایت درنیاید » . اما بادلال شروع‌کردم. بمنرافشهو 
منازعه‌که توچرا میخواستی‌م راگول بزنی‌وخری نیم‌مردار 


۱ اصل : ان 


۱۷۴ 


بجای نیم اسب زنده بمن بدهی ؟ اگرهمهٌ پول اسب را" 
داده بودی حق دعوا داشتی اما حالا حق دعوی نداری , 
خواستم پولش را پس بدهم تخواست که از دیروز تاکنون 
خرج اسب راکشیده‌ام . باود بدهی . بنابرآدن دعویر نك 
دیگرگرفت وبرهان قاطع هيچيك دا دیگری قبول نمی 
کردیم . در آخر قراردادیم بحضور داروغه رویم‌تاطی‌دعوی 
بروفق قاعده شود . 

داروغه درمیان چارسو ا ی نشسته وچويك. 
داران شصد حان مردمان مجرم ترکه‌های لد در دست 
مپیای چوبکاری در پیرآهونش ابستاده . باتظلم تمام سر 
دعواگشودم وصورت واقعه را سان‌کنان بای افشردم که‌ادن 
دلال میخواست مرابفریید وچشماچشم بجای اسب‌خر بمن 
بدهد . سم دول را نداده باز کون اسب دزدست و 
مخارج آ نرا از من میخواهد . دلال میگفت در ضورتبکه. 
اسب دزدی درا مده است اگرچه نيمه یول دا نداده‌ام اما 
مع اماه باطل است . من چر ! خرج اسب دزدی را کشیده. 
باشم ؟ من میگفتم ازت و که چه وکجا وبررای چه دزدیده‌اند. 


۱۷۵ 


دروغ وافترا وتهمت و فلان و بهمدان زدن وگفتن و حق 
مردم خوردن وبردن تاکی تاچند گول چاپ خر مرداد 
هقردب مسافردادن اسب خوب جوان‌کره ع 
چه وچرا ؟ چون مسئله خیلی شاخ درشاخ ورشته دررشته 
بود اوقات داروغه تلخ‌شد وگفت آین‌عقده‌ها درشر ع گشوده 
مشود ناگاه برمردی سراز گوشه‌ای بر آوردکه گر هی که 
بات گرد مشود چرا باید بدندان زحمتش داد ؟ هر- 
وقت دلال نصف دول اسب را داد حاجی‌هم مخار ج اسب‌را 
دف اران ا الا و دو اا 
باركاهه بلند شد. داروغه ازطی دعوا خوشنود شد وگفت 
چروید صلح‌کنید وروی نکدیگردا ببوسید . 

دس بحستیو چابکی‌یو ل دلالر | شمر ده تسلیم‌کر دم 
وقیض رسیدگرفتم . داروغه هم بطورانصاف عشر پول و 
الحکومه خود را از دلال‌گرفت .ا نوقت پارو سرحساب 
شدکه چه خبراست . فکری‌کرد دبیمن اقبال ازمن‌کشید 
و بداروغه شدکرد وگفت کف ا حساب را نفمسدم 


چطور باید تصف دول اسب را بدهم تامخارجش را بدهی ¦ 


۱۷۹ 


گور بدراین داروغه شا ششمند که اسقدر کار را درورو 
میکند که آدم نمی‌فهمد چه‌گفت وچه شنید . خیلی‌مرد که 
احمقی أست . اینقدر که من طر بقهٌ راستی و درستی را 
میدانم او طر بقهٌ عدل وداد مسداند من از آن ترسیدم که 
جنجال را دوباره از نوکند باريك آقا را بدمش دادم تا سر 


حال شى رفته بودم . 


۱۷۷۲ 


گفتار هفدهم 


رخت نو پوشیدن وبگرمابه رفتن و شکلی 


دیکر بیدا شدن حاجی بابا 


اقفر بان خود را از دست بلاثی که بادست خود 
تررآشیده بودم‌خلاص‌کرده خود را تهنیت‌گوبان از نو ببازار 
کېنه فروشانر فتم . دراو لن دکان جبه‌سرخ دیدم. بان 
آنکه باآن جبه مانند صاحبان جبه صاحب اعتبادمیشوم 
پرسیدم‌کد این‌جبه را بچند ؟ دکاندارسراپايم رانگرست 
وگفت این جبه سرخ هکوش گفتم بلی .گفت برای 
که ؟ گفتم برای خودم . گفت بجند میخری ؟ ترابااین 


هيت جل انبار با این جبه چه‌کار ؟ این جبه مخصوص. 


۱۷۸ 


تابن ومستوفیان است . کم مانده بود بر آشوبم و یسرو 
مغ زکهنه‌فر وش‌فر و کوبم . ناگاه دلالی با ُچةٌ لبای‌مستعمل. 
بگذشت . برغم دکاندار اورا صدا زدم . پیش آمد..دکانداو 
از هرزگی‌حویش پشیمان چراکه میخواست مرا بالج‌دوی 
قوزخودم سوار کندکهدپر قسمت بو اهد يمن بطپاندحو صله 
من خبال اورا باطل‌کرد. ويك هرچه صدا زد جواب«ادم 
دلال صا بدالان مسجدی برد و بقجه دا بکشود کل 
کمرچن سجاف کشمسر ودگمة زر اندود ديدم خو شم آمد. 
قیمتش برسیدم دلال اول سلیقهٌ مرا بعد از آن فاخری 
لباس را بستود وقسم خوردکه مال یکی از فراشان خاصةٌ 
شاهی است وبش از مك دوبار نیوشیده است . چون در 
کردم فر بادکنان‌گرد سرم بر آمد که ماشاللنه براززندگی و 
خوش]آبندگی لباس ۱ - بتوایشاخگل این دنك قبامی‌افقد. 
تخو استم جلوةٌ اورا باطل‌کنم. شالی‌کشمیری نی زخواستم 
شالی سرونآ ورد باهمهٌ رفو هزارسوراخ وبپزار و دك نام 
خدا سم خوردکه مال کی ازبانوان حرم شاه است واز 
گرانی بخت (رزان میفروشد. بعرور خریدن شال بانوی: 


۱۷۹ 


حرم شاه بقیمتی‌که بآن شالی نوکرمانی میتوانستم خر ید 
اورا خریدم . چس‌خنجری باقی‌ماند. اورا هم دلالتحصیز 
کرد:.چون بدانگوفه مخلل شدم بدلال اظباد خرسندی 
مکملی‌کردم ودلال هم قسی‌خوردکه امروز در تهران‌کسی 
از ندگی‌تونیست . 

چون بسر حسابآ مدیم معامله رنك دیگر‌گرفت . 
دلال قسم خوردکه من آ دم درستیم و از آنان نيستم‌که صد 
بخواهم وپنجاه بگیرم . خدا یکیست وحرف یکی. برای 
لباس پنجتومان برای شال بانزده تومان و برای خنجر 
چار . همه باهم بیست وچپارتومان شد. از استماع‌بیست 
وچپار تومان همه حرارت خوشنودی فروکش کرد . خود 
را سرزنش کنان خواستم از خیال تغییر لباس بگذدم . 
شروع بکندن لباسپا. نمودم : دلال 2 راگرفت‌که چه 
میکنی مکرگران بنظرتآعد ؟ خیر یك غازش دا نبینم 
که نجه که‌گفتم سر مابه‌اش ا . خوب میخواهی چند 
۰ نبدهی ؟ گفتم باآن قسمهای توچه بگویم‌که خدارا خوش 


ید ؟ خوب پنج‌تومان میدهم . دلال بااستغنا قبول‌نکرد 


۱۸۰ 


من هم پااستفنا لبای‌هادا وایس دادم . چون ق خوور! 
بست و درظاهر از کار گذشت روی بمن وروک دقیق من از 
تو خوشم آم دلم مخواهد خدم ی بتوکنم کہ بر ادزم 
نمیکنم . ۰ هر چھ باداداد ده تومان بده باز قبول یک ردم 
عاقبت باچانة :سيار بتش‌تومان‌گذراندم‌که يك تومانش را 
برای خود فبائی بخرد .گفتار باکردار بیکبارتمام شد 

وداعم کر د و من با خر یدها در دستمال برای 
بحمام رفتم ددسرراه کفشی‌ساغری پاشنه بلند همپاز بر جامه 
#پیر اهن قصب | بی خر بدم . 

چون داخل جمام شدم کسی بمن اعتنائي تکرد . 
گفتم ای پدرسوختکان بگذار بدمن ازحمام با آن‌رختهای 
ڏو مر ون 1 م ملق خواهید دوید . در حمام کی کش 
نود وازهرسری صدائیدریا مد. هن رم ی بهیپنی‌سینه 
ویاریک ی کمن که بخود بالیدم که باز آفرین بخودم همه 
چبزم بحاست . دلاکی خواستم نوره وحنا ور تک | اورد دست 
ویارا حنا وژلف ورش وسبیل را رنك بستّم . مشت ومال 
کاملی کرد وکسه مکما! ی كشيت پوای 0 بعدازبیر ون 


۱۸۱ 


رفن رختم نواست : هر ر بشخندیکه‌کرد خود را مستحق 
ان شمردم دعدی در دش خود خر ددم .گت عب ساعت 
مبارکی بحمامآمدی .کسی از اصفهان تخر بز گر گابی‌برای 
شاه ورده د قاس ۱ ان رن ۳ ساعت را د ای‌ده شمدن 
:3 ۰ رت ان ما 
خلعت او اخاد ی دمانف .شاه خلعتی باو داح اد 
خدمنش رام بکرم خبلی انعامم داد ۰ 
چون ازنك خع[" ورد 9 درد یاچه لذتی 
اہاسہای خود را تماشا مسکردم هر بارچه‌ای از ان راکه 
می‌دوشیدم بکبار ازسر توجوان هسشدم . ہر گز اباس حر یں 
نیو شده دوام . زور حامه قصب را خسلی معشخصا نه دو شندم 
و دور طرف تفت که میم سدای خشخش از ان 
هھ شدو ند ۳ زه oS.‏ قاحاری را شکسته برروی‌گوش نادم 
وشال را جوزوگره وسم وسر 5 را از ریش روی| و یختم 
چون خنحرر | بکمرزدم دیدم راستی رختی به‌از دخت‌من 
ووضعی ده از وص من ست " جون دلاك انه بدست‌داد 
که دعتی دول داوف داد ات تمام در دش و لف و ج 


وراستی کااه خود ور دفتم مرد حمام ۳ ودلاك ندادم ۰ دمم 


\AY 


لماسهای کپنه را مدلاك سیر دم . 


لىت 


سم 


خود ر حمام امدم سرون بطر قی که از خم افلاطون 
دوسه روز کوچه و باژار و منحجد و تماشاگاههای 
تپران را ډرسه زدم وتما شاکردم تاخبر ورود ملثالشعر اء 


دا بطهران شنیدم . 


۱۸۳ 





گفتاد هیجدهم 


ورود ملكالشعاء بطهر ان و جکونگی 
رفتادش باحاجی بابا 


یس بدرخانة ملك‌الشعراء رفتم‌تاببینم جه خر است. 
جمعی اثبوه بر‌درخانه می‌گفتندکه ملثالشعر اء باتردیان 
از یشت یام بخانه رقت جرا که خس ی زسده دود و 
هر ورن خر مرك رسف از در داخل شدن او را نشاید . 
مبار کباد قدومش گفتم . اولا نشناخت چون‌خودراشناسا ندم 
باور نکردکهکهنه مرقعی‌مثل من شیر از نویذبرفته باشد. 

خانهٌ شاعر از چایلوسان و خوشامد گوبان پرو از 


آتحمله میرزا فصول دود که مثصیش را باو وعده داه 


۱۸۴ 


بودند . میگفت جناب ملك‌الشعراء جای شماخالی .جای 
شما هزار مرتبه خالی » چشم ما دوشن . ناگاه در بگشود 
وفراشی ازجانب شاه بیامدکه بحضور باید رفت . شاعر با 
همان لباس سفر چکمه در پا دستمال بگردن گردآ لود. 
بحضور رفت . حاضران از هم پاشیدند . من هم با نیت 
مراجعت فردا بیرونآمدم بناظرمپود برخوددم چندان 
بنظرم شاد دل‌وخرم نیامد .گفتم تدرا بخدا دیدی‌که خان 
فمرده است ؟ آهی‌کشیدکه راست میگفتی‌که زنده است » 
هن باور نداشتم خدا عمرش‌بدهد. برای ماهم‌خدا مزرگست 
ان بگفت وبادل پردرد برفت . 
من هم باقی روز را بشغل هرروزمکه‌گردش ویپناو 
درازی‌کوچه وخیابانپا راگزکردن بود مشغول بدرخانه که 
دکه تنبلان است رفت . در در خانسخن مراجعت شاعر 
والتفات شاه درخق‌اوبود. بنابروایتی پادشاه باز باورنکرده 
بودکه اوز نده‌است وگفته‌بود که‌بایستی‌مرده باشد. بروآیتی 
دیگر ده.تومان بقاصد مژدگانی‌داده بود اما حقیقت‌نفس 
الامر اینکه چون فضهٌ مر اجمت شاعر بامعاملت سابقة 


۱۸۵ 


۷ 


پادشاه مانعة الجمع بود ازین معنی‌خوش‌نداشت اما ادشاه 
«شعروشاعری مبل غرسی داشت و شاعرهم در ایام اسارت 
درمبان تر کمانان باتفکر بسبارقصیده‌ای بدبهه درمدح شاه 
ساخته بمحض ورود خوانده بود . قضبه مانعة الخلو شده 
پادشاه نتوانسته بود ازو درگنرد . پس امواح فیوضات نا 
متناهی‌حضرت پادشاهی باردیگر بتلاطم وتهاجم روی‌نهاده 
دهانش را از زر وگوهر آ گنده ودوشش را بابکدست خلعت 
فاخر آراسته پرتو التفات بمزرع خاطر عاطرش پراکنده 
باز بمسند او لینش بر نشاننده بود و هال و منال واهل و 
عبالش را ردگر داننده . 

رتوا مدکوتاهی : نکرده هررود ز یش از آفتاب 
بخا نه اش‌میر فتم ازالتفات او درباره خودگستاخی ویدانموده 
ازحالت خود اوراآ گاهانیدم که از روی بنده پروری مرا 
ازسلك بندگان خود شمارد بااینکه در نزدیکی‌ازدوستان 
خود برسر کاری‌گذارد سبب نومیدی ناظررا از خواجه‌اش 
در بافتم که از ترس بروز باره‌ای خبانتهای او بوده‌است بامیت 


مجای گیری‌ناظار درنزد شاءر خبای کوشدم واز گوشه و کنار 


۱۸۶ 


هر‌گونه رشته‌ای بدست آورده درسخن‌چینی و کول و کت 
درسخ نکردم اف | سودی نبخشید . نمیداتم چرا شاعر 
نممتوانست از او بگنرد با سری در هان بود و با عادت. 
بزرگان اینکه ایشان مردم را تش ذنند ویکی در خاند. 
ایشان باشدکه ابشان راآ تش ذند . ناظربجای خود درس 
کارماند ومن با بی‌التفاتی او بحایلوسی ناچار ماندم تااین, 
که روزی ملكالشعراء مرا پیش خواند که حاجی دفیق 
میدانی که من دهین حوانمردی توام ومیخواهم تسار ان 
آنرا بجایآرم دربارة تو سفارشی بلیغ بحکیم باشی شام 
میرزا احمق نمودم‌که| دمی‌لازم داشت . اگر ازتو خشنود 
شود هنرخودرا بتو بیاموزدکه راه مداخلی‌برات خواهد. 
شد . برو وهمین قدر بگوکه ازجانب فلاتیآمده‌امدیگر 
کار مدار . 

من بعداژشنیدن حکایت درویش درحق طبیب‌طبابت. 
رااستحقارسنمودم‌اهادر آ تحال حا [ت‌رداین تکلیف ر انداشتم 
چه‌کیسه ته‌کشرده بود و دیناری نمانده . بنایراین روز 


ذردگر باهدادان بشا € حکیم باشی‌دفتم . خا نه‌اش درنزدىكى 


\AY 


ارك دالانش تار ىث و دراز و تروقتد > در مان حاط 
فماران سار باره‌ای‌تکیه بدیوار از زیر دررفته نشسته 
و باره‌ای سر ودوش مار دار استاده » نسخه و قاروره در 
دست منتظر حمال حکیم باشی بودند تااز اندرون‌در آ بد. 
بعد از مدتی رون مد ودر دم آزسی که تنها محرمان 
يدأ نحا راه داشتند ششست . بیش رتم ازا نحا بدرو نم 
خواند . دراطاق حکیم باشی چند حاشبه نشین مود » چه 
درایران هن کس درسر کاری ام باندارة خود چایلوی 
دارد . از اقوال وافعال ایشان معلومم شد که ورای دشر فت 
کار ر چیز اکایر وار باب مناصب حمّی بسکان و گر بگان 
اشان هم چه قدر با ید ی ومتملق شد و باخود حساب 
کردم که تامن بدان پابه رم ودئیاداری بیاموزم خیلی 
طول دارد از توحه و چشم دوزی اشان حکیم باشبی را 
پشناختم . در بپلوی دست انداز ارسی نشسته مردی بود 
گوزنهت رخساره برآ مده »> چشمان بگود فرو رفته کوسه 
دیش » چانه درپیش » سر بقفا دستها از دوطرف بر کمردو 


مثاث مر تسم مبکرد که زاو یه قانمهاش 11 نجش سود . 


۱۸۸ 


سوالاتش مختص وبا ترشی وجوابهایش با تنحنح و آهسته 
چنان می‌تمودکه ذهنش بهمه چیزمشفول بود مگر بحالت 
حاضر ان . مصراع : خبر نداشت از یشان که در جپان 
هستند . بعد ان آنکه قدری از حالت بیماران پرسید و 
مختصری با حلقگیان محضر خود گفت و شنید کرد نوبت 
من رسد . چون معلومش شد که فرستادء ملك الشعرام 
باری دوباآن چشمانکو چات با نگاهی‌تیزم نواخت و گفت 
ماش باتوحرفی دارم . وس ازاند ی در خاست ومر ابخلوتی 


کوچك سه سوی بست درش بسوی حرم‌گشوده بخواست . 


۱۸۹ 


گفتاد نوزدهم 


.درآ مدن حاجی‌بابا بخدمت حکیم و اولین 
کار یکه حکیم و برا بر آن داشت 


چون حکیم مرابدرون خواند وامر بنشستن‌فرمود 
.باتواضع تمام بنشستم . آزسفارش شاعر و ستاش او » مرا 
متدییر وهوشیاری و جهاندیدگی وراز داری و کاردانی و 
کار گثائی سخن گشود هنېم دست سنه دو زانو ۳ 
۰دایده بر آودوختم : عافت گفته بنا سفارش ملكالشعر اء ترا 
بخدمت خود قبول میکنم . اگر کازبامید من برآ ید توهم 
ازخاك برداشته ممشوی واگر حق خدمت تو نشناسم نمك 


خشناسم . .پس پیش بخواند و مانند کسیکه از مستمعن 


۱۹۰ 


محترز باشد تاه رف تاش وآنسوی اند‌اخته باآوازی 
اه ومحر هانه کت : حاجی میدانی که این روزها از 
و رنگستان ابلحی بایران رن سکیم ی ممراهی 

اوست . این کافر دراین شهر بشهرت وبنامبرداري بناکرده. 
ار ب‌ماران را بطرزی خاص‌تداوی کن یکیو 
دوا ودرمان که ما هیچ اسمشان را نمیدانیم همراه آ ورده ۱ 
است . ادعاهای چندمیکندکه تاحال کسی درابران ندبده 
ونشنیده أاست . بخلاف رای جالینوس وبوعلی حرارت و 
برودت ورطوبت وسوست را نه در امزحه و رد و نه. 
درادو به . جیوه را دعنوان همرد یکاره بر د . در ۱ 
طبلی وزة 
همه بدتر باغده‌ایکه از چ گاو e‏ ندا بله فیک بد. 
که این ازمخترعات یکی‌از حکمای‌ماست . حاجی‌میدانی 


ی شکم رادر ده اخراج یاه وریاح میکند ,از 


کےا بله‌کو بی بعنی بمو ند هیچ آدم با گاو بموند مشود ؟. 
ماسالها ازیهپلوی] بله نان میخوريم. این مردکفر بهمینکه. 
فرنگی است مارا بجای شرمیگذارد ونان مارا میخواهد. 
ازحلق‌مان ببرد . اینها بکنار اصل‌کاری‌که دران همت‌تو 


۱۹۰ 


لازمست اینست‌که میگویم : چندروزپیش ازاین معتمدب 
الدوله خثار و سکنجین و کاهو و سرکه شيرء فرادانی 
خورده بود وناخوشی غرسی‌گرفته . ابلجی‌دروقت‌خوددن 
آ نپا حاضر بوده‌است ودانسته و گفته‌است‌که ناخوش‌خو اهد 
شد . ابلچی بمحض شنیدن ناخوشیاوحکیمشدابمعالجه 
اوفرنتاده . درميانة ایلچی ومعتمدالدوله ایتروذها شک 
آبی‌است چراکه اطحی دردواج تجارت وگشودن مدارس 
ومکاتب در ابران ادرار داشت و معتمدالدوله میگفتکه 
این کارها مصلخت دولت نبست . ببهانه اشکه شاید ينول 
حکیم ایلجی دفع شرآ نرا از سرایرانیان میکند حکیم 
را قول‌کرد . اگر آ نوقت اذینم‌عنی خبرداد شده بودم‌يكث 
کول وکلکی میکردم‌که رای معتمدالدوله را بزنم : اما 
حکیم فر ها هن من نداده بزودی بمعالجه پرداخت . 
دواش ازقزاریکه شنیدم عبارت بوده است از حبی سفید 
وبیمزه ولی تأثیرش ازقبیل معجزه درمزاج معتمدالدوله 
طوفان کر ده‌است . معتمدالدو له که از فولنج وسده کم‌مانده 


بو دکه‌کارش ساخته شود ازتاثیر آن حب حیاتی تازه بافت 


۱۹۲ 


بنوع ی که شب وروز حرف ا از. دهاش نمی‌افتد ۱ 
و ین گودا این حب از تارك سر تانوك با در عروق و 
اعصاب واخها وامعايم هرچه اخلاط و فضلات بود هده را 
بیرون ريخت ودرخود اکنون نیروی جوانی درمی‌بايم و 
کم مانده بعدد ژوجات بیفزايم . بدبختی ما منحصر بتأثیر 
a ET‏ 
ایست‌که | وازه اشتهارحکيم بدربار پادشاهی پیچیده است 
وا مت نقل مجالس و محافل بزرگان گر دده اک 
مر وزهمە‌روزدرحطضورسخن حب مسرفت ,قبله‌عالم بمعتمد. 
آلدو له امر فر‌مودند که آنجه از آن حب مشاهده تمودی 
باز گوی که هوالمسكت ماکررته ضوع . معتمدا لدو له بلند 
دی ا کی هر موی هی هه کر رف 
حکیم را ۳ کودئد ومن در دل همه دشنام میدادم ٠‏ پس 
قبله‌عا م رزوی بمن آوردکه حکیم‌باشی سبیی باین کوچکی 
هسبیی بدان بزرگی چگونه میشود ؟ من سر فرود آوردم 
که قبل عالم بسلامت من هنوز دوای‌آن کافر را ندیده‌ام 


۹ 





میتوانم‌گفت که تأثیر آن باند از اعمال ارواح خبیثه باشد 
چو ن ارواح خبیثه دشمن حقند آ لت دست مردمان ناحق 
میشوندکه مکی از آ نان درفر مان این کافر است‌که‌یشمیر 
مارا مزور و افسونکار میداند وقضا وقدر را اتکارمسکند. 
پس اذاین سخذان بفکربرهم زدن اوضاع شهرت 
حکیم افتادم اکنون می‌اندیشم که چگونه باید براسراد 
این کافر نابکار علیالخصوص بنسخهٌ این حب هعجزهآ ثار 
اطلاع بهمرسانید . توسخت بجا بچنگم افتادی روز 
هرردافکست داید بی‌فوت وفت با او ط رح آشنائی اندازی 
بنازم سرت دا اگر چشمش را بگیری وهنرش راییاموزی. 
اما چون نیت آن دارم‌که همان حب دا که بمعتمدالدوله 
داده است فعسنه بجنكآرم وفردا صیح تفصنلی دران باب 
بخاکیای شهر باری عرضه دارم تو باید ازاین حالادست‌بکار 
شوی . ابتدای‌کار راازخبار و کاهومیکنی بذوع ی که مقداری 
مفرط خیارو کاهومیخوری وخود راباناخوشی هعتمدالدو له 
ناخوش میسازی آنگاه پیش حکیم فر نگی میروی و می- 


گوئی من بأناخوشی معتمدالدو له ناخوشم 5 حکیم نیزهمان, 


۱۹۳ 


خب را که بمعتمد الدوله داده است بو میدهد و توآنرا 
بمن میدهی ومن بشاهبمیدهم . ۱ 
ار ا a‏ تکلیف هراسان گفتم حکیم باشی ! چطور 
میتوانم بنزد آدم ناشناسا بدان تفصیل بروم ؟ وانگپی از 
فرنگنان چیزه‌ای عجیب وغر وب نقل فة فل کت ومرااز 
کردار وحرکات ایشان هیچ سررشته نمست .. دس قر ابخدا 
اولا سررشته و دستورالعملی بمن بده تا حققت حال او 
رابدانم وبدانم‌که بااوچگونه باید.رفتارکرد. میرذااحمق 
گفت فاع کلیه دریسن باب لین است که رفتار و کردار 
فر كان طایق اليل الل بارفتار وکردار ما مخالفست 
من بعضی را میگویم توپاره‌ایرا بر آن حمل و قیای‌کن : 
قر نگان بحای ایشکه مثل‌ما با کدینان موی سررابتر اشند 
وروش را بگذار ند ریشرا میتراشند این است‌که در چانه 
هو ندارند و سرشان چنان ازمو انوه است که گویا نذر 
کرده‌اند دست بآن‌نز نند. فر نگان بردوی چوب‌مینشینند 
وها پرروی زمن هی فشينيم مگ نگان باکارد و الا 


هیخورند وها با دست و پدچه ميخو ريم . آنان همشه 


۱۹۵ 


متحر کند وما همیشه ساکتيم . آنان از چپ براست می- 
ونو ارات ي و ا ره 
میپوشند ومالبای فراخ ميپوشیم آنان نماز نمیگذار ند 
وماروزی پنج وقت نماز میکنیم . درما اختیار بامرداست 
درایشان اختبار بازن . زنان ما راست‌باسب سوارمیشوند 
زنان[ نان مکوری . مانشسته قضای حاجت ميکنيم اشان 
استاده سرشانرا سبك مبکنند . انشان شراب دا حلال 
میدانند و کم‌میخورند وماحرام میدانیم ویسیار میخوریم. 
اماآ نجه مسلم وجای انکاد نیست‌اینست‌که فرنگان‌نجس- 
قرین وکثیف‌ترین اهل روی زمینند چراکه همه چیز را 
حللال میذانند وهمه جور حیوأنر | میخورند حتی خوك و 
سنك وشت و قوریاغه را مبخورند , یآ نکه دلشان برهم 
خورد . مرده را بادشت تشر بح میکنند میا آنکه بعداز آن 
سل میت بجاآرند نه غسل جنابت داد ند و نه تیمم بدل 
از غسل . 

حاجی - حکیمباشی ! راست است که اگر کسی 
جحرفشان اعتماد نکند وآ نان را دروغ ذن گوید تایپای 


۱۹۶ 





مرك می‌ابستند وبا آدم میحنگند ؟ 
> ایک مردمان و مرا استوار تسس 
چراکه خودم ندیده‌ام . اما از يك چیز بر حذرباید بوداگر 
مك فرتکن را از يك چیز تو خوشآید ز نهار نگوئی که 
دی ات بابشما تعلق داردکه باخته‌ای .گفتن توهمان, 
دبردن مردکه همان . بااینکه فول‌تو بیجاست فعل‌او بجا 
خواهد بود ! ولی باید با ابشان قول و فعل شخص مطایق 
باشب چراکه ایشان ابتطورخوش دارند . 
حاجی - بااینحال چگونه ممکن است مرا باآن 
دروغ علانیه بپذبرد ؟ خود را با تندرستی بیماد بگویم 
و دوائی‌که اذ بهردیگری است برای خود بگیرم ؟ 

۱ حکیم - نه ثه تأو یل این درست خواهد شدهمین- 
قدر کاهو وخیار را بافراط بخور اگر ناخوش نشدی بای 
من ثوقت درو غ توعین راست خواهد شد . 

پس حکیم‌دست نگ دنم‌در آ و رد که حاجی! قر بانتم» 
برد خیار وکاهو را همين حالا بخور وخیلی هسم بخور و 
" آمشب حب‌ها را بیاورمادا نادانی باخلاف کنیدیر بخوریء 


۱۹۷۲ 


کپشورکة حب نیوری. بسا ایسن ینان با زان 
هام هو | ازاطاق بیرون انداخت . من‌نیز هیآ نکه بدذلم 
با یصو رت خدمت تازه زکار یامزه باید بخندم بایگرم‌داه 
پیش‌گرفتم . مزد طی‌ناکن ده نه د را تاخوش‌کردن کار آدم 
عاقل ندیدم . بر گشتم تابااو مقاوله‌کنم . بحرم رفته بود . 


ناچار بی مقاو له رفتم ۳۳ 


` 4 


گفتاد بیستم 


درف یفتن حاجی پابا دوحکیم را وازیکی 
حبی و اذدبگری دیناد ی گرفتن 


برای دلخوشی حکیم بفکرسراغخانة ایلچی افتادم 
ماعن قصد که تا بدا ننجا رسم خود را ناخوش سازم . امایعد 
ازتآمل بسیار دیدم‌که شکی‌دردخریدن چندانآسان‌یست 
باخود اندیشیدمکه اگرچه وزير خياد و کاهو هضم نتواند 
کرد از کحاکه معد من هم ل او باشد ؟ احتمالعدم . 
هم از صدیکیست شیر بیقر | فست با نا درستی حل 
درستی بکاد برم اگر تمارض هم‌کنم شاید حکیم فرنگی 


در باید و مرا نام چاپ زن و قلاش از خانه خود براند . 


۱۹۹ 


را ا خود را ازعمله خلوت شاهیی قرار دهم و 
بدان فسون بکام دل برسم . ببازار کهنه فروشان رفتم و 
جبه و قبائی کد خاص مبرزابان است کرانه نموده دریر 
کردم .| که دستورالعملهای خکیم همه در یش نظر با 
ترس وبیم درخانهٌ ابلحی وبمنزل حکی‌رفتم . راه ونیمه 
راه‌از زنان فقیر که بجکان دربغل برای بله‌کو بی‌بمتزل ‏ 
حکیم میرفتند بر بود . علی الخصوص سیماران تهی‌دست‌که ‏ 
بادست خالی دیش حکیمان ابرانی نمبتو انستند سب شد 
درخانهٌ حکیم را فروگرفته بودند . 

حکیم E‏ برسرکرسی در پشت چارپایه‌ای از 
چوب نشسته بود و درییش او قوطی‌ها وکاسه وکوزها و 
کتابها وانواعآلات و ادوات که نمیداثم بحه کار میخورد 
چیده » لباسش غریب‌ترین ومضحکتر ین البسه‌که درعمر 
خود دیده‌ا » ژزنخدانش نمیدانم از بیخ تراشیده با نوره 
کشده چنانکه بخو[جگان می‌ماند . از بی‌اعتذائی سرش 
برهنه در گردگردن هاله‌وار دستمالی باجوزگرههای‌چم 


اندرچم سته .گوشه‌گر ببان ویر اهنش از ذو سوی عذارش 


و 


" مانند آنکه زخمی بالکه ایرا میخواهد پنهان دارد مالا 
پی‌آمده . لباسش چندان تنك که‌گفتی با س‌بشم بندنش 
چسبانیده‌اند . دامن کلیجه‌اش قیز ونند .مشل دم بررستو ., 
شلوارش چنان بی‌معنی و بدنما که ساتر عورت نه کاشف 
عورت بود ؛ گویا ماهوت درولابت ایشان بسیارگر انست . 
دراطاق هم ازشدت بی مبالاتی باچکمه داه روان قالیپارا 
هیسود ومیفرسود واین.عادت بنظی من خیلی گستاخی و 
نامردی نمود . 
تمیدانم از کجا پازبان ما حرف میزد. هنوزاحوالم 
دا نپرسیده‌گفت امروز هوا بسیارخوب است وچون در 
حقیقت هوا بسیار خوب بود نتوانستم جواب بدهم و نه 
جرأت‌کردم اعتراض‌بکنم. پس‌فکر کردم که باید بااوحرف- 
های خوشآ ند گفت . تاکمال چاپلوسی‌گفتم حکیم‌صاحب 
هاشاء ان شما درایران شپرت وشان عظیمی پیدافرموده‌اید 
باوجود توکسی لقمانرا بچیزی وبقراظ دا بپشیزی تنی- 
مارد . حکیمان معاصرث قابل برداشتن دنبته‌هاون وپاك 
کردت شيشة اماله‌ات نیستند .حکیم فرنگی هیچ جواب 


۰۱ 


تقداد ونمیدانم چرا نداد من خبلی‌کله وكوك شدم ؛ بعداز 
آن گفتم که اعلیحضرت شپر داری هميشکه تار دوای 
سر کار را درمزاج معتمدا ادو له شنذہد ¢ بوقابم نو یسان‌آمر 
خرمودتا آ نرا درصحایف‌تو اریخ ددج ساژند ودرحر هسر ای 
پادشاهی این آمررموجب حيرت وهیجالن‌گردید . جمعی‌از 
بانوان حرم باشتیاق دیداد حکیم پاخوش شده‌اند. یکی 
از کنیز ان خاصه اکنون در بستر بیمادرست . آغا مبارك 
يزرك خواجه سرایان مرا باحکم شاهی فرستاده است اا 
«دوائی بعینه مئل همانکه دمهء‌تمدالدو له داده دودید E‏ 
ووزودی ببس ۰ 

حکیم ك (بمدازتأمل) عادت من این نیس ت که سمار 
را ند وده دارو بدهم ؛ چراکه میشود ضررش بش از فائده 
شود . اگر بدانم‌کنيزك را داروی هن درواقع ناگزەر اش 
اورا داید بیینم . ۱ 

حاجی - ازد بدن کن زگ بگذر بدکه‌کاری بس‌دشوار 
ست . درایران دیدن نان مختص. شوهر آن اشان ام 


گر ابنکه‌کارخیلیتنك‌شود [ نوقت: حکیم اذن‌گر فتن نبض 


¥ 


آنرا دارد .آ نپم زیر چادر و آنهم محرم اسلام.نه حکیم 
فرنگی . ۱ 

حکیم - برای تشخیص مر نبض‌گرفتن‌تنهاکافی 
نیست باید. زبان بیمار راهم دید . 

حاجی - دیدن ذبان دراینجا تازگی دارد . معدم 
تاخوش‌است بزبان چه ؟ البته درحرمسرای شاهی این‌عنل 
هرگز برای شما میسر تخواهدشد ختی‌اگر بیماربك‌خواجه 
سرا هم باشد . زبان بربدن را بنشان دادن‌آن نعرنگی 
E‏ هتفه : 

حکیم - بسیارخوب ما از فر نکستان برای دیدن 
زنپاکه نیامده‌ایم : حالاکه اینطوراست درنظرداشته باش 
که اگرمن دوا را بدهم پعداز آن برهن حرجی‌تیست‌شاید. 
بجای شفا دادن.یکشد. ۱ 

بسیارکوشیدم تاخاطر نان وی نمودم‌که در آن‌باب 
چیزی برو وارد فمیآید . پس سندوقی بزدلد بق دد يك 
دکان عطاری پراز ادوبه بگشو د و خیلی خیلی‌کم‌گسردی 


ضفید در داشت و بامغز نان گر د.ساخت‌ و بکاغذی پیجید و ۳3 


ef 


- طریقه استعمال آن بمن داد . چون دیدم‌که هنرش‌ازقبیل 
اسرارنیست‌گفتم حکیم صاحب ترا بخدا ! این چه جور 
دواست وخاصیت وطبیعتش چیست ؟ 

حکیم - نه بطریق حکیمان ایران باعبارات‌غلیظ 
و اصطلاحات اساتید خود بقراط وجالینوس و بوعلی بلکه 
پاکمال سادگی بی‌مضائقه جوابم دا0 

همینکه مطلوب حکیمباشی بچنک آمد برخاستم 

وشادمان ببرون آ مدم تا اوزا بیش از آن منتظر نگذارم 
نخست لباس عاریتی دا برانداختم ولباس اصلی دا باژددبر 
کردم و بقولنج‌سازی ومر بض بازی‌خاضر‌شدم چه‌میخواستم 
مقدار خدمت خود دا بحکیم بفهمانم وحالی کنم که خیار 
وکاهو خیلی اثرکرده است . دد حضور حکیم بعنی میرزا 
احمق در هر کلمه چين ايرو وشکن رخسار باییچ وتاب 
اظپارکتان چنان نيك‌تقلید قولنج داران نمودم‌که احمق 
باآن نکد مثل دلسوزان نمود وگفت ترا بخدلاندکی 
بیاسا شابد درد دلت تخفیفی بابد . من باز برخود پیچان 
باآء وفغان گفتم سر کار حکیمباشی آ نقدد کاهو و خيان 


Ve 


خوددهامکه الان نزدیك‌است درحضورتان ازدرد دلبتر کم. 
اما چنانکه بامرتان گوش دادم بالتفاتتان چشم دارم . او 
از یکنو فقو تعید که داهن مقو را انان یاف 
آرد ومن بکوشش که کیان از دست ندهم . عاقبت باو 
رساندم که زور ورزی بهوده است زر مایت . دیدم باز 
سرت و ی میکند 4 صر أحة گفتم که اگر د لخو اهم بعمل 
افا قد حبهار! می بلعم . بااقدیشة وان وجواب شاه واشتیاق 
بتحصیل محصول فی‌الفور مك اث رفی‌طلا بمشتم نهاد. هیچ ۱ 
عاشق برای وصال مع‌وق| نقدر نیاز و زاری تکرده است 
که حکیم برای‌گرفتن حب اذمن وهیج معشوق ا نقدر تاز ۱ 
و استغنا تنموده است که من در ] تحال نمودم . خواستم 
مد بین وتزودں بیفزم. واشرفی دیگرازاو بر بایم آمادیدم 
که برای علاح درد دلم خاکشی وتاج دیزی باشش4دسئور 
۱ خواست . درد دل راکو تاه کردم وغنمت شمردم حبپا را 
بدو سپردم . بدقت نگربست ودرکف همی غلطانید ولبی 
قین میدانمکه بمجپو اش معلومی نیفزود .چس همه قياش . 


ویر آهن خود را دریش خود مکار برد تا اصل | نزا مدآند 


۰۵ 


قدانست . گفتم حکیمباشی ! زحمت بیجا مکش حکیم 
فرنگی حقیقت آنر از من نهان نداشت .این دوا م رکب 
: است‌آزخوه , میرذا احمقگفت : به وه ! چنان ی 
مرکب‌است ت ازجبوه که‌گو با" هب ن نمیدانمه مرکب ست‌آزجیوه» 
جلى این مردکه ترسنا میخواهد باجبوه تخم مارا از روی 
زمن براندازد و کم .مانده است که شر ت مرا با يمال كنف 
وطن یه معا له مراکه پدر آوهم درخوات ند بده است تالت 
مسخرگی‌سازد و ازتوکه. طبانت نمیدانی‌هیهرسم 
آ با شنیده‌ای که جیوه دوا باشد ! وانگپی جیوه سرد » 
خیار سرد » کاهو سرد .اک سنی بخ را بابخ میتواندا ب 
کت ا حم رفع تأئی‌برودت خپارو کاهو کند. ۰ این ۱ 
موز اژمیادی طب واسطفنیاتآغشیجیه ادو به ھ۵ مخبر 
خدارد 2 دوسه لفظ قلنبه دیگرعم چنان اداکردکه من‌ابداً 
نقهمیدم چه‌گه میخوزد على العمیا جواب دادم : خیراین ‏ 
غشدنی است ما نمیتوانیم چشماچشمر بشخندی مردم‌شویم. 


۱ چس ازتصدیق من بناکرد بعربده‌کزدن و دشتنام و فاسزا 


۰۹ 


محر و وف خودگفتن 5 م‌مانده بودکه‌ کیش و ۲؟ دن و موسس شرع . 


عسو ی ر را سادفحش رة خبر خواستن بادشاه بحضور 
هد شب کلاه چجرمی ود بو را ازسر مک داش وخرقه آستر 


پوستین را از بر بر کند و باشال و کلاه حب را برداشته 


ترسی باه‌یدا میخته بشتاب رفت . 


گفتار یتو یکم 
دز ]داب دو! خوردن پادشاه ایران 


حکیمعصر تنگیبخانه بر گشت وباتلاش‌مر ابخواست 
در دخول من بحضنود دیگران زا پشروح اشارت نمود و 
هرا پیش خوانده بگوشم‌گفت که حاجی باید تدبیری‌کرد 
و دم این حکی‌را ازینجاکند . هیچ‌میدانی چه شده‌است؟ 
امروز بی‌اطلاع من پادشاه او دا خواسته است وبقدد يك 
.ساعت بااوگفتگوکرده .مراطلبیده‌بود تاحاصل‌گفتگوشان 
را بگوید . معلوم میشود که کوزء حکیم خیل ی آب می- 
گیرد . ازفرازیکه معلوم شد یادشاه در باب ضعف قوه و 
۰ خوت ضعف وتنگی‌نفس وسوء هضم بااوحرف زده است .با 


۲۰۸ 


خشنودی‌تمام تعریف حذافتآن حرامز اده رامینمودگویا 
بم‌حض نگاه کر دن زبان| نچه باید ازحالت مریض بداند 
دانسته و گفته امت که گوبا پادشاه بسیار بحمام هترود و 
در وقت قلیان‌کشیدن بسیار سرفه مرکند . درغذا ترشی‌و ‏ 
شیرینی دجربی خیلی میخورد . پادشاه سه روز باو مپلت 
داده‌است که نك دریاب امراض اوبیندرشد وبکتب واقوال 
اطبای فر نك مراجعت نماید ومعجونی چنان قوی سازد 
کا نوجوان‌کند. قبلة عالم ازمن درخصوص 
طباییع واخلاق فرنگان علی‌الاطلاق سوال فرمود و جواب 
صرح خواست . من نخواستم بزنگاهی بدان خوبی را از 
دست بدهم . و آ نجه بایدگفت ددیغ نکرده معد از ادای 
خدمت بهمی‌عبارت گفتم: اما درباب طبایع واخلاق فرنگان 
بردای مثیرمپر تذو یریادشاهی واضح وهو بدا است که‌این 
قوم مستحق‌اللوم نجس وکافر ند چراکه تکذیب پیفمبرما " 
واستپزا بدین ما میکنند .علی روّس الاشهاد شراب می: 
نوشند و گوشت خوك میخورند . صورت انسان دازند و 
باطن خرس . باید این طایقه برحذر بودکه غرض عمد 


۹ 


امشان چنانکه در هندوستان معاینه شد تصرف ممالك و 
" استیصال ملوك وابناء ملوك است .آمسدیم برسر معالجه و 
مداوات اشان حضرت شافی‌الامراض دافم‌الاعر اض بادشاه. 
را ازشر دوای‌این بی دسان محفوظ دارد ! دوای ایشان در 
طبایع وامزجه بپمانقدر فاسداست که خود درتدییر‌سیاست 
خاین‌اند . پس حب را ازجیب در آورده بنمودم که انك 
آنچه ما برای هلاك بکارمیبر یم فرنگان درما برای شفا 
بکار میبر ند . جزو اعظم ادوبهُشان زیبق است .آنگاه از 
سوء تر کیب وضرر حب تصویر وتقربری چنان نمودم‌که. 
بادشاه تعهد نمود تا بی‌استخاره خدا واستشارة وزرادوای 
فر نگی نخورد وچون حکیم فر نکی دوای ساختةٌ خود دا 
بفزستد مرا درای‌کنکاش بطلبد. اکنون حاجی بایدکاری 
کردکه یادشاه دست بدوای این ملعون تزند . اگر احیاناً 
از دوای او خاصیتی میند کار من تمام است . کسی برش 
احمق نخواهد خندید . لارا ! مرك ٿو حاجی اگر بای 
هم دوای. اورا بخورم میخورم وبپادشاه تمیخودانم . ختم 
سخن براین شدکه دوای حکیم‌را نگذار ی خاضیتی بخشد. 


۳۰ 


سه روز بعد از آن پادشاه میرزا احمق را خواست تادوای 
حکیم‌را بدو بنماید. دوا عبارت بود از قوطی براز حب . 
حکیه‌باشی انواع واقسام اعتراضات واشکالات بمیان ورد 
Ra EE a NES‏ 
بیگانگان بسرود وچنان داد افادات بدادکه پادشاه قرار 
داد تا در آن باب مجلس مشورتی بریا کند . رود دبگر 
دربار عام پادشاه برتخت ومعتمدالدوله وز بر دول خارجه 
ومعيرالممالك ودبیر الملك ومستوفی الممالك وحاجب- 
الدوله وسردار ومیر آ خو د وايشك آغاسی باشی وحکیم. 
باشی وسابرارکان واعیان کار حضور وی ۰ روی بصدراعظم 
اعتمادالدوله (۱) نمودکه باحکیم فر کی درباب اصلاح 
مزاج وتدییر و علاج انجمن منعقد فررمودیم . در نشست 
اول بعدازتجقیق تام وتدقيق باتر تیب و نظام رای حکیم 
برامن قرارگرفت‌که مزاج مبارك مازاضف و کسالتی‌طاری 
شدء است و ازجاد8 انتقامت انحراف ورزیده . در نشست 
دوم عرضه داشت که سه روز تمام کتب و دفاتر خود را 


اصل £ الول ` 
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مضقخخ و بتفصیل مطالعه ودقت.وبرای واعتقاد سایرحجکمای 
فر نگستان مراجعت‌نموده بغور مطلب وکنه مقصد وارسی. 
فيك کبرده معجونی ا صنوف ادوية مختلفة الطبایع و 
اجنای عقاقیر متفاوت التأثیر موافق دستود قرا بادتات 
قر کیب ساخته ترتیب دادم‌که داخلا و خادجاً و ظاهرا و 
ماطناًدرهزاح‌همایون‌چنان‌تاثیر وفابد#غاجلو آ جل بخشدکه 
"هیچ طلسم و تقو نذی بگردآن ترسد . بعد از آن گفتکه 
تذات اقدس ما حل عقود این مسابل غامضه دا بعپِدةٌ ناخن 
تتدییر مقرب الخاقان » حکیمباشی محول ساخت . حکیم- 
جاشی از روی خیرخواهی دولت ودو لتخواهی ملت‌با رای 
رزین‌اختلافات واعتراضاتی‌تمیین‌نمودکه اولابایددانست‌که 
مالك داغله شخص‌سلطنث را بكف مقرون التلفاجانب 
ورتق وفتق آ نیا باوامر و نواهی بیگانه تسلیم میتوان‌نمود 
باه . ثائیایفحوای مضمون‌حکمت مشحون لیس‌فی‌الحرام 
شفاء والنجس‌لیس بدواء آیا در دوای‌این حکیم‌که‌بحکم 
آلودگی دست خویش بدان نجس و پلید است شائبهٌ شفا 
ملحوظ میتواندنودبانه. ثالثً از کجاکه درین دوای‌مجوز 


۳۹۲ 


مختارتأثیرات خفیه مضره ومقسده‌نباشدکه بجایعماررن 
و آبادانی بنیاد پادشاهی و بنیان مزاج شهرباری را انرك 
أندك رخنه دارد و رفته رفته بالمره قلع وقمع مادحیان. 
فسازد ؟ , 
0 رای هبار ما هناسي چنان دیدکه 
پیش آزمباشرت عمل‌کشگاشی برپا سازیم تاهمکنان,اتفاق 
واجماع جوابی درخورمقام ا وبرای اینکه‌از 
حشقت اوسررشتَهٌ کاملی‌بهم. رسانید رای همایون مابر اين 
آقرادگر فت که هر یك ازبندگان خير خواه وملازمان درگام 
بلااشتناه دراستعمال این دوا بادات اقدس‌ما اه شت ر أكتما امار 
تا اگرخیراست همگنان ازخیر آن مستفاد گردند و اگر 
واشت بحکم البلية اذا عمت طابت از ضرر آن چندان 
متأثر ومتألم نشویم وارین معنی نوعاً ماب تسلیت خاطر 
همایون‌گردد . 
حضار ما س متفق الکلمه کلام الملو ك ملوكالكلام 
گوبان ین سخنان را استیسان نمودند که خداو ند ظل ۱ 
ظلیل پادشتاه را برهفارق بندگان ذلیل طویل سازو 4 


1 


۳ 


اطاعت ها بندگان بامُر پادشاه حپان منحصر ببلعیدن يك 
حب نه بلکه اگر یادشاه مارا ام بنوشیدن سم قاتل‌وزهر 
هلاهل سازد حکمش مطاع وفرمانش واجب الاقباع است. 
رمات وصدور این‌گونه اوامر از منشاء ومصادد حقیقی‌بعنی 
ازیادشاه جهان بحال عبودبت اشتمال بندگان هر چهز باد تر 
بازک است‌که مصرع : بپرچه حکم‌کند بروجود ما 
جکم است - دو لتخو اهان ذا مال وحان ضدقةٌ سر وفدای 
راه یادشاهست . خداوند بادشاه را حبات جاو ید بخشاد و 
ودشمنانش را مخذول ومنکوب‌گرداناد . 

۳ از آن یادشاه به پیشخدمت باشی امر فرمود تا 
قوطی حب را از اندرون بواسطه خواجه باشی بیاورد و 
حکیمباشی دا پیش‌خواسته امرفرمود که ازین حبوب از 
صدداعظم گرفته همگي را ؛ گان ییگان درمرتبٌ خویش 
ملعان . بعداز بلعیده شدن حب شر بتی آوردند . بعك از 
آن استراحتی شد . درائنای استر احت یادشاه بروی همه 
میدگرست تا تأئیس دوا دا بیند اولا همه ترش دوی و 


متفکر ماندند . چون چننپای‌جسن اندکی بگشود بادشاه 


۳۷۴ 
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۱ از دره وتپه پارء سوالات کرد وآتان بفراخور عقل خوو' 
دست ویای جواب دادن نمودند .۲ نگاهآهستهآهسته دوا 

بتثیر آغازید . معیرالممالكکه مردی‌گنده وستبن و پی- - 

درپی بسوّالات منتهاجواب بلی » بلی‌قر بانت شوم میگفت» 

همانا اخلاطش مجتمع و مزاجش هستعدبود » پیش‌آازهمه 

متأثر‌گردید و مزاجش برهم خورد . همگنان دیده راو 

دوختند واین معنی به‌برهم خوردگی مزاجش افزوده بر 

خودهبجیدن‌گرفت . مستوفی‌الممالك بلنه قدبود وناتوان 

ورد روی . بعداز آن او بناکرد بعرق دیختن و نگاه‌نبان 

آهیزکردن که پیت 
دست من و دامشت ای بادشاف. 
۱ تنکدلم زحمت جانم مخواه 

خلاصه دوا درمزاج هريكك نوع تأثیری کرد وھں۔ 

مك بنوعی مسخرء شد:د بجز صدر اعظم پیرکوتاه قد و 

زمخت طبیعت‌که از دست پاچگیدیگران شادان دزیر 
لب بهمه میخندید وبهنه مضمون میگفت . 


0۵ 


چون پادشاه. خاصیت آن دوا را برای العین بدیث 
۱ مجاس دا فسخ‌نفود ویاحمق امرفرمود تادرین باب‌چیزی 
۱ مفصل پنو سد و خود باندرون رفت . حکیم حیله ساز را 
فررصتی برای شکست‌کارفر نکی بدست افتاده درسر آ ندوا 
آ"نقدر تفصیلات واهی داد که پادشاه بی‌تجر به و آزمایش از 
سر استعمالآن درگذشت و نسخة آنرا بطاق نسیان نهاد . 
حکیم دراظهار شادی دل بی‌اختبار مرا بدید واز واقعه 
- مطلم‌گردانیندکه بحاجی ! ماکار خود دا دیدیم . این مد 
کافر خیال میکردکه ما بی‌دست یا ورش‌گاويم. من پاو 
حالی خواهم کرد که ما ابراتیان چه جانود نادرستیم . 
قریگی کک دبا ان ٩‏ یبد 
گونه مراهات مرا هیشابد که اطب طبیبانم . اختراعات 
فر نگیك را کجا مییرند ؟ پدران نما مردمانی بودند و ما 
پسران‌آن پدرانيم . از همان پل کهآ نان گذشته‌اند مائیز 
" می‌گذريم. دوائیکه بگذشتگان ما شفامیداد بماهم‌میدهد 
د ره چنان روکه رهروان رفتند ۰ »: «مگذر از حکمت: 


۶ 


لمات و بوعلی‌سننا ۰ تااحمق ز نده‌است‌فانون وقانو نجهزا 
مو جز و شرح نفس و اسباب و تحفه موّمن او را ستده 
است . هس مزا اذن انصر اف داد تادر باب قلع وقمع‌حنکيم 
وبرای استقر ار واعتبار خود تدبمږ ی جدید اند شد 3 


WAY 


گفتاد بست‌ودو 


ۋال مو اجب حاجی‌بابا از حکیم و چکو نکی ۱ 
باسخ حکیم بوی 


تا نگاه باحکیم نه بطر یق خادمی و 
بط ریق دوستی » حرکت منکردم محمه اشکه دسنوری 
حم‌نشینی وم کاسگی بلکه همقلیانی بااو داشتم وحال آنکه 
اسا یں نوکران فىز همین کار را مسکردم . ديدم که از ین 
ح ر کت ب ر کتی نیست ؛ نه باخیالمن میسازد وهباامیدمن. 
خائده‌ام متحصرماند بهمان اولین اشرفیکه‌گو با آ خرین بود 
وآ نهم .درسایة دردشکم . برخود مخمر کردم که هر چه‌بادا , 
عاد غلب اورا برحکیم فرنگی دستآویزکنان سرشکایتی 
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باو باز بکنم .روز در در خانه ای . چونه 
وک بخواست که امروز مورد عنایات بی غابات 
جهانداری گشتم . بحای اینکه بر سم عادت شش‌ساعت بای 
بر نه درپپلوی حوض مرمر برسرپا وادارد دوساعت‌پیشتر 
وا نداشت عجب پادشاهی دارم ! چقدرمهر بان وزبردست 
پرور وخاطرشناس است ! نمیدانم باچه زبان شکرانعام 
واحسان اوکنم . حکیم‌فرنگی را دشنام داد وتعر یف فضل 
وحذاقت من‌نمودکه 9 جفت کر دن کفش تو یست. 
بقراش خلوت امر ف فرمود تا دوکبك که باز همایون شکار 
کرده بود » بمن انعام آورد . معنی یادشاهی ان است ء 
گفتم : بادشاه راست فرموده‌اند . امروز نظیر تو درایران 
کشت مکتای بی‌همتائی . زهی سعادت پادشاهی که‌مانده 
توگنج بادآ وردی دارد . حکیم فرنگی‌چانه‌اش میجایدکه 


درسش , توزاژ خاس . درس ودائش اس اهر أمنكڭ مہ زا 
پس و ل س همحو ۸ جر 


احمق ۰ جر به و آزمایش‌مخوآهند» اىنث هد رزااحمق. 


حکہ ۾ این سخدُان بادی‌ کرد وبروتی تابید ودستی 
فرش کین وق مان را ا خود واز گر فته دمن داد . 
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بازگفتم که امدوارمکه انشاء ال بنده نیزازین فیضها بی- 
" بره نشوم . البته مراهم ازین نمدها کلاهی‌خواهد بود . 
اما نی‌نی من سك که‌ام ومراکجا میبرند ؟ همانا بقدرگلی. 
که از همنشنیگل خوشبوشود هم‌کمترم . 

حکیم- چه‌چه ؟ مگردیوانه‌ای ؟ آینپاچه‌حرفست؟: 

باین شدت‌که چرا؟ 

حاجی - آگرمرخص بفرمائید حکایتی دد این باب. 
بیان‌کنم وشماخودحکم بشوید : 

حاحی - وقتی د بود در رفتار وکردار چنان. 
گرك وار» کهگ رگان او را درحاقة صحت وسلك‌جمعیت 

شود او و کو نو ور وات ا کان 2 
ودرگرفتن ودریدن گوسفند با نان همدست . همه تکالیف. 
گرگی دا بجای میا ورد و ستن وآداب آغان مسگزادد با 
اینکه درجزو باهمجنس خود سگان نیزهمین میکرد و 
در زمره آنان نیزنقیر وقطمیری از ایشان بازنه‌یماند تا 
اینکه وه کات E‏ 
عارض شد وچنان پی‌بر دندکه او را باگرگان سرو کاربلکه. 
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ا نان دسشاز است از جانب دیگر نی زگرگان معشکت 
فد که وگن وگن اش وا مک بایته اور 
اة خود داه نداد وخارج النسب ولعنة آله علیه شمرد, 
کادبجاگی دسیدکه سك بیجاده از دیردانده از حرم مانده 
نمذیذب درمیان| ندوگروه آواره مائد. چون ازحالت‌تردید 
حاقتش طاق شد وبیش از آن تحملش نماند بر آن شدکه 
نامجاهدة تمام باسك سك شود باگردگر واز آن برزخ 
جدتراز دوزخ رستگاری و ناگ من ان نس ون 
شود داده‌ای‌که باتو بعنی مپتر خود همکاسه وهم قلیان 
شوم . با من شور وصلاح میکنی و بادوستانت هم تم 
اما چه سودکه باسایر خدمتگادان نیزهمینم ؟ این التفات 
رمن‌چه سود دارد؟ نوکری هستم بی‌مواجب مانندگدایان 
ارمنی در دو دنیا روسیاهم بنایراین التماس آآن دارم که‌در 
خدمت سر کار کارم معین ومواجیم بر بده باشد . 
حکیم - ( باآواز بلشد) : چطور مواجپ بریده ؟ 
هن هرگز به‌آدم مواجب نمیدهم .گذران خدمتکار من از 
پهلوی بیمادانست . تونیزهرچه بتوانی بستان.فسله غذایم 


۲۳۱ 


را میخورند » تو نیز هرچه خواهعی بخور . این وروز 
خلعت آن نو روزخاعت eam‏ ند 4 توهم ناه در ین 
چەمخواھى! مرك مبخواهی بروگبلان ۳ 
دراین اش فز اشی ۰۲ سیفی وسغر ه در دست دو کبات 
شکار بازهما دون را يياو ورد و باعز از تماه درییش‌روی حکیم 
.> َ2 ازج ای رخاست وسینی‌را دو سیده در سم ر نهاد 
خان احسان دادشاه ]۲ ماد سا یداش از مقارق جا اک ان ک 
ي 5 ت ث‌ِ م 0 ۳ 
وکوتاه نشود عم ر دوشن هز دک وحاو ید باد دس فو مٽ أ نعام 
بفراشآمد اول دنحقران بانساز فرستاد . فراش باناز رد 
کرد ۰ معداز آن بکتوعان باکج خلقی فرستاد ٤‏ فراش تدر 
l‏ با کچ خلقی € زفت که انعام متعارف ينحتومان است . 
IE 3‏ تخواهی تأینج تومان ا نام ھی ارفی را 
نکر فت نرفت . این حال درملال همه لذت حسان‌بادشاه 
راهباء مورا کرد و دعاهای خر حکیم هدر رفت . از 
خشم چشم دوشید ودهان بگشاد وجندان دشنامپای شید رد 
وغارظ دیادشاه بشم ر دکه کرت شش مر مت 6 الىتەز بان 
حکیم‌را همسر دد. میگفت احسان * احسا ؟ میخواهم‌این 
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جوداخسانها هرگز و هفتاد سال سیاه نباشد . امن التفاتها 
بدرگ اسفل پرود . ما بیجارگان باید چقدر اسن گرسته. 
چشم لقمه ریای بیشرم وحیا را تملق‌گوئيم . جییشاثر! پر 
کنیم » وخیلی هم ! بلی مواجب نوکران شاهی را ما بای 
بدهیم . 0 نی درمان ایشکه اگر ندهی و بکروز زیر 
چوبشان بیفتی از کجا که هنهم نیفتم تسمه از گرده آدم 
هسکشند . يدر آدمرا از گود رون ها ورین . هر کسه 
جییشان را برتمیکند کلاهش دا بر‌میکنند . فجای ده 
شاهی احسان » پنج تومان انعام میخواهند . و اک این 
احسانها از کیا که بایدار تاشد ؟ سعدی مگردرو غ‌گفته. 
است که : بر آ و از خوش کودکان ودر دوستی پادشاهان‌اعتماد 
نشایدکه این بخوابی متغیرگردد و آن بخیالی مدل‌شود؟: 
وس ازحدت وشدت بسیار اندکی بشو دا مد و خبال تلخی, 
چوب وفلك فراشان ترشی بنومان را شرین ساخت . 
ديدم باآن حال جای مقال نیست . اژفقرء مواجب دم در 
کشیدمآما | نجه با ید بفهمم‌فهمیدم که داید هر چهز ودتر ترك. 
لقمان مصرشدن‌گویموبنقد بحالت نه‌گرگیو ن‌سگی‌بسنازم. 


۳۳ 


کفتاد يست و سو ۲ 


ناخرسندی حاجی بابا ازحال خود و از 
کسالت علی‌الفضله بعشق مىتلا شدن 


از حالی ناخوشنودو از استقبال‌متردد, روزهمه‌روز ببطالت 
۰ وشب همه شب‌به‌کسالت منگندانیدم : بطب وطبایت‌میلی 
نداشتم باایشکه میدانستم کاری پیمایه است و بساکسانکه 
بامایهٌ اندك تراز آن من ان میخورند : اصرار میرزا 
احمق در آن باب بگوشم فرو نمیرفت . همه خیالم‌اشکه 
پاوسیله نيك عطای او را بلقای او ببخشم ناگاه واقعه‌ای ` 
چنان برك وررشه‌ام جایگیرشدکه باهمه بی‌فایدگی بخان 
حکیم زمن‌گیرم ساخت . این قضيه چنان همه چیزرا از 
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لوح خاطرم بشست وآتش مقاصد ونياتم دا فرونشاند که _ 
خودرا فراموش‌کردم . سلسلۀ جنونم‌چنان بجنبیدکه‌گفتی" 
" مجنون عامری شاگرد من بوده است . بعداژاین تفصیلات 
eT‏ 
موسم بهارگذشته‌بود وایام تابستان مردمر | بالتجای 

پشت بامها ناچارساخته من‌نیز بااینحال ازهم خوابی وهم 
منزلی‌فراشان و آش‌پز دراطاق پائین‌بستوه رختخو اب‌خود 
دا بیشت بامی‌مشرف باندرون‌حکیم کشیدم . باغجه‌اندرون 
باگل ولاله | راسته و با درختان چنار و سفیدار پبراسته 
شتا وپنجرهای متعدد رو بباغجه داشت . تختی‌درمبان 
بأغجه بود که در قپر گرما زنان فرشی بر آن انداختد 
می‌نشستند. درسر اچة حکیم باره‌ای زن میدیدم ولی‌هیج. ۰ 
يك چنك مدل زن ضودند و منم نه‌حسارت میکروم و نه 
بخاطرم خطور میکردکه بدشان نگاهی‌کنم رای آنکه 
بمحض دیدن آنجه بدهنشان هیا مد سکف تن . از فضا 
روزی بعداز غروب آفتاب در وقت گستردن رختخواب از 


درز دواری مشرف بمپابی اندرون . در روی مپتایی. 


۵ 





دختری ديدم » بگستردن برك تنباکومشفول چارقدکبودی 
پاستغنا درسر . چون سر بلندکرد در زلفش از دو سو 
پردهی افتاد اما چندان جای باقی نپاد که دل مرا تواند 
زود . این مشاهده مرا مشتاق تماشای سایراندامش نمود. 
چه دیدم : بیت 
بدست‌قدرت از آن خوبتر نشاید دوخت 
قبای لطف به‌بالای صورت بشری, 
اندامش‌همه تمتناسب وهر اف ال وکال دک ی 
و خی و دای ها ا ا 
دندانش نازك و لطیف چشمانش آهوانه نگاهش جاووانه 
آن قدر نگر یستم‌که بیت 
نه‌نوشیماند اندرتن نه‌هوشی‌مانداندرسر 
نها بی ماند برعارض نه‌تابی‌ماند درییکر 
بی‌اختیار سرفه کردم . دویمن نمود وتافرصت روی پوشی 
کند چپر مپر آسایش را نيك تماشا کردم حاصل تماشا 
اینکه : بیت 
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ازکمان ابروش تیری بجست 
ا ۳ دلم تا فن نشست ` 

رخ را ات ندشن ولی عم دگوشة چشم 5 را 
باز گذاشت و هماناس‌تم‌اشٌای سوزش دلم‌داشت. چون دید 
وا دار مد ارم دس در مزر بان کار 
بگشو د که دز بیکاته ۱ ۳ گا گناه ست «گفتم‌حاشا 
و کلا AS‏ ر 
که گفت ::: ررخ خوبان نظر تخطا باشد و , 

خطا بودکه نه‌سنند: روی زا را 

ترا بحق امام حسین وبجان پدرومادرت : نظر لطف 
زمن باذمگیر. امان از آن چشمها » امان‌از آن‌کرشمه‌ها: 
مصرع که بود بردل وجان‌کارگر زخنجر وتیر ` 

بآوازی نرم‌گفت مگرتومحرم و نامحرم نمیشناسی؟ 
پدر و مادرم یستی بزادرم نیستی شوهرم نیستی چا رو 
بنداييم ؟ ام ثیست ؟ يس بعمد سنوی کرد چارقد 


ازسر ببنداخت ومن‌سراباش را چنان‌که با تماشاکردم. 


نظم 

حیران شدم‌که تا به عضوش‌کنم نگاه 

که وین بات ]نف بش 
ماناکه حسن هردو جپان آ فر یده بود 

در جزو جزو صورت او واهب البش 
ععلوم من تشد که تنش پود با حریر 

مفهوم من نشدکه لبش بود با شک 

چشمانش سياه و آهوانه نگاهش جانشواه وجادوانه 

مژگانش دراز ابروانش تیرانداز بی حاجت مشاطه بم 
چبوسته و بازوی کم‌انداران شکسته . خلاصه سراباش 
تفسیراشمار شعرای ایران بعنی‌گل دلاله وسنبل ونر گس 
وزیحان وسرو وصنوبر وشیرو آهو ومار وکژدم وطوطیو 
طاوی همه در وی جمع بو د . اگ تا قبامت مک سک 
سیر نممشدم . درکارآڻ و کان ازمبان بردارم واز 
دیوار بگذرم . تاگاه آوازئ جانگزا بلند شد که زیثب» 
ینب . نگادیتم ازعقب آنآ واز. ازبام پرواز کرد ومن از 
جیرت دهان‌بازماندم که‌شاید دو باره برگردد امابرمگشت. 
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هرچه استادم بحز آوازی‌که ۳ درو دیوار درجنك بود 
آوازی بگوشم فرسید . صاحب آواز معلوم است بابد زن 
حکیم باشد که العپدة علی‌الر اوی ازمخوف‌ترین زنان 
داکه بدخوی ترون ایشان و شوهرش مذکر او 
چنانکه فر مانش بدوحاری وحکمش‌ساری بود . همحنان 
برسر یام ماندم‌تاروشنائی‌روز دررگذشت بنومیدیابگستردن 
رختخواب مشغول شدم . ناگاه باز همان اواز بلند شد که 
دينب در کجائی ؟ چرا نمیروی بخوابی ؟ جوامی شنمدم 
که تشخیص آن نوانستم اما چون صاحب جواب را دریام. 
دیدم‌معنی ‏ ترا فپسدم . دا م به‌تپیدن آغاز رد وباز مپىای 
جستن از دیوار بودم e‏ ك تنیاکو در سر از نظر 
ينان شد ودر وقت دفتن آهسته‌گفت فرداشب درهمین‌جا 
باش . شاید به از آن سخن در عمر e‏ ثر‌سیده بو 
بنوعیکه طنین 1 ن بہمۂ سراپایم پیچیده . اسن سخن را 
تکرارکنان با یاد فردا شب در تاب و تب تاصیح مدهوش 
ددده برهم ندوختم : ۱ 


مصرع. عاشقی کار سر ی نست که بربالین است 
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گفتاد بست‌وچهاد؟ 


درملاقات حاجی اا با ز بنب و تفصیل‌حال 
ز ینب در انددون حکیم 

جون چشم خودرا نىك ما لدم دیدم که عاشقم 1 با 
خود گفتم مينم نیج این چه خواهد شد . امشب معلوم 
مشودکه معشوفه چست وکست 4 ۳1 ان حکیم 
خانه خراب باشد خواهم باوحالی‌کردکه چگونه‌کنیز نگه 
مىدار ند و گر نه هیچ‌چیرم درست دست اک کد 
انش ویای‌گرفتن در مبان آ رد ادن مه و است من 
کیا وزن‌گرفتنکجا 0 بپای مك شلوار زنانه ندارم تاجه 


سم 
رسد بخرج عروسی . انشاء أا نهم میشود در وفتش ولی 


۳۰ 


بنقد باید حاجی باپول حکیم خوش بکنراند . بااین‌ثیت 
برخاستم ولباس خود را با تکلفی بیشتر از رسم معپود 
هوشیدم . زلف را موبموشانه زدم .کمررا جوزگره بستم. 
کلاه را کج نهادم . بعك از آن ر خت خواب خود را جمع 
کرده باطاق خدمتگاران بردم . برای گذراندن وقت 
مقدماتی چیدم . اولا" بقصد شست و شو و فارگ برای 
شب بحمام رفتم ودرا نجا بآ واز اشعارمناس‌بسیارخواندم. 
فاقی روز را بیغرض و مقصود در کوچه و بازار سرگردان 
گردیدم. بیزارمعر که روز بشب‌وشکیب من بنهایت انجامید. 
وعدءٌ وصل چون شود نزديك 
آتش شوق تیز تر گردد 

گوشم همه برآذان‌که ببپانةٌ درد سر بخوابگاه روم . 
ازشومی بخت آ نشب حکیم ازهرشب دور قر بخانه‌بر‌گشت 
وچون میبایست ما فطل اورا بخوری‌شام‌خیلی در کشید. 
حمرة مفوبی برطرف شد و ماه از جانب مشرق نمایان 


گردید , رخخواب را در زیر شل بربام معرود شدم و 


۳۳ 


مدووار مقصود شتافتم امابائومیدی وتلخکامی بحز برگپای 
تنباکوی پریشان ن که نشان ناتمامی کار بود چیزی نیافتم». 

سرفه‌ای چندکردم . جواب نشنیدم بجز لندلندتیزو تندکه 
هرآ ينه ازآن رن حکیم دود وازتندی وتبزی در ودبوار 
را سوراخ مینمود بگوش نمیرسید تااینکه زنك شیف 
ادت وروشنتر کرد که‌تخم شیطان ! بدرسوخته ر یش کار ۴ 
تو بجاثی ريده که مداخله کار من هیکنی عقل بسادم 
میدهی؟ تر اکه‌گفته‌بود سررخودبحمام روی ؟ درسر‌قبرستّان 
کارت چه بود ؟ من‌کنیزم وتوخانم مات و کنیزی وهن خانم ؟ 
هرچه دلت میخواهد میکنی . چرا کارهایت را ناتمام 
گذ‌اشته‌ای ! تاتما‌نکنی خواب حراماست . زود داش برو 
کارت را تمام‌کن . اگر ثبمکاره گذاشتی وای بحالت . ا 
الم ایتقدر یکله‌ات بز نم که. چشمانت ازچاله درآ ید . پس 
آواز مشت وسیلی باد و نگارینم با چپره ترش ددیداد 
شد . ماهروئی که دقیقة پیش از آن ازوصالش محروم‌مانده 
بودم‌ببام ‏ مد ۲ باخودگفتم ای‌عشق عحجب‌سخه‌ای "و غر وب 


ماده‌ای هنیه ی در بیج حقدر چره وچسمی ودر تزو برچقدر 
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نادرستی ! ببین معشوقه چه نيك اسباب جاعم پار و مانع 
اغبار چیده است ! . 

زین مرا ندیده انگاشت تاجوش وخروش طوفان . 
بلا فرو گذاشت و آب‌از آسیا افتاد . پس از آن روی‌بجانب 
م‌گردانید و خواننده میداند که من چگونه خودر! باو 
ر سائدم آری‌کسانیکه ذوق عشق چشیده وعشق و عاشقی 
دیده‌اند میدانند که این مستله وجدانی است نه بیانی . 
یکی ازشعراء را مضمونی است‌کهآبهای هستی ما اگرچه 
از سرچشمپای حداگانه است آما چون بپسم می‌پیو ندند 
سبلی چذان تند ترش ات ند که ۵۱ بروأی هیچ سد و 
بندی نست واز هیچ ثمی‌آندشد . بالفظ مبار (د گفت که‌من . 
دختر شبخی کردم در کوچکی بامال و منال خود بدست 
ایرانیان افتادم وبتفصیل بیان‌آن خواهم‌کردکه بعداز آن 
چگونه بجنك حکیم افتادم واکنون‌کنیز اویم . 

بعداژ اطفای ناثرة او لین دبدار معشوقه از رفتارو 
کردار زن حکیم دلخون باغصه واندوهی‌ازحد افزونآهی 
کشید وشکایت سر کردکه داد وبیداد ازاون‌زن پیر کفتار که 


۳۳ 





گفتارشرا شنسدی ورفتارش‌را دبدی . مرا بسدینو لامذهب 
«ی‌شمرد ! روزوشب همین آش است و همین کاسه . دشنامم 
مبدهد ازسك‌کمترم میگوید. همه اهل‌خانه مرار بشخند 
میکنندکسی بامن الفت‌نمیکند جگرمآب میشودکم‌مانده 
ازغصه بترکم . مرا تخم شیطان میگ ند چرا که‌کردم 
بزبدی میگوید بااینکه‌ايزديم . راست‌است من‌ازشیطان 
میترسم وکیست که ازو نترسد ؟ اما تخم شیطان نیستم . 
٤‏ گر آین‌زن در کوهستان کر دستان بدست من هی افتادنشانش 
حیدادم که دختر کرد تشم چه و تخم #مطان چپا میتواند 
کرد. 
بقدرامکان بدلداری وی پرداختم‌واز روی‌دلسوزی 
گفتم که اکنون صبر بایدکرد البته وقت انتقام میرسد. اما 
میگفتکه ازاخذ انتقام مأبوسم چراکه خانم همه اطواد 
مرا کلی وجزئی ملتفت است بنوعیکه بی‌اطلاع او ازین 
اطاق بآن اطاق نمیتوانم رفت . حکیم مردیست پست پایه 
وتناك مایه . این رن را که ازکنبزان شاهی بوده است و 


مسبب بدکاری ازحرمسرا رائده شده بامر شاهیگر فته‌است 
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"این ذن بجزخوی بد وحال تکبر باد ایام‌گذشته بعنی‌باد 
۱ اینکه در اندرون شاهی بوده جپیزی ندادد وبا این بی- 
جپیزی حکیيم را بحیزی نمیشمارد بلکه خاکیسای خود 
می‌انگارد و بطوری بااو حرکت میکند که حکیم محل ‏ 
ترحم بینندگان است . بی‌اذن‌کهآ نهم بسیار کم اتفاق‌ميافتده 
درپیش زش نمینشیند بدتر از همه چنان رشکین است, 
که در اندرون هی چ‌کنیزی از تهمت اونرسته است . حکیم 
فیز باهمه حرص جاه وترس پادشاه از دیدار کنیزان بی- 
تأثیرنیست واز هوا و هوس بشری بی‌خبر نه واز تو چم 
پنهان مطمح نظر خاص اومنم . این است‌که محل رشك 
این زنم. اما ازترس زن جرأت نگاهی و اشاده‌ای ويك. 
کلمه حرفی بمن ندارد . درحرم خکیم فتنه و سخن‌چینی 
بقدری است که دلت بخواهد . همینکه خانم شنت با 
بحمام میرود از دوی احتباط وپیش بینی ملاحظه زمانو 
مکان و وضع و فرصت همه را میکند و چنان هربك از 
کنیزان را بکاړ وامیداردکهگویا تدارك عروسی بزرگی‌دد 
میان‌است . چون تا نکاه بجز اندرون‌خانهٌ خود اندرونی 
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ندیده بودم اژین أو ضاع متحیرماندم وازین حکا اة 
معشوقهکه چگونه درخانهٌ حکیم بسر‌میبرد حير تم افزود: 
ما درحرم‌پنج کنيزيم شیر ین‌گررجی‌نورجهان بمباسی‌فاطمه 
آش‌پز لبلای‌گیس سفیدوهن . کارمن خدمات خاصةٌ خانم 
است . قلبان وقپوه وغذا دادن‌وهمراهی حمام و دوخت و 
دوز بوشاندن وکندن لباس او وگستردن وخشك کردن و 
کوفتن و بیختن تنبااکوی وی بامن است وهميشه دست‌بسینه 
رویروش میایستم . شیرین‌گرجی وکیل خر ج وصندوق- 
دارواساب حمام شوهر وزن بلکه لباس همه خانگیان را 
نگاه میداد . خرج خانه و مطیخ از قبیل آ رد و برنج و 
روغن بااو وسابر لوازم و اسباب خانه از آ نجه گرانبپا و 
معتنابه است بدست او سپرده است . تور جپان بمىاسی 
بمنزلهٌ فراش است ؛ شست وشو ورفت و دووچین وواچین 
اطاقپاوا ب‌باشی حباط ویادو ی‌آشیز ۳ دن اوست . اسو 
و آنسو میدود ورقعةٌ خانم وحکیم راباینجا وآ نجا میبرد. 
امه فوم اک میات افا لای تشر کی 


سقدی وسر درستی برستاران حوان وخدمت یرون نامزد 
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آست. امورمخصوص خانمرا سر‌وصورت مبدهد و(بگردن 
گویندگان) بتجسس حر کات حکیم هم متهم است . شبو 
روز ما بی‌تلخکامی وکشاکش نمیگنرد . مانیز همیشه دو 
سه تن باهم میسازیم وبجان یکدیگر ميافتیم . اینروزها 
باشیرین‌گرجی درافتاده‌ايم که چندی پیش از این بگمان 
اینکه بختش دا بسته‌اند برغم ما از درویشی طلسم باطل 
السحری‌گرفت . فردای | نر وز مخانم باو چکنی‌داد ..ازین 
معنی عیرت من بجنبید . من‌نیز از همان درویش دعائی 
کر تاخدا شوه رخوبی نصیبم‌کند . شام آ نروز ترا دربام 
دیدم . دیگرقیای خوش بختی کن . اما اینکار دعا رقامت 
سختی بمیان من وشیرین انداخت . همچشمی ما بکینه 
کشید . اکنون دشمن جانی‌بکدبگريم . اما میشودکه‌باز 
کرو زخود بخود ميانهٌ ماسازگاری افتد . حالا من بانور 
جپان ساخته‌ام . اوبتحريك من‌درنزد خانم زیر آب‌شیرین 
دا میزنه . چنب دوزپیش از این یکی از بانوان شاهی 
خوانجة شیرینی بخانم تعارف فرستاده بود. قدری از آنرا 
جوش خورد . ماگفتیم شیررین خوزد . گرچی از دست نور . 


۲۳۷ 


جپان‌کتك معقولی خورد . مخت بدرا پنین که شبر نی را : 


موش می‌بخورد » كتك را شیرین . کاس آبخوری خانم 
را من شکستم و بگردن شیرین انداختم هم دشنام شنید 
وهم تاوان‌کشید . میدانم ا برای من مايه فر 
بجپة اینکه همیشه بالیلاکه حالا در پیش خانم کوزه‌اش 
خیلی آب مرد سر گوشی دارد . و برای او خبر کشی 
دمیکند از بیمآنکه مبادا زهرم پدهد چیزی از دستش 
نمی گی رم . چیزیکه دستش باو میرسد نمیخورم . آوهم 


بامن همینطورمیکند ۱ عرضم این نس ت که دراستی کر 


«زهر دادن کش دهاست ¢ تنها می‌خو اهمبگو دم که درآندر و نپا 


این‌کارها رسم است . بلی یکباد کارمان از سخنان درشت . 


بپشت ومشت کشيد . اومر اکج خلق کرد رز ای اینکه تف 

بزمین انداخت و گفت لعنت شمطان. میدانی‌که اینکار در 
نزد کرد ازدیان دشنام و . من بروی وی‌افتادم 
دشنامش دادم‌گیسوانش را دسته دسته کندم اندامش دا با 
دندان تکه تکه‌کردم . ليلا بمیان‌افتاد مارا ازهم حداکرد 


"تاخلقمان مدرد وئەسمان دەر د فن ف دادیم . دعد 
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. از آن ستیزه‌کینۂ مااندکی فروکش کرد اما باز باقی است. 
برای اینکه شیرین بغرض من هرلمی که میتواند کار 
ميزند و من هم چنين . بدین منوال تا بصبح در گفتگو 
بودیم وچون صدای الاکبر که نان مفارقت ازیکدیگر 
است پشنيديم یکدیگردا وداع‌کرديم بااین قرارکه «هر- 
وقت خوش که دست دهد مفتنم شماریم ۰ تدبیراشکه هر 
گاه زینب چارقدش را برشاخ درختی‌که از بام‌دیده میشود 
پیندازد من بدا نم که ملاقات ممکن است وگر نه دیده‌ام 


براه تماند . 
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گفتاد يست و پنجم 


ملاقات عاشق ومعشوقه باردیگر بایکدبکر 
و نغمه سازی حاجی بابا 


شب دیگر بخیال دیدار اشار وصال ببام برآ مدم. 
اما دريغ‌که چارقد برشاخ‌نبود . نوميد بنشستم . نه‌تنباکو 
بود ونه‌اسباب پاکی تنباکو . در زیر پایم سکوتی مستولی . 
آوازه ناخوش پی‌دربی خان که درآن ایام ازسرود بار بد 
خوشتررمینمود بر بده تنپا صدای کفش‌کهنه که گاهگاه 
بگوش میر سید علامت آن بودکه در دار دباریست وآنبم 
پیر لبلاست. صدایگوناگون شنیدم او لاصدای نقاره‌خانه 


انب صدای اذان پس از آن صدای طبل اول پس از آن 
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صدای‌طبل بر چین بر چین بعداز آن‌صدای‌طبل بگیرو بیندبعد 
از آنآواز مپیب حاذق باش وبیدار باش‌کشیکجیان‌بازار 
ویاسانان برج و باروی ارك . خلاصه شب از نیمه گذشت 
و درخانه حکیم بجزخاموشی چیزی نود . باخود گفتم 
سبب اینهمه سکوت حرم چه میتواند بود ؟ حماماسنقدر 
طول نمیکشد و آنگپی حمام زتان اکپرصبحگاهان است. 
باید بابعیادت ناخوش با بمروسی وبا بسرکشی زن زاهو 
رفته باشند با اینکه حکیم چوب خورده باشد بادی کم 
مانده بودکه از خیال بترکم ‏ ناگاه طراق سندان از در 
پرخاست ء دربکشود وصحن خانه ازصدای تعل کفشزنانه 
درشّد . اما صدای خانم برهر صدابی تفن و بدتری, 
داشت : چراغهای متعدد از ایو دنو روان گردید 7 
چون زنان روبندها بر افکندقد چشمم بجمال ز ش‌روشن 
گردید . بانتظار وصال کمر بستم ودرحقیقت زمان انتظار 
دیر نکشید . باپیش‌بینی‌تمام خوددا بمن دسانید وبگوشم. 


فروخواندکه امشب حضور میسر نخواهد دود چراکهغست. 


۰ یذ 


هپس نخو اهد شد . اما «رودی تلافی خواهم کرد محص 
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اننکه خواهر خا نم که در اندرون شاهی اس فماة هر ده. 
گوبا یکی از رفیقان زهرش داده . خانم همراهان خود 
رایرده بودتاشور وغوغا بر آورد. از صیح تا بحال دراندرون 
شاه ی آواز نوحه وزاری گوش گردون داکر میکرد خانم 
بعئوان گر بان در یدن قهھ دای نوش را مشکافت و باسم 
کو رق لبط مرف هام اه E‏ 
فردا روزکفن ودفن است با ید صیح روا تا حاض ر باشیم. 
باحر عزاداری اڭ چارقد سیاه باشیر ونی خواهم‌گر قت . 
دس درفت و وعده وصال را دش ط مساعدت احوال بشردا 
شب داد و گفت حاذق اشارت باش 

بامدادان چون سر از مالین برداشتم ماحیر ا ندم که 
اشارت:حاست وزش برسر دا بشارت‌دهان که ببا. از تردیا ئی 
که او فرا هیا مد فرودفتم وخود را دراندرون حکيم‌دیدم. 
۳ اختبار ارزه برمن مستولی شد که بجنان جای مرد 
بسگانه بی آ نکه سرش برود بای سک ذازد . اما زذشب 
بدلداری وخنده روئی تسلیتم‌دادکه دل وی دار که درخانه 


در ز یاب سی نمست اگر مخت داری‌کند تاشام دیسر خر 
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زندگی خواهیم کرد ۲ 

حاجی - ( با تعجب ) بچه معجز بدین حال دست 
مافتی؟ خانم کجاست ز نان‌چه شدند ؟ ازدست‌حکیم‌چگونه 
درامان بودن میتوان ؟ 

زب مترس همه درا سته است › اکر کشت 
بیاید تابگشودن] نها بپردازم توفرصت‌گر یز داری وبیم و 
یاکی نداری . ز نان همه معزا داری رفته‌اند . اما شدو وا 
احمق » خا نم کاری کرده است که وك EE‏ خا نه هم 
تزديك نمیتواند شد . مامد از همه چیز ترا مخبر سازم 
چراکه می بینم از من‌سعادت درحیر تی . اینروزاو لین‌دیدار 
برای ما سخت مسعود شد . همه چیز در خانه بباری من 
پرخاست . رقیبم شیرین برای اینکه خاتم مرا باخودنبرد 
وازچارقد ساه وانعام عزا محروم مانم خاطر نشان خانم 
کردکه لبلا از کودکی تاحال مشق گر به وزاری‌نموده و در 
ماقمپا خیلی کار کرده است حنانه و انا استادی است . 
مصلحتآ نست‌که درچنین حال اورا باخود بسری و ذینب 


را بگذاری‌که کرد است و ناشی و از عادات ها بیختر . 
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نامر این ماع است که هرا باز گذاشتند و خود 
مارا( ستوگواری رفن سای طاهن خی 
اوقات تلخی کردم که چرامن ماندم وللا رفت اما خدا را 
شک رکه همه بکام من شد . دم‌را غنیمت شمارم‌که «چنین 
دم کم اوفتد» پس او بتدارك نهار رفت ومن بتماشای‌چیز 
حائی مشغول شدم که حقبقت | نا بعبان محول است . 
خخست باطاق خانم دفتم . ارسی‌ها واغشقه رو ساغحه بود. 
درگوشة پپلوی ارسی توشکی بابالش بزرك پربا منگوله 
و روپوش پولکدار . دوبروی آنجا آئینه خانم با قوطی 
سر خاب وسفیداب ووسمه‌وسر مه وزرك(۲) بايك‌جفت بازو بند 
طلسم‌دار ويك توی ذلفی با چاقو ومقراض و سابرآلات 
مشاطگی در یگ طاقجه تاری وقنبکی در بك‌گوشه رخن 
خواپی بچادر شب پیچیده . چند صورت بی‌چارچوبه بر- 
دیوار چسبانیده » رف اطاق پراز بلود وبادفتن وچینی‌که 
گوشه بعضی از آ نها شکسته بود و باروغنکمون چسبانده و 





۱- اصل : مانسرا . 
۲- اصل : ورك . 
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طرف شکسته را محض معلوم نشدن رو بدیوار گداردہ 
بودند در يكگو شه رف شیشه‌ای چند شراب حاضر کەیکی 
سرش تازه‌گشوده وگلی تازه بردرش نهاده علامت آن يود 
که صیح خانم برای‌گر E‏ عز ائیمهآ نر انوشیده‌بود. 
باخود گفتم ترس‌خدا ورسول گو یادراین خانه چندان‌حکمی 
نداشته باشد . حالت مقدسین را دانستم ۲ حکیم که در 
ظاهر آنهمه تقدس خرج میدهد بجایآن! بای ناب‌که 
درخار ج هی‌نوشد در داخل شر اب خلرش راز کار هسیر د. 
بلی : 
زاهدانک ين جلو ه درمحر اب ومنس هتکن 
چون بخلو ت هرو ند آن‌کر دیگر میک 
تامن از کذحکاوی اطاق خانم و تماشای ححرهای 
کنیزان‌فار غ شدم زب دراطاق خانم سفره را حاضر کرد 
برروی تشك در بپلوی هم بنشستیم . غذا عمارت نود از 
پلو وکباب پر درمیان نان » باخاگینهةٌ شب مانده وپنیر و 
دوغ وماست وعسل وخربوزه اصفهان وامرود وزردا لو . 
چون سفره بدیدم بروتها را تاپیدم‌که ذینب بجان مادرت 
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7 ۳ مينم ج نه درادن مدت اخدك اشهمه نعمت فر اهم 
آوردی ؟ اسث سفره‌ای درخور شاهان . گفت غذا بخورو 
غصه مخور » خانم از شب سفارش ناهار کرده بود . صبح 
راوش فو کت وخواست در خانه مرده غذا بخورد زحمت 
چندان دما نگذاشت ۰ بخودیم وخوش و ذرانیم : بس‌داد 
غذا بداد.م و بدانان‌که بعداژ ما ایند چیزی سیاز برجا 
ننهادم . بعد از شستّن دست شر دعت محمدی را بر کناد 
وششه شراب را در کنار نپاده طاق ابروی دو سعادنمند 
دوستکام سبمودن اک جام مشغول شدیم. مستی‌بحدی 
من غلبه کرد که باآ نهمه ترس حال و اندیشه استقبال 
تار e‏ رایرداشتم وآهنك نغمه 4 خوذرا با آوازساز دمساژ 
نموده این غزل حافظ را که در حوانی برای لذت افزائی 
مشتر وان دکان بدر آموخته بودم شروع بخواندن نمودم: 

خوشتر زعیش وصحبت باخ وبپارچیست ؟ 
سافی کجاست گو ؟ سبب انتظار چیست ؟. 

هروقت خوش که دست دهد مغتنم شمار 
کنن را وفوف ست که انحام کار چست ٩‏ 
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يسو نك عمر سه ده مولیست موش دار 
ای مدعی فزاع و وا درده دار چمست ؟ 

داز درون پرده ز دندان مست رین 
غمخو از خوش باش » عم روز گارچیست؟ 

هستور ومست هر دو چو از وك قمبله‌اند 
ما دل دعش وة که دهع اختسار چسست ؟ 

سپو و خطای بنئده چو گر ند اعتہ_ار 
معنسی عف‌و و رحجمت بروردگاد چمست 

راد شراب کوٹں حاف دیاله خو است 
تا در میانه خواستهٌ کردگاد چیست ؟ 
زیت ازشادی سخود افیاد »> چه در عمر‌خورش ند 
شعری بدان خوشی و نه اوازی بدان دلکشی ونه سازی 
مدان ساز گاری شمده دود . غافل ازانکه هردو بد بخنیم 
او کنیزی است سیاه روز ون نده‌ای روستاه گوبا | نجه 
درحلو ماشت از ۱ ن بدزرومادر هماست وگویا مستی آدن‌شر اب 
تاقیامت بر‌حاست ۱ بعدازخواندن چندین عرل مودون و 


بمودن چنددن ساغر گلگون کسه اشعار خالی و ششه 
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شراب تھی گر دید وچون بار ساقی دود و وقت باقی گفتم 
زش‌تویمن وعده دادی تاسر ذشت خودرا بگوئیاکنون 
وقت است احتمال آن مبرودکه بزودی اوضاع ما را برهم 
زنند : فرصتّی بدین خوشی ووفتی بدیندلکشیکم بدست 
میافتد بتر آ نستکه این فرصت دا صرف‌گفت وشنید حال 
تو نمائیم . بخنده بذیرفت وشرح‌حال خود را بدشگونه 


گفت : 
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درسر گذشت ز ینب معشو ق حاجی بابا 


من‌دختراو کوز آقا نام شيخ م که درکردستان مشهور 
است . مادرم را نمیدانم کسست . أيأقدر شنیدم که محصول 
کی ازشبهای چر اغ کشان کوسو ندم که کر دان ابنقدرمستور 
هی کر ندکه‌کسی‌دا بارای برسیدن چگونگی آن اذایشان 
فیست . این است آ نجه که در باب نژاد من‌گفته‌اند دزوغ 
وراستآتر | نمیدانم گستاخی نکردم که‌حقیقت | نر ایپرسم. 
آنجه واقع ونفس‌الامراست این است که من هرگز بهیخ 
زنی بچشم مادری نگاه نکرده‌ام . درمیان زنان قبیله در 


دست خت واتفاق بز راك شدم ۵ دفسق او لینم کره‌اسبی دود 
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که درچادر زنان یدرم هثل همسفرة ما همز ست ومادر او 
مادبانی دود عر بی که نزد ما نه چون حبوان بلکه مانند 
مکش راز اعضای خاندان مسنمود . در واقع از همه زنان 
عزیزتر بود وجایش ازهمه برتر وبپتر وبرك وسازش هر 
چه‌گرانمهاتر . درسفر ها از همه بیشت باو دقت و رعات. 
تک ديم و قتسکه مادیان بمر د همه قله عز اداری و 
سو گوازی نمود ند .کره‌اش برای سواری روز جنك ددزم 
مز ست وبزرك شد وهم امروزمابه‌اعتبار و افتخار کردانست. 
کاش ماانیمه هی بدان حیوان نسسته بودیم کهآ نیمه بلا 
سمب وك ماد يان ا ا چنا نکه‌تفصیل | نر ا درضمن 
حکایت خو اهی شنمد. ا دد دانست که‌کی دان بااشکه خود 
:را ز بردست هیچ ز بردستی نمید ند اما نباکان ما و یدرم 
اا چندی دش ازاون بازمه و گله خود در کوهپای ممالك 
کر دستان که‌اکنون در تصرف عشمانبان و درز بر ادارءٌ والی ۰ 
جنتداد اسن ها تنل تع عمانی چادر نشین بودند و هروقت 
والی را با کسی جنگی و نراعی نود از ما بیاری سوار 


عسگرفت : سواران ما چون دزهمه مشرق زمن بدلسری 
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وچابکی معروفند اولین سوارانی‌بودندکه مظپراین‌معنی 
می‌شدند . پدرم بجهة بهادری وسواری وچون چندتنی‌هم 
درجنگها بدست خودکشته بود امتیاز پرچم زدن برنیزم 
هم داشت وپاشای بغداد اورا وقمی وافرمی‌گذاشت . قبیله. 
وعابی نزديك بغدادآمد واز دخول او شهررمیتر‌سدند . 
پاشا مصلحت دیدکه پدرم را بیاری طلبد . پدرم با جمعی, , 
از سوادان خود برفت و اذقضا بروهابی‌ها شبیخون برد و 
پسرشیخ وهابیان‌رابکشت وغنیمت اورا ا بی اظن 
که سواری او بود بیاورد 9 قدر آن مادیان و ر کان را 
میدانست‌که اگرخبرشوند برای بازیس‌گرفتن‌آن از هیچ 
کوتاهی نمیکنند این بودکه اورا بنپائی بقببله فرستاد و 
درچادر زنان بشهقت . اما سعی‌اوسپوده شد. صبت‌شحاعت. 
وآواز اخذ غنیمت پدرم بدهانپا پیچید . خبراسب‌بگوش 
باشا رسید اما بثابخاطر او و بملاحظه وقت ننقد چیزی 
نگفت. همینکه وهاببانراراندند وکردان‌بینگاه‌بر گشتند 
روزی میراخود پاشا اه سواد مسلح بچادد ماآمد . هنم 
خدمتی که چادر نشین بجنان‌کسان تواندکرد درحق اشانه 


۵1 





کو دیم. یدرم نمحض بدیدار شدن اشان مرحله رادر یافت 
واز روی احتباط مادیان راگریزائید . چادر ما چنانو اقع 
شده بودکه ما زان مردان دا میدیدیم وآنان ما را نمی۔ 
دیدند. بعداز تعارفاترسمی‌میراخور روی بیدرم‌کرد واز 
زیان خود وزبان اشا صداقت وغیرت وحمیت اوراستود 
وسایر ین نیز تصدیق او نمودند . عاقبت درمطلب را بدین. 
فوع بکشود : 
اوکوز آقا ! وهابیان علیهم اللعنه آدمی به پاشا 
فرستاده‌اند و مادیانی که پسر شیخشان سواد بوده است 
خواسته‌اند . اول می‌گفتند که خونبپای اوخون باشاست 
وبس . حالا بباز دادن مادبان راضی شده‌اند . این مادیان 
گویا پشت بشت بمادیانی می‌پیوندد که پیغمبر در وقت 
هجرت‌ازم که بمدینه سوارشده است واننقدر پول دداین 
راه خواهند شمرد که باشا بگوید بس است . همه کس 
شجاعت ترا شنیده است ومبداند تورسرشیخ را کشته‌ای . 
پاشا درکار وهابیان مشورت‌کرد ومصلحت‌چناند ید که‌چون 


این کار دولتی لیم اسیت از تو این مادبان را درخواهند تل 
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ختنه وعاسان فرونشیند : اینك سیب فرستادن من . بدرم 
ا دادکه چه بگویم وچه بکنم ! مادیان آشحائیست 
وهابیان دروغ RE‏ . یس یدرم مبرآخور را بکنار 
مکشید ویس ازقدری سر گوشی میراخور خندان شد. بعد 
از غذا مبراخور را با بیست باحقلو و بك تازی راضی 
بفر‌ستاد تادر نزد داشا شفاعت او نماید و کارمادیان را رفع 
ورجوع ساژد ونيز وعده دادکه اک باشا بخو اد در دنسا 
مالك حورعن شود › نظم ۱ 
به پرده درونم بود دختری 
چه دختر بجر خجمال‌اختری 
اگر چه بصورت بود بچه‌کرد 
بمعنی پری میتوانش شمرد 
بکیش و نزاد و نپاد ایزدی 
چوشیطان بشیطانی وبخردی 
بااینکه ما ایزدبان را بااصحاب سای ملل وادیان 
داد وستّد دختر نشاید اما میتوانم او را به‌یاشا نک 


خرستاد ۱ بعدازساعتی‌همر اخود برفت وجون ددرم ازرفتن 
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.او خاطرجمع شك کین بفرستاد و مادیانرا بیاورد و دیش 
سفیدان قسله را جمعآ وری‌کرده گفت : حضر ات کارا گیر 
کرده‌است . مدتی است دراین‌حدود عثمانیان را ازخراج 
.ورشوت وییشکش سيرمی‌کنيم. درهر کار بکارشان میخودیم. 
باشا بمن اظهار دوستی میکند برای اینکه من در داه او 
جان فدا میکنم اماچنان تشنه طلاست که دنبارا بدیناری 
۰ مرف ر وشد . أن ا دست او افتاده است‌برا مگان‌از 
ذست نخواهد داد . اگرصاحب زن و بحه نبودم میدائستم 
این ترکان چه‌کنم . اما چکة مکه بای ست عیالم و کاری 
از دستم رقا ید . باعتقماد من بابد بزودی ترك حدود 
عشمانی نمود و بحدود ابران گریخت البته آ نجا پناهی 
"خواهیم بافت . 
یکی از دش‌سفیدان خواب دادکه اوکوز آقا من 
فس در : مچراکه تر کان همیشه بی‌بهانه مبگزدئن تارعیت 
ِ د را خراب سازند اکنون‌که بهانةً مادیانی بدست پاشا 
افتاده است ذندگی برها حرام اسّت . فردا خواهندفرستاد 
.وازما گروی خواهندگرفت تا ناچار ساز ند بدینجا بمانیم 
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بس از انآ نجه دلخواهشان است می‌کنند . .ناه بخدا و. 
هرچه باداباد بکوههای قدیم نیاکان خود میرویم وباصل. 
خود رجوع ميکنيم . اصل ما ابرانی است و هسم ایرانی 
حقیقی و آیزد برست مائیم . جمعی دیدن با او یکزبان 
گردبدند . آد می «شاهزادة کرمانشاه فرستادند تا بخیمه. 
نشینان سر حد غدغن کند بماکاری نداشته باشند چه‌اشان 
درباب دخل وتصرف بسرحد خود بسیارغیور ند . پس نیمه. 
شب چادرها راکنده بارها برگاوان وشتران سته‌گله‌ورمه 
دریش دزن ومرد پیاده رو بسرحد ابران نهادم . من از 
بکراه دلخور بودم‌که چرازن پاشا ومحسود امثال واقران. 
خود از دختران ایزدیان نشدم . خلاصه از راه و ببراه. 
بیمانع بسرحد اوران رسیدیم و در آ نسا توقف نمودیم ۳ 
۳ بکرمانشاه رفت و چون درآ نجا هعروف بود شاهزاده. 

او را بنواخت و خلعت و اطمینان بخشید که ملك خدا: 

وسیعست . هر کس درعر‌جا میخواهد می‌نشیند . اگر یاشا 

ببهانه‌اشکه‌اینان رعیت ما هستند و گر بخته‌اند شمارا باز ۱ 
فش خواهد پدرش را میسوزانم . ده فرسخ دورتر از خاك 
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عثمانی مه رخا ای بای از یدنه 
وبآًسودگی آ نجا فرارگرفتيم . 

شاهز اده راست‌گفته بود چند روزبعد از آن پاشای 
بغداد بشاهزاده نو شت‌که اوکوز آقا 7 وراهزن ومفسدو 
سر کش است مادیانی ازما برده است بی‌نظیر که بعالمی 
مبارز د اگر اورا با قبیله‌اش بجانب ما بررتگردانید آماده 
کارزار باش . آذاین خبر‌ترضان اضطر اب عظیمی‌ددمیان 
ما افتاد . ددرم مادیان را شهشت و بخدمت شاهزاده رفت . 
شاهزاده اورا اطمینان دادکه دریناه شهنشاه ایران‌میباشی 
از هیچ باك مدار . کسکه دست توسل بدامان قاجار ز ند 
ازحوادث روزگارمصون است تویرو آسوده باش مامیدانیم 
ویاشا . تورعیت پادشاهی و درامان خدا . پدرم این خبررا 
بقبیله رسانید همه خوشنود شدند مگرعموی پیراو که در 
ایام نادر شاه خدمت بایسران کرده بومگفت ای اران 
بایراننان دل مبندید که وفا ندارند)م سلاح جنك وآات 
صلح ایشان درو غ وخیانت است بهیچ و پوجآدمی را بدام 


میانداز ند ۰ هر جمد بعمارت اشان‌کوشی بخرابی تو می- 
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کوشند. دروغ تاخوشی ملی و عیب فطری اشان و 
فسم‌شاهد بزرك این معنی. مگرقسمپایایشان راندیدها ند 
ینید سخن راست را چه احتیاج بقسم است . بجان تو 
بجان خودم بمرك اولادم بروح پدرومادرم بجقهٌ شاه بم رل 
تو بريش تویسلام وعليك بنان ونمك به پیغمیر باجداد 
طاهر ین به‌ییغمبر بقبله بقر آن به‌حسن و حسین بجپارده 
معصوم بدوازده امام از اصطلاحات سوگند اشان است . 
خلاصه‌از روح وجان مرده وز نده‌گرفته ۳ سرو چشم‌مقدس 
و رش و سبیل مبارك و دندان شکسته و باژوی بریده تا 
باتش وچراغ و آب حمام همه رامایه میگذارند تادروغ 
خود را راست نماینم) این دروغها را باوره‌کنید. بااین 

. حال شما را اعتقاد این است‌که مادیان بلائی دا بشما باز 
خواهند گذاشت . ابرانیان ازعنمانیان طمع کارتر ند . این 
مادیان مثل جواهر است چگونه ددست شما میگذار ند 1 
اگرشپرت این حیوانگوش‌پادشاه ایشان برسد وبخواهد 
چه‌خاك برسرکنیم هرچه میخواهید بگوئید من‌بایرانان 
اعتقاد ندارم هرچه مسخواهند قسم بخود نل )ا 


۵۷ 


کار چنانکه درمرد گفتد دود بعدنه واقع شد ومر ا 
بای روز که می‌بینی انداخت . روزی صبحگاهان سگان 
قبیله شروع بپارس وشورو غوغانمودند . پدرم برفت‌ببیند 
چه خبراست . اول یك سوار پدید شد بعد از آن a‏ 
دیگر ویکی‌دیگر, معاوم شدکه اطراف چادرهای ما دا 
احاطه کر« ند بیدرم حمله آوردند دوسهتن ازایشان بکشت 

ر غرضشان مادبان بود بجادرها ربختند و مادیاترا ضبط 
کردند. چون‌روزروشن‌شد دانستیم که دشمنان‌اا بر انبانند. 
مدرم ازقضا بزرگشان راکشته بود معلوم است ما را اسیر 
کردند قباس حالت ما را توخود سکن . یدرم را در یش 
چشمم بانواع و اقسام شکنجه کشتند و اموال غارت و 
تار اج شد . 

زیش میخواست تا شرح افتادن خود را بدست 
میرزا احمق بگو یدکه ناگاه مشدت در را زر دنل . مادست۔ 
پاچه شدیم من ازام فرارکردم وزینب بگشودن در دفت. 
از جدای در دانست که مبرزا احمق ات باوضاع ناهار 


اعشتا نکرده در را بگشود چه راه عذرخوبی داشت . من 


۵۸۹ 


از یشت دام تماشای ماحر ا میکردم ۰ رشب واوچنان باهم 
یمپر انی صیحت داش کته ات از دهان من حاری شد . 
آچشم‌حکيم از دور باوضاع ناهار افتاد و دقن کر د که در خانه 
آغبار بوده‌است درکارسۇال وجواب دودکه خانم باهمراهان 
در رسد وچثان ففلت داخل اطاق شد که حکیم و شب 
فر صت حدا شدن از دنگ نکر دند . حالت خا نم در 


گفت : الام ا 


کنیز شما هستم مزاج شبریفتان را 
مکر وهی نمست . لذت عشه وشعافست داشد وفت‌شر دف 
اا بخیر و خوشی گذشته است در یغ که قدری زود رسیدم 
اما خون چشمانش را قرو گرفت . عقل از کله‌اش درواذ 
کرد باناخن ودندان روی مقصر ان افیاد مه و بارهم و 
در اطاق منهم*۰* بروی توشك منهم ما چشم بد دور 
Yl‏ معلوم شد که من هيچ اگم درخانه من دراطاق 
من بروی تشك من بروی متکای من غلام من‌کنیزمن۰۰۰ 
مشاه بمن . خداوندا نو میداتن عجیب و غرب؟ من 


کیا بودم و کا افتادم درآ سمان ودم بزمین افتادم . 


۵۹ 





پس دوی بشوهرکرد که خوب احمق جان سربالا 
کن بروی من نگاه‌کن بجان هن بگوببینم ترا بچه دلیل 
بایدآدم‌گفت توکجا اس | دمی‌کجا ؟ اگرخدا بخواهد توهم 
باید سردرمیان سران در آری خود راآدم بشماری بااین- 
همه ریش با اینهمه پشم تف باین ریش تف باین پشم . 
وانگهی حکیم لقمان عصروحید دهر بااین صورت میمون 
جااین قوزموزون بااین هیأت ریشخندی باریش بزقندی 
اینطورعشقبازی‌زهی بازیزهی‌بازی. من‌کیم که تو کنیز ىرا 
به‌ازمن بشماری چه کرده‌امکه مرابجای هیچ‌میگذاری ؟ 
وقتی‌تو بودی وشيشةٌ دستور وقوتی‌خاکشیت . من آزخاکت 
برداشتمآدمت کردم شال کشمیری بستی سرشناس شدی . 
ایآدم ازسك‌کمتر ای سك‌کمتر ین آدم تو و این حرکات 
این چه حکایت باشد اینجه معنی دارد ؟ حکیم بجز فسم 
برهان انکار نداشت برهانش قاطم نبودو انکارش مجال 
خداشت . خلاصه خشم ذن آتش فرونشاندنی نبود سیلی 
جودکه پیش بستنی نداشت دشنام بروی دشنام مثل قکرك 
میبارید وسقط برروی سقط مثل باران میریخت . آزروی 


۶۰ 


حکیم بر رو یرونب می‌افتاد وازروی زيب بردوی‌حکيم. 
کسوان دلارام زب راگرفت وچنان‌بدانسوی واشنوی 
کشیدکه وذ دل من بر دد وکم ماد که ر دشة جانم ملد 
بیادی همرراهان ویرا بگوشه‌ای انداخت وچندان یکوفت 
که خود از حال افتاد . 
در غ که ھا ن‌اینهارامید یدم ودلم‌میخواست که ساری 

دلبرم روم اما اگر ياو ۾ بحرم هیر سید نعشم سرون میا مد. 
اگر میرفتم شاید کشته میشدم و فائده‌ای هم بحال ینب 
نداشت بلکه برای او بدتر میشد . چون طوفان بلا فرو- 
۰ کش کرد از بام ِِِ وباین قضه که خود از ار کان آن: 
بودم: تفكر کنان و کک رفتم . یی است که بارستی 
همان وقت تركآن مکان‌کشم چه بعداز آن عشق بازی من 
باز شب امکان نداشت . چون حالت اورا E‏ ی آوردم 
دام خون میشد برای انکه از حرمپا تفصیلپای غریب 
شتنده بودم ومعامله عفر یی مئل زن حکیم بابينوائىمثل 
E‏ 


AN EES 





گتار یست‌وهفتم 


درتدارك حکیم باشی برای مهمانی شاه 
وخرح هنگفتی که بزود بگردنش افتاه 


درهنگام گردش باخود مخمر کردم که در دم ترك 
خانه حکیم بلکه ترك شهرطهران گویم که جای امید ئه 
بلکه ورطه خطر بود اما میت 
عشق چون زند خیمه بر درون 
سل ر ۱ منواکشسته هی کف 
عشق ذینب بعقل من غالبآمد وبامید عطای اون 
بلقای مىر ذا احمق در دادم‌که نەك و نه‌گرك بار زحمت 


تن بزرك را بکشم . میرزا احمق از رقات من ا او واز 


TY 


۱ اینکه سیب[ نیمه شوروغوغای خانم من خود بودم باخبر 
نبود ولی اننقدر می‌دانست که در زور کاسه نیم کاسه‌است 
دعنی دراین کار بای اغیاری در مبان است بدشحپت چنان 
چشم دفت‌گشوده بودکه من ازحال زین باهزاران تعب 
نتواستم خبرشد و در نتیجه عتاب خانم باهزار زحمت 
فتوانستم سرحساب‌گردید . دم همه دم چشمم بردر حرم ‏ 
که ینب با بانویش بیرون میا بد انه اما هیج اثری از 
او درمیآن نبود بنوعی‌که‌گمات‌کردم با دربستر بیماری‌است 
وزیا در قیدگرفتاری . طاقتم طاق شد تا اینکه روژی نور 
آجهان را دیدم‌تنها ببازار روان بيشت سراو افتادم وبحکم ‏ 
اعتمادی که بدوستاوی اشان با هم داشتم سلام دادم که 
ور جپان تنپا بکجا میروی ؟ جواب سلام بداد که آقا 
صاحب میروم برای کنیز کرد دوا و دزمان بخرم . آهی 
کشیدامکه مگرزینب تاخوش است ؟ پاسخ داد که نه تنپا 
اکر کا باون اا ای اران اا 
خیرقان دهد . سخت بیرحم مردمافید ما سیاهان سگمان 


شما می‌ارزد ۱ هميشه دم ازحدنت اکرموا اليف هس نید 


۷۹۳ 


وخبراز آ نجه باین‌کنی زکردکردید ندارپهل؟ گفتم‌ترابخدا 
چه شد فک چ ماو کرده‌اند راستش را ک . از دلسوزی 
من دلنرم‌گفت‌که خانم ازروی رشك روشب را درست‌تولی 
نپاده و غدغن کرده است‌که روی‌آفتاب نبیند . از شدت 
بدرفتاری بااو تب شدید بوی عارض شده است بنوعی که 
در دم مرك است اما خدا برکت بدهد جوانی وفونش به 
تب غالب | مد Yl.‏ رو سې مود اسن غضب خا نم هم‌اندکی 
فرو کش کرده‌است . امروز اذن نا وسر مه داد. حالاییش 
عطارمیروم تاحناوسرمه‌بگیرم امابیقن‌ميدانمکه اگرخانم 
ر دراش رزها شاه شیر زونه 
دود هر‌گزاین اذن را نمنداد چون بادشاه مشتار است که 
بحرم هر کس داخل شود وزنان را گشاده رو تماشا کند . 
خانم برای خود فردشی وخود نما ئی زنب را از حس 
بیرون آ ورد تا درحضور بادشاه خدم وحشمش را زسادتر 
نماید. اما" هنوز ز شب ایتقدر ادون رون و تودفتنو 
آمدن ننست . 


م 


ارون خمر. | سوده و دلگرم بفکر و ند بیر ملافات 


۳۹۴ 


دیک افتادم ولی چون موانغ را سخت قوی میدیدم و از 
باعث بدبختی نو شدن مش سیدم آ هنك آ نکر دم‌که بنقداز 
۱ خیال ملاقات در گذرم و صبحت حکیمیراکار بنندم که گفته 
0 است‌فرش هوس در نوردم وگرد مصاحت نگردم . اماروژ 
یلاق رفتن پادشاه نزديك بود. برسم معهود پیش اذدفتن 
بدیدن نجباء وبزرگان میرفت و برای خود پیشکشی از 
آنان مسگرفت وایشانهم ا این پیشکش را مابة 
مباهات وافتخار میشمردند . حرفپای نورجپان راست و 
از جمله‌کسانی که | نر امایهٌ مباهات میدانستند.میر زااحمق 
بود رندان از دور گاهمی باز او را شکاری لابق سیمر غ 
شهر باری دیده بودند چه شپرت توانگری داشت . ینار 
این روز تشر یف مشخص شد و خر دادند که این مباهات 
افزائی مانند مباهات افزائی های عادی متعارف نه بلکه 
با لطفی خاص وشرفی باختصاص خواهد بود چذانکه‌پادشاه 
۱ شام یانپار را درخانهُ احمق خواهدخورد. 

ی ۱ 


کیم نیمی ازمباهات خشنود ونیمی ازطرف‌کسه 


۳۶۵ 


عاخوشنود بتدارك وتهیه افتاداو لن تدارك تدارگ بای‌انداژ 
مود . میدائست که این فقره بدهانپا افتاده و میباید که 
مپمانی اوخارچشم وشمنان وگل باغ دوستان شود تارايت 
سرافرازی ازالتفات شاه برافرازد . از یکسو حرص حب 
جاه‌گل کرده بود از دبگر سو بخالتش بکار خدا دخالت 
میکرد اگردست ازمال شسته بجوانمردی حر کت میکرد 
ضد بر کت میشد . مدتی بودکه بالتفات استشاره مرا سر 
افراز نفرموده بود ومن طفیلی حقیقی شده بودم اماچون 
کارش تنك شد چشم‌گشودگی‌من وتدبیر وتزوبرم باحکیم 
فرنگی بیش امه مر کش رات ۾ ` 
حکيم حاجی‌کارماگیرکرده است‌امیدانم چه بايد 
کرد ۰ شنبده‌ام قبله عالم از من توقع بای انداژی معتنابه 
دارد . معیرالمالك‌که دراین‌کارها سر آمد اقران ومحسود 
اعبان است بازبان خود بمن گفت که تو بامن همحشمی 
تمیتوانی‌کرد . اصرارش این است‌که سرتاسر راه شاه را 


تابجائیکه‌از م رکب فرود میا بدقماش ابریشمین وتا در باغ 


۳9۶ 


اطلس وازآ نجا تابشاه نشین خانه‌که محل نشستن شاه‌استء 
شال کشمیری بگسترم . اما پرروی مسند باید چیزی از 
شال کشمیریگ رانمابه تر گسترد . حاجی میدانی که من‌مرد 
اینیمه مخارج نیستم . داست‌است حکیم وحکیمباشیام» 
اما شب و روز در جمع مال دنیا نیستم وانگپی میدانم 
غرض معیرالممالك اذاین حرفها این‌است‌که قدری‌حربر 
رشتی و شال دارد ازسر وا کند یعنی بمن بقروشد . خبر 
بمرك. خودش من رو دست اورا نمیخودم این نصبحت‌هارا 
یگ ی بدهد ولی ازتو میبرسم‌که من چه بایدبکنم. 

حاجی - راست است توحکیمی اما حکیم‌تنها نه 
حکیم شاهی‌وصاحب رتبه وجاه وانگپی بملاحظه | بروی 
خانم وحفظ شأن اواگرپادشاه دا بنوع فدوی‌گری‌پذیرائی 
نکنی و پادشاه نداند که مال و جان تو در راه او فداست 
اوقات خانم تلخ میشود . 

حکیم -آری شاید حق داری اما من حکیمی‌بیش 


فیستم. نمی‌تو اننه گفت که همه شال زر بفت‌دروفت لزوم بکار 


۱۶۷ 


هیبرم.. 

حاجی - خوب غیراین میخواهی چه بکنی . نمی- 
توانی بگوئی من حکیمم بسرراه پادشاه برك خطمی می- 
پاشم بااینکه صندليش را ازچوب فاوس می‌بندم . 

حکیم - نه خير مثلا میتوانم مرك گل بیاشم که 
چندان‌گران نیست‌گاوی بسرراهش بکشم شیشه‌های‌شربت 
فراوان ذیرپای اسش بشکنم .آ یا اینهاکافی نخواهدبود. 

حاجی- خی خیر‌اینگونه حر کت‌بایادشاه مناسب 
نست سررشته «دست دشمنانت میدهی وکاری كنت 
که ریشه‌ات بآپ میرسد . شاد با نطور های گزاف که 
معیر الممالك‌گفته است خر جلازم نباشد اما میشود راه را 
چیت در باغ را مخمل حياط را زر بفت واطاق را شال 
بگستری وگویا این خرح چندان‌گزاف نباشد . 

حکیم - بد نمی‌گوئی خوبست ابنطور سرش دابهم 
آرم چیت درخانه حاضر دادیم میخواستند شلوار زنائه 
ودوز ند ندوزند . یك ناخوشی پر بروز دو تسوپ مخمل, 


YA 





اصفهانی آورده است آ نهم هست خلعت امساله راهم می- 
فروشیم زد بفت‌میگیر یم . شالهای خانگیان هم بر آی‌فرش 
اطاق بس است . بیاری شاه مردان‌کار سرانجام میگیرد. 

ان ی نا دون وم بر 
میدان ی که شاه برای اظپارا لفات دبدنشان خواهدکردیاید 
سرو وضعشان موافق حساب باشد. 

حکیم د کاش همه دعواها برساین میبود درخانه 
هر چه لازم باشد ازجواهرآلات وچکن و شلوار وچارقد 
وشال از دوست و آغنا وهمسایگان عاریت وت غصه 
آن ندارم : 

چون تفصیل این تدبیر بخام رسد علم بررأفر اخت 
که قبول ندارم شوهرشرا فرومابه وست ډابه خواند که 
قابل شوهری من نیستی . البته باید بطوری حرکت‌کنی 
که شاسته تشخصی باشد که بعد از این باید پیداکنی و 
اسباب سرشکستگی من نباشد. باخانم چانه زدن‌کار,حضرت 
فیل بود . بثابر این تدارك خیلی مکلف‌تر از آن شد که 


حکیم بدداشته بود. ی‌همه اهل‌خانه معلوم شد کهز بانی 


۲۶۹ 


داشته‌اند وتدیس واسباب چینی‌های ما بکلی هدر رفت . ۱ 
رای ری مارك آندرون بود وس .نجه درسال‌های سال 
حکیم‌بی | نکه‌از هی چکو تاهی‌کند از گردء ادن و آن‌بیرونو 
بزحمت آ دم کشتن و جلادی‌کر دن در آورده بود با سانی در 
طرف چند روز بی آ نکه سرموئی کوتاهی کند از حلقش 


بير ون | وردند 


Ve 


گفتاد پست‌وهشتم 


در آ داب پذیر ائی شاه و پیشکشها و 
گفتگوهائی که و اقع شد 


منحمان برای حرکت شاه روز مخصوصی از اسعد. 


ایام وساعت مخصوصی ازاشرف ساعات برگز یدند . صبح 
روز معمود درخانه احمق ساز تدارا چیده شد _بعنی 
مصراع : شد وحشتی‌که روز قبامت زباد رفت 

بشخدمتان وفراشان در اطاق سام پرشدند . فر ا نو 
گستردند شاه نشین دا باشالی فرد اعلاگستردند حیاط را 
جاروب و آب پاشی‌کردند فواره‌های حوض را گشودند بر- 
روئ حو ض رویرروی‌ارسی شاه را از برك گل شکلهای 
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گوناگون ساختند. گلدانهاو تغارهای نار نج‌وتر نج براطرآف 
حوضپا چیدند بنوعی که طراوت بہار بنظر نموداز شده. 
جمعی‌کثیر از آشپزان پوست‌کن باديك ومجموعه وطشت 
وسینی ولنگری و دوری و بشقاب وکاسه وکوزه وقندح و 
فنجان شربت خوری و قپوه خوری در دسیدند . حکیم 
دست وپارا گم‌کردکه شمارا بخدا مگرمیخواهید همقشهر 
را غذا بدهید .گفتند خیرولی‌نبادد شعر املح‌المتکلمن 
شيخ سعدی را فراموش‌کردکه فر موده است : 
شعر 

گر زباغ رعیت ملك خورد سیبی 
برآورند غلامان او درخت اذبیخ 

بینج بیضه‌چوساطان ستم روادارد 
زنند لشکریاش هزارهر غ بسیخ 
مطبخ حکی که‌گنجایش چار بك تدارکات آشیزان (۱) 
را نداشت بدستآشیزان افتاد و ناچار باجاق همسایگان 
التجا بردند . دیگهای پلو برپا شد . علاوه بر آشیزان 


۱ اصل : آش‌پزان و 
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بکدسته شرت دار وشیر ینی‌ساز درجاب دیگر حلوبات 
ومشروبات و بستنیپاومیوه تر تیب میداد ند اینقدرچیزهای 
ندیده وفشنیده باقیمتهای گز اف خواستندکه حکیم‌چو ن 
سياه آنرا بدیدکم ماند که روح از بدنش پرواز کند. بعد 
ازآن لوطی‌باشی بادسته مقلدان و بازیگران باچند نفر 
نی‌زن وتك‌زن ازقبیل احمدی ویافری واکبری ویابائی ‏ 
در رسبدند . 

ساعت معین حرکت شاه طرف نمازیسن بود. چون 
سورت‌گرمی روز گذشت ومردم طهران از گرا چشمی وا 
گردند پادشاه بقصدخانةٌ حکیم ازارك بیرون آمد . راه‌ها 
رفته مود وآب زده . درپیش بای خدم وحشم شهر بای در 
هرگام گلہا نثار هیشد و شیشه‌ه‌ای شر بت می‌شکانبدند . 
حکیم بنشسه خبر حاضر بودن ناهار را برد و در رکانب 
همایون ۴ علامان سوار پیاده بر گشت . راان ببشاییش 
دوان بساوالان باکلاه وگرزهای مخصوص ازچپ وراست 
مشغول برو برو ودور باش » زنان باروبندها بر بامپا و در 


شت‌دیوارهای سوراخ‌دا گروهی‌اذفر اشان و یسشخدمتان 
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بات رکه وچومهای بلاد مردم را برسرو صورت زنان‌بدین- 
سوی و سنوی میدوانمدند . بعد ازفر اشان‌ گروهی غاشیه 
بدوش يدك کش پس از آن مشتی غلامان باکمرهای ذدین 
قلبان‌دار وکفش‌دار و آ بدار وجبه‌دار وچتردار وافیون دار 
وفلاندار و بهمائداد. ادن گروه چون از خدام خاصند همه 
پبشاییش شاه میرفتند بعدازاینان‌گروهی پیادگان بالبای- 
های گوناگون حفت حفت باره‌ای بارختپای زرد وزو 
پولکداروباره‌ای‌باکلیجهای مخملین وحر بر ازياشنة پادشاه 
دور تمشدند . مبراخور قمحی‌دسته مینا بکمردر رکاب 
مادام بر اش ELA SS‏ اوه ماک انا و از یه 
نفر شاهزادگان در عقب تجبای قاجار در عقب شاهزادگان 
ابلخانی وملك الشعراء وجمم‌کثیری دیگرهمه باخدمت- 
کاران و نو کتران خلاصه همه آنانکه نایستی برسر سفر 8 
میررا احمق بنشینند . اگر پانصد نفر بگویم کم گفته‌ام. 
اسب شاه از در خانه درون نمیرفت . فرود آمد و 
برژوی پای‌اندازها رفته بمستدیکه1 راسته بودند نُشست. 


رااان همه 4 همراهان درحضور استادند. حکیو ‏ 


ا 
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باشی دنشسه خدمتگز اری ف د وینوسته میگفت 
باود از دخت ندارم که تو مهمان هی 
خسم سلطنت ] نگاه و فضای درو ش 


همینکه بادشاه بیاشود امن‌خلوت:ا مبراخور بای 


بر هنه دریپلوی حوض ودا شد ند . امین خلوت از یرشال 


خود صدتومان اشرفی‌تازه فد سرون بیاورد.و با واز بلند 
گفت حان نثار خاکسار و نمك دروردة بی‌مقدار حضرت 


شهریار اعنی میرزا احمق حکیم بخاکیای توتیا آسبای 


قبله‌عالم وعالمیان سابهٌبزدان شهنشاه تمام ممالكمحروسة 
ابران بعرض این مضتو مان تشن که بمثابه پای‌ملخ 
بسلیمان بردن است اجتساد میشماید . بادشاه جواب داد 
که خانه آ بادان . حکیم معقول نوکر جان‌نثاری بوده‌ای. 
مادرحق تو التفات خاصی دادیم الحق بااین جان‌نثاری در 


زد امثال واقران خود دوسفیدگشتی . شکرخدای بجای . 


- آر وسر‌افتخار با سمان بسای‌که پادشاه شرف‌نزول بخانه‌ات 


ارزانی فرهود وي را درمعز ض قول مقبول تموق 


Yo 


حکیم‌چنان کر نشی‌کردکه‌کم ماندهبود پیئیش بخاك مالیده . 
شود بس بادشاه ووی بابلخانی کردکه سرشاه مرژااحمق 
خوبآدمی‌است امروز درایران مانند اوکم‌است ازلقمان 
داناتر وازجالینوس بالاتر است . 

"ابلخانی جواب داد که بلی بلی قربانت شوم لقمان 
واکنعا میبر ند جالینوی سك‌کیست . این نیز از فیروژی: 
ا که ادن کی زارد عرگی عه ایزان درا 
چنن شاهی نه شاه اران را چنین حکیمی بوده است . 
بلی اگرچه درفر نگستان وهندوستان هم حکیم هست اما 
اسم بی‌مسماست . بجز در ایران حکمت در کجا است .. 
حکمت هرمملکت بدست حاکم‌اوست وحاکعلی‌الاطلاقی 


-مائند دادشاه در کحاست .-آری حقیقت این است و ع: 


" منت وافرخدا,راکه چنن است . 


خا ت دتا تازمان شپر باری ما مېد معارف وعلوم دیع 


عرفا وعلما بوده است . مردم ابران همیشه بدآنش‌وبینش 


معروف وبفرهنك وخرد موصوف وسلاطین ایران خواقین 


۳۷۶ 


دوران بوده‌اند . از ژمان کیومرث که نخستن خدیوکشور. 
گشاست‌تا سین ما چه سلاطین نامدار ازابران بر آمده‌اند. 
بلی درهند راان و چیپالان ودرچین وختا فففوران ودر 
توران خانان ودر عرب خلیفکان ودر عثمانی خوندگاران 
بوده‌اند اما این فرنگان نمیدانم از کجا پیدا شده‌اند . 
حمد خداراکه ما ویله‌ور وعدیه آوری پیدا کردیم صاحب 
مردگان خا ی‌پادشاهان داشته‌اندکه‌ما اسمشانرا هم‌نشنیدم 
بوده‌ام . 
ایلخانی - بلی بلی قربانت بروم . بغیراز انگلیز 
وفرانسه که ازقرار معلوم چیز کی‌اند سایر ەن راکالمعدوم. 
هم نمیتوان شمرد . اگر دوس دا میفرمائید آن فر نکی نه, 
ازسك هم کمتر است . 
شاه ققهه‌کنان - روس خورشیدکلاه دارد ( کاثر ین 
دوم). اعتقاد روسیان این‌است‌که این ذن خبلی نقل داشته 
است اما ها هیداثد م که چون درکاری بای زن درمیان باشد. 
پناه بخدا وا ۳۳ روسیان پطری دارندکه دیوانه حسایی 
است د ترکان بیخود دلی پطرونگفته‌اند . برای دبوانگی 
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او همین دلیل بسرکه میخواست لشگر بهندوستان بکشد 
مثل اشکه گو یاتخم‌قز لباش ازدنیا برافتاده است . دوسیان 
ال میکنند که بمحض کلاه فر ۳ نادن و رخت تنك 
بوشیدن وشن وسبیل تر اشیدن دم فک میشود. خير 
مصراع : هزار نکته باريك‌تر زمو اینجاست . پس‌توهم 
اگر دوبال غاز بدوش ببتدی میتوانی‌فرشته شوی . 

ابلخانی- احسنت احسنت‌کلامالملوك ملوك الکلام 
مصر اع : اف ته تکلمکه معجزاست و کر اهت:: 

همه حصار بت بلی چنىن است . عمر و دو لت شاه 
حاو ید وایدی باد . 

اء _ اما از زنانعان چیزهای غریب نقل میکنند 
هب‌گو بند که درمیان روس بیرونی واندرو نی‌نیست محرمو 
نامحرم ترار ند . زنانشان مقلز نان‌ابلات ما روبند ندارند 
زن و مرد باهم کار مسکنند و توی هم راد و کار 
OES SES ESE‏ 
خاندان که بانك خروسآید از ماکیان . پس بخنده و 


استهز | روی ,احمق کرد که خوب حکیم باشی تو مردی 


YA 


9-4 € ینم چطور شده است‌که در دنبا ملتی‌که بز نان 
خود مسلط باشند تنپا همین ما مسلمانان واقع شده‌ام 
على الخصوص تو که رة د نی داری‌سیار فرمانبرداره 
حرف شنو » نرم خو » خنده‌رو » حد خود را خوب میداند 
فعق فزرا عون مبگر ازور ۱ 
احمق - ازعنایت بی‌غایت ولینعمت عالمیان یادشاه 
دوران بنده خاکسار مظهر سعادت دارین و عافیت کونین 
گردیده‌ام . بنده غلامی‌ازغلامانم وخانگیان‌هريك‌کنیزی 
از کنیزان وهمگان بحک العبد وما فی‌یده‌کان لمولاهتعلق 
بخاکهای پادشاه داریم. اگردربنده فضیات است اذمولایش 
است که کل کلب بیابه‌نباح و اگر عیبی است در صورتی که 
منظور نظرهمایون‌گردیده‌ام مصراع : هرعیب‌که منلطان 
بپسندد هذراست . اما آ نجه دریاب زان به‌لفظ گهر بار 
فرمودیدبنظر بندة خاکسارچنی‌میا بدکه درمیان‌فرنگیان 
وحیوانات مماثلت ومشابهتی تمام است و پستی فطرت و 
دونی خلقتآ نان از اسلامیان ازآ نجا ظاهر میگردد که 


حتوائات جنب راه .مرو ند فرنگیان همحنین ۰ حبوانات 
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تناز نمیکنند فرنگیان همچنین‌خلاصه حیوانات باخوك 
وگراز همدم و همر‌ازند فرنگان همچنین چرا که بجای 
قطع نسل خوك و گراز نجس العین چنانکه ما ميکنيم 
شنبده‌ام که خوك چران خاص وطویلهٌ مخصوص‌دارند اگر 
ز نانشان را میفرمائید خوب‌کدام سك نراست‌که در کوچه 
سك ماده دا ببیتد و باستقبا لش نرود کرم کشی نکندفر نگان 
نیزهمحنین میکنند . درمملکت ایشان نام مرد لفظ بی- 

ی است و اسم بی‌مسمی چه بك زن زن همه است و 
چنا 3 درمذهب ما یکمرد میتواند چند زن بگیرد در 
مذهب فرنگان ىك زن مىتواند چند مرد E‏ 

شاه - خوب‌گفتی حکیم معلوم است بجز ما همه 
مردم حبوانند دراین باب حدیث نبوی هم در دست دادیم 
که انا افضل الاتبیاء وامتی افضل الاهم . بیت : ما ودا 
النعيموحور وقصور کافران وجحیم ۱ .اما حکیم از 
قراریکه شنیده‌ام حالا تو ددبهشتی آن دنیای توباین‌دنیا 
آمده ام قافن حن است" ماد : 


مر زا|احمق ت زهی سعادت من ده که پای فلك 
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فرسای خضرت شهر بای باندرون ذده نمونم ساید تااگسر 
سر درعرش سايم شا ید ۰ 
شاه - خوب باچشم خودخواهیم دید. نظر دادشاهان 
مبارك است برو باندرون خبر دده اگردرمیان ز نان‌سماری 
شفاجو 5 تاره جوانی شوهر خواه 5 از شوه سمر شده 
خلاصی طلب هست. خود را بیادشاه عر ضه دارد که نظسر 
التفات بادشاه دوای همه اشخونه دردهاست . 
شاعر کهآ نگاه غرق در بای فکرت‌ایستاده بودگفت 
غرمان یادشاهی محض‌مپر بانی ونىك خواهیاست بس لو له. 
کاغن را از کمردر آ ورد وباوازی غر ا این قصیده را شروع 
بخواندن نمود . قصیده 
مکیست ههر هنور سیر گردان را ۰ 
يدون دلمل که يك شاه هست‌ادر انرا 
حیات پرورش کاینات و پر توعیش 
بودمطیع متابع هم این و همان را 
طنیب چند همی بر علاج خود نازی 
فظن نمای شفای نگاه سلطان را 


A۱ 


جپاد زهر وبمثرود و مومیائی خود 
مناز و بسن نگه نبادشاه دوران را 
تحکیم با شک میرژای احمقکا 
که‌نیست چون‌تومباهات‌هیج انسانوا 
جخانه داری اسدر دوای هردردی 
بدار منت دارالشفای مزدان را 
بهل بکنجی بقر اط خویش وجالینوس 
۱ ترا خدای فرستاده همحولقمان را 
RTE‏ ۱ 
یکیو بدردکه | ماده باش بجر ان را" 
ی بخت حکیم ی که شه بخانه او 
نهاد مقدم میمون خویش‌احسان دا 
یرای[ نکه رسد دست مير زااحمق 
يى .سٍ_ به‌نیضء حق‌خرکت بر نهادشریان دا 
همیشه‌تاکه‌طبیبیت‌هست‌میر زا احمق 


هماره تا که حماقت بود طبیبان را 
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غذای دشمن شه باد بقلة الحمقی 


خوردچو پیکان خصمش بجان‌سپستان را 

دق فان تنم ماش انسیا اکن و فرش 
ابستاده بودند پادشاه باواز بلندگفت آفرینآفرین عجب 
مضامین بدیع ومعانی‌غریب بنظم آورده‌ای حقیقت شایسته 
ملكالشعرائی هستی فردوسی سك که بوده است . سلطان 
محمود غزنوی را کجا میبرند . ابلخانی برو دامن ملك- 
الشمراء را پیوس و دهانتن را از اسن شیرینیها پرکن . 
دهانی‌که از او این همه سخناناشیرین در میا ید شبرین 
خوشتر . ابلخانی بارش انبوه بوسه سختی بردهان شاعر 
تواخت‌که دهاش پر از موی دش‌شد وبا مشتی شبرینی. 
دهان شاعر را چنان بینباشتکه سرو رش‌شاعر پراز آرد 
وخاکه قند شد . در ظاهر شاعراز آن شیرینیها تلشکام آب. 
از چشمان وشیره شکر از گوشه دهانش برروی سینه‌اش 
سر آژ یر شد جد و جهد سیار کرد و حالت خود را از 
حاضران مخفی‌داشت آ نگاه پادشاه اذث حاضر کردن اهار 


را داد . 


YAY 





گفتار بيست و نهم 


ناهار خو ردن شاه و واقعهایکه بعد از ناهار 
,بشت با ببساط عیش حاجی بابا زد 


دراطاق ناهار شاه بجز بمشخدمتان سه تن شاهزاده ‏ 
بودند وبس . شاهزادگان دور ازشاه دو زانو نشسته وشت 
بدیوار شمشیرها برروی زانو . میرزااحمق درکفش‌کن 
مئتظر فرمان . امین خلوت سفره‌ای از شال کشمسری زد 
دود بزمین ا يادشاه دست شست وطرفی راکه 
در وقت بیرون آوردن از مطبخ ازترس زهر دیزی آشپز 
باشی مه رکرده بود بگشود . همه استادی طباخ بکار رفته 


نود . پلو از هر گو نه مانتد مزعفر یلو . باقلا بلو » عدسل, 
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«یلو > ماش يلو » سیر یلو وشاه خوراك همه نار نج پلويخته 
بودند وبوی ديك افزارآ نها مشام جان را معطر‌میساخت. 
.ماهی‌قزگ ]لاو ماهی‌شور درطبق‌های چینی » مرغهای‌برربان» 
فسنجان‌کوکو » کباب شامی »کباب مصری] بگوشت بامفز 
بادام ویسته وفندق و آ لو وتمرهندی › خاگینه باشسکن ؛ 
بادنجان سرخ کرده و تیم چه و چندین غذای دیگ رکه 
بوصف نمیاید . يك بر بریان درست بادنبه وسر و کكو 
تذرو دتبپو و قرقاول مازنددان وگوشت گورخر وآهو و 
یر موغیره. کثرت و ندرتاطعمه چشم بینند گان‌و خوانندگانر | 
لذت مسخشید. ۱ ینقدر دوری و کاسه‌و بشقاب‌دراطر اف‌یادشاه 
بودکه نمندافسث بکدام دست سرد . از جزئبات سفره از 
قبیل ترشیپا و آچارها ومرباها وپنیروکره وسبزی وپیاز 
ونمك و فلفل درگذرکه سر دراژ دارد » اما از شربتها در 
نمیتوان‌گذشت . شاه کاسه‌های چینی باقاشقهای شمهادی 
منبت‌کار خوانساری وشیرازی پراز شربت لیمو ونارنج و 
سکنجبین‌همه باگلاب معطر وباتخم شربت مبذر .آخرین 


«شرربت شر بت انار عقدا و اردستان مود" و بخ در همه شا 


۲۸۵ 


مسکرد ۰ 
یادشاه اذاین‌قاب وآن قاب تنقل‌کنان وشاهزادگان 
3 دشخدمتان در مرآ دست در سنه استاده ¢ بخاموشی 
1 نا حورد و دست شست وباطاق 8 شمان کشیدن رفت. 
:درس زغذا وك قاب يلو را امرفرمود ۳0 دمشخدهتی بحکیم- 
باشى درد . چون این اشارت نوعی بشارت و التفات دود 
هیر زا احمق ناچار شد انعامی يبر ند بلو بدهد . التفاتی 
آزاین‌فسل هم «شاعر شد واو نیز گو دا چیزی دمایه‌گذاشت. 
عکی‌اذ دور یپا را نیز که دست‌حصرت شهر باری زسیدهء دود 
نزن حکیمباشی فرستاد . او نبزانعامی مردانه داد . بدین 
طرق دل دوکس همی بدست هیا مد احسان ده و انعام گس. 
خلاصه فضلةٌ شاه را شاهزادگان و فضْلةٌُ شاهزادگان را 
ایلخانی و ملك‌الشمراء و میرآخور و آبدادان و سایر 
صاحیمنصبان ومقر ب الخاقانان نوش‌جان فر مودند. عاقبت 
خوت نوکران وشاگرداشپز ان هم زسمد. 
پس‌ازآن حکیم بادشاه را تنها باندرون درد. چون 


اون کسی میخواست گوش وز نك باشد گوششن بقایوق‌کو ده 


AF 


همشد از جای نجنبیدم ونفس در نمی هد وسات ق 
بودم‌که تفصیل [ تر ابدانم . چقدر هول کردم وقتنکه شنمدم ۱ 
حکیم‌برای قدوم پادشاه باندرون» کنیزکردی راپایاناز 
کرداذاین خبر رنك ازرویمن در ید باایشکه میباست‌از 
ازخلاصی از دست زن حکیم داشاد شوم . بایاد نتیجه‌ای ‏ 
که دز برابر چشمم مصور بود خون در رك وپیم افسرد . 
چون عشق بیکدیگرزیاده بر آن بودکه‌گوش بحرف عقل 
دهیم و اندیشه استقبال و حال را کنیم درآ نوقت استقبال 
زمینه‌ای اژصور هو لناك درنظرم مصور مننمودکه دست. 
هیچ مصور مانندآن‌کشیدن نمواند . باخود اند شیدم که 
دران هرج ومرج خود يذب را ببیشم وحشقت حال را 
بفهمم . ببدر نك به‌یشت بام بمیقات معود رفتم . صدای 
زنان درآ نجا طسن انداز بود چرا که علاوه برخادگیان . 
حکیم جمعی د ار نەز شماشاا مده بودند . اما منظو ر 
خود را در آن میان‌ندبدم . بسیب نزدیکی شب راه‌اشارت. 
مسدود بود اما بحکم مهربانی دوسری بقین داشتم‌که او 


هم درتلاشاست . پشت‌بام معهود ما مکط رفش‌رو بکوچه‌ای 


TAY 


بو دکه در وقت سس و تماشا زنان بدا نحا جمع میشدند . 
شپهٌ اسان و نعره مردان و همپمه تماشاچیان و جلوه 
فانوسپاکه دلیل رفتن دادشاه است در رسد . ازمن بخت 
وطالع تق‌تق‌کفش وخش‌خش تنبان بلند شد . معلوم شد 
که زرنان بهدشت بام میا بند ۰ دردشت دبوار چذان خود را 
نپفتم که بجز کسی که سرش درحساب باشد نداند وثنیند و 
چشم‌ان داشتم‌که زشب خواهی نشواهی‌نگاهی بدانسوی 
اندازد حدم بحای دود زوب در ميان تماشایان دود . 
نگاهی دمن انداخت و آنجه من می‌بنداشتم همان دود . 
باقی تد بر و تر تیب ملاقات دا برای او واگذاشتم 
صدای دور باش دور باش و برو ند درو بدبلند وهر کس 
حاضر رفتن شد . بجزچند نفر باقی جمعیت ازهمان راه که 
انه نودند باز ,اهمان قر تب بر گشتند ورونق خانه با 
پادشاه نرفت . زنان ازیشت بامها فرو رفتند . صحبتشان 
a‏ جنك وحدال وقیل وقال بودکه بادشاه که در و با 
دقت‌تر ت واز همانگاه حدس اشان بز شب نموداد 


ود بکی‌میگفت نمیدانم شاه دراین دخترچه دید. گذشته 


TAA 


از اشکه خوشگل تست بدگلست دهن از آن بزرك تر 
نمشود وجاذبه که هیچ ندارد . دیگری میگفت قوزش‌را 


چه بکنم ؟ آن یکی میگفت قدو بالاش‌دا ببین خدا فيل 


را بیامرزد واگر یاهاش را میگوئی خدا سر را رحمت 


کند.آن کی میگفت گر که شوشگل است وز یدی است 


البته شیطان اورا بنظرانسان طاون مینماید . عاقمت‌قراد. 


بر دن دادند که شیطان او را بیادشاه خوراند و خوب هم 
خوراند . در این اتفاق من با نان متفق نمودم و میگفتم 


مصراع نت3 مردمان و مرا استوار تست 8 تفا[ 


5 ۰۰ ۰ و a‏ ‌ 4 
زنان برریده شد و ببپانة رفتن شاه یکی بیش دد پشت بام 


۲۸۹ 


گنتار سی( 


در رقابت شاه باحاجی‌بابا و ر بودت معشوقه 
از چنك آن ينوا 


چون حجاب دیوار ازمیان من و زینب برخاست 
دست ویای میکردم‌که خطر ملحوظ را بز یشب تن ناه 
گفت این دیداد آخرین است پس اذ این من مال شاهم . 
اگرمادا باهم ببینند قتل هردوحتمی‌است . خواستم تفصیل 
قبول اودا ازجانب پادشاه بدانم ولی‌گربه خواه از روی ‏ 
.شادی قبول شاه وخلاصی اسارت وخواه از جدائی‌من امان. 
بیانش ندادکمتر از یکدیگرگر یه نکردیم . پشت بامحکیم 


که قعز یه روز عاشورا شد . ژزیش‌گفت که چون بادشاه. 


۷۳۹۰ 


یاندرون داخل شد مکدستة زنان سازنده وبازنده او رای 
ساز و نواز باطاق خانم بردند. خانم بعداز دای بوسی‌اطلسی 
زر اندود دای اندازش‌کردکه دمحض رسدن بادشاه بدان 
غلامان ساه ببپانةٌ تبرك آنرا بارچه پارچه‌کردند. 
وشک خا تم عرازت دود ازشش عر قجین شش سنه ند 
دو شلوار شال سه بیراهن ابر دشم شش جفت جوراب همه 
حمعرص قول وتحسین درا مد . یس زنان از دوسوی‌صف 
آراستند . من درعقب همه حتی درعقب نورجپان بودم . 
حات خا نا بو د که سمی حتی لسلای پیر هم حاضر وسنت 
خاطیشاه افتادن بود. مکی عصمت میفروخت دبگری‌ناز 
خرج میداد ان وک حلوه‌گری مساخت مصراع : تاکه 
قبول افتد وکه درنظر آ بد . شاه بعد ازتماشای همه نگاه 
بمن دوخت . بحکیم‌گفت که این دخترك بد قماش ثیست . 
هه فان که ایو راک خر تظرها رسک باشن 


۷ ۰ 
ماشاانه بی‌سلیقه فنوده‌ای . دس رو دمن کرد که وه" 


چشم گیرا رخ زیبا قد رعنا داری 
وانحه‌خوبان همهداز ند تو تنپاداری 
حکیم کرنشی عظیم کردکه فربانت شوم من غلام 
پادشاهم واینان همه‌کنیز کانند . اگر چه این دخترك یچ 
روی لايق جانسیاری خاکیای حضرت شیر یاری فست اما 
اگرطبع همایون پادشاه جهان پناه قبول وارذانی فرماید 
شک حطور معدلت دستوراست . شاه گفت قبول کردیم. 
خواجه باشی را خواست و گفت باسن دختر بازیگری 
پیاموزند لباسش را درست‌کنند » همینکه قابل حضور شد 
بحضورش بیاورند . امان ازحالت زن حکیم چون ان 
دید نگاهی خشمآ لود برمن انداخت چنان که کم مانده 
بود باتیر نگاه مرا بکشد . گر جی بالمره مرد . نورجپان 
خوشحال بود چرا که هوادارمن است . 
خلاصه من درییش دادشاه جلوه‌کردم و بمحض دود 
شدن شاه تبدیل حرکات خانم بامن تماشا داشت . نه‌تضم 
شیظان نه دختره ملعونه بلکه مظپر خواهرجان و نور 


۹۲ 


چشم و فرزند شدم.. منکه هرگز نام قلیان پیش او بزبان ۰ 
نمستو انستم آو رد تکلیف قلیان کشید نم کر د . خواه ناخواه 
بادست خود شیر نی بدهانم گذاشت 1 گر جی در گوشه‌ای 
سوگواری مشغول شد . سادر دن همه مبارکت‌اد و عاقمتہ : 
بخبر گفتند که درعشق و شراب و ساز و حواهر کر اس و 
لماسهای فاخضر بروت گشوده شد . کاری بکن که مورد 
التفات دادشاه شوی بانوی حرم گردی مارا هم فراموش 
مکن . آداب سخن گفتن و پاسخ دادن بیادشاه بسادم 
مسدادند خلاصه منکه در هیچ حسا بی نودم در دم بانوی, 
حسایی شدم . 

باریز مشب چنان از حال خودخر سند بودکه‌من بارای 
باز نمودن خطری را که بپای خود بدان میرفت نداشتم 
هیچ واهمة آن نداشت که پادشاه او را بخواهد و قایل 
حضور نباشد وحال انکه دیده و شنیده بود که در چنان 
حال کسی را مجال شفاعت نبود . بنابراین خود دا شريك 


خر‌سندی او وا نمودم و با دلگیری جدائی خرسندی ما 


4۳ 


بدان بودکه باز فرصت ملاقات خواعد افتاد . میگفت که 
پس‌فردا یکی ازخواجه سرابان خواهدآمد ومراخواهد 
برد تا فی‌الفور داخل دستهُ باز مگران شوم . پس بنام اورا 
مکررخواندند و بااظهاد مهری چذان که گو با دیدارآ خر ین 


قاری ا حدا شدیم . 


4 


گفتار سی‌ویکم 
دراندیشة حاجی‌بابا برای جدائی زنب 


و بناگاه حکیم شدنش 


چون آ رام جان ازبرم رفت می آرام بجای اونشسته 
مستغرق دریای آندشه باخود گفتم انك معنی دو دوست 
چون دومغز در يمك دوست . اگردنا عبارت از اسحالت 
بودکه مرا در دوماه مشغول داشت خواب است با خبال . 
محنون لبلائی شدم که تاز نده‌ام با ید از آتش عشقش سوزم 
وبا درد دل ساژم . باید ‏ وار کوه وبیابان بار نج بی‌بادان 
با وحش وطیر همراز وبا دیو ودد دمساز شوم ع : که 


عشق این کارها وسار کرده است:. این قضبهگو دا ر شخند 


۹۵ 


فلك است ورمن . شاهی | مد ماهی را دید دو کلمه حرفی 
زد کار از کار گذشت . حاجی بابا فراموش شد و زینب 
5 بال شاهی در یدن گرفت . باشد برای من هم فحط بت 
النساء نسست . وین هزه در أىشىت کے خرھ ا را حاجی 
خورد د قوصره دعنی‌جلدش شاه هأ ئى وقاسکه هی ددد جه 


ھی ند ؟ 


در دحله که مرا بی‌از اند دشه فرفتی 

شتی‌رود | نجاکه تتر حسر بر دده‌است 
از کوزه که و ند مکنده است فقاعی 

مگشاید 5 چشم مبار کش کور شود . 
شی قىناك گذراندم و صحر گاهان ۳ سس رک در از 
اند شه نو از بالن برخاستم و مرای| سوده خبال‌کردن رو 
برشت باروی شه ر درفتم درووت رفتن دددم یدب براسبی 
محلل سوار غلام سراهیر کابدار باجمعی دور باش و کور باش 
گو وان از خا نه حکیم دور مشود ۰ مصراع : من خود 


سم خو شعن د بدم که حا نم میرود . هن باعتقاد اشکه 


۲۹2 


گوشة چشمی بماکند اماهیهات اذترس اینکه مبادا وضع 
سوازرش بر هم خورد خودی هم نجنہا نید : بااوقات تلخ 
خواستم بالمره ازخیالش بیفعم زور بر اه اوردم ۰ نمیدانم 
چه شی بحای ایتکه از دروازءٌ قرودن سرون روم خود را 
در ارك دددم ۱ 

مدان ارك ازسو اره درو یادشاه درس در ددوانخا نه 
ىس مشغول سان دیدن دود از دس که قراولان ند درسو 
و انو م انداختنه زین از نظرم غائ و رنك تماشا 
دنک کون شل . فوج تسان ده سوارة نامرد خان ذسقحی- 
باشی بودکه خود براسبی بسار پاکیزه سوار برسر فوج 
فر مان هسداد. کلحه سحاف زرین درخشان دریر » نشان 
شیرو خورشید میناکاری در کلاهش شعاع افشان دده را 
خر ه میکرد . جون هرگز سان ند وده بودم تماشا 
برای من تازگی داشت . تماشای اسبان وسواران و نبزه«ا 
وتفنگیا ماد ایام مان تر کمانان را بخاطرم مہاوردچذان۔ 
که بازطر دق سیاهسان ت کر در دام میگذشت فوج 


سان ده در دك گوشه مدان انسثاة سردار باشش در شرف 


AV 





۵ 


خوج درمیان میدان نام ونشان سواران را هی در سیدئد . 
یک مشرف بآواز بلئد نامسواده دا میبرد . دینگری‌حاضر 
وغاب میگفت . بهرآواز سواره‌ای از فوج جدا شده با 
تندی هر چه تمامتر ازاطر اف میدان میتاخت واز دوبروی 
شاه بعداز کر نشی‌سخت مبگذشت. این‌قاعده قابا خر ین‌کس 
جاری_شد . سواران ۷ با هر يك مشقی دیگر داشتند . 
حر کات پاره‌ای نجیبانه بود و بنظر دستم میا مدند پاده‌ای 
دیگر که اسبشان البته عاریتی بوه بااسب مثل‌کسی که اذ ‏ 
جنك شکست خورده بر گشته بذظ ما مدندجمعی از انان 
را میشناختم و کاسبی ایشان را هم میدانستم ۲ درآن‌میان 
جوانی بود چست وچالاك ومو جب حبرت وتعجب . اسب 
راتکه ازقضای آ سمانی‌پای اسش بمیل میان‌میدان 
چیچید و یسر بغاطید و حوانمرد بیحاره را برروی ميل 

برانید. در دم برش داشتند واز اد زدحامش ببرون‌گذاشتند. 
از نمیان مرا میشذاخت‌که ازبستگان حکیم شاهم 
بمداوایم طلبید . من هم دیا آنکه در کاهی از نادانی خود 


۹4۸ 


پروا کذم قبول‌کردم . جوان را دیدم برروی زمین دراژ 
وازقرار ظاهر مرده ویبرامونبان هر یك بفراخور عقل‌خود 
بطبایت مشغول . یکی بیاد بکه تا زمیدان کسربلا آبد 
بحلةشمں خت تادهان کشا بد. د KE‏ ی بحکم تجر به خو د 
دود قلبان بدماغش میدید تا بحال | ود . یکی جوادح ۳ 
اععاش را ماد سیلی وهشت گر فته بود تا خون فسرده‌اش 
۱ در رك وشریان حر بان گمرد. این مداوات محض ورودمن 
باطل شد . پیش رفتم وباکمال وقار نبخش‌راگرفتم . چون. 
چشم هر کس بتجویز من دوخته بود باطمانینه تمام گفتم 
باسن جوان نظر خورده است و حیات و ممات در سر او 
پجنگند تاکدام غالبا ید پس بعادت استاد خود بعد از 
باز نمودن بحاضران‌که هرچه در دنبا بدتر از آن نست. 
ممکن است که یدرون شخص رسد گفتم مامد بنقد این نیم 
مرده را سخت حنبانید قادانسته شودکه هنوزجان دربدن, 
دارد يانه . خو گن هیچ تجو یز ا اجرا E‏ 
حاضران هربك یکی از اندام اورا گرفته چنان تکانیدند 
که از هر بندشآوازی دیگرخاست . ناگاه آ واز سرحساب 


۲۹۹ 


و یف سک شک شیف 
دزرست.:غمانا ازجاتب ایلسی اتیکین که ازمادالیان 
قضا بودآمد وبیآ"نکه ناخوش دا ببیند فرباد بر آورد که 
زو زود شون کنر نت 

من روسیاه که برای رو سفیدی ایرانبان در طبابت 
وهنر نمائی‌خود بدانجا دعوت شده بودم‌گفتم چگونه‌خون 
گرفتن زهی طبابت مگر نمیدانی‌که مرك سرد وخون گرم.. 
است قاعده‌کلیه در طبابت آن است که مرض بارد را باید 
باحارمعالجه نمود. بقراط که رئیس‌الاطباست بهمین اعتقاد 
است وتومنکراعتقاد او نمی‌توانی شد . خون‌گرفتن‌همان 
و مردن این مرد همان . برو بهرکه میخواهی بگو من 
ایثرا گفته‌ام و و دم . همینکه چشم فر برقضا زده 
افتاد گفت دعوا کوتاه نه ازشما ونه ازماونه طعن ولعن 
بیقراط حکیم این شخص‌مرده وسرد وگرم برای او علی- 
السویه است . پس ک ااه فرنگیش را برسن نهاد و مرا با 
بقراط خود برجاگذارده برفت .آ نگاه‌گفتم‌چون قضاآ ید 


ee 


طبیب ابله شود . بااجل حکیم کارزار نمیتواند کرد . ما 
حعشراطباء باخواست خدا پیکارنميتوانيم کرد چنانکهآب 
ا ی ا 
اتال واناالیه راجعون‌گویات پاهای مرده را رو بقبله کشید 
شستهای پارابهم پیوست چشمان وز برچانه‌اشرا بادستمالی 
بست . دراین ائنا جمعی‌از صاحب مردگان در رسیده با 
شیون وشین مرده را بخانه بردند . 

از قر ار تحقیق دانستم که مرده مکی ازصد ویتحاه 
سقحی ابوات حمعی نامرد خان بوده است که دسشایش 
شاه میروند ومردم دا می‌پراکنندنظم و نسق‌کارها میدهتد 
زندان بانی؛ وکارو بار محتسبی با اشان است . فى الور 
خیال مرا برداشت که بمركآن ناکام شادکام بنشینم. باخود 
گفتم که بیواسطه آدم‌کشتن به ازبا واسطه کشتن است . با 
فیشتر وتیغ برآن چه حاجت بعناب وسپستان . بااینخیال 
بخاطر مدکه نسقحی باشی دوست بکر نك میرزا احمق 
وسخت درخیال آن بودکه بامخالفت شرع اگر نسقجی باشی 


شراب نورد اوضاع دولت e‏ همخورد ومنع شراب باو 


۱۳۰ 


شمول‌ندارد چه او از بر ای‌لذت نه بلکه برای حفظ صحت 
«می‌خورد .ان بودکه نامرد استَفتا کرده بود وبا فتوای 
علماء دی در وا شرانه روز شراب می‌خورد .هنك آن‌کر دم 
که بآن شربت ناگوار که ساغر قضا نسقجی را تلخکام کرد 


بادسشاری میر زا احمق شیر دن کام گر دم ۰ 


۳۰ 


گفتار سیو دو 
در مدن حاجی بابا بخدمت دبوانی 
و نسقچی شدنش 


فرصتی میجستم تاپیش از دفتن حکیم بدر خانه 
التماس گرفتن ای نسقحی مر‌حوم را از برای من کند 
مسیاراصر اد دقوت تروق وقت نمودم . چون در آن‌روژها: 
شاه خیال سفر سلطانیه داشت وحکیم نیز ازهمراعان او 
بود تخفف بار مرا از ٠‏ از خدا مخواست . وعده 
صر بح داد وقر ار بدیدن نسقچی باشی رفتن دادم . بعددر 
دبوان خانه مظن | مدن او ی دود . در اذان طهر 


روبروی تالار بزرك دیوان خانه‌که مخصوص نسقحی باشی 


۳۰۳ 


است حاضر شدم . نسقجی‌باشی خود در گوشه اطاق نماز 
وجمعی e‏ ا ملكالشعر اء و أمشيك اغا باشی در 
صحت ابثك آغاسی «شاعر تفصیل مرك کسقحی دیروز را ۰ 
باخیلی کم وزیاد و تعحجب صصت مبداشت ۰ ناگاه نسقجی- 
باشی‌درمیان نماز فر یاد بر آوردکه درو غ اش مین 
من مینگویم چطور شد. بعل ار نماز هنوز تشد قدو آنده 
مشغول تفصیل شد بامبالفه بشتر از مال دمگران . قضبه 
را ددرین انحاما نیدکه مردك فرنگی خون ببحازه نسقجی 
راگرفت ودمرد وحالآ که اگر حکیم اور ئی تمام تکانش 
داده دود السته نمعمرد دراثای ان کف و میرزااحمق 
داخل شد وغست حکیم را بحای انکار دیش تصد دق کرد 
وج داشت ن هرا باانکفت نتمود. که:ایتاک ۱ که اک 
ورهن دوخنه تفصیل قضبه را چنانکه واقع‌شده وود ازمن 
خواستند من هم سعی سار نمودم تاچنا نکه و اقع شده ته» 
بلکه آ نطو ر که‌گفته شده بودگفتم وهثر‌هائیکه | جا بجر ج 
مردم داده ودم اجا باسم حکیم خر ج دادم : هیر زا 


۳۰ 


مها بسفجی باشی گفت که این جوان وسار قابل و مستعد . 
ومستحق گرفتن ای نسقحی مرحوم اس نسقحی باشی 
تعجب‌کنان که حکیم جلادی خواهد » گفت اینکار تاز گی 
دار . شاعر باگوشه چشم بمیر زااحمق نگر ست‌که‌چندان 
تاز گی ندارد طمیب وحلاد ¢ سیاه, و زرد برادر مکدیگر ند؛ 
مرك خواه | ازتا شیر حب باشد و خواه بسك 
ضر ب کارد ٤هر‏ دو ٩‏ اس . میرزااحمق جواب داد شما 
شعر أء قاس نفس مسین 3 این طا يغه سر ملگ و ناموس 
مردم را همر ند که هرك روحانی است وف ون من‌که ادن 
هرك ماعتماد همه بک تراز مرك جسمائی باشد که از حکیم 
آید با از سقحی . 
نسفحی باشی - شما اطباء وشعر اء هر طورمخو اهید 
مسردم ر ۱ تن همینقدر دکاز سر باز مداخله مکنید ۰ 
تمی راکه دأ وک درمعر که باب ضر ب شمشر دو نیم ساخت 
وسر ی راکه وا یك درحنك اىك درش خذحر حدا کن دمن 


تارفن بافی را خود دانید . جاب حکیم گرز گاو سر 


۳۰۵ 





ازمن گل‌گاو زبان ازتو » من تخم‌دشمن دا ازمیان برمی- 
دارم تو تخم ربحان و کیو را از دکان عطاری برانداژ . 
جناب شاعر :وی باروت ونعره توپ ازمن بوی‌گل ونغمهً 
ململ ازتو » گلولة تفنكك وسرنیزه از من تبرغهزه وییکان 
تاه ار فی از تون هون فان ما ات تا شون 
مبدائید . ۱ 

ابشك آغاسی باشی دوی بدیشان نمودکه بلی همه 
هنرهای گوناگون شما را میدانند بخصوص یادشاه که از 
حلادت شما همشه اظهار امتنان مینماید که در ابران 
هیچ شهریاری مانندمن سرداران وغلامان جان‌نتار نداشته 
است بااین جان‌ثاران تا بناف‌گر جستان لشگررخواهم‌راندد 
پس روی‌بشنقجی باشی آوردکه اگردو لت‌رویآهنك جنك. 
داشتن شمازا شنود النته آزاین دنا فرار کرده میرود در 
" آن دنیا بدعای شما مشغول مشود . 

نسقجی باشی اندکی‌سرخورده شانه‌ای نیم بلندکرد 
که دخول روس بگرجستان مثل افتادن کك است بتنبان 
بنده . اتدکی زحمت میدهد اما اگر بکنم ریشه‌اش را 


۳۰۶ 


میکنم . حرف روس منیعوس قال زدن نمست ۹ از 
برای فطع دتبالة کلام دوی دمن کرد که «سیار خوب ترا 
بخدمت قول میکنم مشر طی که توهم بوی باروت و قدر 
من دوست داری ۳۹ بدانی که نسقجی باشی را فوت‌رستم 
وقدرت يشنك و دلشس وذهرء بلنك هی بايد دس سرآپایم 
را نت و از وضع و طورم خشنودگفت مرو ثاب را 
بسن همین‌حالا لباست را بیوشاند وتکلیفت رآمعین‌کند. 
تایب نسقچی مشغول تدارکات سفر شاه ترتیب 
لوازمات میداد و از تابسنان نوشته میگرفت ۲ بعدازاظهار 
فضیه اسب نسقجی را بالباسی غریب یمن تسلد م وقدغن 
بلیغ نمودکه خوب متوجه‌شو و تا دم وپوست دآغ‌شهر باری 
نباوری دیگری نخو اهندت داد مواجب سی‌تومان وخر ج 
خود واسبت باتست . پس چنانکه باید ملبس ومسلح‌شدم. 
از الات فش گی وی اف و که ان پاستاو 
جاثب دولت داده شود . 
از مطلب در دور نرفته اول قدری از حالت نامرد 
خان نسقجی باش شی دیس ما مشو دك مردی بود بزرلا ندام 


۳۰۷ 


ېن شانه درشت استخوان سالش نزدوك بحهل اما هنوز 
جوان وقابل‌گفتن خوب جوا نی انت سپمناك و در سابه 
ابروی پر موی «شکی‌وریشعنبر بن چهره‌اش تیره دستش 
بلند سینه و گردن پهن و از موی پیچاپیچ که از چا 
پیر اهنش می‌نمود قوم و خویش که بودنش معلوم بود . 
روی هم رفته “ورت پیب ووضعش باموضوعلهاش مطابق 
وموافقشپرتش آسایش شهر داکافی » دیدارش تنا نسق 
مفسدان را وافی » درخوش‌گذرانی وعيش وعشرت مشپور 
فان غل آلزوی لکا نانك کوس رات خواره دز 
خلاوملاملابان را لعنت گزار . باوجود اینکه بايد او را 
سیف الاسلام و بادگاری نہوی شمارند با فام میرغضبی و 
جلادی از اراژل ناس بود . خانه‌اش عشرت آباد بعنی 
میت اللطف . شب قاصبح صدای تارود وتنك . رقص مرد 
بوچ وزن لوطیان وابستهٌ اومقلدان دستهٌ او باهمه خبائت 
ونایکاری از عنف و سختی منصب خود سرموئی فرو گذار 
عمیکرد . اغلب اوقات اواز دف ونی و دود عرق,و می 


صدای چوب وفلك وتضرع نسق و كتك هم بلند بود . در 


۳۰۸ 


سواری چست وچالاك » درجربدبازی (۱) چیره و بی‌باله 
بااینکه درقالب وقواره مرد جنگی پردل مینمود درواقم 
کمدل وکم زهره‌ترین مردم بود . وعيوب ذاتی خود را در 
سای شاه‌اندازیپا و بلندیرو ازیها و دوپاه با یها می‌پوشید 
و با کساننکه از چند و چون وی خبر نداشتند سامی و 
آفراسیابی وپهلوان‌گری ایرانیان دا میفروخت . 

تا وقت دفتن‌شاه منز ام شبها درخانه حکیم وروزها 
کارم جمع آوری سورسات » ننقد همه چسزرا یز حمت, 
پنسیه میخریدم . در زمان اقامت خانه حکیم از آ نجه از 
سماران وزور اندوخته و از آنحه باهثر خود بدست | وردم 
بودم ازقبیل ذبرانداز (واندازاساب منزل دست وپاکرده 
بودم . ببحاره نسقحی که در دست ما مرد بخو شاو ندان‌او 
گفتم که باعتقاد من این جوان مسلمان پاك است وم رکش 
تقصیر مانه#همه‌کس میدانندکه تدیبر ما با تقد فساخت 
رختخوایش ابر شم است واستعمال حریر درشرع حرام 
وانگهی دراین رختخواب پایش‌را دوی بقبله نی زکشيدند. 





۰ - اصل : جريك‌بازی . 


۳۹ 


۱ 


این رختخولب ازچشم قیله افتاد این بودکه رختخواب 
را یمن رادندکه اطاعت » الخبیثات للخبيثين .-آئینهلام 
داش م میرزائی ناخوشی برقان داشت وصورتش‌را در آئنه 
زرد میدید خاطر نشان کردم که زردی از 1 نه است و 


صورتش هک شکفته منیا برآشقت وآئینه دا دمن 


دادکه بجه‌نم . . من ۶۲ ينه را قاییدم . دراعمال دشه مرا 
احمق خود سخت ودر منهیات و محرمات بسیار موسوس 
ود . حشت دخدا: ی لادم داشتم د احمق دوحفت ا ۳۹ 
بك اطاق داشت شب وروز دیده 1 نبا دوخته بودمکه‌چه 
کنم يك جفتش دا بر بام ؟ اگر نیمه تدای دروش صفر 
را داشتمی‌اکنون اساب سغرم دراین دخدانها نیفته بودی. 
تدبیری‌کردم‌ویکی از آن سگان‌که درطهران از شپش و 
شاهزاده و شترکمتر نیستند در نزدیکی خانة ما کر ذس 
دبوار خر ابه تر کہده بود . دور از چشم مردمان بحگان‌او 
زااوزوه دره یکی ازآن بخدانها گذاشتم و کج را از 
استخوان انباشتم در وقت سفرحکیم برای‌العن بخدانها 


را ان بحه o‏ مادرشان | آدم‌را باره باره شد 


۳1۰ 


همعچب ومتحیر ا : راشکون خوب‌نگرفت معانیو تاو بلات 
دادند . یکی میگفت که این دلیل 8 فست که ازخانم , ىك 
خانه سح 1 متو لد خواهد شد گام هیگفت حه 
1 جشمشان وا نشده است بعنی خدا ب که ما هم 
پنجاست ,خدانها داده قرارببرون ِ آنپا راباسگان 
فمز داد ومن َر ار بدرون! وردن آ نها را 1 بشایراین مردی 
شدم صاحب خدان اند ی ی دس از زآن أونقدر خرتو درت 
جمع کر دم که در جمت ِِِ میا ر رید در ه هنگام سفر 
د یدم که اگر ماخر مندگار ت ی ار سر اشر ی مك e‏ 


بجنکم حا دارد . 


گنتار س ی و سیم 


در همر آهی‌حاجی‌بابا با اردوی شاهی و . 
آموختن مقدمات کار خود 


روز جر کت شاه بازدوی سلطانبه ازجانب منجمین 
تسین شد و بیستو یکم دیع الاول‌چهل‌وپنج دفقه پیش‌از 
بللوع آفتاب دراه افتاد ويکس در کوشكث سلما تیه که در 
نه فرسخی شرو درکنارکرج است‌فرودا مد ۲ همراهان 
اردوی. سلطانیه همه درساعت معین درآ نجا حاضر شدند. 
همراهان شاه عبارت مودند از بك فوج سر یاز و شتران 
زنبورك خسانه و یکدسته سواره . وزراء وصاحب منصبان 


وزرك و مستوفبان همه بکیباد بحر کت آمدند ۶ شر 2 


۳1۲ 


مکروز از ثلت سکنه محروم ماند . بنظر آدم قد يده گو با 
مردم طهران بلکه مردم ایران ماتند ذ نبور عسل ترك 
سنج‌کرده باتفاق بکندوی دیگرمیروند قطارهای استرو 
اشتر ازبار وبنه ورختخواب وفرش واسباب مطبخ وچادر 
وجل وپلای و آذوقه پر بار باگرد وغبار و آواز زنگوله و 
درای وغلفله ولوله قاطرچیان و ساربانان چشم وگوش را 
یره و خیره میساخت صبح روڈ حرکت مرا بر دروازه 
گذاشتند تامانع ازدحام سرراه شاه شوم - دهقانان‌که‌شبها 
آذوقه و ميو » دشهر مآ وردند وتاگشودن در بشت دروازه 
منتظر میماندند آمر شد که از داه دیگر بروند سقابان 
راه‌ها را بادقت تمام چننانآب‌باشی و روفت و (وب کرده 
بودندکه بهترازآن تصور نمید )او جود پیر زن بسب 
ون نان دراه ها تشن 2 بادآ نر وذ 
دوز باش مردم درخود غیر نی دیدم‌که هرگز گمان آن بخود 
تمیبردم آن زمان اراژل واوباشی چقدر مردمان محترمدا 


۳۳ 





سردم مینواختم که نسقچیان میگفتند عجب ولدالز نائی 
. رمرم ما داخل شده . شهرت کار آ مدی و جرأت؛شتابان 
آمیدوار بودم‌که رفته رفته بمناصب عالیه درسم . 
خلاصه اردو براه افتاد. شانه مك فطار شت ز نہورك 
خانه بانتظار شاه سلممانبه رفت . صدای توپ سواری‌شاه 
. ند و که تی بهرسوی مستولی شده همه صاهت وساکت 
منتظر استادند نسقجی باشی باسبی‌سخت سوار درکوچه‌ها 
باینسوی وآ نسوی تازان بنظم و نسق راه‌ها مشغول بود 
اول تفنگداران ,عداز آن بدکدادان بااسبان پاکیز براق 
مرصع ورین بندهای‌کشمیری واطلس زر دوز اعلا بعداز 
آن شاطران و دیکابان بعداز آن ذات اقدس شپر باری و 
شاهز ادگان و وزراء تیار ان دا تیب سواره دررسیدند. 
جزرگان وواستکاناشان سیاری ازوابستگان وابستگان 
ومیرذابان و توکران و قلبانداران وؤ شاگرد آشپزان و 
فراشان بادوان ممتر ان‌قاطر چان ساربانان و اردو بازار بان 
و ده‌هزار دیگران وهمراهان اردو را برای این میگویم 


که معشر و محشری تصورکن ی که آزییش چشم من ودروازه 


۳۴ 


باتان درواژء قزوین میبگذشت . سروکله پادشاه با دمشی 
ازپہنا تادوش‌واز درازا تاکمر باچپری برازعلاست قپادعه 
وجباری پدبدار شد . چشم وگوش وبینی من هر بك جدا- 
گانه از ترس بر يده شدن تودیع EEE‏ بیش از 
که صدا توانم بر آورد : 
همگنان از دروازه بیرون رفتند ومن با دروازم 
بانان برای خستگی در آوردن مشفول قلیان‌کشیدن بودم 
ناگاه زن وذیر دواب بهمراهی شوهر باردو آمد تااژ آ نجا 
ˆ بگذرد یشب وشومی بخت آن بخاطرم‌گذشت . شب پیش 
بنابروایت نورجپان اورا بقصر فاجار شمران بأموختن 
ساز ندگی وباز ندگی باسایر مطر بان فرستاده بودند چه‌شام 
خواسته بود که تازمان مر‌اجعت او از اردو زیش قابل, 
حضور شده باشد . چشمم بقصرقاجار وپایم راهسپار اگر 
باردوی سلطانبه رفن مامور نمسودم احتمال داشت که 
بدانجا بروم . بیت 


بامیدی که بدهم بوسه خاك | ستانش را 


زنم‌هرشب هزاران بوسه پای‌پاسبانشر 1 


۳1۵ 


حدم 


روز نو بتم بسر‌رسید بخیمه‌گاه نسقچی باشی رسیدم 
برای خود باپنج نف نسقچی دیگر خیمه برپا ديدم . در 
شهر بسک بر آهنالی حجزوی داشتیم در آ نجا کلیو تنك. 
شد چه عرصه چادر ازطول وعرض زیاده ازشش‌گز نبود. 
رفقا مرا ناشی و کوچکتر میشمردند ومن مصلحت وقت را 
ل مو 

نسقجی باشی علاوه بر نایب‌که ذکرخیرش لازم‌است. 
۱ وکیلی هم داشت که من بواسطه او باوج اعلای معروفی و 
قوانائی عروح‌کردم . این وکیل لقبش شیرعلسی واصلش 
شیرازی وبا نکه او شیرازی ومن اصفپانی باهمةٌ رقابت 
بایکدیگردوست حانی شدم . در روزی‌گرم اویمن قاچ 
خر یزه‌ای تعارف‌کرد من بادست خود قلبانی برای اوچاق 
کردم . من هیضه‌کرده بودم او باچاقوی خود خون ازمن 
گرفت . اسب اوقولنج‌کرده بود هن باآب تنبا کو اماله‌اش 
کردم . دوستی از دو سو محکم شد و بقول حکماء نخل, | 
حباتمان بیکدیگر پیوسته بك میوه داد . او دوسال از 


۳۶ 


1 
۲ 
2 


من بیشتر وبزرك هیات وخوش صورت وفراخ شانه و کمر 
.يار يك وتوپ دش ود . بروتپاش کلفت و محعد و مائند 
«شاح تاك که بردیوار باغ ومد سحان از بناگوشش در 
میسگذشت 5 

شیرعلی در خدمت چکیده نود بلکه هر 8 چرا که 
درمجاس اول چم يارش معلوم شلد . شم مراهم خیلی 
ماز کرد 1 میگفت برادز » شاه مواجب نمد‌هد اگر هم 
وهل دوای دردمان نمشود مزد ما سسمّه بخدمات ماست با 
درشوت ا تسق پا باچیزهای دیگرهم آذاین‌مقو له عىرت 
از گفته‌های دسشینیان خودگرم که سك را بخداو ند هی- 
ساسا مواحب یہ شی سالیانه هزار تومان است‌آن 
هم باسم ئەر سم در سد وا نر سد خدا مدا ند ۳ اما ایا مج 
.اول | ن خر ج دارد اگرازحای وگ ارد از کجاخر جح 
"هدند ؟ خانی مغضوبت ومستحق كتك وحر مه مشودالته 
حد کت و جر دمه بمبلغی و استه است که بسقحی باشی 
ایا ید بدهد اگریول هنگفتی داد » ماچوب را بحای بای‌او 


فلك هید نیم ۰ این‌روزها مستوفی اون بلامستّلا شدیر ای ۱ 


۳۷ 





:حرمت نمدی یرش انداختیم . دو نفر نسقحی فلك را 
گرفته بودند ومن بادیگری چوب میزدیم . عمامهٌ شال 
کشمیری را از سرو شال را ازکمر وجبه‌اش را از برچون 
تحق صر بح ما دود بر داشتیم | هسته وجنا نکه نه‌شاه شنود 
ونەكسىدیگرگفت اگرهیچ چوب نخورم ده تومان‌میدهم. 
چون باش بفلك بر کشیده شد و مشغول کار شد.دم برای 
اطمینان و خاطر جمعی وعدءٌ او بنا کردیم بضرب حقیقی 
نواختن ف ولندشد. دس باستّادی یر کر شاه هم 
افیمید بخاطر خواه خود دمقذ‌ار تقد موعود افزودم تاآن 
که‌بناکرديم بزدن چوب برفلث. مقاو له طرفن‌همانا بدین 
طریق بود : ابوای امان مردم غلط کردم شما را بخدا 
بەيىغمىر بدوازده امام بجان پدر ومادرتان بانزده تومان 
بیش شاه بیست ونج تومان بامام‌حسین سی‌تومان چهل 
مومان پنجاه خست صه : حزار تومان بحشرت عبای‌هر چه 
بخواهید قس که بحضرت عراس رسد کار تمام شد. امانامرد 


جدرسوخته بپمان زودیکه درشدت افزود در فر.اغت کاست 


۳۱۸ 


ا 


و از 1 نحه اول وعده داده بود زیاده کردن نخو است آنهم. 
از :ترش ایک اکن ماددیکن ده کین امه سر ساد 
نرد . 

این حکات شیرعلی جنان رك اشتهای مراجنبانید 
که بجزچوب زدن وپول گرفتن هوسی در دلم نماند. روزتا 
شام تر که بدست درگردش هر چه شکل آدمی داشت مبزدم 
قوت ورزش و ممارست چنان بودم که اکرش نزن هر چه. 
درعالم باست همه را سکبارچوب مزن مسزدم تة قار 
خود هیچ کر و شحاعت گمان نداشتم نمیدانی چه 
شیر بی بیری شده بودم lal.‏ در حقیقت ادن از معاشرت. 
دی ان دود . 
اسب تازی را دو دوزی گر بسندی پیش خر 

ر نکشان‌همکو ن E‏ دد طبءشان‌همگو ن‌شود 

دراین اوقات زندگانيم در عالمی بودکه بجز بینی- 

دری گوش‌بری شقه کردن داغ نهادن چشم کندن بدم توپ. 


گذار دن از بام انداختن چیزی دیگر نمی‌شنیدم . میتوان. 


۳۹ 





گف ت که اگریددم را میدادند ومیگفتندکه يوسش دابکن 
گر بمنصب برسی مست نگردی مردی . مختصر شم زجلو 
دارم ثمشد سنان هم عنانم نود حرمله نزدمن از رحیم- 


دلان مسو ب ےش ۰ 


° 


گفتاد سیو چپارم 


درمسافرت شاه بسلطانیه و و اقعهایکه سب 
آثرقی خدمت حاجی بابا شد 


سح سم 


بادشاه اهسته ا هسته سلطا ننه راه دوبان بعد از 
چپارده روز درساعتی معین وسعد اندوز مکو شاث:ا بستانی 
نوساخته خود فرودا مد ۱ این کوشاك دریپلوی خراسای 
شهرقدیم بر تلی و اقع اطا نه مشرف منظرءٌ خوش‌وخرم 
ذارد . در زیر بای نظار گان تاچشم کار مسکرد جادر سقید 
بر افر اشته بود . من اشحالت فسقحی گری و را باحالت 
اسیری خود درمیان تر کمانان قیاس‌کنان باعظمت وشکوه 


برخود مسالندم که بازی امروز مر ددم و تی مردم مرا 


1١ 


میزدند وامروذ من هردم‌را میزفم . اسم فاعل ومفعول را 
مثالی صحیحم مثلا وقتی‌که آخوندم مرا چوب میزد تا 
عرپیآموزم اسم مفعول وبمنزلهٌ فعل‌لازم_بودم اکنون‌که 
فعل e‏ متعدی است و تحاوز مک اسم فاعل و 
هتی‌ديم . 

من درتصور و تصدیق این قضایای اتفاقه که شیرعلی 
داخل چادر شدکه دفیق چه نشسته‌ای‌که‌کار وبار چله شد 
بپمراه من با و کار مداد . بای اردو سیورسات باطراف 
وجوانب جواله شده است . سیورسات از ده قاج سوارکه 
مبانهٌ اسجا و همدان است بسیب این‌که چند دود پیش 
شاهزاده بعزم شکار آ نجا رفته و سیورسات را چرانیده 
ثر‌سبده‌است. تا( وتحقیق آنو آوردن رش‌سفدان. 
و کدخدایان آ جا را بخدمت نسقحی‌باشی بمن واگذار 
کر ده‌اند . چون رفیق منی باهمه لد و لند نسقحیان که 
و ای زا e E‏ 
بعداژ نما عصر بهمراهی حاضر باش‌که نابد فردا صبح 
آنجا باشیم . من ازشادی بیتاب‌که‌باین زودی قولاق‌پیدا 


۳۳۲ 


کردم وبابی‌خبر ی ازشالودءکار شیرعلی میدانستم که این 
چنن فرصتها امثال ما مردمان جاه‌جو را خیلی غشمت 
أست . باخودگفتم که‌اگرشاهز اده از سیورسات چبزی‌برای 
ما بجا شگذاشته باشد دریغ از زحمت ما اما باز خیال 
میتکردم که هر چه بجانمانده باشدبةدرسیر کردن ما مانده 
چنانجه شاعر گفنه‌است نظم ۱ 
خورند ار مغز را بر حای ماند 
۱ الا دوستی از هن‌دوانه 
کنند از چانه ار ریش کسی را 
ازو ماند بجا الته چجانه 
اسيم دربهپلوی جادر درچرا نود بشتافتم ۲ 
گشودم بای ند از بای رهوار ۱ 
نهادم زین و ب رگش بر یکاهل 
پدوگفتم که ای پابسته تاحال 
هلا پابندخویش ازپای بگسل 
بچرکت عنبر ین بادا چنراگاه 
بجم کت آهنین بادا مفاصل 


۳۳ 


اکر ابراثی دا بگسلانند 
چوتو یایند ازیا هست مشکل. 
لکد اندازی و گردنفرازی 
تماشا کرد باد رب سهل 
فی‌الحمله من واو بايكك قاطر نه و بنه‌دار در وقت ‏ 
غروب‌از اردو بیرون دفتیم .در عالم نوکر بابیلقب‌بیگی 
هم‌دست ويا واز رفیقی‌رشمه‌ای نقره ورای سراسب 0 
کمری نقره بر ای هيان خویش‌کرابه‌کرده بودم بشرطیکه ۱ 
گر شود تاو انش را بدهم واگر نه بکرایه. EOE‏ 
او برم ما ان رای وان کمرشت همه شب را بیمابان 
دوساعت بش در راه تخوابسده در وقت و و گله 
وقلیان کشیدن صحرا روندگان به‌قاچ سوار رس‌یديم . از 
دسن ما معلوم است زنان دست‌داچه رو دوشیدند. مردان 
بتواضع برخاستند . حالا ییا وباد و بوت میر غضبانۀ شیر 
علی‌را باش‌که باچه ارت وقورت‌کدخدای| نجاراخواست 
مردی رش‌سفید محترم بالباسی از هنش خود ساده‌تر 


پیش آهد وسللام داد و باستادکه‌کدخدا بندة شما منم‌خوش 


۳۴ 


ون صفا آوردید قدم بالای چشم بسم اا اسب فرو 
بيائید فر مائی ف نک ر جلو اسب راگرفت گر یرک ' 
را ویکی دزیر بغلش خزود . از است فرودش آوردنذ . 
بزد گی فروشی ما دیدنی دود . برروی شون در خانه 
کدخدا قالیجه‌ای‌گستردند تااطاق حاض‌شود . تمام اهل‌ده 
در دشبال رفته بروی قالیجه فشستم مکدخدا بادست خود 
جکمهُ مارا ازیای بکند | اذانواع تعارف رسمی که نسست 
بیزدگان بجا می آو ردند سر موئی فرونگذاشت . شیرعلی 
بیحیا مثل کستکه درواقم مستحق آن احترامات استآ نها 
دا برش خود میخر ید بعدازیکی چند بحیوق زدن‌روی 
بکدخدا مودکه. مردکه تو که کدخدای قاچ سواری بدان 
که من ازجانب ۰ زجائب پادشاه و محض از 
برای اشکه بدا مچرا بحسب فرمان بادشاه که دو ماه‌ییش 
۳ | با و الی همدان فرستاده شده‌است هقرری‌خود را 
باردوی سلطانبه ثقر ستادها ید 


کد‌خدا نة اگر دروع بگویم چشمهایم از جاله در 


۳۵ 


!ید . مردم را نشان‌دهان » ادن هردم همه مذ | ند که من 
تاحاا دوع نگفته‌ام هر جه گفتدام داز هما ترا میگوم 


ا 


سر کار نسقحی باشی عرص مبشود که نو حمد خداراکه چشم 
م 
حف قت ين و .وش حققت شس دار ی ادمی فرك و 


هو E‏ ی وخدادر سمل رشع هر ر صي le‏ ی‌هنر است 


هه 
ویاکش دا عرض که 


وا م 


:1 
أ 


بعد از ان تو هرچه میخواهی بکن 

شیرعلی - من نو کر پادشاهم هر جه دادشاه فرموده 
آنرا میکنم 

کدخدا بت اختہا: ر داری حال دعر طض ام ن‌گوش ده ۱ 
بر او ی اا وی کے کاش ھا ر ان ات کی وق 
نکشیده بودند و رە ھا از دشت سر مادران خود مرهر 
هسدردند وهر کس مکار کشت خود مشفول وباگاو و گوسفند 
خود مشموف بودکسی ازجانب خراب قلی میرذا آمدکه 
ار باپ فردا بل جا بشکار گورخر وآهو وكيك هیا وك باهر 
او باید خانزا را برای خدم وحشم آوخالی‌کنید مردم را ۱ 


جمع کر دکه تاوفت بودن او درا نیا حرج مطبخ خود و 


۳۳۹ 


پول کاه وجو مالم‌اش باشماست اذاین خبر‌مردم هراسان 
وترسان که کدادء شاهزادگان کشیدن نه کاری است آسان . 
خواستيم بارشوت والتمای وانایت دفع بلا کنیم نشد قرار 
بخالی‌کردن ده وفرادکردن بکوهپا دادیم تا ازاین ساره 
دمدار رستگاری یابیم . سرکار نسقچی باشی اکسرآ نوقت 
حالت ان بیجارگان وربختن آ نجه دار ند و ندار ند و فر اد 
کردن ایشانرا بکوهپا میدیدی دلت کماب و جگرت آب 


میشد . 

شیرعلی ا وار بلند - بارگ آنه ماشاالنة ده پادشاه را 
توولق می‌انداذ یه تاخراب شود وتوقعآ نهم دارید که دلم 
کباب و جگرماب شود ؟ چنن نیست ؟اگر بادشاه بفیدک 
همه زا ازشمشسر میگذار ون ۱ 

کدعدا ے خان اھ ۲۷۶ خر گوین نون از آوفان: 
تلخی فرود خواهید | مد .کاو و گوسفته خود را باآ نجه 
میتوانستیم برداشتیم‌ومیان دره وآ بکندکوهپافر ار کرديم. 
در ده بجز گر به ها و سه زن دس ناخوش برای شاهز أده 


نساند . 


۳۳۷ 


شیرعلی‌دوی بحاجی بابا - حاجی بيك می‌بینی‌مال . 
واموال و آنجه اشیای‌گزانبها داشته‌اند بکوه برده‌انه و ۰ 
مرائ شاهزاده گر به‌ها راباز نان در نا خوش‌گذاشته] ند.خوب 
کدخدا باقیرا بگو .. 

+کدخدا - سر کار آقا ما درمبان دره‌ها و کنار آبها 
چادر زدیعتو آدمی چند گماشتیم تا يما خبر آورند , روز . 
دیوگ دروقت ظهر خبر آوردندکه شاهزاده باخدم و حشم 
شیار اه از فان افلج مها اهنوا عیستد 
کارانش‌درهای خانه‌را بزور شکسته داخل اک اند ۱ 
منگفتندکه برای اطفای آ تش غضب شاهزاده یکی اززنان 
پیر‌چشم را سته دهن را گشوده ازفحش ودشنام بشاهزاده 
چیزی باقی نگذاشت . پس شاهزاده امرفرمود هرچه غله 
و آذوقه در ده ذخره دافتند عارت کردند و رت تم 
داشتند ازدیگر ده گرفتند و آوردند . سر کارا قا نمیداند 
چه‌کرده بودند اول آ لات وادوات‌کشت وزدع بعدازآن در 


جره ودر آ خرتبرهای خانه‌هار ا بجای هزم سوزآندند. 


A 


اسنبان را درکشتزار «صیل بستند . آنجه از پیش اسان 
و چمدند و بردند . خلاصه مارا ىخاك سیاه نشاندند. 
اکنون‌خانهیخر اب بی‌پول بی‌لمای بی‌گاو و گوسفند نه‌خانه 
قه‌مایه نه‌ز ندگی بجزشما وخدا پناهی‌ندارم . 

ازین سخنان شیرعلی ازجای بررخاست ورش پیں 
مرد داگرفت که مردکه بااین دیش‌وپشم سفید حیانمیکنی 
اسنطور درو غع مک دو دقمقه بیش بافر ارخودت هر چه 
گر انها داشته‌اید بکوه برده‌اید وحالاخانه‌خر اب شده‌اید. 
این هیشود ؟ ها اننهمه راه برای مز خرف و نا مردوط 
شنیدن نیامده‌ايم . اگر خیال ریشخند ما کرده‌ای اشتباه 
کرده‌ای ۰ تو شس على را نمشناسی . ما انحور مردمان 
اگريك چشممان درخواب باشد دبگری بازاست . اگر تو 
دو باھیما پدر روباهیم اگر تو کہنه آ پارديشی ماکهنه] پاردی 
رم lb.‏ ید روش توخیلی , سغمدتر واز انیا دراز تر باشد 
وجشمت خیلی د نیا دیده‌تر که مارا رو دست بزنی . 

کدخدا - خدا نکند من هرگز فر هب تونخواستم ی 
هن کیا ادن خبال کیدا ما رعت پادشاهیم هر چه دادیم و 


۳4 





و نداریم از بادشاه است اما چه کنیم لخته‌ان کرده‌اند 
بوستمان راکنده‌اند این تابوهامان این لته‌هامان نه درخانه ‏ 
مان حبه‌ای است وته در کشتمان خوشه‌ای . 
شیرعلی- من این‌حرفپاسرم نمیشود پوستکنده بانکنده 
حبه‌دار یأیی‌حبه مايك‌کار کردنی دارم و يك حرف گفتنی 
حکم پادشاه باید بجا بیاید با سیورسات یابدل سیورسات 
باتو وسایر ریش‌سفیدان بسلطانیه بحضورحاک . 
بس‌کدخدا رش سفیدان را بگوشه‌ای فرا کشیده 
باسر گوشی باستشاره واستخاده پرداختند وماباکه‌ال تشخص 
وکیف بیآنکه ککمان بگزد چپوق ميکشيدم و فیض 
میکردیم نتیجه استشاره اینکه مادا بپز ند..یکی‌شیرعلی‌دا 
بکنادی‌کشید و کدخدا باکمال چرب زبانی وچاپلوسی‌نزد 
منآمدکهآقا هم من وهم سایراهل ده محبت غریبی بتو 
بیدا کردم .همانا تو خضر وقتی که خدا بخلاصی ما 
بیجارگان فرستاده است‌کسکه مارا ازاین ورطه تجات 
دهد توئی . کدخدا این حرفهای چاپلوسانه را میزد ومن 
باوقاد تمام باچپوق خود بی‌صدا بازی میکردم اماراستش 


۳۳۰ 


دا بگوبم همینکه حرف رشوت بمیانآمد لوری دیگر 
شدم . کدخدا گفت‌که مامشودت‌کرديم ومتفقیم براینکه 
چیزیکه ندادیم و نه بفرستیم ؟ این مسلمی‌استآ مدیم 
برسر‌اینکه اکرشما این بلادا ازسرما دفع‌کنید حاضریم 
چیزی شما پیشکش کنیم . 

من - بسیارخوب اما ماتنهانيستيم بزرگی‌دادیم‌اگر 
چم بزرك مارا نبینی این حرفہا مفت است ازذاین گذشته 
چربی دست اورا دوغن به من بايد نه بمثقال . 

کدخدا - چه بکنيم هرچه داریم ظاهرو باطن‌اما 
تحمیل امسالهٌ ما خیلی‌گران بود بچز فرزند وزن چیزی 
نماند که بدهیم . . ۱ 
من - دفیق راستش اینست‌که اگ پول نقد ندارید 
بیپوده ذحمت مکشید باپول نقد بالای سبیل شاه نقاره 
میتوان زد ولی بی پول بجز ضرب چوب چیزی در ميان 

کدخدا - ازکجا پول > پول ابنةدرکمیاب است‌که 
اگر زنان ما بیا بند تعویذ گردن میکنند واگر ما مردان 


۳۳۱ 


بنجاه روسان :ینتا ر وم خود را مالك کوه نور میشماديم. 
ودر ز بر خاك شهان میکنیم که قارو نیم . دس سربگ‌وشم 
فرود آوردکه تو مردی متدینی احمق نیستی اگر خلاصی 
ممکن است مارا بدهن شیر مینداز . دفیقم را نشان‌دهان 
گفت ببینم چم این را چطور میٹوان دید به‌پنج توان‌نقد 
وبك شلوارقصب سرخ میتوان دهنش دا بست بانه ؟ گفتم 
ایثرا تمیدانم ولی میدانم که معنی رحم ذده‌ای در دل او 
نست . تومان را ده و شلوار را دست رخت کنید بلکه 
۱ مرن قوش دارم رم کفت ۱ء حل ات هه 
ده ما باین مبلغ نمی‌ارزد تو اورا بایشکه میگویم راضی 
کن تعارف توهم بالای چشممان تراهم راضی‌خواهيم کرد 
مجلس ما بدینجا اتجامید . من مشتاق اینکه ان 
هرد دیگر بگوش شیرعلی چه باسینی‌خوانده است و او 
مشتاق تر که کدخدا يمن چه أفسو نی دمیده خود رابك 
دییگی رساندیم ازفقرات‌گذشته یکدیگررا مطلع‌ساختيم 


معلوم سید که هردو میخواسته‌اند بدانتد ما جمد مرده. 


۳۳ 


حلاجیم بشیر على گغتم رفیق من ترا جانوری فلم داده‌ام که 
سیر نمشوی وچندانکه شتر مرغ‌آهن مبگوارد تو نقره 
و ولا میکواری حرصت بحدنکه از اة وعشرات حرف 
ردن درنزد توکفر است همه ازمات والوف با ید گفت 1 
شیرعلی ب راست گفته‌ای و خوب‌گفته‌ای م اگر ترا 
ای تاه بای رس هشن از نیت هرن موه ند 
در خر بعداژ نجوای بسار همه اهل ده باکدخدا 
هد.یه زر گی ازسیب وامروه وعسل وینیر تازه درخوانجۀ 
آورده با کمال فروتنی‌التماس بذیرفتن آن نمو دند. کدخدا 
اه و مان وشلوار را پیش مانهاده از بیجارگی‌اهل 
ده وویرآنی ده بنوعی‌سخن گفت که بجزدل شیرعلی هردلی 
وو دآب مسشد . ما باهم اه هدیه‌شان رار ڏک ده پىش 
اشان انداختيم دش باچه خوانجة موه رش | هة 
فی نوا وار برفتند . بعداز نیمساعت کدخدا بحکم دسئور 
العمل با ده تومان و کد رختآمد . بعد از خوردن 
میوه‌ها وگذاشتن شیر على ده تومان را در جیب » من بر 
روی‌کدخدا نگران که مال من‌کو؛ اما بجز بعض اشارات و 


۳۳۳ 


رموژوی چیزی دز ميان ندیدم از e‏ حوصله بی‌تامانه 
گفتم آ خر کر واو در کف اند کے امل شمان 
هنوژ حاضرنست . درآ خر بعد از کنگاش بسیاز دهقانان 
شلوار مرده رىك ردکردء شیر عان را درمحموعه‌ای وز رك 
باسخدان اعت ذاری از محموعه «زرك قر يحضو رمآ وردند : 
بانك بر آوردم که این چه چیز است عجب مردمان بی- 
اشر هید ا نذا نید که من نسقجیم پدر آدم ر امیسوزانم 
بلائی بسرتان بیاورم که اگر برروی نان بگذارید مك 
«نخورد. کدخدا توخمال میکنیکه ھهمەکسمثل توخراست 
۳ این شا طة مادر صمدکه هفت. هشت 5 را ر بارت کرده 
میخواهی مرا احیا کنی می‌پنداری با این پیراهن بوسف 
چشم من دوشن‌خواهد شد بیا برداد بروگم شدو. ببین در 
عوض این شلوار نسقحی چه دا تابه‌ای برایآدم مسدوزد. 

انان سان کنخدا درکاز دلغوتی مين اکا 
شیرعلی شلواد دا برداشت‌که ببینم چطورچیزی است پس 
مانتد کسیکه ممخواست درآ ورد کند روی فتاب‌گر فته 


۳۳ 


چیزی است من قول دارم .کدخدا خانه‌ات | بادان این 
سخن مردم ده انگشت بردهان‌کسی را بارای دهان‌گشائی 
نماند. من بادست تھی عنی با لنك شلوا چىز 7 ۱ 
فپمدم تجرد یه اه ن‌بودکه بعدازاین باهمشهر بان وهمکاران 
خود چگونه حرکت کنسم و بکسیکه خود را دوست من 
میگفت چگونه اعتماد نمام . 


گناد سی‌وپنجم . 


در تبدیل ترشروئی بخت بخنده‌روثی و 
دساندن حاجی بابا بددجةّ نایب نسقچیگری 


دو بره بزرك که بترك قاط بنه بسته بودیم تنپا 
تفت سکن بزرمان شد . در ورود بازدو اول پیش نائب 
رفته او مارا بنزد رئيس برد دلیس در چادر باجمعی از 
رفقا باختلاط مشغول بشیر علی گفت خوب چه کردی 
سبورسات راآوردی یا ک‌دخدا را؟ شر على حواب داد 
خدمت سر کار عرض میشودکه نه سورسات را نه کد‌خدا را 
۱ قاچ سواریان دو دره خدمت سر کار فرستّادند و ما بجشم 


خود دیدیم که ببجار گان را بجزاین دو دره چىزى در ساط 


۳۳۶ 


ملکه جانی در جسد نبود. هرچه داشته‌اند و نداشته‌اند از . 
دستشان‌گرفته‌اند بالعکس اگرچیزی با بشأن‌فر ستاده‌نشود 
ایک کوش فک کر را ور ۱ 
رن سار خوب اگر گوسفند تانق رھ ۱ 
از کجا فرستادند . 
شبرعلی - راست اش حرف سر کار درست است اما 
حرف سر گندم بود نه‌گوسفند . ۱ 
خان - چرا بموجب فرمان کدخدا ورش سفیدان 
رانیاوردی اگرمن میبودم زنده زنده آ تششان میزدم زائو 
ند میکردم تا اقرار چیزداری بکنند ۱ بگو مينم چرا 
تیاوردی ؟ ۱ 
شیر علی بمن نگاه استشپاد کنان -ما خیلی جهد 
کردیم بستیم زدیم فحش دادم حاجی‌همه را دید ومیدائد 
و گفت که اگرپول ندهید البته‌کسی بشما دحم تخواهدکرد. 
مرحمتی از ما باشان نشد و حال یکر د وم که خان مرحمت 
ندارد اگر یکبار بزیر دسش پبیفتید دریگ ر خللاصی ندار بد. 


خان - اینها همه داگفتی ؟ 


۳۳۷ 


شر علی سگفتم وچنان ترسدند که ۳1 د مین می- 
شکافت فر ومیر فتند . 

خان - حاجیبيك چه میگوید. نمی‌فهمم چرااینها 
را دش من تساو وده اش 

شیرعلی دست داچه شده باطر اف نگاه قرو من 
باتواضع تمام راستی ده هم نمی قحم ۲ او تائب دوم :ود 
وهمه‌کاره ومن هیحکار ه : 

خان خشمناك رویحاضرآن - این دو پدرسوخته بد 
فا حه اند شرع سین شم ان و عت شاه مکی 
مينم چقدر گر فتی حاجی تو که يك ماه مش ثیست در 
خدمت منی ۳ ببینم چه اندوختی . 

هر چه قسم خوردم وعذر آوردم کسی گوش نداد و 
داور تکرد ۲ در آخرما را ازچادر سرون‌کرده بدست نایب 
سپر د ند تاکدخدا را بیاورند و روبرو تن . چون باشس 
علی تنها ماندیم فی‌الفور خواست آنچه گرفته بود با من 
قسمت کند . ده تومان را از چیب در آوژد و نصفش را یمن 
داد اما من ردکردم که رفیق حالا کار از کازگذشته است 


۳۳۸ 


شراب را تو خورده‌ای دردسر خماز راهم‌توبکش . من‌چر ا 
فاخوش شوم توخود درس خوبی بمن دادی . بسیار 
سع یکر د که دروقت روبروشدن باکدخدا از بیخ‌حاشاکند 
وهر نوع قسم بخورد ومن‌شهادت بدهم امافر وب وی نخوردم. 
میگفت اگر بای من يفاك برود زندگی برهن حرام ات 
به‌همه چزتن درسده م الابجوب «ن‌چوب زان راچندان 
رتحانده‌ام و سر‌حمی درحق اشان کو ده که اگر بدستشان 
بیفتم زنده حان ودر ثمسترم سو گذت‌ها باد و بحوب 
خوردن تن در نخواهم داد . 
بار دیگز که بحضور خواستند کسی از وی خبر 
نداشت رفت بدانجاکه عرب نی‌افکند تحقیق حالش اذمن 
خواستندگفتم اینقدر میتوانم گفت‌که از چوب سخت می- 
تر سف در ورود کدخدا و رش‌سضدان مرا رو درو «ردند 
همه با تفاق گفتند که‌حا< ی چمزی نخواست ونگرفت بالکه 
اصراد هم داشت که شش کین ناید يزرك ما داد . همه 
شکایتها را بجان شیرعلی بستند که استکمال بدبختی ما 


بذست اوشد دوست يدن مجر وح ما را او کند . ادن وفایم 


a 


RE‏ بخیر من واقع ميشد و داه پیشرفت من 
کرد ف رام ووی مان شیر و وا 
مگانةٌ روزگار بودنم پدهانها افتاد . یکی میکفت‌که‌این 
درسایهٌ دانستن حکمت وطبایت او است‌که میداندآ يرو 
ی اد هیال( اش هیکت ی کف جوا عات 
بینی او است : دمگری مبگفت‌کنده اصفپائی‌است جائی 
نمیخوابدکه آب از زیرش‌دد اید. خلاصه باستادی ورندی 
مشپور شدم چرا که طالع وکام OE‏ 
میشمردند . تتیجه ادن جزو سر گذشتم اینکه بجای شیر 
علی نایب دوم نسقجی‌باشی ایران شدم . اگرچه خواننده: 
انرا منصبی کوچك میشماره اما درضمن خواهد دید که 
نصف اختبار خان ومال مردم در. دست من و منصبی بزرك 


وده ات ۰ 


۳۴+ 


_ کفتاد سی‌وششم 


0 ا ا 3 
دیدن او زئی دا درحالت پد . 


لشکر روس‌که با پادشاه اوران جنك داشت در آن 

روزها درگر جستان بود . ترس‌آن بودکه از جدود ميان 
ارس و کور بگنرد . حاکم ابروان ملقب سردار مقرب 
شهریار آزمدتی باز باچرخ‌چیهای روسیه بطریق جنك و 
کر ین ستیز و آویز و دهپا و قصبه‌های سرراه وا بخر اب 
کردن مشغول بود . ولیعهد حاکم تبریز در نزدیکی آ نجا 
با اردوئی فصدآن داشت‌که دشمن دا تاتفلیس و باصطلاح 


ال دربار تا يشت دیو ار شهر مسقو بسراند ۰ در اردویر ۰ 


2 


شاهی هرروز منمظار ورود خر «ورشی که يا سىت قە شاو 
درد و در دارگ يذیرائی سران دشمدان بودند که برای 


ی دقر سند تااشکه چایاری جلور یز 


مان فتح و وطشی ناس 
بهمراهی پنج بار سر باردوآ مده سرها را با طنطنة تمام 
در سر راه چادرها چہدتد اما چون خر استمداد مو کدهم 
داشت معلوم مش د که حادئه‌ای تازه واقع شده است ت اذاین 
جهه وزرك ما نامرد خان را فردای همانروز با ده هزار 
سوار برگماشتند تایزودی بکنار ارس برود . مین‌باشی و 
بوزذباشی و اون‌باشیان در اردو بدینسووا نسو شتابان‌تهیه 
وتقداأرك نامر دخان را مید‌بدند و دستورالعمل خوش را 
مبگرفتند. چادر نامریخان پراز سر کردگان باءشان‌دستور. 
الیل وچ گوتک جر زرا مداد مامو دوت هنان 
که بايك فوج نسقجی یکروز پیشتراز همه برای‌تر تیب 
سیورسات بروم . این‌کار غیرت وکوشش بسیار لازم داشت 
اگر هرکردن‌کیسه میخواستم فرصتی بود اما از حرکت 
شیرعلی همه جرأت رشوت ننموده عپدکردم با آب‌قناعت 
آتش حرص وطهغ را فرونشانم ۲ 


۳۳۲ 


باابوابجمعی خود شتابان بکروز پیش از ورود 

اردو بایروان رسیدم . سردارهم بعداز هجوم قمشلو خود 

وا اتا کسه فتتظر سوازان نامر غان نود و ارزوی 

ولیغید از سمت دیگر سرحد بسرگنجه که تازه بدست 

دشمن افتاده بود میرفت و چون ولیعهد نمیتوانست از 

لشکر خود کی اجداکنه شردار "از اردوی شاهی احتعانت 

میجست . بعداز ملاقات سردار با نامرد وکنگاش ایشان 

باهم قراردادندکه از بر ای اطلاع ازحر کت روس بپرسوی 

جاسوس روانه دارند . من باپیست تفر ازجانب نامردخان 

مأمور این‌کار شدم سرکار سردار نیز از برای بلد. بیست‌نفر 

همراهم‌کرد . دز وقت غروب همه جمع شده در اذان الل 
اکبر براه افتادیم . در زديك طلوع آفتاب بده اشترك 

اسان 6 از آنجا باوچ کلیسا جایگاه خلیفه برزم در 
کنار پل اشترلکلیسا خرابهای ارمنیان بسیاراست . اگاء 

یکی ازهمراهان بانك برآوردکه ناد علیاً مظپرالعجایب 


۳ این هیکل عجیب وغر وب چیست | فچھ من می بيثم شما هم 


۳۳۳ 


هی مد با له . مکی گفت همهم هی بینم عول ۳ با تست 7 


این‌ساعت ساعت غولان‌است که مہا نشدمردگا ترا میخور ند. 


شاوی حالاھم در | ندا مخو زر ند ۱ منم چبزی مید دم اما 
تشخیص ۱ ن نمیتو انستم برسریل استادیم وچشمما جا نن 


سياهي دوخته همه باعتقاد اه چیزی خارج ازعادت و 
ماورای طعت است » همه یناه به‌ییغمیر و امام میردند و 
کسی نارای یشن رفتن نداشت. هر کس ونام دفع‌وگر بزاندن 
۱ وعز «متی و هخواند > ىرى عر اقی گفت که 
وف قتا نيا را ائه تا در رود ما در اصفهان تحرابه 
کرده دم محر بت است حوانی اڭ گفت ادن تجر به 
ند تنسافی برای گر نو انتتن ول اصفیان ات عول 
آذد بایجان بان چیزها ازمیدان بدر نمیرود باید پاچه 
را ورمالہد وأو را دی کرد اوق مگفت واسب برانگنخت 


5 
ن 
.ك 


ورد که غول د نی ات چادر سفید با مردی در یناه 
دیوار دشان شده أست . باپنج شش ففرأ همر اهان ورای 


تحقرق حال بخر أ به رفتم جه وظیفهام بودهء‌دز زر طاقی 


۰ 4 ۰ ۰ ۰ 
شکسته دنی ديدم نم هر ده :فر رزوی رهن در از کشیده و 


ع 


جوانی ی سک ان دریهلو ش ذشسمه هردوجوان وهردو 
بالبای گر جی و بااشکه ړن در پرده و زردگو نه دود ۳13 
وحاهت ازاو بیدا . حجوان قمه‌ای درکمر وتفنکن بد‌دو از 
خهاده مکی از 1 ن هر از ند گان که هرگزچون! ن ند بده ام ¢ 
رویند زن سفید و حادحا خونین وددیده . برسیدم که‌اید 
و درا ینا جه مكنيد اگر رهگذرید چرا دده تممر و دكک. 
حوان سر بر داشت که ای جوا نمر د ا شک مت 
اگر هم بنگرفتدم ماموری eS‏ و هر دانگ ی که اف 
رن را از چنك سردار برهان . گفتم نی نی 77 و ن تو 
مامور تیستم تو خود کک از کیا E‏ و رکا میر و 
حوانمره جواب داد که ست 
آن بهکه ثیر سی تو ومانیز نگوئيم 
کافسانهٌ ما باعث صد گونه ملالست 
اول از روی داری ومددکاری این رن نیم مر ده را 
داری لازم کاردا نکاه من بیان حال خود خواهم‌کرد وهر 


ينه دلت بحال هن خواهد سوخت ۳ همین دس که از 


۳۴۵ 


غلامان سردار نباشی . مرا دل بحال اوچندان سوخته‌بوو 
که التماس لازم نداشت . با وعدةٌ باری زنش را یوشیده. 
زوی باآه وزاری بخانةٌ پیر ذنی برده بتیمار داری ماهر 
سپردم . چون جوانمردگفت ادمنیم و اهل اشترك این کار 
سخت بجا افتاد . 


PF. 


گفتاد سی‌و هفتم 


غرضم این بودکه برای استراحت خود وچر بدزة 
حبوانات یکوه ایپرام روم ولی از قبیله ایکه باست. 
سیورسات گرفت از ترس جنك بکوهپا گر بخته بودند . 
تاچار بامد خم ر گر فتن از روس در اشتر ك ماندم . بعداژ 
دوساعت خواب وصرف غذای ما حضر حوانمرد ارمنی دا 
طلبیدم تاشرح حال خود وءلیالخصوص تفصیل فرارش را 
بیان سازد . چون روز.روشن شده بود از وجنات حال و 
خر کش چنان اسةنباط کرد مکه سر گذشت اونباید دروغ و 
ساختگی باشد. اوبدشگونه بیان حال خود نمود؛ 


۳۴۷ 


من اصلم ارمنی واسمم بوسف وپدرم کدخدای ده 
قمشلو که در وك فرسخی اسشجا است بجپة سرد سیر و 
کوهنتانی مکان تنومتد وباتوان وازظلم وجورحک‌اندکی 
درامانیم . عمو وخالويم در خدمت اوچ کلیسا بودند مرا 
بدانجا مر بوط نمودند خواستند بمددسة | نجا فرستلد درد 
کتابخانهٌ مدرسه با اینکه اکثر کتابپا متعلق بادیان بود 
کتابی درتاریخ ارمنیان مطالعه نمودم وفهمیدم‌که ماوقتی, 
در دنیا قومی و ملتی و صاحب حکمرانی بوده‌ايم ازین. 
معنی‌سلسله غیر تم فجنسید چنانکه ترك دهبانیت واختبار 
سپاهیگری کردم . در آن اثنا جنك میان روس وایران و 
ده مادر راه‌گذار لشگریان واقم‌شد. برای باری‌بخاندان, 
خویش بدانجا شتافتم وزراعتی زاکه مایه تعیش وز ندگانی 
ماست پایمال سیول خیول دو سوی وآشنا و بیگانه را 
ترسان و پریشان یافتم . ينك شرح حال ما علی‌العموم . 
و از آن من علی‌الخضوص اینکه دوزی مسلح در کفتزار 
سواری ابرانی دیدم‌که زنی در ترك از ميان در پپلوئيم. 
میگذرد . چشم زن از دوربمن افتاده بیاری اشارت نمود 


۳۴۸ 


ومن از دوی غیرت دعوتش را اجابت‌کنان تيغ بز کف دو.. 
دزه سرراه برسوارگرفتم سوار بجهة رت وس راو دک 
بتفنك وشمشیر باژیدن تتوانست باس تازیدن آغازید . 
بر وی تاختم‌بجهت رسیدن اس زن‌را از تر کش بینداختم. 
خواست در آو یزد حر یف را سخت‌دید از ترس جان‌چاره‌ای 
نتوانست جزاینکه بگریزد . من ببالین‌زن دویدم درلباس 
ارمنیش دیدم . بپرستاری شتافتم بپترین زنانش افتم  .‏ 

سیم خد سرو قد فرشته همال 
مشك مو ماه رو ستاره جنن 
بدل سر مه در دو چشمش از 
عوض شانه در دو زلفش چين 
باد در زلفکانش حلقه شمار 
ناز در چشمپاش گو شه نشين 
سالش چهارده وبپتراز ماه چپارده چشمم؛رو افتاد 
ازیای درافتادم زانویم راکمند جذبه‌اش ودلم‌را دام عذقش 


گرفت. شورعفقش چنان بسرا پایم مستولی شد که 


۳۴۹ 


مصراع : گفتی اذین جهان بجهان دگر شدم. اگر چشم 
بر لمی‌کرد تاقیامت از دیدارش دیده بر تمیكندم چون ۱ 
خونش‌را در بل کا نه دید ازعقل با نه‌گردید هرا-ان 
چپره بخ راشیدکه خواب‌است باخیالمن وبیگانهامر يست 
محال اما مراهم چين دید مىلش بکشیت گناه من نآن 
که اورا ازچنك دشمن ربودم یلکه چرا قاش راگشودم 
چه در مان آرمنہان < ی محر شو نقاب را نگشاید ۲۳ 
گشودن تباید و نتواند ۰ سوگندها خوردم که‌گشودن برقع 
وی نه از روی هوا بود و هوی بلکه برای افافت و خود 
ابی او بود وس واستوارش داشتم که ادن راز درمبان من 
واو ماند وکسی گر تفت ۰ دس از آرامی‌گفت من اسن 
هرد ابرانی را نمی شناختم اا جند رور برش ازن 
جنگی‌دد میان ایرانیان وگر جیان واقء‌شد ایرانیان‌جمعی 
از گر‌جبان را اسن ور فتن ابن مرد همانا در آب‌گلآ لود 
.ماهی‌گرفتن و مرا بحای اشع. گرحی‌گنداندن خواست ۰ 
صہحی زودکوزةآب در دست سر چشمه رفتم . امتمرد از 


دشت دیوار کارد بدست درا مد و مهد ود گفت ۳ صدادت 


۳۵۰ 


بر آ ید شکمت را میدرم مرا مترك خود بُشاند و براندا, ' 
دختری چند آزدور ایتحالرا مشاهده نمودند و حتمل که 
خر دخا نواده‌ام رسانیدند مرا از راه و نمه راه دد ینا 
رسانید 5 همه تهد‌بدات او از تو استمداد نمودم بافی را 
تو دانی . 

در آیحال جمعی. سواره و بیاده تازان و دوان در 
رسد ند ۱ دختر فر داد بر آورد که انك خو شان من . 
ENE‏ را بشناختند ویموس وکنار پرداختند من ازيك 
سوی هر انان ولرزان‌که مبادا نامزدی دران مبان: داشته 
باشد اما حمد خدا راکه نداشت . اشان اطهار شکرانه 
نمودند و دختر مرا هوادار خود شمرد . بدرش نام وتسم 
ا بگفتم شناسا در آمد . شادمان‌گردید و برای‌ادانی 
شکر انه باصر از و ابر ام بم مایم ور : در نزدیکی ده هرد 
وزن بدیدن ماشتابان میگفتندکهدبوی آهن سر پولادږنحة 
روئی‌تن زره‌دار براسبی سوارکه در وقت دویه زمن را" 
شکافتی ما نند رعدغر مدی هریم را بر بود: (ابنث اسم‌آن). 


همانا این دنو دحال ان فر شته بودکه در سر جشمه | مده 


۱۳۵۸ 


مریم را حامله ساخت پس فرشتهٌ دیگر بصورت جوانی 
کشاورز ازجات‌ابربکوه وازکوه بدره فرود آ مدباسلاحی 
ازدر شکلآ تش فان مریم را ازدست دیو خلاص ساخت 
و او را خاکستروار مبان نیستی داد وخود نایدید گردید . 
همانا این فرشته روحالقدی مجسم بود که بخلاصی مریم 
آمد مرا نادیده فرشته انگاشت بودند و سخت برخود 
میبالیدم که بهمان اعتقاد باز مانند واما مکی از کودکان‌که 
مرا بارها درگله‌بانی وگاورانی دیده بود بشناخت‌که‌اينك 
اين فرشته بسرفلان قمشلوئی . با آنرمه مرا معجزه‌کر داد 
وکارمرا معجزه وار میشمردند . خویشان مریم ازشکر انه 
عاجز ودل. من ازعشق اومالامال میسوختم چه دیگر اورا 
بی‌تقاب ندیدم مگر آن لذت همه‌نکدعه بود بر خودمصمم 
کردمکه بیت 
دست از طلب ندارم ثاکام من برآ بد 
" یاجان رسد بجانان یاجان زتن برآ ید 
اگرهمه باید بادجال بسازم‌آن فرشته مثال دا می- ‏ 
دایم . پس بتقر یبی بمریم بررخوردم و داستمکه مپرباني 


oY ` 


از دوسوست . بی‌سوال وجواب فردای | نروز بخانه‌بر گشته ت 
بدست ویای يدر افتادم ومادر را شفیع ساختم که مریم را 
بپر بپاکه باشد رام خواستگاری‌کنید . بدر دوزش‌کنان. 
که این اوقات عروسی رانشاید من بی‌سرو سامان» حنكث 
در مبان بااین عرصات عروسی یعنی چه ؟ خلاصه بزودری 
وژاری در انحام. راضی شده «خواستاری رفتند بدر و مادر 
دختر نیز راضی‌شدند. فشان داده نامزد شد شیر نی خورده 
تدارا عر وسی دیده شد و هم در آ نروزها ده ها ددست 
روسیان افتاد . خانهٌ ما بحکم‌اشکه خانهٌکدخداست منزل . 
سرهنك روس شد اما ازایرانیان بیش از دوس میترسیدم, 
سر‌هماك روس را ناما ا دود اما از اني ر 
نداشتم : سر هزاف روس مردی دود درصورت بعینه شا 
روش مانند رخسار رصان سفید موش مانند سوژن 
خاریشت ویر نك‌کاه چشمانش کو چاو گرد وکمود بلکهز اغ 


ی درخشان 


ودردشت تب عذار در دامنه‌کوه ب‌شافی در مغفا؟ 
سمش اندکی گوشت اما سوراخ ۰ جانه‌اشی نوره کشده واز 


ا موی دوسه نمایان «صراع ۳ 


a 


ن س‌گفتی بنوك تیز تخم هرغ دیدستی : زفاف شد و 
من در حجله بودم که ناگاه طوفانی برخاست از بکسوی 
رعد وبرق وباران از دیگرسوی غرش توپ وتفنك وشیپة 
اسبان ناگاه چیزی درمیان‌حجره افتادگمان‌کردیم‌که برق 
است بمرم فریاد کردم که EE‏ او در کار حستن نقاپ 
بود من بیپوش شدم . چون بپوش آمدم عروس بمن‌خیالی 
نمود در روشنائی برق سرسرهنك روس را خون چکان در 
دست سربازان ایرانی ديدم روسیان دا پی‌میکردند مردم. 
از بام بام میگر بختند . دو سوارزنی بترك میراندند 
بیاد مریم افتادم ازپی .ابشان دویدم اما پایم باراثی نکرد. 
بیپوش افتادم فردای آ نروز چون بحال آمدم بده رفتم ده 
را خراب و مرن را باسری رفته دیدم . ابرانبان درکاز 
شادی فتح که خبر ورود روس رسید خیمه از آنجا کنده 
باپروان زدند . چددی ازمر یم بی‌خس درآ خر شنیدم که 
و ابروان در سراي سرداد است . بابروان رفتم در پل 
دنگی که دیوان خانه بدانجا مشرف است پانزده رور 
پې در پۍ بایستادم اثری ندیدم عاقبت روزی ببالای بام 


ar 


آ مده مرا دید و بشناخت . بدست اشارت‌کردن 3 فت من 
خود را بنهر انداخته بیای درج رفتم او از بالای درج خود 
را پائن انداخت . بساری بخت در نیمه راه مشاخة از خر 
پیدی گیر کرده زخمدار شد ولی هلاك نگردید . او را 
بربوده شذاکنان بکنار آمدم وتاانجا تو اتستم آو دد. ايتك 
من واینك او . ۱ 


۳۵۵ 


گفتاد سی‌دهشتم 


در دقیه سر گذشت بوسف ارمنی و ثیت 


حاجی بابا 


۰ بوسف حکایت خودرا باختصارتمام‌کرد ومن‌متعجب 
ماندم . دستوری خواست تا برود وزن خود دا دبده از 
حالت وی بمن خبر آورد . چون تنها ماندم باخود گفتم 
ایدعوان چنن حکاسی در حضور من نمیتوانست سازد 
البته واقعیت دارد . زن خونآ لود گواه صادق اوست اما 
آگربگذارم فرارکند درپیش سردار چه گویم رفتن منصب 
از دست سپل است حرف در سرگوش و بینی است . رها 


قبایدکردکه منافی نسقچیگر بست . لقمان حکیم‌چه‌خوب 


۳۵۶ 


گفته‌که اگرپلنگی براستی باش تا سایر جانوران بدانند 

سرو کارشان با کیست اما اگر دراز گوشی باشی در زیر . 
دوست يلنك دوستت را بدتر از ان هسکنشد که خر و افعی 
باشی . من در تر دیدکه پلنکی‌واقعی باشم باخری در دوست 
پلنك که بوسف خبر آورد که مریم بخودآمده و راحتی 

بافته ۱ اما از کثرت خون ضعفی بر او طار ست و بجهة ده 
ساق پایش دراضطراب است وتاچند دوز آزاینجا حر کت 
فمیتوانه کسرد. مگن اک فیدر تعاقب کی و ور 
حر کتمان دهد وهم‌گفت که ازوقت بیرونآمذن.ازایروان 
تاحال حالت شرح‌حال خود را تداشت اما اکنون‌گفت کم 
چون از حجله‌گاه بانقاب بیرون دوبدم دستگیر سربازی 
ار انی شدم . دز روشنائی برق صاخب جمالم دید . از دم 
دورتر وبایاری ذیگری مر | باردو برده بسردارم فروخت. 
و سردار مرا باندرون فرستاد . با آنحال در فظر سردار 
جلوه ننمودم بلکه جلوه فروختن هم نخواستم چه‌حر کاث: 
و اطو ار وخشیانه اورا با اندرونش شنیده بودم . گفتم ورن 
شوهردارم ونام شوهرم‌فلان است وچون دران مسلمانان 


۳۵۷ 


زن شوهردار محترم است محترهم داشتند و کسی بخیال 
فت ن تعفتاد اما من از شومی بخت کم از دل گشودم 
او بر ای خودنمالی خر سردار داد . e‏ ار ار 
بدختری خودکنم و بحاضر شدنم امر 3 ر مود تادرحال بوصال 
رسد . بخیال فرار افتادم داهپا بسته بود . تا آنگاه ملتفت 
برتاب‌گاه بای بنجره اطاق خود نشده بودم چونآ نجا را 
دودم خمال کر دم که خو درا از آ نجا "بر اندن بهتر که ناموس 
خود را ساد دادن . ده سه ساعت بیش از آنکه ترا ینم 
سردار خبرفرستادکه حمام روم ومهیای بذس ائی او شوم . 
انه ك دوسه دققه کار خلوت دارم زنان دا سرده, 
فرستادم در را سته دنچره را و وم وکردم 1 نجه تا بتو 
رسىدم . 

دوسف بعك از اتمام سر گذشت ممحین بی‌اری من 
التمای والتحاء نمود . چون روز بالاا" مده بود وهمراهان 
برای پژوهش منتظر سواری من بودند » خبالی بخاطرم 
رسید که دقع همه دشواری‌ها راکرد . «وسف را طلنندم که 


بعداژذاین حکادت من ترا رهائی‌نمیتوانم ۶ بافرارخودذثی 


۳۵۸ 


از اندرون سردارگر بزانده‌ای‌که درمسلمانی بالا از این 
2 خطائی ست . ناجار قرا داید بانروان بفر ستم اما میب 
فر ستم تو اما میا و درحاهای نابلد بلدی‌نما اکرغ ف 
درست وخدمتی بزركکردی مورد مکافات مسشوی ومن هم 
درخدمت سردار طرفداری و کاری میکنم که شاید با زنت 
بی‌دغدغه خالاص شو ید بالفعل زنت در أ اا سود است 
و یا وقت رگ تو السته اا بر دنات راحت مساید. 
العمل من وداع رن کرده مسلح بهمر اه ما روانه شد و 
ما نندگو رن کو هی ماك چشم برهم ردن يا نو کو ه دش 
" روی ها فرا رفت . حوانی باین حلدی وچالاکی من‌در تمام 
سوارهای رشید مواجب بگیرخودمان سرآغ نداشتم 


۳۵۹ 


گفتار سید هم 


در امنیت حاجی بابا به بوسف ارمنی . 


آز میان‌دره و کوهپای‌خلوت وراهم‌ای‌دزده باراهس ی‌بوسفت 
که ا ظاهر باد بود رزوی سر حد‌گر جستان نهادیم : 
اذن رفتن بده خود را نخواشت که یی رن بدانجا نخواهم 
. رفت . خبررسیدن روی درو غ دود چه چادرهای روس در 
کنار نهر بمباکی بود و حماملو دا تصرف کرده باستحکام 
قراکیسا می در داختدد. چون‌ازفراکلسا چندان دور نبودیم 
مسبار مشتاق دودم که از چندوچون روس اطلاعی بهمرسانم. 
باخود اندشیدم‌که امروذ ادن آرمنی را 3 هیدهم 5 


وی هار میکنم . چه بپتراز اینکه اورا بحماملو فرستم 


۳۹۰ 


اگرخبری بدلخواه آورد اشکالی در خلاص او و زنش بهم 
تخواهد رسد واگرخبات‌کند بلائی اسر خود دفع‌ميکنم 
واز سردار انعامی میطلبم‌که بنده گر بخته‌ات را آورده‌ام .. 
" غرض خود را بدو بیان‌کردم در دم نتیجه قضیه رااستنباط 
۱ کرد بی‌تردید پذیرفت.. کمررا تنك بست ودامن برمان 
کلاه را کج نهاده تفناك بشانه راه‌کوه فرا گسرفت و بيك 
طرفةالمین درمیان جنگل دامنه‌کوه نایدید شد . دلیخان 
می‌گفت رفت‌که رفت . وعدهٌ ما واو بقيامت ماند . گفتم 
چر ۱ مگ دمش در دست ما نسنت 9 ارمنی که شد از 
زنش دست بر میدارد ؟ دلیخان حواب داد که چون او 
ترساست وروسیان هم‌ترسا هستند اگر بمیردآنانراگذاشته 
بمیان مسلمانان پر تمیگردد . بااین اسب سواری ځودنذر 
میبندم‌که اگر او یوسف‌کنعان وز نش زلبخای مصر ناشد ما 
ایشانرا نخواهيم دید . پیرمردی باروی پرچین از آفتاب 
۱ سوخته باریشی‌آنبوه وابروی آژدیش‌انبوه‌تر روی‌بدلیخان 
کردکه حرف مفت مزن . اسب سواری تو شاهی است » . 
چطور برسر آن نذر می‌بندی . دلیخان‌گفت ببخشیّه اسب 


EN 


ازمن است ازشاه نیست . مرا تا گر ی خواستند و 
عباحثه دراژ کشید تا درچمن‌زاری ازاسبان پیاده شذیم . 
بپرسوی پراکنده از جل اسبان و بالا پوش خود هرك 
آفتاب گردانی ساختیم و اسبان را بمرغزاد بچریدن وبر 
جستن وفروجستن سردادم . خیال داشتم که اگر بوسف 
تاشب نیاید شب در آ نجا بمانم . دو تن از همراهان دا 
فرستادم تا ازگوسفند ومرغ وچیزدیگر برای شام دستو 
پاثی‌کنند . بعد از ساعتی گوسفندی از گله دهقانان بزود 
بیاوردند . فی‌الفور سرش را 0 بسيخ‌کشيديم. همگان 
پاتفاق براو تاختند . اما قسمت مرا از روی احترام جدا۔ 
گانه دادند . تاانحام روز از یوسف خبری نشد و ماآ مادء 
خواب شدم دو نفر کشسیکجی قراردادیم ۱ تقر سا نمه‌ساعت 
ازش گذشته وماء‌در حالت غروب بود ناگاه صدائی چند 
بشت سرهم شنیدیم . بمر اجعت بوسف هک نماند . صدا " 
زاخجواب دادیم بعدازاند؟ ی‌صاحبش پیداشد فاخب 


۱ وکوفتگی راه واقعه را بدن مضمون‌گفت : 3 
چون بحماماو داخل شدم یک ن االات ایز 


۳۶۲ 


که از کاس اسان کته توا مات 
از در دوستی در آمد . مرا بنزد سردار خود برد . سرداد 
باکمال دقت بضتجوی خال: بو آهد ورا تن زن 
گر یبانم‌را خلاص‌کردم وآ نکی اطلاعم ازخراب شدن ده 
و حمله ابرانبان و غبره شاهد ات کون من بود . از 
اطلاعات واستحضارات نجه می‌خواستم آ ورده بود چنانکه 
باقیاس و احتمال حرکات بعد از آن وقت ایشان دا هم 
استنماط کر دم . 

دوسف را اذن استر احت‌داده. چون براستی فضه 
و معقولی فوسف شک نداشتم بدسته خود ام بای کون 
بایروان دادم . بحکم خستکی بوسف دا بترك دیگران 
ستوار واز کوتاه‌تر ین راهپا رهسیار در نزدیکی دهی قدری 
استراحت نمودیم تا از حر کت سردار و نسقحیباشی خبری 
گیریم و یوسف راهم آذن دادم تارود وزن خود را تدم 
ازشادی بیخود برفت وخبر بهبود اورا باز آورد : شودار و 
" نسقجیباشی اذ ابروان تزديك منزل خلیفهُ ارمنیان‌آمده 


بودند . بابوسف بدانجا دفتیم و 


۳۳ 


گفتاد چهلم 


در رفتار حاجی‌بابا بار ئیس‌خود وخود را 
,بار بد بختان نمودن 


اوچکلیسا درصحر ائی وسیع ومعمور وپر آب درپای 
کوه آغری داغ واقع است که باعتقاد عیسویان خاصه 
ارمنمان‌کوه جودی مقر کشتی توح | ست .کلنسای | تجاکه 
در مشرق زمین بتمول مشهوراست در ميان دبوارهای بلند 
است بادرهایآهنن . خليفه بزرك ارمنیان باتوابع وخدم 
و حشم از رهبانان و سای کشیشان در آنجا می‌نشنند ‏ 
ابرانیان اورا خلیفه لقب میدهند وارمنیان بااحترام‌تمام 


گروه‌گزوه آزهرجانب نز بارت آومیر و ند ۳ ماروی ددا نیجا 


۳۶۶ 


نهادیم دید مکه سردار و تسقجی‌باشی در اطراف کلیسا از 
چادرهای سفید اردوی بی‌نظامی نظام داده بودند . ینش از 
آنکه" نجابر سيم‌شنيدیم که هردوسر کرده مهمان‌خلیفه‌اند 
«لیخان ازاین خبر شادمان اسب بسوی من تاخت‌که پدر 
ارمنیان را سوزانیده از شر اشان نکر خوبی در 
ميکنيم .گفتم زهی .مسلمانیتو کجا و شرابکجا پس بدرب 
سوخته توشی . گفت ببخشید من ببر و بزرگان خوشم . 
دار ود فر ان را کل ی کر عم رت 
رف که از خر بان ان بان و یا امش یور 
فردیکی‌کلیسا یوسف را خواسته تعلیم دادم‌که اگردرفلان 
وفلان باب قسملازم] بد بخور که فایده‌تو درآ نست . زنهار 
زنپار خدمات خود دا شاخ وبرك بسیار بگذار و مخارج 
خودرا باضعاف مضاعف خرح ده ویافشرده بادای‌آن البته 
قبض وصولی € تا وصول بزنت را وسیله شود.. پس از . 
اینقرارداد داخل باربندکلیسا شدیم‌که از بنه و اغروق و 
اتباع سردار و نسقجی‌باشی مالامال بود . اسبان در هرسو 
حر یابند حهتران در میان زین و برگها وا کشیده نکسو . 


۳۶۵ 


۰ قاطر ان باز نك‌ودر ای واز یک وقاطر چیان‌در جناك وهرای. 
اسان نوکران زرك درحیاط دوم وخود ورخ وهای | ن: 
در بار ند پائین | مدیم . بحادر نسقحی داشی رفتیم ووت ناهار 
وود و او در يىش سردار . بی‌در ناث باچکمه و شاوار مرا 
بآ نجا خواستند گویا مالك حر بم مبارك خلیفه بودند . 
آنان در حجره نشسته خلفه دد غسوی و أ فسوی تکاب‌و 
یکر د . همانا از تصرف 1 نان يمال خود شرم داشت اسان 
خاصه سردار و نسقجماشی بدیواد کلیسا ا یالت 
استراحت و اوو آ تا دسشمر از حالت ارمتمان دوت 

- هسکرردند ۰ 

بخو انندگا ن‌کتاب دش از این‌گفتم که نسقحی باشی 
که وچه بود. اکنون ده کلمه هم ازسردار بگوم : دق 
< صور تی مشومی و دوت صو رت او دیده نشده . چشمش 
زاغ مانتد قو تيا و ها چشم‌گر به در شب‌تار دخان وبا 

ھەت بلکه ا تشفشان و گفتی که از حدقه ور بلوقیده بود . 
صاحب مرده بعدازنگاه تسمی داشتکه ملثالشعراء در 


آن ماب‌گفته نود صورت حسن خان سرداد نکوه اغر ی 


۳۶۶ 


دا ع مي فا ند . وقتس که کله‌اش در از ابرو مځ أست ودریای ‏ 
ان ۱ آ فاب ھی تاه E‏ مستوان ن گفت شان طوفان است از 
دستمرد مسر فلاف دوچىن در دو رخسار ش‌ که رش کوسه‌اش 
داهمه تخلخل [ نهارا نمی‌انماشت ۰ ەر فی دسر 9 دندانها دش 
ری برحای نما ذده kK‏ رححی مانندکل 5 راز ازدهانش 
در ون دود .د دو ا رواره‌اث ں درہ وار سخٽت کو فرورفته و 
موهای ۳ خاشااه کر دار آ" تمغالک را در هدرد . دسباز 
مشکل بودکه تشحیص توان داد به ولاف شمه تر با 


مس ماس اما ۱ ده محقق شتا وشت که هر گز صورت | دمی 


کے 
ودا نطو ر تمشود . سبر تش عة صو ر نش جما که عر 
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رسم وائن انسانی جلو شپهوات حیوانی او را نممتوانست 
گرفت چون ساسلة هوا وهوسش مهی‌حنسد E‏ و 
تهپورش را کرانه وکران نمستوان قرار داد ۳ اما یا اشهمه 
باره‌ای خصاص و خصائل مخصوص ناشت :: زور دسا نش 
رامینواخت E‏ هکرک خندهروثی تحو بل ممداد. 
دلداری میکرد و با امتاء چنان حرکت مسکردکه در نزد 


شاه هعمد تر و هحهرمتر از همه دود . مل شاه بعش و 


۳۶۷ 


عشرت‌گذران مینمود با دانه پاشی وسفره‌گستری مردم را 
بدام میکشید)ه ازفسق وفجور مانند مسلمانان پاك ترسو 
باك دداشتلد دوشیده و نهان نمبداست . رو درباستی 
نمیکرد درینهان هر چه بود در میدان همان بود . زیر 
دستانش را انیسی وهم ساغران را جلیسی‌خوب بود . بجز 
رفیقش نسقچی‌باشی‌کسی از دائمالخمران ایران بی‌دغدغه 
از خشم و غضب پادشاه » عهد ابد با مننای م ی وآوای نی 
فیسته بود 

بادوسه تن از تایینان خود بحضور آن بزرگوار در 
آمده در دم درایستادم . سفحیباشی دویمن کردکه حاجی 
دسیدن پخیر مرك من بگو يميم چشد رزس‌کشتی . سر 
آوردی دانه . 

سردار - EE‏ چه‌کردی روس تا سرحد آمده 
بود بانه . کی بزبرچتكت ما می‌افتند ؟ 

من - بلی‌س کار ننچه میبایست بکنمکردم . ازیمن 
طالع سر کار ساعت سفرما ساعت سعدی نوده است . بقدر 
دلخواه اطلاع حاصل نمودم خدمت شما عرض‌خواهم کرد. 


۳۶:۸ 


قافن اس که نت لةه سر داز وسر کار ییات جیا 
بار است‌که مانند من ده خاکساری مورد خدمت‌بایشان 
توانسته است شود. 

سردار ۳ چشمپا را گرداننده با چهره خندان رو 
به سقحیباشی - ر استی بخت خوب چیزی است اما بشت 
۳ ما مشمشر ما است نه مخت ما . 

شسقیمیبای - بلی گلوله و بادوت و تبخ‌وتر بنك 
آسهم الغیب ابنك سي السعادت ساعت سعد شاع كه سر 
کافری بم ۳ کین مرا شیک ار فز لباشم و هنرم همين 
کافسست . اسب عر می در راهن تیغ هندی در دست سرنیژه 
ر کف میدانی بر از دوس منحوس از خدا همین خواهم 
2 بس ۰ 

سردار - اما ازشراب خوب هم ان . اعتقاد من 
این است که شراب خوب هیچ کم از اینها نیست . باب 
خلیقه را بگوئید بیاید و یك شيشه از آن شرابپای اعلا 
بحاجی بییماید : اما حاجی بش ازههه تک ینم چه 
دیدی وچه‌کردی اشکرروس درکجا اردو زده‌است » چقدر 


۳۹ 


است توبی چیزی دارند بانه »> سر دارشان‌کیست , قرافشان. 
کجانت » از گرجیان هیچ حرفی شنیدی , سپم‌سالاد دوس 
درکجاست » لز گبان چه میکنند » اسماعیل‌خان مر تددر 
کجاست ؟ زود باش همه اینپارا بیان‌کن .یس رو بمنشی 
خود کردکه میرزا توهم زود باش هرچه حاجی میگوید. 
پئویس . 

ی من باکمال وقار و تشخص آغاز E‏ نمودم. 
بدینطر 3 : مجان سردار سنانو نمك نسفحیباشی که‌لشکر 
روس هیچ هیچ قیست . نسبت بلشکرایرانی‌سك حسابیند. 
من‌که چکیده‌کارم میتوانم گفت که یك ایرانی بی ا نکم 
شمشیر بکشد میتواند ده روس بکشد ا از این 
گفتگو شادان فرباد بر آوردکه های شیرنرم حاجی‌های, 
من میدانستم‌که توکاری‌خواهی‌کرد. آفرین اکهنه اصفهانی! 
باید خیلی دجالی بکار زده باشی . 

حاح< ی - در سرحد روس‌خیلی‌کم است ت بانصد شش- 
صد هفتصد باهشتصد شاید هزار نه دوهزلر . البته بیش‌از 


انپا سست . ده دسست منتها چپل با بنجاه نوپ دار ند : 


Ye 


قراقشانر ا و هیجند ویو چ . سیار کم ات که‌آدم 
اشا نر | در حاسکه‌گمان مسرد سین وا ان ەز ه‌های کلفت 
که بد کنك‌گاو میش‌رانی‌هسماند نه به‌نزه جدگی : نەيدانم 
چه مستوانددکرد .آن نبزه‌ها بارند » نەمردماوبار. آ مدیم 
مرسر اسبشان ؛ دابوی حسابی است هرگز نگرد اسبات 
چپل بنحداه تومان ها نمیرسدکه تادشمن چشم ماز کند از 
ثظر غاب مشو ند . 

نسقجیباشی چرا زحمت فنکشی و نام قزاق و 
اسب قزاق میبری . بگومیمو نند برخرس‌سوار » دتیسشان 
هم کفتار 

حاحی 3 رئسسشان‌کفتار نت او را دلی‌مایور مرخ 
گونند ۱ چیزهای غریب از او نقسل میکنند از آ نجمله 
مب‌گونتد قران بغلی رادار را رده نیمه کی مق علامت 
ظفر «زرك نشان میدهد . ۱ 

ر سردار-آه راست است این سك پدران لات ولوت 

سال گذشته مرا غافل گیر آوردند در بنجفرسنگی‌همینجا 


" چادر زده بودیم : مرا فرصت شانه ورخت ندادند . کا 


تفه 5 


پیراهن وذیرجامه بااسب بی‌زین در رفتم . چادرم دایغما 
کردند وازمبانه و ر انم راهم دزدبدند . اما من‌هم تلافی‌را 
. خوب درآوردم . در قمشلوکردم نجه کردم وهنوزهم بر 
روی قبر پدرشان‌کاركردني خیلی دارم . خوب گفتی چقدد 
توپ دارند ؟ 

حاجی - پنج باشش 

میرزا - من حالا سی با چپل نوشتم . کدام يك . 
مت نات 

سردار - باچشم دز يده › بماهم درو غ اگر ۱ 
میگوئی بخلاف آن درآ ید بامیر المومنین که خواهی دید 
ها بمفتی ررشخندی نمیشویم . 

حاچی - راستش این است‌که این اطلاعات اذمن 
نیست . ازیمن طالع‌سرداد ونسقچیباشیوسیلةٌ غیررمترقبی 
جستم و این استحضارات در سا اوست . چوانی ادمنی 
جان خوددا براه مائپادبواسطة وعدهالتغاتی که من از جات 
یز کی E‏ ای و وان اریز 
آ خرنقل‌کرده جر شمآن داشت که باآن دندی و آ کار گوئی 


۳۷۲ 


تدپیرم مفید فاید بشود وبا خود میکفتم با این تفاصیل 
محال است سردار درحق‌جوان ادمنی بابی اعتدال, رقتار 
کند و زذش را وایس ندهد . بعد از بیان موی وان 
چیزی‌نگفت . محاضرین گاه‌گاه لااله الا ولاحول ولاقوة 
الا باله میگفتندآ نگاه سردار باطراف نظرکنان با دهان 
کج ومج گفت ارمنی معر که کرده است . بجه‌ها قلبان 
بعداز دوسه پف‌دراز بقلیان گفتاین ارمنی کجاست؟ خلیفه 
را هم بگوئید بیابد اینجا . پس برسمیکه اکثر اوقات 
ارمنیان دا بزور بحضود بزرگان ابران پیش‌میر انندیوسف 
دا پیش راندند . با جمالی‌که درمردان بالاتر از آن تصور 
نمیتوان بحضور آمد وهیات بی‌باکنه‌اش البته بحضار تأثیر 
دزد گی کرد علیالخصوص بسردار که 2 خر بداری 
نگاعی باو دوخته رو به نسقحی با ی باآن e‏ 
مخصوص ایر انی | نچه بابد حالی ۰ آنگاه خلىفه 

با دوسه‌تن‌راهب بیامد. خلیفه مردی بود درشت اندام‌فر به 
خندان چهرء گلگون دوی با لباس مخصوص کشیشان 
ارمنی . بعداذاندکی توقف سرپا سردار اشادت بنشستن‌او 


۳۷۳ 


کرد . باادب تمام یدو زائونشست . پس سردار رو بدو کرد 
که خلمقه راستی‌ما مس امانان درایروان ازسك هم کمتش م. 
ارمنیان بحرم ما داخل میشوند زن وکنیز ما را می‌کشند 
ر 9 پدرما میرینند . اینها چه معنی دارد » این کار 
خدائست باکار شما ؟ 

خلیفه ازین سخنان ناشنیده در تلاش هراسان بنا 
کرد عرق از جبین ریختن چه بتجربه دانسته بودکه این 
گو نەقشر ها مقدمة جر دمه وز رك است . بمدافعه برخاست 
که انیا چه فررماش است ما سك‌کيستيم که نست سر کار 
اتک بی‌آدهی ازما سرزند . مارعست شاهیم دشت ویناه 
ما شماشد . ارشان در زوز سایة سز کار آسوده‌اند . که 
چنین خا کی دسر ما ریخته است ؟ 

شو ات سا ان ا بر مه سک 
ینم توبك‌کنیزی ندر دسدی ؟ 

بوسف -اگرز نی بغی از زن‌خودبرده اممقصر ومستحق 
هر جز ائیکه مسفر‌مائید. هستم اما زنیکه از ینحره خودرا 


ببغل من انداخته سمش ازانکه‌کنیزشما شود رن يهن بوده ۱ 


۳۷۴ 


است . من وذنم هردو دعت شاهیم ۰ همه‌کس هتر 
میدانیدکه بما اسیرمیتوان‌گفت باته . راست است‌که | 
ارمنيتيم اما آدهينيم . همه‌کس میداندکه پادشاه که ولی- 
فعمت ماست هر گز خود دست بحرم کمترین خدمش دراز 
فکرده‌است . چگونه میشود سردارکل حاکم‌ما اینءثایت 
دا در حق ما دریغ فرماید ؟ کسیکه بخدمت شما عرض 
کرده‌که آن زن اسیرگرجی است البته خلاف عرض کردم ' 
است اوش کارشما میدانستیدکه‌این رن مکی‌از دعیتان 
شماست هر گز نک ی قبول نمیفر مودید . 

خلیفه ازگستاخی بوسف ترسان باو بر آشفت . اما 
سردار بجای اینکه از بی‌پروائی او بر آشوبد چه هرگز 
چنان حرفهای بی‌پروا بگوشش نخورده بود اثر خوشنودی 
آز چپر ءاش تمابان شد » باایشکه درچهرة بدان نامبارکی 
انیس خوشنودي از قبیل کرامات است . پس دیده خیره 
بجوانمرد دوخت چنا که گو پا سبب احضار اورا فزاموش 
کرده . اعانتهاي اولین دا پتاگاه بحل بملاممت یمود واژ 


روی طی دعوا باو گفت دس استرت س ات ¢ درو رت را 
e‏ ۲ ۳ وور بأد را کو تاه کن ۳ جون در حماملو خدمن 


۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 
کرده‌ای درحدمت من مان و خاصد مر اه من باش . درو 


فراشہاشی کلف را معن مسفند ۳ همسنکه رت نو 
دوشانید وا «حهو ر . .انر ۱ هم رن خاطرد ات ۾ باش کدالمفات 
من درباره ڌو برفتار بعداز شت واسته استنگ ۰ دو سف از 
ادن سخنان شادان ازدل و حان حور سرداد دو ند و در 
ميان ن شادی ئی ۱ آنکه بداند جه و هن وج 9 
رهن ای مرش دو سف ۴ 
همه حطار اظ رارح ت و تعحب نمودند. تسقحاش 
و تب تمو "ی 
شانه برافراخت وخمیازه دز ر گی کشہد ۳ خلیفه ما ات۸ 
مادی‌گران از دوشش بیفتّد دست وبائی واکرد قطره‌های 
خوی مش خشکید ودماعش ترشد. همه کس سردار را 
درمردمی ونیکوکاری وداد بژوشیر و ان‌عادل معادل نمودند. 
2 1 تَ 
دها نم از بارك آله مارك الله بر و اوارهٌ یا یار به 


پیرون بجیده ودر همه اردو این فضیه نقل مجلس شد . 


۳۷۶ 


من نمی توانم ادعا کرد که غرض اصلی سرداد بدانجوان 
مرد چه بود اماآ تان که سر دار را حوب هشناختند دقین 
کردند که نیکوئی و نوشیروانی‌اواز راه درستی‌وخوی 
نمستوانست دود . مصر اع : درخت مقل نه خرما دهد نه 


شفتالو . 


VY 


گفتاد وچبل‌یکم 


در لشکر کشی ابر انیان برسر روس و 
نامرادی امر دخان 


چون سپپداران ابران از موسف ارمنی استحضاری 
قمام بحال ومحل‌روسیان حاصل‌کردند قرار بتاخت بردن 
ححمام لوداده سیاه را بحرکت ام فر مودند . در دم همه 
راه افتادند . تو یخانه از ميان کوه باحر کتی خستهو ار و 
دشوار پیادگان بدلخواه خود راهسپار وسواران دسته‌دسته 
براکنده و تارومار » از هرسوی هامون روانه گر دیدند ی 
پیش ازآنکه فراموش شود این داهم بگویم‌که من پیش 


از حر کت باارمنی ملاقات‌کردم دبدم که آن‌کوهستانی با 


PVA 


قلباق‌کذائی و کمرچن‌کوتاه گرجی وکفش باشنه‌داد باقمة 
دراز در کمر وتفنك چپ وراست انداخته بدوش فسنت . 
قبای اطلس سرخ سجاف ترمه وزرین تکمه ددبر » شال 
اعلای‌کشمیری باجوزگره درکمرء کلاه بخارائی فرداعلی 
کج نهاده » دو زلفگان دراز را بانپایت مشاطگی وسلیقه 
شانه زده وتاب داده و غروسآ سا عطرسا » از بس انسدام. 
غاز نینش در لباسهای گوناگون نهفته بود تشخیص زن و 
مرداش دشوار منشمود . ست 
از صنغ ماشطگان فش اکر تکرش 
ترسای ذی ذکری درزی ذاتحرۍ 
چون مرا بدید از آن استحاله و انتقال در شرم و 
حجاب‌پیش آمد وبپرز بان وبیان‌که میدانست و میتوانست 
اظپار شکرانه وامتنان بجایآوّرد . گنفت بجای اینکه 
خود را پسردارلین العر بکه‌نمايم باخود مخمر کرده‌ام که‌از 
زن بلکه از جان درگذّرم . بااژ دست ازجان شسته سخن 
گفته‌ام . بااین تفیبر اوضاع هرگز تنك پیششدمتی سردار 


۱ را برخود «موار نمیتوانم کرد . اگر هرچه زودتر تسرك . 


۱ ۱ ۳۷۹ 


سعادت خدمت سردا نکنم نامردم (i.‏ ذنم را بجای امن 
بنهم این تنك دا برخود مینهم . اما بعداز آن دییگرنه . 
درکوهستان گرجتان برهنه و بی‌خانمان گراز چراندن 
بهتر که در پر نیان وحریر ذیردست و بیعار بودن آذرچه 
در در یار خسرویرو یز اران باشد. بااشکه aT‏ 
محرم راز ممساخت کمال سعادت من میبود چه درفر اد او 
یای را درمیان میدیم اما از امتحان خبال وهمت 
اونتوانستم‌گذشت . باری لشکر داه می‌پیمود . در پپلوی 
اشترك بوسف دستوری خواست تامریم را باخود ورد چه 
درآ نحال مریم زن مردی بود متشخص ومورد نظرالتفات 
سرداد > سواره و محترم و معتبر ومانند یکی از سران‌که 
در اردوی ابران اغلب درسر کارند. اردو در مان فمشلو 
و ابپران خمه زد وقدغن شدکه جز ناگز بر بهای جنك 
آنجه هست تاوفت برگشتن در | تسا باشد وقر اد براینکه 
سردار ونامردخان هرك با توابع خود و دو فوح تویجی 


۳ 
۰۰ 


یت درداز ند. در دمآ فتاب براه افتادیم :1 جون به‌بز لگام 


۳۸۰ 


رسیدیم سردا از دیدن جات دلمناك ماند و مثل سای 
ایرانیان‌که بتویخانه اعتقاد تدارندگفت دلم میخواهد با 
سواره خود دش برانم .هن تمیگوی مک هآرزوی رئیس ما 


هم‌کمتر از آرزوی سردار بود. منتهای شاء‌اندازی وغرابی 


را خر ج میداد 2 می‌خواست هر کس بشما ند که دمحض ۲ 


دیدار او دشمن ازمعر که جناٹ فرارخواهدکرد . درآ خر 
بخواهش نسقحسباشی قراد براین شدکه سردار باسواران 
گز بده خود بحماملو تازد واو بادمدادان لشکر از تیال 
او ر اش ی زر مان مات 
رسد ور آهپا را دردشمن تنك سازد از راه حدا شد تا از 
کیار ودوك یکره اا نس درس | ات ماو 
پرسیم که اگر خدای نکرده سردار را وهنی عارض شود 
با سانی او را دریابیم . 
چون بکنار رود دسیدیم | فتاب تيغ کشید . در دود 
. فسقجیباشی‌قر یب پانصد سوار بودند وییادگان بمیل‌خاطر 
ازعقب میاآمدند . خواستیم ازگداد نگندیم ناگاه ازآن 


سدو ی رود آوازی و دو سه کلمة بزبافی عبرمانوس سخنی 


۳۸۱ 


"شنید یم که بآ وازمعروف فك تفس شد. آدن‌معنی مارا لژ 
حرکت باژداشت و موجب تلاش رئيس شد . با دنگی از 
رنك مرده بژمرده تر نزديك من دود . و باآوانی از 
آواز معتاد خود بلندث رگفت چه بایدکرد ؟کجاباید رفت ؟ 
حاجی‌تو بودی‌تفنك انداختی؟ من ازاو ترسناكتر گفتم‌نه‌من 
چکاردارم توت ستدازم ؟ بلکه‌چنانکه دراشترك ار هغبان 
غول‌دار ندروسیان‌هم | ینجاد از ند. تکدقیقهدیگر آوازی‌غریب 
تردر آ هد وتفنك دیگرخالی‌شد. درسایة تیغ | قتاب دو نفر 
۰ سالداتروس در آن‌طرف رود ديدم چون سر کرده ماخطی 
را بجشم بعنی دشمن .را رو یرو دید چپره‌اش مشکفت 
مردانه روئ بلشکر بان وبی‌ددبی‌میگفت ور ژ دد ا 
لخت کنید تحت سرشانر | درایمن میاو ر بد. سن‌سواری 
چند شمشیر بدست خودرا برود انداختند وان دوسالدات 
خود را شمه کشیده وشت یشت بردوی هجومبان چان ` 
یر وأ گلو له بار «دن‌گر فتندکه ها متحبرما نددم . دوسوار 


ماراکشتند وباقی به‌پیش‌سر کرده باز ۲ آمده‌کسی بارای‌خود. 


۳۸۲ 


کشی نکر دا تسقجیباشی وود دشنامها و وعده وعند‌ها 
داد و الماسپاکردکه درو دد شراین دو نفر را ساور ید .کی 
پیش دفتّن نخواست . عاقت خود بپادرانه فریاد بر آورد 
که من مسروم خود مباورم راه بدهسن ۰ کے ی همر اه من 
هیا ود دانه ؟ دس ړوی دمن‌کردکه حاجی مر ك هن درون 
این دوسالدات را بیاور هر چه دلت میخو آهد میدهم ۰ پس 
دست مشا نه من زد که درو درو خاطرم جک است که این . 
دوس BRE‏ تواست ۰ 
ما در یش گنتکو که گلوله‌ای 3 ر کاب اي 

خورد . سخت تر سید وبناکرد هر چه ددتر تفن و باروت . 
و روس فحش دادن . طل باز گشت زده اسب تاز ان فر یاد _ 
بر آوردکه لعشت بیدر ومادرشان ! کله بدرشان سك۰۰۰ 
اینطورهم حنك میشود؟آ دم را هبل گر از از مک ا عجن 
حانورند .® ر کار م فرار کته .از جانور هم 
«دتر ند ۱ حانور او شعوز دارد ۱ اسان شعور هم ندار ند. 
خدایا تو هش میدانی که اگر بای مرك در ميان نمی‌بود. 


ایرانیان عجب جنگاور بودند. باری چون قذری لاه برف 


۳۸۳ 





بازایستاد .گویا در پای هر خاربنی دو سالدات روس پشت 
بیشت تشسته بودندکه نمىدانست جه بکند تااشکه ورود" 
لشکرسردار دعوا دا طی‌کرد. دیدیم سردا باجنك وگریز 
اززیش دشمن برگشته است . معلوم شذکه حمله‌اش بجز 
بازگفت اتی اده بود حال ین مال لکن شن دار 
را بسان‌کردن زحمت بیهوده است . بیجارگان گرفته و 
خسته » خنده بر لها و رنت برروها نمانده ولی در دل 
خرسند بی نکه بك نگاه بقفاکنند روبدیار خود نهادند. 
اما هرقدر دماغ سردار سوخته بود دماغ نسقجیباشیکوك 
بود . ازمباهات وافتخار هنر بروذ داده از ذخم برداشتن 
از تبیی‌جنگی بکادبردن خود بی‌تاب نیزه بگرفت وچاد 
نعل رو بآش‌پزخودکه سوار اسب آشپزخانه‌اش بود بتاخت 
۱ وباگرمی غبرت نیزه را چنان بریشت بیجارهآ شپز نواخت 
که‌کهرش سوراح شد . 
باری ی سردار که‌آنبمه امعد افتخار و 

غنیمت اندوذی و پدر دشمن سوزی ازآن داشت » بان 
طریق بیابان انجامید ونسقچیباشی شهرت واعتبارعظیمی 


۳۸۴ 


تاباً خرعمر اندوخت . وقتیکه‌کور و کجلان‌اوکه منهم‌جزو 
انان مود اط اف اوراک ف وتو وا روو و ف 
نمود قاصدی ازسردار رسیدکه حاجی را زود بفرست . با 
قاصد برفتم . چون چشمش برمن افتاد اولن سوااش‌اسن 
که پوسف کو و زنش کجاست ؟ فی‌الفور دریافتم که بادو 
گر بخته‌است . باکمال صاف وصادقی واظپاد بی‌خبریگفتم 
چه میدانم من اصلا ازحرکت اوخبر ندارم . بس‌چشمها را 
در کاسه بفرفره انداخت و دهان خود راکج و مج کنان و 
دندان خابان دشنامپای شدید وغلیظ دادن‌گرفت و قسم‌باد. 
کردکه دمار از روزگار بوسف وخاندان و خانمان وده و 
برك وآ نچهکه رابطه وپیوندی باو داشته باشد در آورد و 
روی دمن کر دکه هنوز ازغ معاونت ٿو باو خاطر جمع 
فیستم و بدانکه اگر گوش زدم بشود دست تو در کار بوده 
صفحهٌ زمين را ازلوث وجود خبیثت پاك میگردانم . بعد 
ازآن شنیدم جمعی به‌قمشلو فرستاد تا يدرو مادر بوسف 
را با | نچه ا بحضور آورند و خانمانشانرا غارت کنند 


وسوزانند . اما دوسف از رندی همه را قپمعده و چنان 


۳۸۵ ۳ 





دست بش را گرفته مودکه دست سردار ee‏ مد تشد 

خود وزن ویدر ومادر وخویشان ودوستان واموالش جز 
کشتزار خود همه را برداشته بخاك روی‌گنشته بودند و 
دولت روس وسایرملت عیسویآ انرا بجان ودل پذیرفته » 
[ نقدر ملك ومال که تلافی مافات شود باشان داده دود ند. 


PAF 


کفتاد چپل‌و دوم 


رفتن حاجی بابا باردوی شاهی واثبات 
درو غکوئی خود 


ازتهدیدات سردار سرآیایم لرز بدن‌گرفت وچون 
رفتار ز بردستان ایرانرا با ز دردستان میدانستم فضبه را 
اا کرت :ای گر ات اکر اک داهن مر 
درمیان ایشان نزاع بزرگی برپامیشد اماچون ضررسرداد 
عقینی » و باری سقحساشی مشكوك نود مناسب آن د یدم 
که مسئله را کوتاه گرفته اذن بر گشت بطهران گیرم . از 
: کثرت مدح وستایشم درنزد نسقجی‌باشی‌که مثل توکسی با 


زیر دستان‌خود خوشرفتارنیست بمقصدخود واصل‌گردیدم. 


FAY 


اذن رجوع ودستورالعمل آن را داد که درباب سفرجنك 
بصدد اعظم چکویم د شرح حال مردانگی او را چگونه 
پنمایم . 

گفت حاجی‌توخود ‏ نجابودی وقضبه را بچشم خود 
دیكدی فل من نقل میتوانی کرد در و نمی‌توأنیم 
گفت غالب | مدیم . اما مغلوب هم نشدیم . سرداد مثلخر 
واقعی بجایآنکه منتظرتوپ نه‌شود وباپیاده جنك 
کنب با سوارها پشهر مستحکم حمله برد . عجب اینکه 
ستحفظن درها راسته ازبرج وباروگلوله باراش کردند. 
کاری ازپیش نبرد شرمنده واپس بر گشت . باوجود اینهمه. 
کسیکه بادشمن دست وگریبان شد و زخم برداشت » من 
بودم . اگر رودخانه حایل نمی‌بود یك روس زنده نمی 
گذاشتم تا بمملکت خود خبربرد . اینها همه دا میگوئی 
. وآنچه مناسب میدانی ازشاخ وبرك می‌افزائی . پس بك 
دستمال کاغن از برای صدراعظم وسایر بزرگان وعرریضه‌ای 
بشاه داده مر خصم نمود . 

تابستان‌گذشته و وقت رجعت بطهران رسیده اماناژ | 


FAA 


هی 
وزیر بکی‌اذمیرذایان خوط را طلییدک بش بیا وفتحنامه ‏ 


_ ۱ سس : 
امد که مرا بشم ادمی از جنك بر گشته می‌د یدند ۰ 


خانان عاصی فروسند وقدر پادشاه مظفر ومتصور معلوم 
فزدك ودورگردد . در حقیقت مارا اون فتح لازم دود اما 
ملتفت باش که ۱ ن فتح خیلی عجده و خو نین اس ره 

مبرزا روی. یمن کردکه حوب عدد دشمن چه قدر. 
ود 

هن - (متردد جه بگویمکه موافق طبع بشود) گفتم 
بسیار سیار : 

ود در (اهسته ددسنی) نت نسوس دجاه هزار هُ 

منز ی[ - «چه‌قدرشان کشته شد ؟ 

ود سس بت ویس ده دائزده هزارشان و ملتفت باش 
که فتحنامه دراه دور مہ رود . شان بادشاه احل از آن 
است که حون پنج‌شش بلکه ده هزار دشمن دست بیالا ید 
پادشاه ما کجاش از دستم وافراساب کمثراشت . خبرخین 


7 پادشاه خو نخواد و خونر یز و دشمن کش فلم ترود : 


۳۵۰ 


شاه درسلطانیه بود . باچندتن ازقاصدان ولابات دیگر 
وقت صبح کاغذهای خود را بحضور صدر اعظم بردم . او 
بعد از مطالعه مرا خواسته بآواز بلندگفت خوشآمدی 
توهم درحماملو بودی ؟ 

حاجی - پلی » بلی آقا . 

صدر اعظم - دوس منحوس باقزلباش جرت مقابلد 
و مقاتله‌که نکرد . 

حاجی - خیرء خیر آق. 

صذراعظم - معلوم میشودکه خان شما زخمدارشدم 
است . او از قدویان شاه و چانسپاران دولت است . خدا 
دحم کرده است . الحمد ل ضرری چندان بوجودش 
نرسیده 

حاجی خیر» خیر آقا. 

صدر اعظم - در کنار آب پنبك جنك پر زوری 
کرده‌اید ؟ 

حاجی بلی . بلیآقا 

بهمه سوالها جواب بلی » بلی یاخیرگفتم و خوشم 


۳۸۹ 


رعایای دوردست از اوحساب نمی‌بر ند . هیر ذا نوشتی بانه؟ 
میرذا - بلی سر کار وذیز . پس, فتحنامه رابخواند 
دل نمض مون : ۱ ۱ 
| املك نم حکم ان ا نکه.حکام دور وفزدىكڭ 
وتبعه ترك وتاز يك ذات‌اقدس ملوکانه ما بدانند که ددین 
اوقات روس منحهوس خورشید کلاه معکوس چون ادبار 
طالم ناسازگار و برگشستکی بخت نامیمون بی هنجاد 
بمخاصمت ذات اقدس همابون ماکه سایهآ فر یدگار ومایه 
رحمت پروردگار م » بر انگیخت‌سیاهی گمر اه شقاوت‌یناه 
با چند عراده توپ بل اراده از راه رود ارس بصفحنات 
آذدبایجان ازبلاد مینو نژاد ابران حرکت داد . از آتسا 
که همواره تأبیدات الهی وفیوضات وتفضلات نامتلاهی در 
خاطر دربا مآثر ماسکنو ن ومکمو ن است امرو مقرد 
فرموديم تا مقرب الخاقان معتمد السلطان نامرد خان با 
سپاهی شیرافکن وکتیبه لشکرشکن بمتافعه ومقابلهآن 
گروه شقاوت ابوه نامزدگردیده بیمن بخت‌بلند وکوکب 


ارچه‌ند فر وزی موکب حضرت شپر باری ماکه همه جا 


۹۰ 


فتح وطفر همعنان دارد ونصرت و شوکت همست ) نامرد 
خان موهی‌البه درىك ح ماه جون مردان شر شکار وشران 
دلسر در مدان کارز ار آن فر قه نا کار را تارو مار نموده 
مانتدطو مار et:‏ دسحیده ود يك حمله مرردانه 5 فزده‌هز ار 
و با نصدو شصت نفراز آن نابکار ان را مرخاك هلاك افکنده 
وآ نان را شکست داده دست نمود و مقس السیف اشارا 
تعاقب کر ده ۰ بای گور وگوزن را همینکه ا حل نز دمك‌شود 
و مرك سب رسد خود را هموژن شس زیان خواهند و هم 
سنك پلنك بیند . لهذا برحسب این فرمان جپان مطاع 
همادون عموم هماللت قسیح المسالك ماو کانه خود ۳ و 
مقر در میدارم که باسم چر مك لت کر سیاری از دور و 
آورده و بطرف رود ارس سوق واعرام دار ند تا اشکه بکلی 
.رش این وم مستحق اللوم مخت نز گشته را باقىشة قپر و 
تر أنتقام از بيخ و ن بر آورده عالمی از لوث و کثافت روس 
منحوس باك ویاکیزه‌گشته قاطبه رعابا وبرابا درکذف امن 


وامان وکرف راحت اشاش در سای جپان وایة حعرت 


۳۹۲ 


ملکداری ما سار آاهند 2 المقرر ! نکه مصمون حکم مطاع 
وفرمان واجب الاتباع را مستوفیان عظام فت دار ند و در 
عهده شناسند . 

ورور َ مارك اله ! خوب نوشته‌ای : اگر چه وه 
چندان و اقعت‌ندارد پیمن عمت بادشاه انشاء اه وافعت 
et‏ همر‌ساند : فال نىك بر نیم یا اشای و در پر ود ۲ 
حقیقت وفتی‌خوب اش ۸5 بامىل شخص مطا ى اشد و گر نه 
جه فا دده از آن. 

هیر دا سر از زانویرداشت‌که‌برای همين شیخ‌سعدی 
فر موده است دروغ مصلحت] میز به‌از راست فتنه انگیز 
است 

س ورور کفش خواست و سوار سیه برای مزده 
فتدح حضو ر شاه رفت .من هم بپمراه نوکران میرفتم ۳ 
ړوی ممن نمود که تو درگرد درو استر احت کک آ مدت 


لازم فسست . 


۳۹۳ 





گفتار چېل و سو f‏ 


در وقوع واقعةُ هولناك که حاجی‌دا سخت 


چند روز بعد از آن اردو از سلطانیه بطهر آن 
کی ی O‏ موزا ونان وت 
ار ا قاستتی رآ وزدکه مان سر اف مش از 
ورود شاه درقصرسل‌مانیه حاضرشوند .این قعرچنانکه 
گفتم دم نه فرسنگی طهران درکنار رودکرج واقعست . 

آازین خبر باد فراموش شده زیم نو شد فیل‌بیاد 
عندوستان افتاد . از اول آشنائی تا نگاه یمنی از هفتماه 


سه بامردم دلسنك و مروت د فراموش‌ساز ههر بانی د 


۳4 


مودت بسرمیبردم اما از بادآن‌کارهولناك وهرایآمیزکه 
۱ ات[ خودم بودم دود از نپادم برزهی هد و با خود ھی 
گفتم اگر ترسم دا واقعیتی است موعد ظهور آن شده‌است 
درسایما نبه بو ی آن بلك هشود . 
در روز ورود بقصر برسر دسته متوجه بودم که | 
هرچیزی بجای خود باشد . در وصول بدیوار حرمسرا 
صدای لات و ادوات موسیقی شنیده میشد .۰ ۱ ۳-1 با ریب 
از دور گفتار ودیداری همیکن میشد چپاکه نمیدادم وچپا 
که ثمیکردم . جویائی حالش ازکسی موافق مصلحت نبود 
چه خوف عروض شمپه داشت و رفتن هرسه با نجاکه می 
پایست . درحقیقت اگر درین باب سعی‌هم میکردم بجائی 
فمیرسید چه سی نگذشت که صدای توپ سلام ازیشت 
شتران ز نبورکخانه بلند وآمدن شاه معلوم شد . 
* بادشاه بعداز قلیان وروانه‌کردن همراهان داخل 
اندرون ومقارن دخول او آوازء زنان وصدای ساز و تشك 
بآسمان بلند شد . من اگرچه سرایاگوش بودم اما صدای 


دیشب را نمی‌شنو دم می سهوده دود اد سمب درمبان 


۳۹۵ 


م وآمید معلق ماندم ۰ دس فی‌الفورخو اجه سر ای سرون 
آمدکه‌میرزااحمق حکیم باشی را حاضر کنید. فباسات‌عقل 
در مواردی که مارا بدان علاقه و مدخل کلی ات ما نف 
وحی والپام شوت وفوع هی با بد ت از دن‌خبر لرزه بر انداهم 
افتاد 9 غرق عرق سر د با خود گفتم اسوای کار ردب 
تمام سل . 

میرزااحمق زود باندرون رفت وزود سرون آمد و 
درآ نحال مرا دم در ندید بکناری کشید و گفت حاجی ! 
شاه آ تش گر فته است . درخاطر دار ی که من در عد نوروز 
کنیزی بشاه نک کردم ؟ 8 انکر ان وک دمحا نامده 
انس وخود را بثاخوشی زده ات ۰ شاه هرا رای تحقق 
خواسته دود چنانکه گ وا هن لان نخم جن بوده‌ام 
قسم خوردکه اگر درارك اورا صحیح و تندرست و فشنك 
نه‌ییتم رشت را از بیج میکنم . خدا لعنت کند ساعتی را 
که این دخت رکنیز من شن ولعت بران رو زکه من شاه 
را بخانة خود مپمان خواستم .ن نگفت وزود حجداشد 
تابطهران رود . من خود را بجادر رسانیده در سر بخت. 


۳۹۶ 


وارون دختر لك باندشه خملی کوشدم که ناخوش بودنش را 
باورکنم اما نشد . تسلیت بدین یافتم‌که اگردرواقع ترسم 
بجاست شاید دل حکیم بحالم بسوژد.و بروذ کار ندهد با 
کاری کند که شاه نفیمد دیدم نمشود . عاقت کر ار ۱ 
اشعار دلخوش شدم : 
نه درحهان گل‌دوثی وسبزه زنخی است 
درختما همه سمز است وبوستان گلزار 
چهلازم اس عکی‌شادمان ومن‌غمکن 
مکی بخواب ومن اندرخیال او بیدار ؟ 
خذاك کس که مشب در کنار کو د دوست 
چذانکه شرط وصال است و بامدادکنار 
آری باین اشعار خواندنہا و کت راندنها همیب 
خواستم کار را سرسری‌گیرم وبعادت مسلمانان زن دا جزو 
آدم نشمارم اما بپردنده‌ایکه غلطیدم و واغلطیدم وبپرجا 
که خیالم رفت وباز آمد باد زینب و نعش پاره پاره‌اش در 
"پیش چشمم مجسم شده خیالم را ازهمه جا بازمیداشت . 


خلاصه روز نافیروز ورود شاه در رسید بااحتشام تمام از 


۳۹۷ 





مبان تماشائیان و دیش باز آمذگان داخا ل طچر ان شد . هم 
واحدم اشکه > کیم را مينم e‏ ز شب اط۶ ی‌گرفته 
:ازشك وشنهه درا م 
بخت بد من در همانشب ورودآدذوم بجاآمد اما 
ونو عیکه مسلمان نشنود کاقر نه ند . به يك هو در کار 
فر مان دادن بودم ناگاه حکیم ازخلوت شاهی بیرون مد 
بکدست به‌یرشال _یکدسث برذل » قوزش اژ سای اوقات 
بر آهده‌تر» دیده‌اش ورهن دوخته . برسررآهش‌استاده 
سام دادم سر بالا کرد وگفت حاحی خوب شد., ترا در 
اسان هیجستم در ژمین بافتم » بيا اینجا . کو شه‌ای 
«رفتیم . ۱ 
حکیم.ب 
بر سر منز بخت ؟ و او با که شاه دیوانه شده‌است ما 


هیچ خبرداری که ا نکنىزك کرد خاك عا م 


هرمردی که در جر مسرا وعبره است از وذیر گرفته ئا 
خو اجه‌سر | همه را فقتل میکدم و دهد غم ردکه‌اگر 
جور نحو 2 دم ازهمه شةر سرمرا نس ۰ 


حاجی جه مقصر؟ چه ا 


۳۹۸ 


حکیم - اون شده‌است که ز ات ستّن است . 

اچ هن ی بت او هت ال 
هیخواستی . 

حکیم ستاك سین که از خود شبپه ناك 
باشد - من ! استغف رال » حاجی‌تر| بخدا این‌حرفهارا مزن 
برای اینکه اگررچنن شبهه درحق من بشود بادشاه در دم 
قول‌خود را بفعل میا ورد . خوب توکی‌شنیدی من‌خاطرش 
را میخواستم ؟ 

حاجی - آ نروژها در حق شما چیزها میگفتند و 
کی کی کرو ی ا ان 
عصر وحالینئوس دهسر بحنان متاع غروری و شطان زاد؛ٌ 
حا بی‌دل در دهد که «جزعن بد ختی نیست و نه‌تنپاخرانی 
خا نملن مثل‌تر ۱ بلکه خر ایی مملکتی ر اکافی است . 

حکیم سر ی جنبانید ودستی بردل‌زدکه راست ھی۔ 
گوئی حاجی چه دیوانگی غریبی‌که مفتون: چشم سیاهش 
شدم دروافع آ نها چشم نبود دام بلا دود . شیطان خود در 
آنپا آشیان داشت . نگاه او فگاه خود شیطان بود که 


۳۹۹ 


بجزای او قرمساق ابدی شدم . اما بعد از همه الا چه 
پایدگرد ؟ ۱ 

حاجی - چه‌بگوم ؟ چیزی بعةلم امیرسد. بادشاه 
چه میتواند باوبکند ؟ 

حکیم - هر چە میخواهد بکند بجهنم برود پپلوی 
دست بدرش‌من دردخودم‌را دارم ۰ نگاه «ادل نرم دوی‌یمن ۱ 
کردکه حاجی‌میدانی چطورهمیشه‌تر ادوست میدارموقتیکه 
<ربیرون مانده بودی در خانهام حادادمر تبه‌ات‌دادم . ۳ 
جواسطة من بددن منصب نرسیده‌ای ؟ اکن اعتقاد داری 
e E‏ 
اينك وقتآ نست که باعتقاد خود عمل‌کنی . پس قدری با 
دش خود بازی‌کرده گفت بافتی‌چه گفتم ؟ 

حاجی - نه‌خیر درست نفهمیدم . 

حکیم - خوب مختصراینکه بیا بگو این دختر از 
من حامله است . فایده واعتبار اشحرف بمن خیلی است و 
بتو چندان ضرری ندارد . در جوانمردی چه عیب دارد 


. بگویند فلان زن ازفلان جوان حامله است؟ 


۴۶۰ ۰ 


حاجیرراستی راست میگولی ؟ حان عز یز تر است با 
اعتبارآنهم برای شما ؟ مگردیوانه‌ای حکیم‌باشی‌عر| چه 
بنداشته‌ای ؟ چرا خودرا بکشتن بدهم ؟ 1 را و 
توبکنم بعش ق چه بیادکه؟] نجه ازمن رما یک انس ت که 


اگر اذمن بپرسند میگویم از حکیمباشی نیست . حکیم 
باشی خیلی ازخانم میترسید اما ایفکه تقصررا بگردز 
خود گرم مرگز مود ذه آن جوانمر دی و نه 1 


جوانمرگی . 


درین ائناء خو اجه سرائی نزد من آ مد که بخواچة 


باشی امر داده‌اند که تانصف شب تخواید تا وقتکه وکیل 
میرغضب‌باشی یعنی ٿو باینج نفر جللاد در دور برع پشت. 
حرم بیائی و تابوتی با خود بیاوری که جنازه‌ابست باید 
بقبرستان ببری . بجز بچشم‌چیزی‌نتوانستم گفت . ازیمن 
طالع زود برفت . احمق نیز رفته بود . تاریکی شب هم 


بغر بادم رسید و گر نه باختن رنك ودست باچگی و تلاش. 


خطرم هبانداخت . عرق سردی ازسرایام حاری شی دکم 


مانده بودکه در دم حرمسرا غش کنم lo.‏ خودگفتم . سمب. 


۴۰۱ 


بدست خود بکنم‌خون مادرش دا بریزم ! یارب بچه‌عذابی 
معذب شده‌ام . ای طالع نحس و اختر زشت ! اين خط 
بەجبین من که بنوشت ؟ از ین‌حال پرملال کوخلاص «مجال 
بجای‌این‌کار بپتراینکه دشنةا بدار برسینۀٌ خود فروکنم. 
اما نه › معلوم امن تقد بر چين نوده ا شک ۱ 8 سر وشت 
جه چاره ۰ ای قضای 2 ی تخار ٤‏ آی‌تقد در بی‌تدبیر کو شش, 
من بیفایده امشات 0 طا ی کهآ غاز بده‌ام باید نجام م تفر 
هر تو ادنا اگرهرکس برده از کار خود e‏ وان 
۱ کم بااین اعتقاد باحالتی که‌گفتی‌کوه دماوند دا بر پشتم‌باد 
کرده‌اند باپنج نف رکه بایستی شر بك آن مصیبت خونآ لود 
شو ند تنك خود را كمال رساندم : "آ نان را بروائی نبود 
چنه مرده بردن و ز نده‌کشتن در نزد ابشان تاز گی نذاشت ۰ 

شب قار ومماسب این کاد دهد شتا از برخلاف سای 


آن اوقات افق درمیان اببرهای خونن رتك فرو مانده » 


Fe 


هرچه‌ازشب ز باده‌ترمی گذشت ابرها انبوه‌تر و تارتر و از 
نوك کوه البرز صدای رعد شنیده و روشنائی برق دیده 
هنشد . ماه «اله‌دار گاه از مبان ابری تك سر برمسکرد و 
عالم را منود هیکردگاه یکنار می‌نیفت وعالم را بظلمت 
می‌نهفت . من در گوشه اطاق جلادی حره‌سرا نشستم تا 
صدای شب خوانان گلدستها که بآواز غراب‌البن دحمت 
میخواند و آواز پاسبانان پشت SS‏ بازار که بزوزه 
شغال و کفتار می‌ماند خب شوم" نیمشب ,بعنی آواز پیش 
[عنك قافله مرك بیجاره ینب بلند شد . ارژه سرایایم 
را فرو گرفت . از آن ماندن‌نتوانستم . ازحان توم‌ی 
روان شدم و درجای. موعءود, "رفقای" خود دا بیش از خود 

درکنار تابوتی‌که بایستی نعش ذینب را در آن نهاد نشسته 
دیدم . تنما سخنی که توانستم گفت پرسیدم شد » گفتند 
هنوز نشد . همه ساکت وصامت ماندم . مرا گمان‌کهآن 


تماشا بی‌من تمام شده‌است ودر ز دردن نعش چیزی‌نخواهم ۰ 
دید اما نه هنور کار ناتمام بود د مرا و درت یای وا پس 1 


۳۳ 


درگوشة حرمسرای شاهی بر جیست هشت يخ چند 
گز ازعمارت تشد رهه حاف طهران نمایان . دربالای 
آن اطاقیست تفرجگاه شاه » اطرافآن برج ذمین خالی 
است‌کها کثردرهای حرم بدانجاگشوده مىشود ویامی‌بدانجا 
مشرف است هررگز فرآموشم ثمیشود همه چشم بدان بام 
دوختيم . دریالای بام بروشنائی مپتاب‌گاه گاهی سیاهی دو 
هرد ویکزن می‌دیدیم . مردان معلوم بودکه زن را بزود 
می کشد ند . رن بالتمای والتجا بزانو افتاده باوضع‌جان 
کندنی که بدتراز آن نمیشود دست وڀا میزد . چون بلب 
بام رسیدند آ واز زن بلند شد اما از اثر بادیکه از طرف 
عمارت میوزید چنان درهم وبرهم وبنوعی وحشت انگیز 
که بقهقهپةهٌ خندة دیوانگان مینمود. 

اما باخاموشی‌تمام نگران وبگشودن دهان هراسان 
حتی آن پنج نامرد که یامن بودند ا می‌نمودند . من 
ماتند پارچة چوبی برجای خشك » اگر ازجالم بپرسی 
ازخود خر درواقع مرده بودم اما بچشم سر آ نچه هی 


گذشت هند‌ندم . در آخر بسکبار آواژی سخت وهول‌افزا 


۴۴ 


وجانگزا درنهات شدت برخاست و باصدای خر خره‌کشان 
فرو نت و از انداختن نعش از بام دانستیم که کار از کار 
گذشت . من از انديشه بخود باز آمدم سرم از خیالات 
درهم وبرهم در واقعه را مندیدم وباور تمسکر دم . روی 
بحانبی که نعش خفه شده یعنی بجائی که ذزینب خود با 
طفل من درشکم افتاده بود دویدم . هنوز نتسش بافیولی 
درکشاکش مرك بود و بااینکه ازدهانش خون مانتدفواره 
فرومیر بخت لبانش ا چنانکه گفتی حرف میز ند. 
ذر ان حالت از غرغرهارش چیزی مفوومم شد مگرآن 
کهآ وازش بآواز فرزندم » فرزندم‌گفتن می‌ماند اما شاید 
ابن خیال من بود . باکمال نومیدی برروی نعش متحیر 
اندیشة خویش از ادم برفت وچنان بیخود شدم‌که اگر 
همر اهاتم اندکی ازحالم باخبر می‌بودند ادراك مافی‌الضمیرم 
می‌نه‌ودند ومرا از ینجه مرك بهیچ دوی خلاصی نمی بود . 
عالم بخودی را بجائی رساندم که دستمال خود را از جیب. 


دراؤرده بخو لو دم وببغل نهفتم که لااقل تاآخر عمر 


بادگارم‌باشد. باریازصدایوحشت افز ای یکی از جلادان که از 


۴۰۵ 





بالای بام مانند زیانه دور خ فر باد بر آوردکه مرد ۳ نه 
E‏ : یکی آزینج‌تن نابکارگفت ]ری هئل سك‌گفت 
پس ببر بد . تابکاری دیکر آهسته گفت بجهنم باتو . پس 
نعش رآ بردوش‌گرفتند و در یرون شهر بقبرستانیکه‌قبرش 
را درا تسا | ماده کر ده بودند بردند . من با فکرهای تدره 
و تار بناخواه وکراهت همراهی نمودم ۰ جون دقبرستان 
زسیدیم سخود برروی مزادری در نزدیکی فشستم وا نجه ۱ 
کت برود مسف‌میدم و با نظر ی بی‌معنی ملفت | داب 
نسقحان بودم . نعش را نوشتدد وقس را از خاگ ات سنملد: 
دوسنكث برسرویای قمر پاد ند ۰ دس نزد من آ مدندکه تمام 
شد . گفتم شما درو دد وخا نه من می آم مرا در فرستان 
گذاشته خود برفتند . 

هنور تار مکی شب ا ورعد و برق از کوهپای دور 
هو بدا دود . بجز آواز شغالان که گاهی همه باهم وگاهی 
جدا حدا دراطر اف قبرستان مانتد مرده کشان زوزه‌کشان 
میگردبدندآ وازی شسده نمشد . هر چه فسشعر ور نحا 


نشستم دلم ازشغل خود بیشتر وازده گردید و بیشتر بخیال 


۴.۶ 


ترك آن‌کار بدفرجام افتادم . از زندگی سیر هرچه زودتر 
دام میخواست ترك دنیا ومافيهاکنم . تنها خواهشم اینکه 
لباس درویشان دوشم و باقی عمردر گوشة عزلت وخلوت با 
توبة و انابه دور ازمردم وسر درم. از همه گذشته خبال‌اینکه 
مبادا رفتار و گفتار من نت بحالت مرده رفقا را شك 
زده ساخته باشد مرا باون اندشه استوارساخت . خلاصه 
در دم آفتاب از خطر ملحوظ و بارزوی دوری از جائی 
مدان شومی و مکروهی عزمم بر آن جزم شد که بکناره 
گرد روم وازآ نجا بااولین‌کاروان خود را باصفپان رسانم . 
باخودگفتم میروم و درپپلوی پدر ومادر می‌نشینم وبه‌بینم 
چه شده‌اند . شاود بیش ازهرك پدر برسم و مورد دعای 
خیر آوشوم . شاید در پیری چشمش بدیدار پس گم‌کرده 
دوشن شود. بااین بار شأمت بجای خود بر گشتن نميتوانم. 
گناهکاری بس است دیگروقت توبه است بادی این فة 
هابله‌چنان‌تأثیر ی در ذهنم‌کر دکه‌اگر آن‌تائیر برجا میماند 
هرآ ينه ی از او لیاء و ار ءاب‌کر امات هیشدم . 


گفتاد چهل‌وچهاد) 
در ملاقات حاجی باب با یکی از دوستان 


قد یم خود و نصیحت دادن و از خطر دهاندن 
حاجی بابا دا 


آوردم و برزوی قبر گسترده نما نکه مدتها نکرده بودم 
کردم : ازین روی دلم اندکی قسلى عافت و ش رگ طپرآن 
مجح ازسر قس رو باصفران نهادم : چون‌بکناده گرد زسمدم 
اثر کارو ان نود آما درمن قدرت بیش رفن بود . عزم‌آن 
کردم که تأابحوض سلطان رفته شب را درا تجا مانم . در 


نزدیکی کاروانسرای حوض ساطان در صحرا مردی دیدم 


۳۴۰۸ 


باوضعی غرب بحیزی درزمن‌خطاب‌کنان, گفتی مسخرگی 
و بازی هکرد . چون نزدبك وی رسیم ددم کلاهش 

مخاطب eT‏ رفتم آشذا بنظرمآمد .گفتم این 

نمی‌تواند بود ی یکی از دروشان دفیق هشهد . در 
وافع دفیق تقالم بودنم حکایتی‌تازه ساخته برای زیر چافی 
یکلاه خود نقل ۳ و . بمحض دیدن مرا نشناخت وبا 
شادی تمام بعزم مصافحه پیش دو یدکه حاجی جمال دیدم. 
اشهمه سال درکجا بودی ؟ جایت درحلقهٌ رندان خالسی . 
پس ازمدتی دراز از این‌قبیل‌تعارفات بس‌گفتگوآعدیم . 

اوسر گذشت خود را ازایام جدائی تا نگاه‌که عبادت بود 
از سفرهای دور و دراز باذحمت و تدایر متعدده ورای 
اندوختن نان » نقل‌کرد ومعلوم شدکه پیاده از استانبول " 
میا ید وخیال داشت‌که بهمان پا باصفهان وازا نجا بدهلی 
هندوستان برود. اگرچه باآ نحال پرملال دها غ‌گفتگوی 
چندان نداشتم ولی باصرار وایرام وي تاب اوزده:شرح 
حال خود را از وفتیکه بادرو ش صقر از مشهد سزرن 

آمدیم تا بداتگاه بیان کردم . 


۷۴۰4 ۱ 


تماشا دآشت که هر چه دراام سر گذشت من عزت و 
احترام من بیشترمیشد عزت واحترام اوثیز درظاهر یمن 
بیشتر میشد . چون بدانجا رسیدم که وکیل نسقچیباشی 
شدم از کثرت تجربه‌ابکه درچگونگی حر کت باین‌طایفه 
داشت کم ماندکه من سجده برد اما همینکه دنبا له کار را 
دیدکه من مجهت خاطر زنی ترك بیشرفت کار نموده‌ام 
بسکبار تر ك عزت وحرمتم‌کرد وباآواز یلندگفت دفیق ٬قابل‏ 
قشر یفی که دست قدر بر بالامت دوخته بوده است نبوده‌ای. 
سالهابایدکه تايك مشت یشم آزپشت میش 

زاهدی را خرفه گردد باحماری را رسن 

خوب » پادشاه خواست از بیرحمی‌کنیزی راکه در 

سل اور | هوهی موم ات کن و بو کار 
بکشد . تو چرا باد از راهیکه دولت بروت گشوده بر- 
گردی و باز راه درنوژه و سرگردانی » که بر آه من هم 
" نمنارزد» پیش‌گیری . پس اندکی توقف نموده گفت آری 
راه طلب ماوت مر وھ ماف ات یک شاه واه کیرد 


۴۰ 


مکی کوره یکی ازراه نوهمرود دیگری هر چه باداباد گو بان 
پیش‌میرود. اما من‌تاحال کسیدا بجزتو ندیده‌امکه ازهمة 
راههای ترقیات که دریش او کشوده بر گردد وبا ميل خود 
چنان راه راگم کندکه دیگر.روی باز گشت بدان نداشتد 
باشد ۲ آخر الامر برای فلت من این ست فردوسی را 
خواند ۱ 
چسین اس رسم سرای درشت 
گهی‌پشتاذین و گهی‌زین به‌پشت 

ما درین گفتگو که کاروان اصفپان بدا نحا رسیده پار 
انداخت . 

درووش از روی خنده دوئی و خوش صحبتی گفت 
دفیق ۱ گذشته گذشته اس ينقد اندوه گذشته را فراموش 
کن. بااینکه ددبیابانبیآب وعلفیم شبی‌خوش‌مگذرانيم. 
بگذار مسافران وجارواداران جمع‌شو ند بعدازشامحکایتی 
تازه نقل میکنم که در استانبول واقع شده است والبته تا 
حال بابران نیامده است . ازاین گفتار بسیار خوشنود شدم 


چراکه بسیار دام رفع ملال میخواست ۰ هر چه دود وهر. 


۴۱ 


طور بود با هم بکاروانسر | رفتیم . رهروان هريك بکاری 
مشغول بودند بک بارفر ود هیآ ورد یکی حجرة خود را 
میرفت یکی چای می‌بخت یکی قلیان چاق میکرد 
درو ش وانگهی نقال مراشان را تعمتى بود . بعك از 
حستگی و کوفنگی آن ضحرای نمکزاد بردوی مپتابی 
کاروانسرا جمع‌شدند و دروش حکایت معپود دا تقل‌کرد. 
خیلی میخواستم‌گوش دهم اما چنان حواسم پریشان بود 
که بی‌اختبار درمان قصه دهنم بحای دەر شرفت ورشته 
سخن را گم میکردم بلکه نمیدانستم جه ان باخود 
میکفتم : بیت 
من از وجود بر نجم مرا چه عم دودی 
ار وجود پریشان من عدم بودی 
همه عذاب وحود است هر چه هی بینم 
اگر وحود نه بودی عذاب کم «ودی. 
بلی وجودکه در رنج و بیم و ترس بود 
اگر نبودی خود غات کرم بودی 


اما هیدیدم که شنو ندگان بات لذت را دارند چه 
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در عن اندشه من بیکبار صدای خنده و کف زدن بلند 


هیشد ومن ازجا بررمی‌جستم . قرار براین دادم‌که دروقت ˆ 


دیگر آن حکایت دا ازو بشنوم وبنقد فارغ البال بخیال 


خود پردازم چقدر حسرت سبکروحی رفقا را میبردم که . 


بی‌دربی‌صحن کاروانسرا را ازخندء شادی بر صدامیکردند. 


باخود میگفتم‌کی میشودکه من نیزمانند اینان بادلی‌بیفم : 


و جانی‌خرم از زندگی برخورم . اماغم نیز مانند سای 
تأثیر ات نفساتی نوبت خوش دارد و بپمان‌گونه‌که آب‌تند 
از بالای سك ریزان آهستهآهسته جوی زمرد میشود غم 
واندوه نیزباید بتددیج بکاهد تاخیال معتدل‌گردد وکم‌کم 
جزو هوای دنبا شود . 

در انجام قصةٌ دروش روز نیز انجامید . سقف 


پیروزه‌گونآسمان از ستارگان دوشن تابنناك شده بود و 


باران شب دوشین بآ ن آب وتایی تازه داده . ماه در کار آن ۱ 


که بروشنان فلك رونقی‌افزاید ناگاه سوادی مسلح‌بدهلیز 


کاروانس| درآمد . چاروا ذاران بسر‌پرستی چارپایان و 


خدمتسگاران بسرپرستی خواجکان قلیانها در دست بر-: . 


پم 





- روی مپتادی بمباخثه کم وکنف فصه مشغول دودنك . من‌از 
رنج راه خردوخمیر در حال آن بودم که سور ساك در دی 
خاك بخوابم چون چشمم سوار افتاد خیسالم دیکر شد و 
لرژه برانداهم افتاد دددم یکی از شیقحیانی ات که در 
شپادت روشب تاره بامن بود . 
پر سید که این کارو ان از طهران می | ید 3 بطهر ان 
هيرود و آدمی بافلان وفلان نشان دراین‌میان هست یانه؟ 
من دیدم‌که خودمم رفيةم درو ش فی‌الفور استنباط کرد 
کیه جه خەر است و .عاقلانه بحارة کار کوشان و با دهان 
.همه همراهان بحواب شتابان‌گفت همه «ظهر ان هروتد 
مگرمن ويك نف رکه ازاستانبول میآئیم . مردی چنانکه 
میگو 


مبرفت ۰ دازه چیزهای e‏ مطابق علامات و زه_ اوه من 


تی دودرم اندو هنال » دردمند» روی سابان نپاده 
بیفزود یا سوار را شکی نماند که جونده او دو ده است 
چارنعل بجائیکه دروش سراغ داد شتات ومعلوم 

که درو ش راه خلافی نشان دده دود . جون نسقحی‌برفت 


درزش مرا بکناری‌کشید وگفت اگرمیخواهی اذش این 
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جانور درامان باشی باید همین حالا رفت » برای نکه او 
هرود و وخسته هشود چون چیزی نمی‌باید باز 
بدشجا پر 9 ددا نگاه کیست‌که ضامن ننم‌ودن تو شود ؟ 
گفتم من هر چه بايد بکنم میکذم مگر نمودن خود. البته 
اورا بگر فتن من‌فرستاده‌اند. ازچنان خبیث چشم‌مرحمت 
تباید داشت وانگپی نقدی هم ندارم که باو دهم چه زبان 
ند او تقداست ۰ س کیا دروم . درو ش‌قدری ف رکرده 
گفت بقم . دہ ش ازصبح ا تسیا هیرسی وبی‌قوت وقت مك 

سر بصحن حضرت معصومه به بست میروی آنوقت از شر 
شاه هم‌دریناهی وگرنه اگرددسرون دبوارقم هم دير ندت . 
امیدخلاصی‌نداری .کتهایت را ھی ندند و خداحافظ گفتم 
خوب دربست از کجاگذران‌کنم .گفت آن پامن . من اذعقب 
ا یم وچون اک رمکان1 ندا را میشناسم کاری نم که . 
موحودت ید نگذرد .هترسی من دکدفعه به بست رف 
برآی اینکه بجهة یکی از زنان شاه هر تحصیل کردم 
دقیبش‌دا بکشت . مراگرفتن خواستند آما پنج دقیقه‌پیش. 
ازا نکه‌فراش بمن‌رسد من‌خودرا شاه عبدا لعظیم‌رساندم. 
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درغمرم هر گزچنان گا درآ نجا. چراکه زوا ان 
متوجه من مشدند . ژنانیکه با برای زبارت و دا برای 
عش‌وعشرت بدا نحا می آ مدندهر مك بو اسطه‌ای گر 
کر دنن دک ری هست وین که شاه اهر کندکس جیری 
بتو ندهد تا از کرک بمیری بانسلیم شوی .۰ توقت دناه 
برخدا ولی تقصیر تو چندان بزرك نیست‌که‌کاد با نجاها 
بکشد . شاه را ازمرك بك‌کنیزی چندان غم نباشدکد در 
خیلش به‌ازو کم نباشد و مردم چنانکه ما ابرانیان میم 
پنداریم بدانآسانی نمی‌میر ند . نمی‌بینی‌شیخ‌چه کون 


فطعه 
ایروباد ا و خورشد وفلك در کارند 
تا تونانی مکف‌آری و یغفات نخوری 
همه از بپر تو سر‌گشته وفرمان برداد 
۱ شرط انصاف نباشدکه توفرمان نمر 
کن از ان کیت که خو ا e‏ : 
شاید ارا «روی کارم آ يدا نوقت تلافی خوب میکنم 
خاس رین اج بایا بدت عبت اورا عیقغانی از 
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iT‏ نسکه هذرعارایکف دست وعسپا را درز ور غل هی نهند 
فنست . حااهمان که درمشید بودم قلبان فر وش باتنماکوی 
ساخته باوکیل میرعضب باشی درمعنی E‏ «ردو آدم 
كته پس‌مرا , کنار گرفت و گفت دست علی‌بهمراهت 
اما درصحرای نمکزار ازغول ومردآزما برحذد باش. برو 
مخدا سردم ۰ 

در دم طلوع آفتاب گند درن معصو هه فم از دور 
نمایان شد اما من هنوز مبلغی راه دیمودنی داشتم . وى 
ازدن فشان اطمینان برای ین بیابان ژانوم ڈو تی تاره 
گرفت چول به‌دشت باروی قم رسیدم از دورسوارجوننده 
خود را دیدم نایر اون نه‌یر است ناه کردم ند حي ٽااون 
که ر نجس در مزر صحن درمبان من وسوار حایل شد . 
آنگاه ي ده الحمداننه وصلی ا علی‌سیدنا محمد. 
و 4 آستانة درمعصومه را دوسه دادم و نمانی ازسر صدق 
وخلوص مانند نماز نحات بافتگان از طوفان کردم . اول 
. دیداریکه د یدم‌روی نسقجی نود . شقن مق که بحکم شاه 
هرجا ترا دیدم باید ببرم. 
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حاجی- اگر چه بحک شاه بی‌ادبی است اماميخواهي 
از فایده این سرزمين محترم و معزز مستفید و مستفنش 
شوم . تو هرا اذاینجا بیرون نمیتوانی برد. وانگهی‌ازین 
بست‌که دا بارای بیرون بردن من هست . 

نسقچی - حاجی پس چه‌کنم ؟ این اول دفعه‌است 
که مرا با دم‌گرفتن فرستاده‌اند. 

حاجی - هرك تومنهم این اول دفعه‌است‌که به 
سنت | مده‌ام تا مرا E‏ ند . 

فسقجی - میدانی مضمون فرمان اون است‌که اگر 
من بی‌تو بروم پادشاه‌گوشم دا می‌برد . 

حاحی ‏ هر که نخواهد چشمش کور شود . 

نسقچی - عجیب و غریب ! پس من اینهمه راه 


آمتهام که قو مرا سای خر -بگذازی ؟ اکر فرا موم ادم 


حاجی اکر ببری آدمی . پس دعوا دراز کشید 
بشدتی که چندتن ازمتولبان از حجره‌ها بر ون | هدند که 
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ریاد بر آوردم که ای مسلمانان این مرد مخواهد 
ست دا بشکند . من باینجا یناه آورده‌ام میخواهد بزور 
ببرد . شما که دیندار ورهز زگارید روا هىداز ید ؟ همه 
طرف مرا گرفتدد که ین در اوران تا حال شنمده شده 
است . خو هی ست را ی نە تنا صاحب ست 
همز ند پلسکه همه کښ سرت هی ند . E EE‏ 
لال هاند و نمیدانست چه‌کند . عاقست ناچار از در معقولی 
در آهدکه ترا تبر م چه میدهی ؟ من و که نسقچې 
حق قوللق نداشت اگر مهم می‌بودم همین را هیکردم ۲ 
رای 3 ی‌خود را اظهار نمودم وخودهم میدانست 
که بجه حال ازطهران‌گر بخته‌ام . در کاھ یا خود بر نداشته 
بودم .گفت ا نجه در تهر ان e‏ بمن خش گفتم 
ترا بخدا از راهی‌کهآمده‌ای برگرد وغمزدگان را بحال 
خود بگذار جواب من این است ووس . 

اما در واقع ونقس الام ر ارو پىش از هم نجه از 
رخت وصندوق وقلیان وغره داشتم همه را ضط کرده و 


خس راهم خود دشاه داده بودکه از ا هرك که 39 
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معلوم‌شدکه مایبهٌکار اوست وتعپدکرده بودکه مرابگرد و 
درعوض بمنصب من سرافرازگردد . چون بیقدرتی خود 
"و بی عرشگی فرمان شاه دا ددبست دید ببرگشتن طهران 
مصمم گردید اما در وقت رفتن فرمان دا بحاکم قم داده 
غدغن بلیغ کردکه ملتفت من‌شود واگر ازبست بیرون م 
دست سته بطهر ان بفرستد . 


ab 


گفتا 4 چیل و پنجم 


در بست نشستن حاجی دابا ودفع هلال وی 


از شنیدن قصةً عجیب 


دعد از دست مسر کردن نسقحی صدای درو ش بلند. 
شد و مدح خوانان داخل صحن گر دیده بنزد من امد که 
جشمت روشن حجان هفتی بدر برد ی که مشر نسقحی گر فتار 


نشدی . قرار براین شد که مدتی باهم ون بيرت . درص حن 


امام زاده حجره ای گر فتيم .از باری دخت نقودم را عى 


بست طلا و چند فران نقره باخود اور دودم . فذریر 
از انرا بلوازم ضر وز به از قمیل حصہر و کاسه وکوزه و 


جاروب وكلك خر ج کردم اما پیش‌ازتکمیل اثاثا لححرم 


N 


درو ش پیش | آمدکه رفیق هش از همه کو سیت فماز 2 
روزة وغنل وو وضو مت بقاعده است باانشکه باز هما: که 0 


در هشرد بودی ؟ 
وروزةه من نمی 6 تو چه وبتوچه دخلی دارد ؟ 


در اش - یمن چه بعنی چه.؟ اگرپمن دخلی‌ندارد 


بو خیلی‌دخل داریا این شهرقم حائست که حرف دیگر 


عر ازئواب وعقاب وحلال وحرام و نجحس وطاهر دیمیان 


تست . ساکذ. من‌همه با سر سمزند بعئی جناب سیف یا س 


سر سقف دعب سر کا 


عملة دين عنى مقدس . همه زرد رنك درازصورت عبوس 


. وترش‌رو . اگرکسی دا بچهره پر آب وتاپ و خندان به 


بینند منافق وفاسق میگویند . این است‌که من بغد از 
ورود بدنجا پیش از . تبدیل آب و هوا تبدیل صورت و 
سیما میکثم . 
نجاست وکنافت و نظافت هم میکنم . کمرم که هیجوقت 


خم نمشد از زکوع وسر م که بزمین همو سه از سچده ‏ 


۴ 


کار آخوند . حمل شرعند سعنی طلاب » ٠‏ 
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کی می‌شکند و یکی پینه می‌بندد . میدانی که من ورن 
ساير اوقات دوی یاز ازهمه سو تافته * قبله نفپ‌عده 
سا , در وقت خواب هم روبقبله میخوابم وراقبلة 
اینجا را ازانحراف ومیل به‌سار ویمین و جذوب وشمال" 
بهتراز راه دهان خود میدانم . 
حاجی- خوب ایپاکه میگوئی صحیح اما بجه‌کار 
خو رد ؟من مسلمانم بخدا وییغمبر وقیامت اعتقاد دارم 
مس اشت . باین شدت وباین درجه چرا ؟ خبرهرگز. 
ددویش ‏ چطور بحکار ؟ باونکار دوگ نمی 
گذارد و از گرسنگی بمیر ی 5 EL‏ شوی 
تملابان حد وسط را نمیدانند . بايد بدانندکه تو راستی 
موعنی یانه آگر موهشی بابدکه سرسوزنی اژسنن شرع 
قرو نگذاری مثا اگر ندانند که قرآن را هعجزه و غر 
لوق تدانی وخواه معنیشدا بفهمی‌شواه نفهمی بااحتر ام" 
اوقجوید تلاوت وفرائت ننمائیر شه‌ات را باب میر‌سانند. 
دا فک ده اگ بر بفهمند توصوفی هستی بجان بدرومادرت 
که انان .که تکه‌ات میکنند باین اعتقفاد که برای 
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هدایت صراط مستفیم مستقیمتر زین راهي‌نیست . دفیق» 
اینجا را قم میگویند . سرز مینی‌است‌که ایمان فلك‌رفته 
بباد ! اینجا نشیمن میرزا مجتهد استکة اگر همت‌کند 
هردینی‌را بخو|هدبمردم تاقین تواند کرد . در پیش رفت 
حرف اعتقاد همه اینکه با پادشاه سروکله میز ند وفرمان 
شاه را نمردم بیش از بارچةٌ کاغذ قلم‌نشان ندهد . حقیقت 
اینکهآدم خوبی‌است اما عییش اشکه دشمن درویش و 
صوفی است و ما را سخت خوار مندارد بجز این عیتی 
ندارد . > 1 

بعدازژ استماع این تان اگرچه سیب بعد عپد 
نماز کردن بمن زور و دشواد بود اما برای مصلحت وقت 
وبخصوص بجپة قبول عامه لازم بود . بناي طهارت ووضو | 
و نماز را گذاشتم بشدتی که گفتی برای همینا ز نده‌ام . 
فی‌الواقع دراول تکلف ومخل می‌پنداشتم در آخر دیدم 
۱ بد مشغو لیتی فیست بر ای دفع ملال ووقت‌گذرانیدن معقول 
بکار مبخورد. وقت اذان صبح بررمیخاستم وضو میساختم. 


" دس ازان درمحضر همه انظار 0 باقر ائت جر که از چهاد 


EAT 


جانب شنیده میشد نمار مبخواندم باین امید که هنت 
آهسته گوش‌زد همه بشود . هیچ صورت مثّل صورت من 
منحوس و نا میمون و پرملعنت وبدآغور نبود . ددویش 
خود بزفمممد که درتقدس فروشی و ظاهر‌سازی از فسل 
بزمین‌نگر بستن »آه سردکشیدن » بیهوده‌لب جنبافنون و 
سکوت ساخته » ترش‌روئی »کج‌خلقی » بیمزگی » پارسائی 
بگرد من نمی سید . يشا نی را داغ نسادم وسبیلها را از 
بے بررچیدم چشمها را سرمه‌کشیدم . مهن در بفل قسبیح در 
. دست مسو اك درکمر بایای بی جوراب وکفش شاه باشنه 
تخته ملحدی شدم‌حسابی . عنقر عب‌معلو مشدکه از بستیانم. 
خاصت زهد فرروشی که درو ش بان کر ده دود ورای العن 
مشاهده نمودم .آوازءٌ بدبختیم بالطبع بمیل دلم بپرجا 
پیچیدکه مجرم بجرم دیگریم وبجد و یقین می‌گفتند که 
خطا ازحکیم است و این بیچاره محکوم شسده است . با 
معار یف ومشاهیر آشنا شدم و کار «حائی رسد که می‌گفتند 
اگر در بست نبودی هر 1 ينه تورا در مسجد خود پیشنماز 


میکردیم . دمم ین رهد دبای هرون وسبله اکتساب 
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۱ هرت دانشمندی و داناثی اسر و درسایة شمار یی در یی 


عبیحو جنبش لابنقطع حنك ویوژه واه اند وهناك گاه گاهی 
شاه راه اعتبار واحترام بروم گشوده شد . 

از کثرت وصول لقمه مقت من و ددوزش بی نکه 

«یناری مایه‌گذاريم وقتی‌خوش میگذرانديم . ز نان‌ازمیوه 

۱ وعسل ولان زوغنی آوردن‌کوتاهی نمیکردند.. من‌هم گاهی, 

قعویذی ببازوی ايشان می‌بستم وطلسمی بگردنشان می. 

#نداخت . خلاصه بااینکه‌گذرمان درظاهر موافق طبع‌شد 


۴ما دزمعنی خیلی خیرات دود و ور 2 ۲ از خنده روثیدفیقم 


گذرآندن باره‌ای از آن ساعتهای سال نما او را واداشتم تا 


صه‌های ابر کر دة خود دا بکان یکن بگوید وقصه‌ابراکه 


5 درهیتابی حوصض سلطان: هان حسن نتنحه بیان کر ده بود 


فرآمو ش نکندکه‌گذر ان وقت زا دست]و: بزخوبی دیدم . 

۱ ای مستمع » هی بینم توهم مانندمن دلتنك شده‌ای 
جرای ان بهمان‌گو نه که دروش ازمن دقع دلتنگی‌کرد 
حن ازتوکنم . یکی ازقصه‌های اورا بتو بازمیگوی خواه 


FE 


خواشت آ بد خواه نبا . خواهی دانست‌که ذهن نجار 
: سىت نشین باچه چیزها از اندوه وملال دهائی میتاید. 


حکایت سر بر بان 


خوندگار (۱) امروزة روم سنیی است پاك متشرع 

متدین در راه ایمان سخت پایدار و در حفظ ناموس شرع 
آستوار . چون برتخت سلطنت استقرار یافتآواذه در 
انداخت که بساری از رسوم و عادات خاصنة کفار را که 
پمملکت ما باسم الافرانق داه یافته باید پرانداخت . بر- 
ذمت ما واجب‌است‌که همه اشیاء را بحالت‌اصلی وبسادگی 
طبیعی برگردانيم وطریقه حکمرانی تر کان وباسای قدیم 
خود راکه متروك شده محدد باید ساخت . بنایر ین عادت. 

تبدیل گردی و تجسس احوال وافکار راکه دیرگاهی باز 


۲ اصل : خونکار . 
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فراموش شده بود نو کرد . در باب لباس تبدیلی خود و 
همراهان بسیار سخت گیری مینمود و بنوعی پوشیده می- 
داشتکه‌کسی ازجر کات ایشان سرموئی وقوف آنمی بافت . 
چندی پیش از این در ممالك ترك خاصه در استانبول نا 
خشنودی بسبار و آ ماد شورش در مردم بدیدار , 
خونکار اطلاع حال مر دم را بنفسه "خواست . اهنك‌آنه 
کردکه تبدبل‌گردی خود را از ندیمان خاص و همرازان 
خود نبز پنپان دار . بنابرین خباطهای مختلف آوردن ‏ 
ام ای ات کر وت SESE‏ اس 
خود خواجه متصور را بر گماشت تا خباطی غبره‌عروف با 
کمال احتباط برای دوختن لباس نو آورد . غلام زمین 
خدمت بوسیده بر جانب شتافتن گرفت . درپپلوی بزستان 
پەر مردی خمیده قد و چشمانش از شدت نظر کار تحمل 
بار عینك دچارهءدید دز دکانی که گنجایش‌اندام اورا بشتر 
فداشت مشغول وصلهٌ کاری است .گفت ابنك وصله‌کارمن م 
سلامی‌داد ودست مر بزادگفت . پیر مرد اول ازشدت‌التفات 


بدو خت و دوز هلتفت او نشد . در آخر بپوای صدا سری ۱ 
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و توا کف خی نان 
خطاب او نمی‌پنداشت . چون خودرا منظور نظر آن مرد 
موقر ذید عینكك ازچشمان برداشت وکار بکندار گذاشته 
خواست بزانوی أدب بنشیند . منصوری دست بشانه‌اش 
نهاد که زحمت مکش از کار ممان : اسمیخ چیست ؟ 
خباط - غلام شما عبدال » اما دوستان و یکجپتان 
پایا عبدل میگویند ۰ ۱ 
منصوری - توخیاطی . 
ابا عبدل - هم‌خیاط وحم مؤذن مسجد بازارماهی. 
چه بایدکرد 
. غنصوری ب خوب میتوانی برای ما ذحمتی بکشی. 
عمالثی یکنی 4 
- یابا غمدل ‏ کارم چه چیز است؟ برای همین انحا" 
عشستهام. . وقرهائيد چه خدمتی است ؟ 


متصودړری ےط دفیق آهسته ¢ هن تد رو مم‌میادا بیفتیيم: 


ی تون راض ی هس ی که نیمه شبآمده چشماني ترا 


چنندم. وبراي حمالی که گفثم همر اه من بیائثی ؟ 


۴۳۹ 


۱ ۱ 
بابا عبدل - این‌مسئله دمگریست وقت قدری نازك 
-وناهموار وسرهای پران سار است . سرخیاط بینوا از 
.سر وزو وقیودان داشا متشخص‌تی نیست . هزد درست بده 
اگر بخواهی براي ایلیس هم لاس تلبیس توانم دوجت . 
منصوری - از ایتقزار عاین قرار راضی هستی ؟ و 
. دوطلا بر مشت او نهاد . 
اا عندل بت راضی‌ام خدمت را بقر‌هائد . مس فر از 
بر‌این شد که متصوری نیمه شب بدکان پابا عندل ايد و 
:اورا چشم بسته ببرد . 
چون باب ءمدل تنا مائد مشغول بکار سر اسیمهو از 
باخود میگفت حمالی من باچشم بوشیده چه میتواند بود. 
چس برای اشکه مزده این سعادت را نزن خود برد زودار 
دکان خود زا .مت و در بپلوی مسد باژ اد عاهی بخانه 
` خود رفت . 
۱ دلفریب زن بابا عبدل درخمیدگیقد جفت باشوهر 
وهمسیر بود . بدیدار آن دوطلا و باهید عقبهٌآن سفره راز 


کباب و شیرینیها و سبزیها و میوه ومر‌با بیارابت . قهوه 


۱ {e 


تلخی بریشت آن نهاد . زن و شوهر بنای شکم باب ذنی. 
گذاشټنں . در نیم شب بابا عبدل صادق الوعده و منصوری: 
ازاو صادقالوعده‌تر در دکان باباعبدال یکدیگررا جستتد.. 


بی آ نکه باباعمدل سخنی‌گوید منصوری چشمش‌دا بست و 


از کوچه ویس کوچه بحر مسر ای‌یادشاهیبرده ازدر کوچکی. 


بخلوت خاص سلطانی درون برد . چون چشمش بگشود 


" اطاقی دید زمینش از انواع قالیهای نفیس‌گسترده وصفهت: 


هاش از قماشپای‌گو ناگونآراسته اما بجزيك چراغ‌دزدی: 
روشنائی نه . منصوری بابا عبدل را درآ نجا نشاند ویرفت: 
و با ام ر کشت ازمبان .بقجهلبای درو شی در 
آورد وبه باباعبدل نشان دادکه تيك بیاژمای وبين که 
برای دوختن لباسی بدین قسم چه‌قدر وقت..لازم است و 
درست پیچیده باز ببقچه بگذار و ازجنای مجنب تا من, 
بر گږدم ۰ 

بابا عجدل لباس را بدین سوی و آن‌سوی گردانیده. 
تيك‌بیاز مود و آ نچه بابد تيك حساب بنمود و به‌وجب‌اس 


باز سرقحه نهاد ۰ ناگاه مرردی مهنب بلتدقامت که ازدبدادرش 


۴۳۱ 


پاباعبدل دا سراپایلرزه‌گرفت داخل‌شد وبی آنکه سخنی 
گو ند بقحه را برداشت وبیرون‌دفت. دفمقه‌ای د ۹ هدوز 
پابا عبدل از حيرت حال او بخود نيامده » در دیگری 
بگشود ومردی بالبای فاخر بقچ4ُکشمیری بوضع وبزدگی 
بقچهٌ اول بیاورده پیش پای بابا عبدل نهاد و بآ نکه لب 
بسخن ویاچشم بروی باباعبدلگشاید ذمین بوسید وبرفت 
ابا عبدل باخود دراندیشه‌که این‌کار بد نبایدبود ومن‌باید : 
آدمی بزز شوم اما اذهمه بهتراین بودکه درگوشهة دکان 
باز بپمان وصله‌کاری مشغول باشم و این حمالی را با همه 
سود بگردن نگیرم . که میداند مرا برای چه بدیتعا . 
'آورده‌اند دخول و خروح این مردمان غریب که بزبان: 
بسته می‌مانند هیچ‌خوب نمی نماید. اگر تواضع نمی نمودند 
و سخن میگفتند همانا بپتر میبود ومن میدانستم چرا 
پدینجا آ مده‌ام . شنیده‌ام باره‌ای ز نان را بجوال دوز ند 
باب میانداز ند بحتمل برایآ نگونه خیاطی‌مرا بدینجا 
ورده‌اند . 


بابا عمدل باخود درین سخنان که منصوری داخل‌شد 


۴۳۲ 


وبیآنکه حرف بز ندگفت بقحه را بردار و بازچشم او را 
بسته ازجائی که آورده بود بدانخا رسانید . بابا عبدل در 
عپد خود استوار بی‌هیج جواب وسئوال وعده دادکه بعد 
از سه رور خاضرانست . ده طلا بیاور » از دکان بکس . 
بابا عبدل بخانه خود برگشت تا زن خود را ازانتظار بدد 
آورد . در راه باخود مسگفت داستی‌انن کار بزحمتش می- 
ارزد »آسمان دراین آ خرعمر خوب نانی برایم پخت . دو 
سه ساعت بصبح مانده بودکه در خانه را بزد زنش باعزت 
واحترام در راگشود وشحه را دو دستیگرفت . باباعبدل 
ف بر آوردکه دلفریب جان مژّده , کاز ایثرا كوك 
تمام شود سن چقدرمزد کت صورت دلفر وب بخند بد 
تاش سای و ات هر E E‏ 
گفت حال سا بخو ایم ووت گشو دنآ ن ثسست . دلفر وب 
گفت تاآن نگشایم ونبینم چه آ ورده‌ای راحت نموم و 
خوابم نمیبرد. پس بقچه راگشوده بدم روشنائی برد چه 
دید وچه شد توخود قباس‌کن سن خباط و ز نش که بجای 
لباس در بقجه سن اهن درهم و برهم کشیده در ۳ 
۱ : 0 
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زن غلطان بیفتاد . اول زن و شوه هردو چشم دوشیده: 
تفکر کر دند . بعداژآن ساکت وصامت قدری برروی یك 
د KE‏ نگر وستند نطو ر نکه هیچ ز بان و بیان در فا 
پس دلفر یب نعره بزدکه‌عجب‌کاری 1 ورده‌ای مثل حان. 
آدم قربان کارت بروم . مردکه این چکار است! مگ 
بدیختی درون خانه‌مان کم بودکه اسن همه راه رفتی واز 
بیرو نآ وردی . سزهرده آورده‌ای که لبای بدوزی: داك 
يرن مرده‌ات ۱ 


۱ بای" عمدل ت ای ایا سه باب سنه ۰ بکله يدرو مادږ 


ET‏ این ل را سرمن أانداخت . همانوقت‌که‌آن سك 


میاه چشم مرا می ست ومیگفت صدا در نباور دلم مبطییه 


و گواهی میداد که بی‌چیز ی فسست ِ ۳ همه فن کی وخری. 


میدانستم که حما لی‌گفتن اومحض لبای دوزری تباید باشد ۰ 


بدرسوخته بچای لباس سر آدمی جا زده‌است . خسداوندا 


حالاچه باید کرد راه خانه‌اش را نمی‌دانم تا سردا بسرم. 


پصورتش بز نم که ننه سك با لباست دا بگیر . حالاستء 


۳۳۴ 


که بتانچی باشی باهزار باشی دییگر بخانه‌ام میر یز ند که 
۱ با وخونبهایین‌سررا بده ۰ نگاه خر سار ومعر که‌بارکن. 
کاه. پر کنند. دلفریب جان بیا وتدینری نما: 
دلفریب - بایدگریبان خودرا ازشر این سرخلاس 
۱ کنیم ۰ سک عون ازماآدم فحط بود که بایداین ر گروق 
شا ید 
"مایا دلب ب خوت حالا روز دوشن میشود هر کار 
گر یفن زود بکنیم . 

و تدبتریبخاطر من رسید . همسابه 
ما حسن تاوا خالا تشورش را مبافروزد اکثر اوقات 
حمسایگان “دیزی ی با کماحدان میدهید ثیر ند . عادشان 
اين ات که :دږ اول ف نها رامیبر ند دم تور مسگذار ند. 
چطورانت این سردا در دیزی‌گ‌ذاشته ببریم دم تدود ۲ 
بگذارن تا بپزد و چهلازم‌که بعد ازآن برویم بیاورم . 
گور پدر دیزی بگذاز بگردن حسن بیفند. ` 
ابا عبد بعقل ّنك ماشاء اله گوبان در وقتسی 


۴۳۵ ۱ 


۱ خلوت سررا در دیزی برده در بپلوی ظرفهای دبگر که ۱ 


رده بودند مپز ند بگذاشت وآهسته بخست . يس زن و 
هرد در ر | محکم جفت کر ده غنیمت شال ودستمال مجکم 
چخوابیدند . 

حسن سری داشت مخمود. ام . يدرو يسر هردو 
متقدس‌معر وف . در آ تحال که تنورمیافر وختندسگیکه‌بر ای 
ریزه چینی نان اکش‌بدانجا میآمد و بسیار عزیزش ھی 
بذاشتند بیامد و بطور عجیب و غریب پاری‌کردن گرفت . 
تین رای فقس کد | با اسف و ا بای 
چیزی غریب دیده باشد . محمود باین سوی وآنسوی 
نگران سبب پاری سك دا ندید . گفت بیر شیثی یوځ 
(چیزی‌نیست) وبرفت . اما سك‌چندان پاری‌کردکه حسن 
فاچار بجستجوی سبب افتاد . سك دیوانه وار بوی همی 
کشید وپیر امون دیزی بابا عبدل همیگشت وبردوی‌حسن 
جستی تاأینکه حسن را بقین شد در دیزی چیزی است . 
سرپوشدا برداشت.سر بر بده‌ای را دید در دیزی چشم‌باز. 
ولازم نیست‌که یگویم حالش چون شد . فرباد پر آورد 


۴۳۹ 


1 سیم 
لااله الا وچون آدمیکم جگر نبود سرپوش را از دست" 
سندانخت بلکه ماز وای خودنهپاده دسر را طلبید که فرز ند 
محمود دنا بد دثبائی شده است ومردم دنا بد مردمی ء 
نایکاری سرانسانی را برای بختن درتنور فرستاده است اما 
از يمن طالع‌ما وه کت شعورسث تو رما ملوث‌ شد درون 
باب هه باشیم . آما چون بای,.شمطان در مسان است 
بگذار اد ما با وف ده م دیکری وه دشک اگر بدانرد 
در تو رما ]وه دخمه مشود دیگرکسی از ما نان نمی 
خرد داید از ۳ ین ام این بددن درميا بدکه 
زان را باروغن آدم چرب مسدنند ۳1 باتفاق موی از نان 
ما در آ ید ا موی رەش انسان ۱ 
محمود جوا نی دود دست ساله ودر خه ات مغر ی. 
ھەسر بدرش اما اف گنیر زود تدسر و شوخ ۲ این قصه را 
اساب شوخید دد وات عر سورشت سر نظر کر ده سحت 
بخند ید که اون سر را دد کان على کور دلاگیوباعلی ولاك کور 
که رو بروی ماس هیبر دم . علی‌در کار واکردن د کان است. 


یا يك چشمی حوب قمعو اند دیک . ما حوب هیتوانیم کار 
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خود را به یشیم باباتر ۱ نخدا چنینکنيم 5 
ددر دسر راضی‌شد وقت ی که عل ی کور دس 
اب رفته دود محمود سررا ورد ودر ذکان اوبطاقچة دشت 


بردیواد نراد و در اطر اف او باره کهنه جنك رحد مل دن- 


۱ که هشر دست وحاضر سر تر آشیدن تسه است دس باحبله 


مخصوص اطفال بجای خودآمد. تا از تاش تدبیرخود بعلی. 
کور کیف‌کند . 

علی‌کورعصا زنان داخل دکان شد باطرراف‌نظر کنان 
از عکس شعاع آ فا ی که تازه ہ شک ها . کاغذین دکان 
افته ود ودرحقرقت نع بنداشته گفت 
سلام Cle‏ م خوش[ مدید ! صییح ۶ خرزی خوبی‌کرده‌اید : 
چشمم درست نمی‌بیند اماموی سرتان خیلی بلند شده 
بوده آست و تراشیدن لازم داشته اشت را پیش از وق ¦ 
کلاهتان را برداشته‌ابد بلکه زکام بشوید. چون جوایی . 
شنید باخو دگفت معلوم است باگنك است باکر . منهم‌که. ۱ 
کورم باهم جفته: توانیم رفت . یس روی بدوی‌کن‌دکه عمو 
بيك چشمی من نین اگربالمره‌کوزه‌شوم بازسو تور! وان 


۳۸ 


مر اشند . تیم من در سرتراشی ازچاقوی‌گوش بران‌تدز تر 
اسب EEE‏ لکن و صابون حاضرکرد و تیغ 
شنان زذه دوی: بمشتری برفت همینکه دست بدان سز 
اقسرده زد. چنان زود واپس‌کشیدکه گفتی سوخت . گفت 
رفیق‌سخت سرت سرد است‌گویا بخ‌کرده است .-باددهگر 
دست پیش برد سر ازحای غلطید ویزمن افتاد وعلی هم 
شش کن از آن دورتر و او میکرد که شدا وندا پناه برتو 
"وحجرات بس ون | مدن از کنج دکان تشگ 3 ومیگفت ای 
سر این دکان این تیفپا انن فوطه‌ها هرچه دارم از آن تو 
بگیرو دست ازگریبان من برداد . اگر جنی یا شیطانی 
شیر و مرا که ر ورا اون 
مالی‌کنم . 

چون‌ازسر بریده صدا بر نیامد ودیدکه جای‌تری 
ایست‌هیش آ مید واز کاکلش‌گرفته اززمن برداشت ونگاهی 
درست‌کرد وگفت راستی‌سر بر یده بودی اما بجه با بدیشجا 


آمده‌ای . ای لقَمهٌ گوشت نجس چه تدبیوی در زیر سر 


داشته‌ای . نی‌نی علی یکچشم است اما باآن چشم دیکر - 


۳۳۹ 


. هر چه دردنیامیشود دیدن میتوآند .قرا بدکان حسن انوا 
می‌انداخمم اما دسرش پرشیطان و نادرست است سرحساب 
مشود . خوب حالاکه چنین است ترا بجا و که ي 
وسر يفتك ۰ ترا بدکان کنابی بانقوی بونالی میرم تابجای 
مزه عرق‌بمشتر بان بدهد. پس بیکدست چه وق و بدست 
فک ملق بده در زیر دامان درکوچۀ پهلوئین بدکان 
بونانی رفت . 

علی‌کور این دکان دا سا بردکانم‌ای‌کبابی مسلمانان 
ترجیح میداد هدر ا ی مهن شراب نیز میتوانست 
خورد . در دکان دولابی بودکه‌کا د ی‌گوشتهای نیخته را در 
آ تجا نگاه ممداشت . علی نگاه بدشتوی و سنوی کرد 
چون‌کسی را ملتفت خود دهد سررا دریشت ذقه‌گوشتی 
اراخت‌که بایستآ زر و ز کباب شود . چون اول دود بود و 
جمعیت کم »کسی ندید . دس چپوق خود را باآتش اجلق 
پانقو برافروخت و برای گم‌کردن پی کیابی دا بر ای ناهاد 
خود سفازش‌کرد وبرفت - 
باشو بمد از آنکه ظرفهای ناشسته خود دا بشت 


Fe 


وسیخهپای کباب را من تیب" بجیت آتش برافروخت شر بت 
صاخت دکان را حاروب کرد رفت از دولاب برای کناب 
علی‌کور پارچه‌گوشتی بیاورد. این یانقو مردی‌بود بونانی 
خالص زيرك و حیله‌کار و وهام نسبت ببزرگان متملق و 
مظلوم و فست بخردان متکبروظالم و بااشکه باهشتر بان 
عشمانی وبا آقامان خود کینه شتری داشت برای چاپلوسی 
اشان از ھچ دریع نممذاشت هر چند دست یابه هم بو د ند 
ما شان‌از روی احترام سرفر ود مباًورد. باری دانقو گوشتپا 
و برهم زدن‌گرفت ۳ بارچه گوشتی گندبده برای على کور 
جو ید باخود مسگفت زهرمار يمار گوارا بشکم تر کی که 
فابل دریدن باخذحجر وقي اس کوشت گورم و بشت مازو 
ES‏ 
کور خور شده ای ناگاه چشمش سەر و افتاد 
دلش از جای بر آهد و چند قدم دور ترك حسته گفت 
ماشاء ان عجنب چشمپای درخشان . دست فرا کرد و در 
مبان‌کله باچپا و گوشتپای گند ده سر را یرون آورد و 


مانندا نکه زیان خبزاست دورتر ازخود بگرفت اما از 


۴۴۱ 


هیأت آن سرمسلمان بودنش بشناخت . گفت لعشت خدا 
جر تو چرا سر همه پیروان عمر باین طور نمیشود تا من 
کباب‌کنم وسگهای استانبول دا رایگان فربه ساژم . کاش 
عاقت همه اشان ابنطور میشد کاش همه یونانیان آمروز 
مثل من خوشبخت شوند پس با غیظ سردا بزمین انداخت . 
ونانوك چا بفلطانید . بعداژ این بازهها و هرزگیها باخود " 
گفت وب بخالا چاه اک او اسان 
کار من تمام اسب » می‌پنداد ندکه من مسلمانی کشتفام. ‏ 
تاگاه شیطانیهی بخاطرش دسید. بحالتی نابکارانه‌گفت زهی ‏ 
طالع . بپودی خوب بیادم آمد برای این سر از آ تجابپش ‏ 
جائی نمیشود . ای‌اندام خث ملت محمد برو پیش‌دست 
اندام خبیث هات موسی . پس سر را وزور داماق گدرفته 
مجائسکه ثعش بپودی سر درمیان پا بود دوبد . 
درو شگفت جاید دانست‌که ددممالك ترك وفتیسی 
ترکنی :دا میبر ند سر را بردوبازوی او میگذار ند تااینکه 
رده او ازمرده مهود و نصاری فرق شود . اما سر تصاری و 
هود دا بمیان پا نزديك موضع معتادشان میگذارند» . 


ا 


اتقو فرصتی جست وسر دا بیان پای ودی در پهلوی 
سر او گذاشت ۱ چون‌کو چهها هنوز خلوت بودکسی او را 
ندید . در باطن دلشاد از اكه بیکی از طلمه خود ظلم 
نموده وبکین خزاهی سرش را بهپرچه بدتر بپودی‌گذاشته 
فد کان در گشت ۰ 

,ودی کشته شده هتم شیده دود براشکه کودك 
سلما نی را دژد یده و کنشئه اشت . تر کان و ابر انسان وا 
اعتقاد اشکه.بر استی بهودان اینکار را میکنند از امن 
تهت فتنه غز سی بریا شده و هنوز قرو ندشسته دود . این 
کشتار تعمل دږ دم در بونانبی متمول واقع شده نود تانعش 
چند رود در آ ندا باشد و عونانی مراي افنتخلاص از ادن 
شر مبلغی‌گز اف بحلاد دهد . بونانی هم برعم هیرعضب 
در وینحره خانه خود وا سته ازخانه ببرون ثمی‌آهصد و 
نعش بم‌ودی درهمانحا نود و مج مسلمانان کمتر کسی جر ئت 
پیرامون گردی آن نەش میکرد از ترس اینکه مبادا 
مسلمانان بزور اشان را دمر ده کشی وا دار ند . چون روز ۱ 


قدری بالا آ مد مردم با هد وشد شرو ع کر دند. ازدخامی در 


۳۴۳ 





آنجا شد وآوازه بپرسو پیچید که امشب معجزه شده و 
کش ودی دوشن ا کر وه اسان افر ا اف 
شپر سماشا دویدند .کعب الاحبار (۱) بپودیان خبردادکه ‏ 
چون چیزی خارح عادت در میان قوم بنی‌اسرائیل بظپور 
پیوسته است البته صاحبی برای ایشان ظهورخواهدکرد . 
داتشمندان مېود بپرسو بتکایو مژده دادندکه حالا این 
مرده برهیخیزد و با دو سر بهودیان پریشان را از پنجه. 
ستمکاران هیرهاند . ۱ 

اما همانا این پیخاپیج‌کار برای بدبختی ایشان بودم 
است . یکی ازینگیجریان از مان تماشائیان بحیرت 
قر باد وففان برداشت‌که سبحان‌النه یکی از این دوس سر 
وززك و دئیس ما آقای کل سار اش . نگیجری 
دیک ادت داد . رك فر نان بجنبید بنزد اورتهٌ خود 
دویدند. خبر همکاتی و فی بجان بنگیچر بان شد .. 
این طایةة هولانگیز بیکبا راز جای برخاستند ومعلوم‌شد 
که دریای‌تخت هنوز ازقتل | قای‌منتخب خود خبر نداشتند. 


> اصل + کعب‌الاخبار 0 


۴ 


میگفتند فربب ها وقتل بزرك ماکافی‌نیست‌که باید باین۔ 
خواری وبی‌مقداری سرش را درمیان پای یپو دی‌گذار ند. 
أبن اهانت نه‌تتها برما شدیلکه ىة اسلام ملو ث‌گرد وك 

۱ هر گرچنین معامله‌ای نسبت بما نشده‌است وتلافی این نمی- 
شود مگر بقطع نسل بپود . این‌کار کدام سك است این 
سر باچه پایدینجا آ مده‌است باکار وزیر است با کار دیس 
افندی. باایشکه باز کاز بدرسوختة ایلجیان فر نگست وال 

وباله به‌پیغمبر » یکعبه»بدره عمر وتیغ حیدرصفدر که ما 

کین‌خود خواهيم خواست . 

بگذاریم ازدحام زیادترشود ما قدری حرف بزنیم, 
ای مستمعن تصور کنید که بپودیان در آنجا چه حال 
داشتند . هريك بعوض دوپا با چپار پا بسوراخ خود می 

دویدند تر کان غضب] لوده بافحش وقسم وطهانچه و کارد و 
خنج و شمشیر فرباد میکردند بگیر ید ببندید بزنید 
بکشید . شهوی بنظر آورند با داهپای تنك و خانه‌های 
دیوار کوتاه وکوچه‌های پر ازدحام با مردمی بالباسپای 
رنگارنك ناموزون وشفافب وبر اق همه‌میترسند نمیدا نثد 


۴۳۵ 





ا |. همه د نند و تمیدانند چه هر فك ٤‏ گو ا ۱ 
«حالا قیامت بر پا میشو ا وز مین برهم میخورد شما 
را دراین شپر ميان این مردم رهاميکنم ومیگوم ازاین. 
جا نگاهی بسرای ساطانی بیندازید تا معلوم شود بااین- 
حال و درایشحال جناب شوکنماب افندیمیز دد چه‌کار ند. 
درشبآوردن خباط بسرای شاهی‌پادشاه امرفرموده 
بود سر آقای بنگیجریان زا کهآ نروذها فساد بزرك میت 
کرد بسرند. ازکثرت اعتنای او دراین یاب بایستی. میعض 
بر ددن سرشر ا بحصور وی . مامور اسن اهر در وقت 
رتست باهای کون کے کا و ا ا 
فداشت بالطبع خیاط را ساطان فر ض نمود وسر را بیش 
جای او نپاد و درفت . سلطان برای انکه منصوری خواجه 
خود وا هم قر سد و لساس تمددلی را حای ز ند مکفقه 
پیش از آن باطاق داخل شد و بقجه لبای را برد تا لباس 
د آوزد . در این انا متصوری يدون اطلاع از این 
واقعات | من وخباط را بابقجة سر کهآ نجا بود بجایبقجة 


لاس برداشت و مرون برد . بادشاه از قضبه آوردن ہس و 


۴۶ 


«ردن خیاط آ ثرابی‌خبر» چون باز گشت بخباظ را درآ نگ 
ندید .آدم فرستادن وخیاط را باز آوردن مذافی‌تدبیر وی 
بود. بی‌اطلاع آز حقیقت حال ناچارمنتظر بر گشتن‌منصوری. 
شد . میدانست که خیاط بی‌لباس تمیرفت و لباس هنوز در 
نزد اوبود . ازطرف دیگردرباب انتظار سر بی‌ثابی‌داشت. 
مامورکشتن آقای ینکیجریان را بخواست . حالابیاحيرته 
آمی وما مور هردو زا ببن . 

سلطان دست بزانوی‌حیرت میزدکه اگرخباط سردا نبرده. 
است من دادن و نش را ترا اشم . سلطان درانتظار منصوری 
ا .® اقوت و دست وا زدو خودکشی 
نمود و ار ا گفت متصوری , برنگشت ۲ فحش‌هم داد باز 
بر نگشت. اگر آدم نمی‌فرستاد و متصوری را ازرختخواب 
یرون نمی‌کشمدند باز نمیگشت 2 قت متصوری خیلی 
خا ی‌هم‌خواب دیده بود. بمحض بدبذار شدن وی سلطان 
فر بادکرد زنهار ای منصوری بنزد خباط بدو که سر آقای 
E‏ مان را بجای‌لمای درو ش درده‌است . تا زوداسنه 


برو.یگیی براود وگرنه قيامتی ابر یا خواهد شا بس‌فشیه, 


۷ 


را حالی منصورېکود. نوبت حیرت فو زی رسن وکن 
خباط رامیدانست اما خانه‌اش را نمیدانست . پیش از صح 
بود و بزستان باز نشده . یکقپوه‌خانه باز دید از آ نعا هم 
فایده نشد. دستش آذهمه جا بريد عاقبت بخاطرشآمدکه 
خیاط میگفتوذن باز ارماهی است بدا نجادو بدخیاط رادید 
دست‌درگوش‌چشم بسته‌بادهانی يك‌گز باز بر ای فر اموشی‌شب 
باتك نمازصبح میداد . 
منصوری نفس ز نان ببالای مناره رفت .. چون‌چشم 
خباط بمتصوری افتاد ازترس استنطاق درباب سر اذان در 
گلویش‌گره شد وکم ماندکه سکته‌کند . بی نکه فرصت 
حرف زدن کنده ۳ يان منصو ریآو بخت که مردکه با 
شریفی مثل من این چه بازی بود کردی مگرخنانه من 
کر ستان است داکله‌ی زخانه . 
منصوری - رضق داد وبیداد مکن کر فی ایک 
درکار اشتباهی است . 
خباط - اشتباه‌کجا. عمداً سپوکرده‌اي‌که بیجاره‌ای 
چا یلا بیندازی . مرا ریشخند ميکني که لباس خواهم ' 


FFA 


ساخت تو نمونه میآوری دیگری میبرد دیگری سری 
بجایآن میگذارد . سبحان اله درمیان عجب‌گروهی‌گیر 
کرده بودم .آمجاکجا بود آشیانه حررامزادگان با سوراخ 
شطان . ۱ 

متصوری - دهن اوراگرفته - مردکه خفه شو نس 
است پر پیش مرو هیچ میدانی باکه حرف میزنی. 

خباط بت نمیدانم ونمیخواه‌هم بدانم . اینقدار می- 
دنم که هر کس بمن شر آدم بجای‌لبای‌دهد او ازسك‌کمتن 
و کافر است . 

ی 
میخوانی خدا دهنت را بشکند یادشاه عالمیناه اسلام را 
کافر خطاب میکنی. چه» ۰ *میخوری زودباش خفه شوبگو 
سر کجاست وگر نه سر ترا بجای اومیب ند . 

ازاین سخنان دهان‌خباط بسته شده بپای منصوری 
افتادکه زنهار زنهار خطاکردم . غلطکردم هرچه میگوئی 
خوردم خرم دیوانه‌ام از تقصیرمن درگذر . بيا بخانه‌قدمت 


بالاء؛ چشم 


۴۳۹ 





منصوری - خانه‌ات آ بادان زودباش‌من‌کار دارم‌بگو 
بینم رآ قای بنگیچر بان کجاست . 

چون خاط دانست که سر از کسست و دیدکه او و 
زش باآن سر چه‌کرده‌اند قوت زانوش بريد و سرا را 
غرق عرق شد و گفت نمیدانم کجاست . خداوندا عجب 
طالع بی و بخت شومی داشته‌ایم . 

۱ هنصوری -کچاست آ خر کحاست زودبای بگو. 

خباط بااضطراب -تمید انم خبر ندارم . 

متصوری - سوزآندی؟ 

خباط - نه . 

متصوری - انداختی ؟ 

خباط - نه . 

مصوری - پس‌چه کر.دی‌تر! به‌پیغمیر بگوخوزدی, 

خاط بت تك + 

هنصوری - هنوز درخانه تواست ٩‏ 

خباظ ‏ ته . 

ممضوری - درجائی ینپان‌کردی ٩‏ 


۴۵۰ 


. حياط نه. 


- هتصوری بی تاب رش خباط را گرفته دیوانه وار 


ریاد بر آورد a‏ مردکه دس › هرد شو بردةآ خر e‏ 
بينم چه‌کرده‌ای ۰ 


قنوو بر بان شد . 


منصوری - چطور بر بان مگرمیخواستی بخوری. 
خباط نة نمیخواستم بخورم اما بربان شد . حالا در ۱ 


قنور است . دو گر چه میخواهی پس تفصیل ماچرا را ناز 
منصوری - حالا خانۀ نانوا را بمن نشان ده وگر نه 
مار اا هز نند . سبحان ال ! و کف نس سر آقای 
هر بان را درتنور بربان سارئد ؟ 
پس نزد حسن نانوا رفتند واو بی‌تلاش تفصیل‌بردن 
سر را بدکان علی‌کور باز گفت ؛ خوشابحال آ نکه از تهمتی 


که براو وارد سا و دز ودی جرد . همصوری وخیاط و 


FAX 


على کور اول قدری ترددکرد اما درآ خر اقفر اد تمودکه او 
را بجای سرشیطان‌گر فتم و بنزد. ما نقوی‌کبایی بردم‌که‌البته 
عاکنون از آن قبیل سرها برای مشتر بان‌کباب‌کر ده است. 
عاقبت همه باعلی وخدا وییغهء‌ی رگوبان بنزدکبامی‌شتافتند. 
چون چشم کبابی بونا فی بدا دست مسلمان افتاد دااست 
که مشتری‌کباب نه‌بلکه مامورکباب‌کردن جکر او هستند. 
چون پای چگونگی سربمیان آمد بانکار برخاست‌کنه 
تقد بده ام و هیچ اطلاعی هم ندارم . دلا جائسکه سر را 
انداخته بود شمود وبقر آن سم خورد .کبابی اتکار کر د و 
بانجیل فسم‌خورد. تا نگاه معحره ودی دوسر در مبان 
اران بر یا شده بود . معصوری هنوز در تجسس و 
تفحص که بیکبار از شورش و آشوب خبرداد شد . پس 
منتصوری وخباط ونانوا ودلاك درغضب بحاب نعش بپودی 
دویدند . باحترت تمام سررا بشناختند اماکبابی مرحله‌را 
قهمید و آنجه سرش پامستی آمد از بیش بد دد. نقو دخاضرء 
شود دا برداشت وازشپر بگر یخت . منصوری خیال می- 


گردکه‌کبایی نیز همر اه اوست روی وایس‌کردکه همه داد 


For. 


بحطور شام بروم › بونانی دا ندید . پرسید کبابی کو ٩‏ 
دلالشگفت بی‌شك بگر بخت . من اگسر چه کودم اما چشم 
شناختن بونانی را دارم . منصوری خواست سر را بردادد 
اما هوادادان سردا دید ومقصودشان را فپمید و گفتارشان 
را بشنید . مصلحت در برداشتن آن‌ندانست . باسه تن‌شاهد 
بحضور سلطان بر گشت . 

چون سلطان دانست که سر را در کج بافته‌اند و 
چگونه بدانجا رفته است و چگونه شورش برباشده 
خواننده میداند که نوسنده صورت حالت او را نتواند 
نومت . سلطان دبدکه بیان واقم‌حال مخالف شأن ومایاً 
ریشخندی است و از طرف دیگر البته بابد جلو این‌کار 
گرفته شود و گر نه منجر بباژگونی تخت و دادونی بخت‌او 
خواهد شد . متحیر بتفکر فرورفت ولاحول‌کنان وزور و 
شینمالاسلام را بخواست . ترسان و هراسان با حالتیکه 
۱ جای شرح نبست آ مدند . پادشاه حسکایت شورش زر را 
بایشان. بيات کید .. 

نفد از استخاده. واستشاره قراد بے این شدکه. خیاط 


۳۳ 


وتانوا ودلاك وکیابی دا بمحاکمه‌کشند. چنانکه‌گویاآ نان 


را درقتل آقا مدخلی دوده ات واشان را منم ساز ند که 


سردا دحنه وتراشنده و کیاب‌کر ده‌اند و باید اأته خونبپای 
اورا بدهند . هم قراردادندکه چون علت غائی‌شورشکبابی 
ات و با سر اقا نطور بی‌ادبی کر ده فانک فرشا و بونانی 


است سرش‌را باید بريد وبهمانجاکه سر آقا را نهاده بوذم. 


ات با ید گذاشت . تمهعدی فز نمودند که برای تسکین 


هیجان و غلیان بنگیچریان باید آقائی از نوایشان خود . 


انتخاب‌کنتف وآقای مزده را معزت واحترام دفن نماشد. 


شهر | سود اما بهمت سلطان این را نیزباید افزودکه نه 
تنما تلافی مافات خیاط و نانوا ودلاك راکرد بلکه انعامی 
بفراخور حال هربك بایشان بداد تا کفاده ذحمت ایشان 
شود ۰ 

۱ من این قصه را خیلی‌کوتاه‌گرفتم بخصوص جائیکه . 


منصوری حالت سردا بسلطان بیان‌کرد . اگرمثل‌دردیش 


شاخ ويرك مینهادم خبلی دزاز میشد وب آن بودکه کتاب ۱ 


SF 





حاجی‌بابا هفتاد من کاغذ شود . قصه چنانکه فصه خوائان 
و قصه شذوان دقت هسکنند تسه در اژ داشد اما موجب 
م‌الال نشود › بلکه هرچه بیش پیشتر رود شنو ندہ را 
مشتافتر سازد . وانگپی دروش قسم میخوردکه با سر مار 
همین حکایت سی‌روز متوالی میتوانم جیب مردم را خالی 


کنم وباز چیزی از آن باقی مانده باشد . 


۱ ۴۵۵ 


گتار چهل‌وششم 


در تقدس حاجی‌بابا و آشنائیش بامشهور 


آر .ین مجنهدان 


عاقت میرزا ابوالقاسم قمی‌خود | واز تقدس وزهدم 
رایشنید . روزی در ووت رفن وز مارت حرم کس بعقب‌هن 


فرستاد. ادن فقره را ترسناك ددم . تر سمدم که علم وفضام 
که عبارت از مبادی شر یعت بود و بس در مقام امتحان 
بخبه‌ام بروی‌کار اندازد . بتایر این مسائل لازمه را روان. 
وزبر چاق‌کردم و آ نها عبارت بود از : 

اول ھن کس به‌وت‌محمد وامامت علی‌نگرود کافر 


وواجب القتل اه 


۴۵5 


دوم بحز أمت خا م شعه على همه مر دم دو رزخ 
هیر و ند ِ 

سوم ات بر عمر از حمله واحبات اس وکسا که 
دعرو عمر ند از اهل مدد 1 

چپادم همه نصاری و یود وساور لل از ال کتاب و 

غیره نحش اند . 

پنجم شراب نوشیدن وگوشت خوك خوردن حرام 
اش 

ششم کافر ووك وسك نجس العين‌أند . 
هقفتم نماز وروژه وز کوة وحج ET‏ کرو ]سم 
لتت : 

هشتم وضو از واجبات تماژ است اما بایدآب راا 
مرفق روی بسرانگشتان ريخت و مرفق را بايد شست‌که 


غات داخل میا اه هر که مانند ستيان بعکس ادن 


ورای ن‌کاربودم‌که باین فضیلتها پارة چیزهای دییگر 


۴۵۷۲ 


یز پیفزايم‌که درویش درآمد . بی‌پروا اظهار نادانی‌خود 
را بوی نمودم . 

دروش - دين مدت عمرخود نفهمیدی‌که دردنیا 
هیچکاری بی‌گستاخی نمیشود وحکایتهای من ودرویش‌صفر 
را فرآموش‌کردی . 

حاجی - من حکایات ثما را فزاموش سمیکنم در 
سایه آن حکایات چوبی‌خوردم‌که لذتش تا قیامت از دماغم 
چیرون نمیرود . چوب و فلك حافظه‌را زیاد مسکند حالا . 
بقول تو اگر فسقم بروز کند بجای چوپ وفلك خوف 
ی کشا زشت:: ام ی بر اي تهعل ای ات اما به 
رای من . درویش‌جان حألا کت بایه‌کر د . 

درویش - اگر آن‌قدر تزوبرکه مجتهد را خرکنی 
2 سنوی با بری حاجی واصفهانی نیستی . سکوت وحیرت 

دوقوزه و بزمن نگاه کردن و -داغ پیشانی و زدن شارب و 

خود را اححق نعودن وآ فاگناء‌کشیدن را از دست مده 3 
دیگر کار عدار . عتهم بیش‌ازاینها قمیتوانم . 

خاعمی - در این یاب خدا گرم اسیت بت امسا وشام . 


„. FON 


خوابیدن بپت رکه بمهمانی‌رفتن ونامر بوط خوردن . 
" پس با چپری عبوس و چشمی بزمین دوخته بدیدنه 
مجتهد رفتم . درعالم مصیبت خود در شهر قم همانا کسی 
صورت تقدس مرا فں‌آشت . در وت | هسته | هسته راه‌رفتن 
این حکا مت شيخ سعدی درباب اخلاق درو یشان بخاطرم. 
هیا مد وسخت «حال‌خو دهناست هید ودم که ی از بز رگان 
پارسائی‌را پرسیدکه چه‌گوئی‌درحق فلان عابدکه دیگرانه 
در حق او سخنپا بطعنه گفته‌اند . گفت در ظاهرش عیب 
نمیبیتم واز باطنش غيب نمیدانم . 
قطعه 
هر که‌را حامه بازسا سنی 
دارسا دان و تنکمرد انگار 
ور ندانی که درنهادش چیست 
محتسب را درون خائه چکار 
وهم ازشیخ مرحوم فقرات دیگر بخاطرم آ مدکه‌اگر 
فرصت بجوم بمناسبت مقام برای مجتهد بخوانم . از آنه 
جمله افعل بی‌ماانت اهله ولا تفعل بی‌ماانا اهله : 


۴۵۹ 


و ورجرم بخشی روی وسر بر آستائم 
بنده را فرمان نباشد هرچه فر‌مائی برآ نم 

آقا نمازظهر دا تمام کرده سربدوش داست و چپ 
خمان سام ممدادکه ترسندم . مقلدان ومرده دشت سر او 
همه خش مسندة دیده دراو دوخته بودند.چون از اوراد 
واف کار پرداخت یکی از ملایان پیش رفته مرا معرفی 
کرد . آقا اشارت نشستن فرمود . دامن عبایش را بوسیده 
فشستم .گەت حاجی خوشآمدی مشرف مزون ما مدح ترا 
خیلی شنیدیم بالاتر بفرمائید . باتوقف واعتذار بسیار از 
فان باهراو آمرار دام تیا ای یود 
کشا نی ۰ دستها را در آستن Le‏ و داها را E‏ مقع 
نہفتم ۰ 

مجتهد - شنیدم شما مردی مؤمن و معتقدید فول 
وفعلتان EE‏ رش دومو ندار مد دعنئی ماندد ربا کار ان 
درظاه مومن ودر باطن منافق سید . 

جاجی - سایه سر کار آقا از سرما کم نشودکمتر ین 


۴۶۰ 


خاك بایآقا وسكا ستان سر کار شر یعتمدازم . 
: محمرد ج خودی ججح کرد که حاجی راست ست 

توفحق الہی چراغی فرا راه تو داشته است که محاور قم 
شده‌ای . ما مدتیاست ترك دئبا گفته ارم 2 سوال من برای 
دانه ۰ تعاو نوا وتحابوا حدیث شر ەف ىو یاست . هن صر 
مهد من لا بصر و من سعد.عن هن لا سعد. از این سخنان 
چوا ددا کردم وحکایت شیخ سعدی را بکار زدم و سرت 
گذشت خود را ۳ تعددل بلکه داتندیل بىان‌کر دم که حطار 
جنظر شهمدم E‏ ۰ 

محمد کے ازاتن قرار روز یکه بیاری خدا اصلاح 
کارت شودنزد بت است شاه یز دارت معصو مه هباً مد. جون 
يمن ك ار ادتی دازد قین داشته باش‌که دراستخلاص تو 
مجو جه‌کوتاهی تخواهم کرد 

حاجی 2 ده خاکسار بی‌مقدار در ازای التات. 
سر کار شر بعتمدار ج میتواندگفت هر احسانی کنه در جح 
حقیر بفرمائیه محض عنایت وافتفات است وگو به منکجا 


ا 


"و لطف سر کارکجا . محتپد بپاداش‌تملقات من - معلوم‌است 
که تو از مائسی بسک المومنون اخوة مومنان باه كاد 
Ee.‏ را بمحض ملاقات میشناسند چنا نکه و ند 
طایفه‌ای ازفرنگان هستند بنام آهل فراموش‌خانهکه يك 
E‏ را در میان هزار نفر بمحض مك نظر تشخیص می- 
ده هه NOE SAO EE‏ 
کردند . 

مجتهد - حاجی‌قلندر ی ماتست که درو شش می 
گویند . شنیده‌ام گفته است باهم آشنا و همراه بوده‌اید . 
راست است ؟ 

حاجی مترددانه - چه عرض‌کنم بلی فقیر و مردی 
سئواست دریپلوی خود جا داده‌ام . خدمت جزوی درحق 
من کروه‌است بان ملاحظه دعایتش میکنم 

مجتمد - دست برشال کرد ومر بدان میداستندکه 
در آن حال سر افاده دارد همه‌گوش شدند » اینان همه نام 
خود را دروش هسگزا رفن شوه نورعلی‌شاهی‌خواه تفخت 


اللپی‌خواه ذهبی‌خواه نقشیندی خواه ىة ملعون‌او سی 


لح 


همه کافر ند و مر تد و واحب‌القتل . هر که باین دینپا معتقد. 
باه کفتتی وسوختی وگردن نی اس بازءاق ازاشان: 
عیکو که لادان ووز وتان سر ةقان اس وها 
کار بیوه زنان و حج تماشای جهان » اما دل بدستآوردن 
کار نیکان . پار دیگرمیگویند : 
طاعت آن نبست‌که برخال نپی پسشانی 
صدق تیآ و که اخلاص به پیشانی نسست 
یکی میگوید ‌ 
گر کسی از سجده‌ها سرور شدی 
دنك هررزاز پغمسر شدی. 
دییگری میگوید : 
فق من وزهد تو فاك را چه تفاوت 
آ نجاکه‌بص نیست چەخو بی‌وچه‌ذشتی. 
پس‌حسن وقبح اعمال و افعال باعتبارماست درحقیقت‌قیح 
وحسن واقعی ننست . خللاصه عبار اتم شتی ومعناها واحد.. 
حقیقت این است‌که بقر آن واحادبث وآ بات واخبار وسنن 
اعتفاد. ندارند . میگویند قرآن رطب و یسایس است و 


Ar 


احادتث و اخبار محعول وساخته . ها را سنن گذشتگان 
پیروی بچکار ا ید . قومی باهو با من‌هو یامن لیس الاهو 
گوبان نقدد سی‌مجنبانند که دحهانشان مانند شتر کف می- 
کند واسم انرا ذکرمیگویند . قومی‌دیگر میگوبندکه 
مااهل حقيقتيم و بر تر ازهمه‌عردم. پیروان‌ما اهل‌طر بقتند 
ویاقی مردم اهل شر یعت . حقیقت اعتقاد محمد است و 
طر یقت افعال او وشربعت اقواأل . مارا بامعنی محمدی‌کار 
است وبافعال واقوال او کاری ثیست . ما آهل باطنیم و بس. 
پبروی افعال واقوال‌کار اهل ظاهر وقشری است حر کات و 
سکنات این قوم بسشتر بحر کات و سکنات رنود وفلاش و 
توا لول واه اش سشمافد که سر و سکاف مر مان 
معقول . رابعی هم دارند که میگویند ما با ذات واجب- 
الوجود متحدم بعتی‌وحدت وجودئيم . شطحیاتی چنداز 
قبیل‌لیس فی‌جبتی سوی‌اله وانا الحق بقالب زده‌اند. خرقه 
و زنده مسیوشند و نعمتهای الپی را خوار مىشمارند که 
پشت‌پا بدنیا زده‌ايم . از جذبه و شوق و سماع و خلسه و 


مر‌اقنه و خاوت و وصول ‏ الله و قناء فی‌الله و از اسقنیل 


FF 


مزخرفات وترغات سخن میرانند ومعانی انپا دا نه‌خود 

میفهمند ونه دییگری میفهمد . پاك وپلید وحرام وحللالو 

هباح و مکروه نمیدانند . لعنهم له لعنهی له هر چه نف 

دهندان ما د میخورند و هرچه بز بانشان شب ند هی 

گویند. هود ونصاری وگیر وترسا درتزدشان مساوی‌است. 

کش و1 ین ومذهب ودین نمشناسند خذام له خذ‌لیم- 
الله . یکی از رؤسای ابشان‌گفته است 
نه در آئین مسامان ونه در کش کشیشم 

حبر تی‌مسرم ازخودکه‌من ن آخربچه‌کیشم 

آن پدر سوخته ملای روم را نمیبینی باآن غوغو 

وکوکوهای بی‌معنی چه نامربوط و چه جفنگها قالب زده 

است ؛ درمشنویش هم وو : 
هرکرا خلق نکو نیکش شمر : 
خواه از نسل‌علی‌خواه از گلعمر 

آن عطار بیمزه‌شان‌که پردور افتاده است باوحدت. . 

۱ وکثرت ورباضت ومچاهده ومشاهده و سلوك و سپرش باز 

چیز ست اما از طر ف دیگر خدا میشود. گدا منشو داب 


۴۶۵ 


1 تش زمین زهان یره تره زردالو شفتالو مشود و 
مشود . اینان همه خود را اهل معنی و ضوفی و عاقل و 
حمکیم وراهنما وراهبر میدانند . زهی راهنما زح راڪ 
زی راهرو ذهی راه‌چوی . اذا کان‌الغراب دلیل قوم *#. * 
سیپ دهم بوادی الهالکینا. ازذوالنون مصری وحسن بصری. 
وحبیب عجمی و معروف‌کرخی و شبلی بغدادی و ماصور | 
: جلاج و اويس قرن‌گرفته تابچرسی ویشگیان امروز همه 
را ب بدلعنت کرد حاضران همه لعنت‌کردند ومن ملعون‌هم. 
بااشان لعنت کردم . 
چون سخنان محتهد تمام شد خاضران از استدضار 
و اطلاع او متحیر واز طریقه و اعتقاد او متعجب ملتفت. 
بودندکه این سخنان درمن چه با ثیر کرده‌است . من‌هم در 
حيرت و اظپار تمجب هیچ از ایشان وا پس نماندم و در 
تملق ومزاح‌گوثی استادی وبیساختگی بسیارخضرج دا . 
چنانکه موردآفررین وتحسین همه‌گشتم . مجمهد ازحیرت 
حاضوان سرگرم چنان داد تقبیح وتوبیخ صوفیان دایداد. 
که اگرمن صوفی میبودم البته اورا با دشت خود ميکشتم 


۳۶۶ 


وی 
۱ ۳ 
اما ازخسن نيجه ا فروشی خود برخود الت وکسم 
مافه بودکد آمر بر خودم‌نیز هشتبه شودکهدر واقم مقدبسم. 
باخودگفتم اگر زهد ربائی مایه‌اش همین است این‌چیزی 
فیست باایتحالت چرا باید زحمت کشيد واسیر ستمکاران 
وفتعنل تاملایمات دنیا شد و علاوه برحالت حالیه هدف 
هزارو يك 7ہ ر بلاگردید . 
را نیت مواظبت پعمل تقدس بمنزل خود د برگشتم . 
چون با دروش قنړا مانده انه در حق ذرویشان على _ 
العموم و درحق او على الخصوض گفته بود باو اظپار نمودم 
وگفتم اا نس ت که ترك بودن محل مظنه سوءگوئی ۱ 
همه را دوده ر تست . اررض یایند دماراز روزگارت 
a‏ 
درورش ن شد که سرشان بسنك همز نى 
قر‌مساقان تشنه خون من شده‌اند . ازکشتن سحاره‌ای ی 
اذت چه توابی حاصل خواهند كرف من در انحا نه‌کاری 
بطر یقت دارم نه بشریعت نه‌بصوفی میپردازم نه بمتشرع. 
نا بخاطر ایشان سرمکه رویخاك نمیدید پنج وقت سجده 


{۶Y 


هیرود. اینقدر برای اشان بس نیست‌که میخواهنه اینسا 2 
آتباشم زوم رک و نی اراک کک 
دیگر سرم سرههر با دوم روی وضو دید لعنتی‌که سزای 
اشان است دمن داد . 

ازشما چه‌ینمان از نىت درو ش ددم نیامد. برخاست 
رشمه وجوزبند برکمر و تسبیحها بررگرد دست تخته‌پوست 
وکشکول بردوش ومنتشا در دست روان شد و وداع یلته 
دیگرکرده خلوت دا بمن باژگذاشت . با اینکه بجز دو 
ای دنیا کوب بپره‌ای ازدنیا نداشت با شادئی که گویا مال 
دنا همه از اوست برفت . ازدفع ران بلاخندان گفتم 
دست علی بپمراهت » بات ازکوءٌ نو برهنه وچنته‌ات‌از 
قصهٌ نو تہی مبادکه با این حال میتوانی به‌کام خود و بام 
دمگران‌اطراف جپان دا بگردی ولذتی‌که اغنیا بااسادت 
هزار گونه مایلزم و مایحتاج نمیبرند ټو با بی‌احتیاجیو 


ہی ضرورتې ببری . 


۴۹۸ 


گفتار چهلو هفتم 
دراطلاع حاجی‌بابا باینکه در ویش اورا 


بی برك ونوا ساخته و خلاصی از بست 


در باب خلاصی از بست همه خیسالم صرف وعدۂ 
عجتهد: بود و چنان‌گوشزدم شدکه برای اطمینان ازوعده 
آذباید بقدرامکان هدبه باو دادکه هر کار ددآیرآن بی‌مایه 
فطیر است .یس باد پیش از وقت فدین امر بیندیش . 
جز جزئی وحپی‌که بالفعل مایه‌گذرانم بودچیزی نداشتم 
و ازروی احتباط [ نرا در .يك‌گوشه بزبرخاك تهفته بودم , 
خیالم بر آن فرادگرفت‌که جا نماز برای پیش نما بخرم 
وسفارش‌کر دم بیاورند بینم . باخود میگفتمکه جا فما 


۳۶۹ 


هميشه درحصور محنید مرا بخاطر او مباآورد . 

٠‏ بک دفینه دو ددم . اذن دده 5 من قدری بایستم 

توهم زود قفكر منکن ۱ گن بسینم که حا هست و کسه نیست 
حبرتو ویدیو حدت و خشونتو ازجا در آمك گیم‌چقدر میشود. 


سم 


جگرم بدهانم آمد. بی تأمل.برسر زدم و فرباد بر آوردم 
که ای نره قلندر سك صوفی.عجب کشتی زا وان کی کاخ 
آوردی و كدان الى از تلعکامی‌خلاص‌نشوی. 
و از گدائی و دریوزگی دهائی نیابی که مرا بخاك سیاه 
زشاندی و گدا م کدی . 

یبن بناکردم بهایم‌ای‌گر به وزاری نمودن چه تری 
آن داش که اهل قم یادیم ی از کر شک رة : 
چون نومیدی ناخوشی است که هر چه باو رو بدهی زود 
آورتر میگردد بناکردم باندیشه‌نمودن. اولا بدیدن قتل 
زینب‌بدان حالت بعداز آن بحالت بست‌که نوعی ازز تدان 
است بعداز آن بدزدیده شدن پول که مابة امیدوادیم بود. 
نومیدی خود دا بمرتبه‌ای دیبمکه اگر ذهرمیداشتم هر- 
آبنه میخوردم,دراینحال پیر آخو ندی ازپیر آخوندان‌که 


۳۷. 


دد تبزد مجتهد مرا باجتناب از درویش تحریض مینمود 
داخل شد . حال دل بکشودم با سوز و گدازی که دلش 

گفتم + جناب راست گفتی که باد از آن ددویش 
ملمون بر‌حذر بود . پولم را برد ومرا بدرد درو یشی نشاند. 
خود را دوست من میگفت و در وافم‌دشمنم بوده است. 
آکنون‌کجا روم چه چاره سازم . 

گفت : غم مخور خدائی هست اگر مشیت الهسی 
پزندگانی تو با ذلت قرار گرفته است هرچچه سعی کنی 
نمهوده است . بولت رفت برود جانت سلامت که سلامت 

ی مه چىزها است . 

گفتم : ترا بخدا اینها چه خرف است ازجان‌خشك 
وخالی چه فایده ٩‏ سلامت نفس پول مرا اذ ددویش پس 
نفیگیرد . پس‌التماس‌کریم که حالم را بمچشهد باز نماید 
وعذر حال هدبه نادنم را بخواهب. . 

ملا با تعهد در دذست‌کردن کار برفت وهم در آن- 
دود خبر تزدییکی ورود شاه بقم بواسطة فراش باشی‌که 


> 


برای تهبه و دار ا مده بود؛برسد . خیابانپای صحن 
آراسته وصحن‌شسته ورفته وفواره‌هاجاری واطاق‌مخصوصض_. 
بادشاه فرش شد . جمعی ازملابان مأمور به‌پیش‌باز دفتن 
شدند. خلاصه از رسوم استقبال ویذیرائی بادشاه س‌مولی 
فروگذار نکردند . ۱ 

س من باند وش استقمال افتادم چه مدتی بود از 
طهو ان خبر نداشتم و نمیدانستم که مغضوبیم تا بچه درجه. 
است . چون‌کار را ازجای بدش ملاحظه میکردم میدیدم 
که استیفای غبظ شاه بر یدن سرمن است ویس . از طرف 
دیگر باخود میگفتم مصراع : من‌کیم تاکه بيايم بشماد 
باری . باهفت شاه و علوحاه او مصراع : آنجه در هیچ . 
حسابی‌نبود خون‌من رت اتک امد خود را بردوی 
شفاعت و وساطت محتمد منتهی میساختم ۲ 

فراشباشی دوست قدیمم بود و دز منان همراهانش 
چندتا از آشنایانم بودند . با اينکه گفته‌اند : 


هر کرا پادشه بیندازد کسش از خیل‌خانه ننوازد 


۳۷۲ 


بان اتپا ر آشنائی بالیشان شد . تازه دسیدگان‌آن. 
چه درغست من روی داده بود. باز گفتند . با انکه بنرك 
دنیا مصمم شده بودم باز حرف دنیائی ایشان بگوشم‌خوش 
ا هی نمود . گفتندکه فن قجی باشی از جنك روس بر 
گشت » هدابای سار برای شاه آورد . از حمله هدایا 
وعلامت غنرت وشجاعت اوکنیزان وغلامان‌گرحی‌فراوان 
مودند . هدابایش مستحسن افتاد وشاه برای اظپار الفات 
خلعتی باو بخشید باین شرطکه من بعداز شراب خواری 
توبه‌کند . همچنین شنیدم که بافپمدن شاه که مرا در 
تقصیر ر ینب دخل است وبا اشکه حکیم‌باشی پیش بش 2 
جریمه سیار داده بود شاه یجہت محرومی خود از 
خوانندگی وساز ندگیذ ینب دیش حکیم‌باشی راکنده بود. 
خشمش فروکش نکرده بود تاانکه نسقجیباشی‌کنزی 
گرجی آوردکه باتفاق همه اهل خره یغد از طاوس د نی 
بدان براز ندگی و گوهری بدان ارزندگی دده نشده دود 
بلکه هرگز از یشت انسانی مغزی بدان کمال و از چرخ 


حسن ماهی بدان جمال نیامده . از قراری‌که فراشباشی 


۴۷۳ 


عشان میداد چشمش بقدرمایه کف دست او وقدش مثل‌همان 
سروکه درباغجةٌ صحن مشهد قم است اما بشرطی‌که دوان 
باشد . در آخر‌گفت سر همه وسایل اطفای غضب شاهی‌عابه 
گذاشتن چند تومان‌است وبس . از اسم تومان بازدرویش 
بیادم افتاد وباز دشنامش دادم‌که خیرنبینی قلندر اگرمال 
عرا نبرده بودی اکنون مبالغی کارسازی میتوانستم‌کرد . 
باری دلم بدان خوش شدکه فرآشباشی‌گفت‌کار تو نه بدان 
دشوارست که می‌پنداری بنابرین برسر حصیرصبرفلیان 
انتظار برلب با وردالصبر مفتاح الفرج (۱) و من صبسر 
حفر (۲) منتظر عاقیت کار فشستم . 

روزدیگر پادشاه دسید و ددبیرون شهر در چادر 
حنزل کرد . تفصیل پذیرائی او درد سر آرد . پادشاه بقدر 
امکان| نرا مختصر گرفت تائواب ز دارت بیشترشود. تدپیر 
پادشاه خوش رفتاری باملایان قم بود چه ازاشان درباطن 








۳ شکیبائی وسیلهٌ گشایش در کاراست . 
۲- هر که شکیبا شد پیروزی یافت (د.). 


۳۷۳ 


ارادت نمود پیاده بدیدنش رفت . او دا در پپلوی خویش 
بنشاند . این التفات بحق‌کمتر ملائی شده است . درامام, 
مجاورت در شپر پیاده میگشت . بفقرا و سیما بسادات. 
صدفه زیاد میداد . همراهانش نیز بحکم‌الناس على دمن 
ملوکهم زهد و ورع میورزیدند و من چون ایشانرا در 
ریاء همر نك خود میدبدم خوشم میآمد . درایام ظلمگی 
شنیده بودم که پادشاه درباطن صوفی و اهل حالو درظاهر 
متشرع و اهل قال است . از بزرگان بی‌دین یکی دا می 
شناختم که هیچکم از بزید نبود اورا هم دیدم لباس ایمان, 
طاهری درب کرده است . 
روز زیارت عرض‌لحبه نمودم تا وعده مجتهد از 
خاطرش نرود . نزدیك بظهرشاه بیاده عاری ازهمه لباس 
وجواه رحشمت تعلیمی منقش در دست بابزرگان وملابان. 
۱ داخل جرم شد . از مال‌گوانمایهُ دنیا تسیحی در دست 
داشت و بس . این تسبیح از مروارید پزراه دانة آبدار 


۳۳۹ و 
mw‏ 


ن بود که از بحر.ین آورده بودند و از دست فرو 


۶۷۵ 


جواب میداد وشاه ازین معنی‌بادکنان نيك ملتفت‌گفتازش 
بود . چون ازدحام بادستی از درحجرة من بر همين 
که پادشاه بدم حجره رسید اطرافش را از مانسم خالی و 
فرصت را غنعمت دیدم.. بپازش افتادم که ای یناه ضعفا ای 
بادشاه عالم‌یناه ! بحق همين معصومة قم که بحال من ناتوان 
رحمت فرما . بادشاه روی بمحتهد کرد که این کیست از 
شماست ؟ محتهد جواب دادکه مردی‌است ستی وعادتست. 
که ستبان سحار م در چنن وقت ازبادشاهان تظلم و استغائه 
می نما ند . خداو ند سای یادشاه را از سر فقراء و ضعفاء 
کم فر داند . 

یس شاه روی بمن کر د که کیستی وبرای چه به‌ست. 
فىشستەاى . گفتم تصدفت شوم کمترین وکیل نسقجیباشی 
بودم . اسمم‌حاجی با با است. بابی‌گناهی به‌تهمت هم‌چشمان 
گرفتار شدم . بعد از اندکسی سکوتگفت یافتم . بمبار کی 
حاجی بابای معهود تو بوده‌ای پس روی بمحتمد نمود: 

پادشاه - خواه نسقچیباشی‌خواه و کیلش خواه سگی 
دیگرهرکه خطاکرده کرده باشد حرف درسراین است‌که 


۳۷۶ 


مال پادشاه راآ تش زده‌اند . سرکارآقا غیراین است ؟ 

آقای مقدس - خیر بسرشاه همینطوراست امااغلب ‏ 
,درچنین موارد بعنی در مسائل متعلق بفراش مناط اعتماد 
ول طرفین است نه‌قول خارج . 
,| ای ار تشه سوه 
این.چنین مواردتعلق مشاه داشته باشدکشیزی ازشاه هلاك 
شد . ادنی نفس را هم دیت لازم است . روس با همه بیب 
دینی ازچنین عمل بمفت نمیگندد . ما چرا برای لذت 
نفس حکیم باشی بابر ای‌استیقای شهوت وکیل نسقچیباشی 
بمفت ازمال خود بگذریم ٩‏ . 

مجتهد - راست است هر نفسی را دیتی. است وحفظط 
نفس از واحبات است اما عفو خطایا نیز ازمتوباتست . 
اگرچه انتقام را دراین احوال لذتست اما لذت عفوبیش از 
انتقام است دانگپی حدیث است‌که عفومحصورین رائواب 
پیش از عفو سابرین‌است . اگرحضرت ظل‌اللپی از خطاي 
این مجرم مسکن درگذرند ثواب آن داردکه بیست روس 
. پا دست خود کنینه ا قبرفر نگیی داآتش زده با صوفیی‌دا 


۴۷۷ 


ان قموده اشتع + 

بادشاه روی بم نکر ذکه مر خصی‌ودست وشا فم ۱ 
گذاشت که درو دعا بحان این مرد بکن و گر نه روز روشن 
درحپان نباستی دید . بروچشمت را واکن برو.دیسگر تزا 





چشمم ته دنت . 


£VA 


گفنار چښل وهشتم 
در رفتن حاجی بانا باصفهان و تصادف 


ورود وی باوفات یدرد 


احتیاح بتکرارا: بن لفظهانبود تی آنکه بکبار بعقب 

بنگرم و بی‌هیچ نگرا: نارای و ی وو اسف ان 
نهادم . دوسه قراقی که مرا باصفهان :رشاند در جیب داشت 
اگرمنزل دا بگوئی در اران بپمت شاه عباس این قدر ۱ 
۱ کاروانسرا درراه‌ها هست‌که سرفسافرمحتاج ببالین‌خانگی ۱ 
تباشد . باهمه جواتی. ازدنا "سیرشدة ودم کا اگر درقم 
۱ ماندهبومباستصوابمیر زا ابولقاسقمی‌مواظب ترش وتلخی 

زهدبشدهعاقبت‌هم‌میتی شنیدم‌وهم‌می‌تلخیدم امامید ان ع رهنو 


a 


7 - وسیع وسمتد اميد هنوز آذتك وتازجهان خسته وناتوان" 
7 شده بود. بخاطرمآ مدکه این بلاهاکه بدانپا مبتلا شنندم 
. يايد بجپة فر آموشی درو مادر وعدم مراعات حق والدین 
باشد. باخودگفتم‌وای برمنکه بدیسری بوده‌ام وقتیکه در 
سر کار و آماسیدءباد افتخاربودم باد دلاك بیجارةاصفهانی 
هیچ درپیرامون خاطرم‌نگشت وحالاکه سرم‌بسنك حوادث 
خورد ودستم از خوش گذرانیکو تاه‌گردد بساد يدرو مادر 
افتادم و از آ خوند خود مثلی شنیده‌بودم بخاطر مآ می که: 
گنج قارونت اربود بجهان نتوان دوستی‌خر یدبدان .گفتم 
کو دوستی بپتراز پددو مادر . باتکراد این‌کلمات دقتی 
دست داد؛. در دلگفتم بگذار بدرو مادر به‌بینندکه سری ۱ 
داشته‌اند . چون بخانه برسم می‌بینندکه ناخلف نبوده‌ام . 
اماگوبا یکی بگوش جانم میگفت : وقتی نیامدی‌که‌بیائی , 
کار دل . حدسی که در تأسف ذ یش درحال بیرونآمدن 
از طبران با تحالت تقوی زده بودم بخاطرم میآمد  .‏ 
چون چشمم بکلۀ کوه قاضی که علامت تزدسکی 
اصفپان است افتاد دلم. درسینه طهیدن‌گرفت . درهرقدم 


۷۸۰ 


اضطر ابم مبافزودکه خا ندان خود را در چه حالی‌خواهم ۱ 


دیداا آخوند پیرم هنوذ عمامةٌ جیاتش برسرانت باکفن 


مماتش در بر ؟ بقال همسایةٌ دکائمان که بول ساهپ‌ای. 


دزدیدء از دخل بدر را همه در دکان او شیر نی اف 


میکر دم دکان وز ندگیش تخته شده است با هنوز گشاده . 
پیر کارواسر! داری که در شب‌الامان تر کمانان چندانش 
قرساندم دروارة عمرش بازاست ت ادست اج سا رایرو مشن 
بسته است . تا بدیدار هنارهای شهراذ این قبیل خبالات 
غم آمیز همیکردم : از دیدار خاك پاك شادمان بشکرانةً 
اینکه باد وطن با اینهمه سفر هنوز در خاطرم مانده بود 


دو ركعت نماز کردم وسحده شکری بجای آ وردم . دعل از 


آن دوسنكث بردوی هم‌گذاشتم و نذر امامرضاکر دم که باامام: 


امن ضامن اگرضامن ورود من سلامت بدودمانم بشوی 
تذر کردم که در راه تو یك گوسفند بکشم و بلاويختد. 
بدوستان واقربا بخودانم ۱ 

از ده‌های اطراف شپر بادل طپان ۳ وهر جا را 
که مسد‌یدم واد حال قدیمی وی بذهنم میا مد تا اشکه در 
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بازارهای روبروی دکان پدد بدرکارواننزای شاه دسیدم. 
در دکان بسته بود . هیچ علامتی‌از «سکو نی‌وی بد‌بذازنه. 
چون این حالت دا بشگون نيك نمیگرفثم بیش از پیش 
رفتن خیلی ملاحظه‌کردم اما درآخر بخاطرمآندکه شب 
جمعه است شاند چنانکه عادت است پدرم درپبری هقذسن 
شده وشب جمعه را به‌تخت فولاد بز بارت اهل قتبور رفته 
است . خلاصه‌کارواننرا باز ڈبنظرمن همان بودکه بود . 
لنگه‌های بازر گانان بدشسوی وآ نسوی اقتاده درهر گوشه 
استر واشتر چاروادادان و مسافران و مردمان دیگر با 
لباسهای رنگارنك همه باهایپوصحبت‌کنان پاده‌ای مرده 
وار درتماشا پاره‌ای بی‌همج خیال باکفشهای پاشنه تخته 
برروی سنك فرشها باصدای بلند تندتته در رفخ .و آمد 
روها همه غمناك و درهم چرها همه پراژ سودا وحساب . 
دوست ایام کودکی خود دزواژه‌باتر! جستم ندیدم ترسیدم 
که دروازءٌ حباتش‌کلید شده باشد . ناگاه دیدم قلیائش را 
چاق‌کرده سرش دا فیبردآ تش بگناده.. س‌بیجاره بمیان 
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شانه‌ها فرو رفته بود واز خمیدگی قفش معلوم سشدکد 
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درشت مازسال بسیار دارد .گفتم آری خود على محمداست. 
آن بینی دا من ددمیان هزا(بینی میشناسم چراکه سبیل 
زیر آ فر | بارها: درست‌کرده‌ام . من بااو درگشودن سرسلام 
وکلام و اوچنان با صحبت] ينده و رونده مالو ف و چڼان 
بتر تیب قلیان سرگرمکه دنیا در نظرش نبود » سرفیز بالا 
غکرد .گفتم عمو علی‌محمد مرا میشناسی ؟سری بالاکرد 
ومانندکس ی که ازتك‌چاه نگاه‌کند برروی منذگر ستکه 
رفیق کاروانس! نمونهٌ دئیاست ».هردم ازین درش میا دند 
وازآن بیزون میروندکسی ملتفت ایشان‌نیست . چگونه 
قرا بشناسم ؟ على محمد پیر‌شده وچشمانش ,دنا شب‌خوش 
گفته‌است . 

حاجی بابا - اما باید حاجی‌بابا »ان حاجی بابای 
کوچك‌راکه بارهاسرت را تراشد وشاریت را زد بشناسی. 

علی‌محمد - لااله الا عجیب وغربب داستی تو 
حاجی‌باباثی ؟ فرز ند جات خالی .۲ آمدی خوب‌کردی 
آمدی مولا را شکر ۰ کر بلائی حسن در دم مرك چشمی 


جدیداز فر زند دوشن میکند ً 
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حاجی - چطور ؟ م گر یدرم کجاست ؟ چسرا دکانش. 
بسته است » دم مرك یعنی چه ؟ ۱ 

علی‌محمد - ای‌حاجی‌پدرت دلاك یوسرا خر نش . 
را تراشد . فرصت را فوت مکن برو بخانه شاید در دم 
آخر دریابی ودعای خیرش بکتری . او درحال تزع است 
<نیا فانی است ما همه هیمیر دم . من پنجاه سال است که 
دراین کاروانسرا را میگشارم ومی‌بندم حالا می‌بینم که 
همه درها بروی من سته‌است .کلیدهای ددها ازسائیدن 
دستپا روز برود شفافتر ویاکیزه ترمیشود؛ ومن آزفرسودگی 
دست روزگار زنگدارشدم . ماکاروانیان وجپان‌کارو اضرا 
.دو کاروانشر | نکندکاروان‌سرا. 

فرصت اتمام‌گفتگو نداده بسرعت تمام بخان پدد 
شتانتم . دم در دوملا دیدم با خودگفتم اینان بوم شو متد 
که مجز مرك خبری نمی آورند . هر کجا دست اجل‌کوس 
رحلت مینوازد اینان بار اقامت می‌اندازند . بی آنکه 
نان سخنی بگویم داخل‌اطاق شدم . پیرمردی دیدم .بر- 
بروی بسترافتاده وجمعی‌کثیر پیراموئش داگرفته , انك 
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پدرم . کسی مرا نشناحت وچون در چنان حال همه‌کس 
بین‌مانم نزد ببمار داخل توائذ شدکسی هانعم نشد . حکیم 
و 
قددميم بود بتسلی بیمار میپرداخت وسخنانش همانا این 
که کر بلائی هترس انشاء ار فنوز اهید عمرهست وشاید 
دیدار پسرت اصیب شود . شاید حاجی درهمین نزدیکسا 
میا د. اما وصیت ميارك است . بهتراین است‌که‌برای‌خود 
وضییی‌تعیین کنی. مکی اذحاضران را وصی‌کن . بددمآهی 
کش د که افسوس حاجی چنان دست ازمن برداشت که در 
من امید بازدید خود نگذاشت . میگویند از نام پدر و 
مادزخود عار دارد . میراث من قایل او ننست . 

ین سخنان تاثیری عظیم درمن‌کرد بیش از آن‌تاب 
نائتناساتي نیاوددم . بیخودانه فر یاد بر آوردم که حاجی 
اینجاست . جاجی بامیتدعای شیر تو ابوست | مده‌است. 
ذیده باژکن پدر ».من فرزند توام . پس درپای بستر بدو 
ژانو نشسته دست پدر را بوسیدم ونشان مپرپسری اشکم 
فرودرشت وگو به درگلويم گره شد.. حاضرآن از آن حالت 
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درحبرت » ديدم باره‌ای را خوش نسامده‌است وباره‌ایاین 
حال را باور ندارند و بعضی مات مانده‌اند . چشمان يددم 
که دمگر تاب‌گشادن تداشت دققه‌ای چذد بردوم دوخته 
شدگو یا حهد میکرد تا مرا نىك بشناسد . پس‌دستی بر- 
داشت که ال تمردم تا وسر مرا دىدم . انك وصی‌عن. 
تیار ان روی دم ن‌کرد که ورز ند وة دلت تا بآ ورد 
کف فده وت فرك ماگفتی » چرا اندکی پیشتر نیامدی؟ 
ENS‏ ین سخنی بگوید اما ضعف بیمادی اذيك 
سو وشادی دیداد من از ينك سو عنان طاقت و توانش را از 
دست‌گرفت بیهوش بیفتاد . 

آ خوندم م را شناخت و گفت حاجی دست مسزن 
بگذار بدرت بحال 1 ود هدوز وصیت نکرده‌است وحوانی 
که بنظردشمنی یمن ا ی | وش وای تباید 

اس که این حاجی است يا نه . بعدازآن دانستمکه‌او 
۳ ژن‌اول یدرم بود وامیدمیر اث بر دن داشت‌میترسید 
که از گلو مش مر ند و معلو م شدکه سا ورون نيز ازهمان 


وہل بودند سوی مر اث ی که من ازآن محر ومشان میب 
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۱ کردم جمع شده بودند . درظاهر همه در ترددکه من حاجی 
پابا میباشم با ته . اگر آخوندم حاض نمینود همه متفق ‏ 
الکلمه ساحر وچشمبندم میگفتند اما بااقرار اوجای‌انکار 
نبود . در آن حال مادرم پیدا ودفع همه شبهات شد . از 
خبر ورود من تاب ماندن در اندرون ناورد : بفل‌گشوده 
بمیان مردان دویدکه‌کو فرزندم کوحاجی بابابم کو مادر- 
جان کمحائی ؟ بمحض دیدن دست در گردنم انداخت و در 
کذارم‌گرفت و فاصطلاحات وتعبیر اتیکه بحز مادران قابل 
تز کیت و ترتیب 1ن تیستند بنای شادمانی و مپربانی 
گذاشت . 
حکیم شر بتی برای بپوش آوددن پددم ترتیب‌نمود 
خواست بحلقش دیزد چون ناخوش‌را ازجای حرکت‌داد ني 
عطسه‌کرد . حاضران‌گفتند صبرآمد باید تا دوساعت صبر 
کرد ,۰ بنابرادن دوا دوساعت در کاسه عماند بعداز دوساعت 
خواستند بیمار دا بر‌خیزاند سرد شده بود. پیر ملا ون 
چه‌گفت برخیز تا وصیت ناهة‌ات را بنو يشم و خیلی زور 
کردکه سرش را اذبالن برداردکار از کارگنشته بود : پس 
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دهانش را ستند داهاش را رو بقمله کشدند کاسه ا ئى ا 
بالینش نهادند انگشتان «زرك پاش را بهم پیوستند همه 
انا و اثاالبه راحعون خواندند . 

اقات با ی توافت ا ا 
که بنام خوشی و بیوندی گکردآهده بودند همه کار 
بنعره وفر یاد حانکاه شروع نمودند وشیون بلند شد . از 
این نشان دو نفر آخوندکه ذکرخیرشان گذشت ببام خانه 
فرا رفتند وبرای اخبار مردم ازمرك یکی اذمومنین‌بنای 
گلبانك و خو ادن ا بات و اشبار گذاشتند تکام شون 
گا نی‌شد . ز نان نیز ازاندرون شون وشن بر خاستند. 
بدرم یچره مکمردی و خوشخوئی مطبوع طبع همه کس 
دو ده است . مادرم که دراصل ازگر «ه کنان مشپور و تعز به 
گیران معروف بود جمعی‌از زنان همکارخویش را برخود 
جمعآورده محشری برپاکردکه میتوان‌گفت درمرك هیچ 
امبری آنقدز عزاداری رده است .من تازه خانه ددده 
نو دودمان بافته. درگر به حقیقی رشك امثال واقران شدم. 
باد اعمال‌گذشته وفراموش‌نمودن اهل وعیال خود میکردم 
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وهیدیدم‌که یادن بحال من گر به‌کنند . درگو ن ياو از 
گریةٌ راستین‌را باگر به ساختهٌ دیگران ده‌ساز نموده" بودم 
ناگاه آ خو ندی فش مد که‌گر ببان‌بدر تایدر مر دکست‌معلو م 
شود اما ز شهار برمدر و بدمدر . گفتم اسن ثواب را تو 
بجایآر . درژی از گر ربانم بشکافت و سه بارچه از لباسم 
بیاو بخت و کفش و کلاهم دا بیرونآ وردکه اقلا تا بسرمزاد 
سرویا برهنه زو 
۱ درد مادرم سدرمان بود . چارقد شیاه فر سر موی 
کنان فربادکنان حسن حسن‌گوبان خانه را از جا مسکند 
ذرآن .حال همسایگان وراه‌گذران شنا و بیگانه نخو یش و 
آفو ام در دورخانه جمع شدند باره‌ای فرآن‌خوان باره‌ای 
گوش دهان این اعمال را ازسنن هىشمردند . باره‌ای هم 
نام تسلی بخش آ مده بودند وهر یك باصطلاحی‌خاص تسلی 
, ماقم زدگان میکردند . آخنوند قدیمم از روی دلنوازی 
دست مرا بگرفت و درپپلويم نشسته بدین عبارت بتسلی 
پرداخت : 
لي پهرث مرد مرده باشد . چه شد تک ین همه 
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ئەمممر دم . زنںگا نی کرد اولاد پیدا کرد در آ خر هرد . چه 
«میتوان‌کرد دادگارش در دنباتوئی نو خوشهآن سافه گندمی 
"از تو هزاران خوشه تواند حاصل شد . اگرساقه وین 
او س خت چه مشو د ؟ لین یت[ با ود مو جب شسادی نو 
.ناشد نها ندوهتو بجای‌ادنکه ددرت دراین‌دنیا سر‌تر آشی 
این وآن بردازد اکنون در آن دنا باحور درقصو دشر اب 
طهور بامزاج ذ نجبیلو کافور میخورد. چرا بایدگر به‌کنی. 
خی رگر ده بر آن‌کنکه اگر تومیمردی جه شد . آما از 
گربه چه سود چیزهائی دیگر بخاطر بیاود . ببین‌که این 
حالت مامه شادی است مثا احتمال داشت ددرت کافر باشد 
وحال | که مسلمان است .کلمه شہادت در دهان مردکه 
اولن سعادت درادن است :> 

باری ازاین قىل چیزها بسیاد گشت و بعد از اتمام 
افادات مرا باگر یه خود بازگ_ذاشت و رفت . مرده شوی 
مرده روی را خواستند تاتوقی آ ورد ۰ در سید نک عماری 

« حمم سم 

لارم ات بانه حواله ورای نان‌کر دم .| خو ند وسایردن 


رده را باآب قراح شستند وبا سدرو کافور حنوط کردند 
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و در کفنی که باتر بت تمام قرآن یاو نوشته بود وبا تحمید 
وقه‌جید بگورستان بردند . از ازدحام مرده‌کشان معلوم 
هیشد که پدرم‌خیلی محبوبالقلوب بوده‌است . بیگا کان 
نیز هر وك برای ثواب‌گوشه تاوت را نرف قا 
بمز ارستان جمعیت بسیار شد . من نیز با 1 نکه خود را 
متعلقان ما میگفتند همراه رفتم . با اذن من تاذ میت 
شا موف زا ور سهردند . .وبا عربی‌تلقن نمودند که 
با عبداله و ابن عبدال اذا جاء ك الملکان المقربان 
9( 
الكعبة قبلتی والقر آن‌کتابی وال حق والنبیحق والكعبة 
حق والقرآن حق والصراط حسق والحنة حق والنار حق 
والقس حق وسوّال المشكر والنكر حق والسرزخ حق 
والشواب حق والعقاب حق . پس فاتحه خوانده قبر را 
پوشاندند و آب برآن پاشیدند وحاضران بخانةٌ مرده بر 
گشتند . تنها. آخوندی دز انسا برای قس آن خواندن 
دد برگشت بخانه چون خود را مکاقه وارث يدو 
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ديدم ناچار از روی خود نمائی دو اطاق فرش کردم کر ۱ 
مردانه تم زنانه . حنازه‌کشان و آینده ا رأغفا ۱ 
دادم . ندړریکه در راه‌کرده بودم بخاطرم ا گوسفند و 
بلاو هم بخرج رفت . سه ملا کرابه کردم برای قر آن 
خواندن درخانه دو بر ای قر آن خواندن درچادر کوچکی 
که بر سر قبر بریاکرده بودم . تعز به‌داری‌که ازسه روز تا 
هفت روز طول میکشد برپا داشتم . روز آ خرچند تن از 
دیش وگیس سفیدان آمده مجلس‌خنمزا برداشتند. گر یباند 
دریده‌ام را دوختند . در آن روزهم ناچار غذا دادم وآ نان 
نیزدر عوض هر يك جزوی ازسی بارءٌ قران را خواندند. 
بعداز آن مادرم بهمراهی چند ذن دیگر برسزقبر رفت 
حلوا و نان فطبر بفقراء داد و باگریه و زاری بر‌گشت . 
چندی بعد ازآن مارا بحمام بردند حنا بستیم ومن سر 


تراشیدم .آ داب ماتم‌داری تمام شد ومن بحال خود ماندم. 


تاکاد يدد را صوزتی دهم و نا مده و رونده دسنور العمل 


۱ ددهم 


در اطلاع حاجیبابا بمیر ای که نتو انستند 


دافت وسوع ظن وی دداین باب 


چون پدرم بی‌وصیت مرد شرعاً من دادث منفرداو 

شدم وآ نانسکه دندان بمال او تيزکرده بودند محرومی 
صیب ایشان شد . برای فروتشاندنآتش دل بدشنام من 
پرداختندکه ناكس نلمردم بی‌دین و هرحائی عاق در با 
لوطان هم نشست بادرو شان هم مشرب خانه بدوش یی 
سرویا است . چون مقهود من ماندن دراصفهان نبود محل 
سك‌هم باین‌حرفها نگذاشتم. خوارشان‌شمردم و مهن دك‌دشنام 
ده دشذام آ نیاجواب میدادم با اصطلاحاتی‌تازه محصول‌سفر- 
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های بی‌انداژه و بادگاد قانىران ومز عضان که يدر و جدد. 
شان هم نشنیده بودند . 

چون یا مادر از تعز به داری وسوگواری فارع شدیم 
درگ کو بددن طر سفق بازشد . 

هن E‏ مادرحان ييا و ببیتم درمبان مادر ودسر چبزی 
تان وپوشیده بانب بود .کار ار بلاثي حسن چطور 
شد ؟ ٿو دوستاز ومحرم آشر ارش بودی يناسر این با وك از 
کارو بار او سررشته‌کاملی داشته باشی 

مادرم بادست باچگی - فرزند من چه میدانم 

من بی‌تأب 3 هتفای که شرعاً با ید وارث رمت 
را يدهن . فرضهاش را اید اش وا تک اش حرج 
كفن ودفن کردیم.من امروژه لخن مادر زادم هیچ دردست 
تتدارم بادست خالی هیحکار نم توان کرد درمبان هرد س 
شمستوان در آورد . برای آظپار حبات دریش این و آن 
یول لازم است وگرنه اسم من و بدرم هردو آ لوده مشود 
ز بان دشمنان وسرز نش کنان دراز و درظاهر ددرم 


باید RE‏ باشد و گر نهآ نیمه زال و که در وقت مرك 


۴ 


پمکیدن حون منتظر بودند واز دبداز ٥ن‏ آزهم باشبد ند 

دورش را مک فتن . مادر حان ی سینم دول نقدش را 
۰ 2 

کیا مسگذ‌اشت بدهکار نش کہا مد تخمسنا ما لش چقدومی- 


شود بغر ازا نحه درمیان است یگ چه دارد ؟ 


مادرم - خیدابا یناه بر تو آنشها چه حرف است ٩‏ 


پسدرت مردی بودلات ولوت . نقد چه تذخواه چه ؟ نان 
خدك را دز ارحید و بلا بیدا میکرد. اگرد! ناه و رو نده 
و اش سار مسشد ما روی؟ شت و در نے هد دد و واا 
e E‏ و بر کی ہے ےم 
زندگا نی ما مخخصر دود ان و دمیر ۳ ات وساز سوھ 
| مده بودم 7 با شحال امن دول در سندن وانگهی بول 
نود بعفی جه ؟ مال ددر عبارت دود از ین خانه از دن د کان 
ارون اساب خانه که میبینی وهیدانی عست و نت امنا 
و آخرسخن ادن : فرز ندم توخوب دحا و یوقت آمدی در 
سکوی د کان ودر بنشین ودیشه‌اورایش گیر. اگرخدابخواهد 
دستت مبارك است از اینسرسال تاا ن سرسال خالی وبی- 
کار نخو اهد ماند ۰ 


هن بت خیلی عجیب اسر بعد از تجاه سال سب و 


۳۹۵ 


کار نه‌بکددم نه‌یکدینار این بعقل هیچآدمی بو 
ناین فالگنی ورمالآودد . 

مادر باتلاش - فالگیر ودمال برای چه»ببایند چه 
بكنند؟ بلی فالگیر ورمال دار دقتی میا ورندکه بخواهند 
دزدیده‌ای دا گمشده‌ای ببداکنند . تو ادرت رأ دزد نمی۔ 
گوئی اگر بگوئی ميگويم دروغ میگوئی . برو از آخوند 
رفیق پدرت بپرس او ازهمه‌کاروپارشخبرداد است يقن 
دارم‌که اویزهمینها دا میگوید . 

من - بلی حق داری مادر آخوند باید از تمامی 
حالت يددم مطلع باشد چه تر تیب آمور یدرم را ظاهراً 
او میداد واگر یدرم پول تداشت باداشت و. درکجا اسث او 
پمن میگوید . 

بنابراین راست پیش آخوند رفتم .آخوند درهمان . 
گوشه بیست سال پیش اذین درمیان شاگردان بود . چون 
چشمش بمن‌افتاد شاگردان را آذادکردکه برو ید دعاسرکت 
قدوم حاجی کنید که بپر جا میرود شادی پیشاپیش او 
میرود . 


۴۹۶ 


3 ز آخوند ترا بخدا دست برداز ریشخند میکن . 

مار E‏ یکباده دوی از من‌گردانیده . مرا 
گمان‌که اگر آسمان پدری از دستم‌گرفت میرائی از وی 
بادگار نهاد تا تلاقی مافات شود و حالآنکه نزديك است. 
۰ شیر ازء کادم ازهم بگسلد چنانکه دیگر ر انتظام نپذ‌برد و 
بیش اذپیش‌لات ولوت مانم . 

آخوند روی بآسمان ودستهاگشاده اتا فیل 
ابر زد عزمن بشاء ویذل من شاء بغیی حسابآ ری فررزند ۱ 
چنین است دنیا همین است وتا دمی قر ك دنیا ومافپانکند. 
همین خو آهد دو ِ . چیزی لازم نداشته باش چىز ی را 1 
قطان ۱ ی 

من -آخوند اذکی تاحال تو این مسلك را اختیار 
کرده ای پیر صوفیانه حرف می‌زنی هنهم وقتی شومی. 
بخت پاپیجم شد و بقم راند همین حرفپا دا می‌زدم اماحالا" 
بخیال دو کرم . پس سرمطلب‌گشودم و التمای‌کردم‌که در 
باپ‌کارو باد پدر بمن استحضاری ده . 

آخوند سز فه‌ای کرد و باوضعی حکیمانه اولا چند. 


FAY 


قبم خورد بعداز آن بعینه همان حرفهاکه مادرم‌گفته بود. 
٠‏ مگفت . دع ی اعتقادش اینکه یدرم نقدی نداشته وچزۍ 
منتر ات نگذاعته است مایملکش غنارت بوده است از آن 
چه من دددم ومیدانستم او لا قدری سکوت‌کردم وس از . 
آن باشدت تمام اظهار حیرت‌نمودم‌که میدانم پدرم بسیار 
مقدس بود پولش را در اء تمیداد جراکه در کوچکی من . 
امن قضیه مدلل شد . عثمان آقا خواجه اولینم پواسی از 
دودرم دقر ض خواست وسود مسیاری ع رضه‌کرد ددر رما وت و 
حرم‌الر بوا بخواند وسود نخواست ۲ اگز از آن دعد سود 
- خوار شدآ نرا نمیدانم اما بقین‌دارم پدرم مومن‌پاك ومنزه 
از اعمال اياك مرد . 
از مسجد سرون آمدم ویاکج خلقی قمام مدك او لین. 
کسب و کار دعنی بدکان پدر دفتم ۰ سر م اذاین سودا .بر که- 
چکنم دراصفپان ماندنم محال است چه لعنت براصفهانو- 
ا اصفهانی است ینابر ا اه اه تست مرا ینف 
هست ونەست خود را فروخته باز ببا متخت بر گر دم‌که‌جای. 


OE‏ ا اما ازاین خیال هم نمی 


۳۹۸ 


توانستم گذشت که مدرم را الشه نقدی‌بوده است . اشختال 
گریبانم را رها نکرد . ماندم معطل ومشوش خواستم‌کارزا 
مدرگاه فاضی انداذم بدر کاروانسرا رسیدم . یسر دریان 
مبالاهم داد سررسلامتیم گفت درازی و برکت عمر اد خدا 
خواست . گفتم جابا علیمحمد‌بنظرم ذهنت‌کور شده است. 
بااین حرفا چه سلاعتی مسر » چه درازی عمر ؟ این سر 
سللامت تباشن این عمردا مرده‌شو سرد بر کت ی که و ئی 
در رحمت هن آست . يس آهی کشندم که افسوس افوس 
دلمآب شد وجگرمآ تش‌گرفت . 
پیرتحیر گفت اینهپا چه حرف است پدر مرحومت 
خوت شد . تنپا وارش هستی حوانی داری . ماشاء الل 
براذنده وخوش‌اندامی عقلت هم‌کم ثیست . دیگر چه می- 
خواهی اگرمرك میخواهی برو بگیلان . 
من -آری تنا وارث‌هستم‌کوارث ازيك خانه‌گلین 
وچارپار چه گلیم کهنه و کاسه وکوژه شکسته چه فایده . 


دور از جناب لعنت درفن مرده 9يك صاحب-مرده . 


۴۹۹ 


ع‌مسمدت اما گو پزلپاتماجی کو پولهاآ پدر . 
مرحومت بعذری که در خسرح صابون دست‌گشاده بود در 
خرح نقدکف بسته‌بود. ارزن ازلای انگشتانش نمیر بخت. 
#مه‌کس میداند که خیلی اندوخت ویس انداخت . همه 
میدانندکه روزی نگذشت که چیزی به مایه نیفزاید .کو 
آنپا کو ؟ 
من - احتمال‌که راست باشد اما در صورتیکه یکدینارش 
در میان نیست نمیدانم از آن چه طرفی میبندم. . مادرم 
میگوید پدرت چیزی نداشت آ خوند شپادت میدهد منهم 
غیب نخوانده‌ام . رمال هم ثیستم‌که ببینم راست است يانه . 
۶ اگر ا است کجاست . میخواهم پیش حالم شرع 
روم . 

علی مخمد - چاکم شرع ؟ خدا نکند بجهنم برو 
وآنجامرو . رفتن | نچا مثل این است‌که من اینجا نباشم 
" وتو در کاروانسرا دا بزنی آ نوفت که بفربادت.منرسد در 
در خان حاکم شرع فریاد- رسی میجوتیرانگهی خبر از 
خرجش نداری . حاکم شرع حکنم را بمثقال میفروشد و . 


۵۰ ۰ 


رشوه را بقنظاره‌یگیرد و حکمش بکجو نمیارژد . اگر 
جدول قر آن ازطلا تمیبود نمیکشود از همه گذشته کسانی 
که پول پدرت را ازمیان برده‌اند مپندار که بحکم حاکم 
بتو پس دهند . نه نه تو بمیری بحلق حاکم میر وز ند تا 
ازحلق تو برد . 

من - پس‌چکنم اژفالگیر ورمال فایده هست انهه 

على محمد - ماز فالگیر ور مال بدئیست ازوقتیکه 
دد این کاروانسرا هستم خیلی چیزها از ایشان شنیدهام 
بازر گانان بارها پول گم‌کردند و بواسطهٌ ابشان جستند . 
بلی مالی که رفت و سدا نشدآن دود که تر کمانان برد نله 
هیپات هیپات نو اقعه عجیب و غریب بود چه بلاها يسر 
ماآورد . پدر سوختگان بسیار بودندکه مرا هم دستیار 
تر کمانها میگفتنه ازهمه غریب‌تر اینکه پای تو درمیان 
مود بنام غو در را یمن باز گردانیدند و آنبمه غوغا 
ا 

خدا رح م کردکه على محمد نیم کور نود و ا 
که حرفپای آو در رنك ودزی من میکرد میدید و گر نه 


Aa 


فسق من بردوی داثره میافتاد . خلاصه سخن براین وعده 
اتجامیدکه وقر سد وماهر تردن طاسگردانان اضفپاڻ را 
بخواهدتا میراث‌پددم‌را بیابد . میگفت‌که این‌طاس‌گردان 
او است‌که اگریکذر SNe‏ در زیر ذمین بلکه 
اگر درچاه هشم‌ور کاشان هم باشد باز درمیاً ورد 


گنتار پنجاهم 


در تدبیر حاجیبابا بر ای یافتن مال پدر و 


جگو نگی‌حال نیز نگاه طاس گردان 


روز دیگر وعد از ماز صمح مردکی داخل شد . 
دانستمکه طای‌گردان است 3 گوڑ دشت غامت سن دز ره 
چشمانش | تشن وچنان تند وتز که گفتم ىك تگاه هر جه 
هستم خو اهددانست و تاج کلاهی باعمامه کو چك درسر مو بهای 

قلندر و ار بر‌شانه ر کته رەش دون ومایة هيت ومهات‌از 
جشمان قىزش که خواه ساخثه خواه راستن باحر کات بی- 
درفی هسدزخشید معلوم هیشد کەآن حانور نه از قببل 


ادمیان بلکه نوعی ازشاطء وحتانست . 
2 ری موس از وس 


3۳ 


مرا بز مرس ال کشید ۳ اکتروقا یه عمر لاسیماوقایع 
عدار عودتم باصفهان را برسید ودانست که دوست حقحقی 
یدرم که دود. ویکه گما نم هرود . خالاصه مانند حکیمی 
سیر د جائی راکه ددرم إاكثراوقات مشت در سیک اتفاقاً 
مادرم بحمام رفنه بود من او را ۳ تدرون فردم و کم دل 
همه حارا دید المای‌کردکه اورا تنها بحال خو د گذارم ۳ 
از راه وچاه خبردار گردد و بردازد 1 بات چپار 
مك تمام آ نحا ماند وچون بیرون آ مد گفت که داران عزیز 
ومراوده‌کنندگانت را جمعکدن . عل از ان من | هده کار 
خود رامیبینم ا نکه ازاین له سحنی بماد ر گشایم 
از وی خواستم 1 دار ان بدرهر | بماهار طلمد منهم آ خو ند 
ودربان ومتعلقان رن اول وخالوی خود وکسانیکه بخا نه ۱ 
ما راهی داشتند همه را طلیندم بی تخلف آ مد ند . اعد از 
ناهار سرمسئلهراگشودم‌که طاس‌گردان | ورده‌ام تاجا و چند 


وچون دول يدر راکه همه مسدانژد بوده أست بفهحم .با 


۴ 


اشخن سیمای همه حاضران نگاه مسکردم تاعلامتی که 
مدردم دوآئی بخشد میتوانم در ‌افت بانه اما همهرا هستعد 
باری بخود بی‌غرض دیدم . 

باری درویش تیزتگاه - انك اسم او - بپمراهی 
شاگردی‌که باره‌ای چیه دردستمال باخود داشت بیامد. 
زنان روی پوشیدند و درویش دست بکار شد . اول همه 
شون وا اد یط کذرانخ اما کر پرروی خو 
قگر ست آخوند تاپا نیمه نکاه‌فیر نگاه نباورده درز دن 
لپ لاله الال والهم ادفغ عنی (۱) شرمن لابشاف منك 
خوانده باطراف خود دمید وه‌ست برشانپا مالید چنانکه 
گفتی شناطین میگریز اند . مردم قدری بدوخند‌یدند آما 
خنده هيچيك دا بیش نگرفت . 

پس درؤیش شاگردخود را پیش‌خواند واز دستمال 
طاشن ۳ ۳۳ ونآورد بزاطراف آن] باتی مناسب دزدی 
سال يشيمقوشته ازقبیل والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما؛ 





4 اصل : اللهم دفعنی 


۵۵ 


فلا تقر بوا ماااليتیم . این مردکسم حرف میزد همینقدر 
گفت انار عالمالغيب والشادة ویعلم مافی‌الصدور ويعلم 
خائنه‌الاعین ۰ پس طاس را دز مین گذاشت وقدری عزائم 
مناسب بخواندآ نگاه روی بحاضرین نمودکه این طاس‌ما 
را بجائیکه پول مرحوم‌کر بلائی‌حسن بوده است با هست 
خواهد برد . پاره‌ای باسستی اعتقاد ویاره‌ای بااعتقادکامل 
جردوی او فگران و چوبی از گل‌که باطراف او پاره‌ای 
اشکال کشبده بود در دست نناکرد بطاس ردن . حمله بطاس 
آورد و او را بادست حرکت‌دادکه ببینم‌کجا میرودچیزی 
در دماین‌طاس بندنمیشود راهش‌راکسی تمیتواند بست‌بزور 
خواهد رفت انشاء از ماشاء ار ای طاس مان را بیداکن 
ا و 

بهمراهی اورفتم نا طاس را بدر اندرون رسانید . 
در را بزدم . بعداژ مشورت گشودند جمعی‌ کشر از زنان 
بودند باره‌ای روی سته پاره‌ای تیمباژ همه بمعجزه طاس 
بی‌شکیب . زنان‌را امر کرد تا ازسرطاس وایسسکشیدندکه 


زهیر مرا چىز ی نتوانست تاد داشت طاس را بکنجی کے 


۰۶ 


روژنه اطاق بدانجا مشرف بود براند . ذنی که میدانستم 
ماذر من است بارها حلوی طاس را 0 فت :۱۱ که وت ۱ 
نگاه بانگاه‌تیژ و آواز تند اورا واپس داندکه مگر کودیه 
که نمیبینی ما کار خدائی میکنیم خواه مخلوق بخواهد 
خواه نخواهد خالق کار خود خواهد کرد . عاقبت طاس 
بکنجی ر سید که معلو م بود خا کش تازه کنته شده است و 
باستاد . طای‌گردان آستن بالا زدکه بنام یزدان اکنون. 
همه خواهند دیدکه چه خواهم‌کرد. زمین را بشکافت نیمه 
کوزه‌ای ہیں وناد ومعلوم‌شدکه دریپلو ی‌آن شسمه‌کوزه 
AAA TOS ES‏ 
حالا اینخا فیست . پس طاس را برداشت و بنواخت که 
جانمی طاس عمرمی طاس . 

همه با تعجب بدو نگر ان گفتند العجب ما لعج 
زهی معجزه زهی کرامت غوزك را مردی خارج از عادت 
و ازقمیل معجزه وکرامت شمردند . تنها در بان که ازاین 
کارها بسیار دیده بود و حدت ذهنی داشت ازآن میانه 
گفت که‌اما دزدکو؟ | نجه نمودی شکارگاهست شکار کجاست 


2۰۷ 





مارا شکار مسباید بادژد با پول بی دزد ابنك| نجه ما را 
لازم امش ۱ 
درویشگفت آهسته رفیق باین‌ززدی ازگناه بکنام 
کار مجه . ما در مان همه درد را میدانیم اما هر چنزی را 
مقامی و هر کاری را هاش است . بس نگاهسی تند. 
بحضا ر کر دکه امیدوارم همه شما را ازشبهه ا 
تکلیفی میکنم‌قبول بفرمائید عمل خیلی‌ساده وآ سان‌است. 
همه‌گفتند بچشم ومن از درویش خواستم‌تا عمل رابجای 
آرد. باز ازشاگرد خود چنته‌ای را خواست وکیسه‌ای از 
آن بیرونآوردکه این‌کیسه پراز بر نج‌کهنه است هر کس 
را مشتی از آن در دهان میریزم بجاود وبخاید و ببلمد . 
هر که نتواند ملتفت باشدکه بای شیطان در ميان است. 
یس مارا قطار کرد ومشتی برنج در دهان هرکس 
ريخت . همه بای حاو بدن گذاشتند چون من مدعی بودم. 
مرا مستثنا داشت . مادرم نز خود دا شرزيك من فلم داد. 
هواس هستتتا اسقد فول نکر دحه:مالی که میجوئیم از 


آن سر تست نه ازآن تو . اگر دسرت شوهرت نود چه. 
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مضایقه آما شوهرت نمست . تراهم باید آ ژمود . مادم او 1 
بأترش‌روثی بذیرفت و برنج دا در دهان‌گرفت .۰ رواره‌ها 
همه بجثیش اقتاد دازه‌ای این اسن را باز حه شم دود 
چوپاره‌ای بر نج را هستحمل المضغ rE‏ بعنی جاو یدش 
اممکن ندست. هر که میحاو ید و همخا مد دهان را اوو وش 
مینمود ۱ 

همه بسگناه ی‌خود را اثدات نمودند E‏ و 
ادزم ن باخنده محانی ورس حشقی دهان را ستّه ‏ 
برنج دا در دهان میگردانید عاقبت باشکایت فربادکردکه ‏ 
این چه لحن نود بدهان من انداختنه مرا دندان دالوده 
«خوزدن تست بر نج چپل ساله چظور خردکنم این دائه 
باب دندان من نیست . برنجها دا بر بخت . مادرم نیز از 
.سختی بر نج شکات کنان همىن کرد . همه خاموش شد.م ۱ 
راه شهه از هر سو گشود ۲ رفم‌خاموشی موجب التفاتی‌شد 
در حق مادرم. دعر وان وغان برداشت که هن باز مجهای 
کودکان چیست هیچکس دیده یکی بامادر و استادش این 


.نو ع گستاخی و بی‌ادبی کند تف .برشما نف ۰ روم دی کار 
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خودمان . شاود دزد خودش است . 
درویش گفت مگر ما دیوانه‌ايم با خرکه اینطود 
حرف هيز مد دراین گوشه دول بوده است انه . درعا لم‌دزد 
حهست يانه ۰خو ند ومادرم را تمودکه | شان | تیگ ان 
ډور ند و بجر به نمیا ید ۰ 


کردند نکر دند شاود بدرستی 


کسی ر وك که دزدند . دس کا هی کاشفانه بدشان‌نمود 
که اینان خود میدانتندکه طاس‌گردان مشپورکه هزار فن 
میگویند وبرادرکوچك دب‌اکبر وبارغار زحل لقب‌داشت 
وآ نجه یکی‌نیت میکرد یاکرده بود همه دا :میدانست او 
گفته است‌که برای شناختن مجرم ازمعصوم عملی بهتراز 
عمل بر نج نست حالا رفیقان مسینیم که هيحيك از شما 
شیرافکن مستید . شما را ترساثبدن‌کاری شدارد . آگردد 
این هنر من شکی دار بد تکلیفی دک شاور و آسان‌تر 
میکنمکه نکش ضرر فرساند و کسی را دزد قلم ندهد . 
هشل سحر بر آذهان‌کار میکنه و دزد رایای خود مآ ورد 
وازمشغول ذمگی ومال مردم خوردن فار غ میسازد وهمه 
اینپا از روی اختبار ورضا میشود. این تکلیف خالر بزی 
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بطاش است . در این گوشه طاس میگذازم و امشب جنان. 
مشهت وسختی عز ائم میخوانم که بباری خا حاجی بمر‌آد 
خود در سد دعنیی يول که برده‌اند بحارش هیا ور ند و فردا 
هر که میخواهد ببیند ویاید . اگر اثر ی و آثاری ند بد ند. 
یك مثقال ازموی رش‌من سود پس‌طای را درگوشه‌ای 
سشهفت ومردم دراطر اف او جمسع هر دك از کار او سخنی 
افا باره‌ای مرا مانند درو ش از ارواح خسسثه وتایع 
سوعء طن میشمردند ویاره‌ای این‌گمان را در حسق مادر و 
آخوندم هنبر‌دند : بعداز آن همه ازهم داشد‌ند و فسشمر 


وعده رجعت فردا وتماشای طاس فهفته نمودند . 
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گنتاد پنجاه ویکم 


در مبسر شدن مر اد طاس گر دان وثیت 
حاجی با با بعداز بیدا شدن مال مسروق 


آزشما چه‌ینپان «ن‌ازییداشدن گم‌شده مایوس‌ماندم. 
اخبار غیبی طاس‌گردان همینقدر قازیده دادکه دانستم در 
خانه پدرم درحقیقت ډو ل بوده است وگمان دی درحق 
مادرم و آ خوند حاصل شد . بیش اذ آن اهید نداشتم‌کاری 
کند . ولیکن فردا اوبا دربان وجمعی‌از دیروزیان باز 
۱ آمدند . اماآخوند بیدا نشد و مادرم بپانة عبادت .یکی 
ازدوستان غایب‌گردید . با جمعجت بگنج طاس نهفته رفتیم 
<روش عزائمی چند بامپابت بخواند وباحرهتی خاص و 
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رمز آمنز پیش رفت که به‌بینيم دوشب جنیان ویر بان‌کازی. " 
کرده‌اند بانه . بنام خدا زمین را مشکافت سنگی ,زرك 
". فمودار و در زیرسنك بشادی دل من و بحیرت سنندگان 
کیسه‌ای پر آشکار شد . فر ناد بر آورد هی‌جانم هی آفرردن 
برپری و جنی ! کیسه را برداشت تا به‌بیند . درویش تيز 
نگاه موی رش درگرو نمسگذارد . کیسه را بمشت من 
نهادکه بفرما شکزخداکن بدست من افتادی حق سعی‌مر! 
فراموش مکن . 

همه دور من ریختند تا از کیسه چه برآ یدمن 
بامید طلاگشودم نقره در آمد . زنك غم دنك چهره‌ام را 
تار ودلم را تیره ساخت . پائصد ريال درکیسه بود پنجام 
عددش را نیاز چشمان تیزنگاه کردم که بگیرخانهآ بادان! 
اگر بیشتر می‌بود بیشترمیدادم . بااینکه این ده یك نهادة 
پدرم نیست اما باز خانهآبادان ! بسیار بسار ممنون و 
متشکرم . درو ش ازجر کت من خشنود با ساثر دن بدرود. 


۱ نمود . دربان بماند وروی بمن کرد که راستی امروز سح 
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کردم من بتونگفتم اف درو وش خیلی نقش ات مردکنه. 
اعحاز دارد .گفتم آری هرگز مرا باو ادن امین نود , 
چون چشمم شقود افتناد راک طمعم بحر کت | هید 0 
بعلی‌محمن گفتم باید کار را يمر آفعه کشا ند بهمینطور که 
5 نصد بدستم رسید بافی ندز بدستم خو اهنآ مى تو فز شړادت 
میدهی که این اقل قلبل ارث. کر دلائی حسن ا 
محمدگفت رفیق آ نچه بدستت افتاد غنیمت شماد .هدیم 
بر سر‌شر ع او ۷ دفین را دید دهی شاک خر ی | نهم بدسمت. 
آ وق با ثباید . من مدان که بعد از مخار ج خواهند گفت 
ورو ید صاح فک سر مردم را بدزد ماو رید . و اس 
مگر نشنمده‌ای که همه‌کس را دندان بترشی کند شود € 
قاضی راکه به‌شیر نی کندگردد . 
بعداژ استخاره واستشاده قسرار برشنیدن نصحت 
دربان دادم چه مدعی مادر و آخوندم بودند ودر تعاق ب آن, 
احتمال داشت مبالغی دشمن بهمرسانم ودر ۱ خر موردطعن 
.ولعن همه‌گردم بناصح خودگفتم هر چه دراصفهان دارم, 
میفر وشم باین نیت‌که دیگربدینجا برنگردم مگراینکه 
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وقت وحال غیلی‌مساعد باشد . اصفپان مرا دیگر نخواهد 
1 ند نگ بائوت وقدرت باشد من ادن سخنان را با حدت 
وخشم مینگفتم و خبر نداشتم که طالم چگونه برای بسا 
آوردنآز زو م منکو شد. دربان فیتمر | سندید چه‌سری 
داشت دلاك بهتر وبارواجتر ازدکان ما جائی‌برای اونبود. 
حکلنف خریدن دکانم‌کرد و باستصواب ال خبره دکان و 
استاف دکافر | باوفروختم ..درباب خانه , چون خواست‌نام 
فیک بگذارم و خیلی هم‌لازم داشتم اشن را نگاه. 
داش ومااسیاب بمادر سیردم . 
پول دکان را از دریان که اوهم نیز مانند یدرم 
التوخته بودگرفت . همهکس میداند باآت پول به از آن 
۱ دکان آزحیث جا ومکان جائی‌خر یدن ممکن نبود . همه با 
هم ضدتومان پول شد . بطلا بدل کردم ET‏ نکند . 
قدری را برخت وابای‌خرح‌کردم . استری خریدم نه‌اسب 
۱ بجپت |۱ شکه از طر یقت شمشیر نندان سیر‌شده بودم . بعد 
. ازهمه زحمات درآن راه و بعداز قضبه فم طر یقت خر 


سو اران را قر جیح میدادم که اسب وشمشیی وطیانجهد مگ 
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` یکارم‌تمبخورد. و کلاء را تمی‌شکنم زلف را میتراشمبجای 

شال باجوزگره شال‌شل ومل و عمامه می‌بندم بجای قبای 
کمر چن قبای غلی مییوشم تاخلابق همه دانند که مومن 
شده‌ام . بجای طیانجهلو له کاغذ بر کمر میز ام بجای پالسقه ‏ 
قرآن حمایل میاندازم بای ارسی‌کفش پاشنه خوابیده 
پا میکنم بجای لوطی اجلافی وقشنگی ژولیده گودیده 
خمیده‌قد دیده برزمین دست بریر‌شال بی‌جوراب بایرزمن 
کشان, دررفتار بی‌تبخترمیشوم. چشم مردم‌همه بظاهر است 
ظاهر‌خودرا عوامپسندمیآ رایم‌اگر نامر بوطی‌هم بگویم‌بجای 
مر بوط بخرح میرود علیالخصوص از دهن‌مردی مر تاش 
زناخو » با دستار وشال ردك وبااه وناله وذکرسبحان ان 
باشد اگراخیاناً درمقابل مردی دانا افتم خود را پاسکوت 
عالم‌قلم میدهم . چو درسته باشد چه داندکسی -که‌جوهر 
فروش است با پیله‌ور . وانگپی‌خواندن میتوانم درساية 
مواظت اد مدت خوش توسی هم میآموژم . بای 


فرآن نوشن می گذارم و بدین سب شهرت می‌آندوزم ۳ 
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پدین تفکر می‌بودم تااینکه وقت سفر رسید. همم" 

چیو بگوش دلم‌میگفت ازتاثیری‌که دردل میرزاابوالقاسم 

. قمی‌کرده‌ای استفاده واستفاضه کن که از همه‌کس بهتر در 
ین عالم تو بکارت می‌خورد » اوقابل این‌است‌که ترابیکی 
آزمیشهدینسفارش کند تامحرر بانوکرش باشی وراه وچاء 
ملائي دا نيك بیاموزی وانگپی بعد از رهائی از بست 
چنان زود از آوحدا شده بودم که گفتی دیدش در من‌فرطضر 
پلکه فرض‌است 1 هدیه‌ای درم توت فرآموشم‌کرده‌ای 
پمدازخیلی آند دشه رم «خر مدن حانمازی قرار گرفت ۲ 
خریدم و درحقیقت در راه وبرروی قاطر زیراندازخویی 
ساله قرشتر» بستن انان را در خود دوقت مررهون‌گذاشتم 
چه لقب حاجیگری مادر زادیکف‌ایتم رد بك کار 
باقیمانده بود ادای وجه‌کفن ودفن ددر . راستی‌تصور کر ذم 
که با آن نهب وعارت خوشان این حرج سخت دشوار 


۱ است . بارها در دلم آ مدکه بیخبر از اصفهان روم وان . 
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دار را بدوش مادر و آخوندم بیتداژم أا حسن نىت و 
پاکدلی‌تگذاشت فتم باایشح رکت السته موجب دشنام بدر- 
او تک اصفانیان میشوم‌که به دشنامی‌اشت . بنابراین 
بتتاب بنئزد مالا وگربه‌کن ومرده شو وگورکن رفته مزد 
همه را دادم و ازهمه حلالت طلنیدم ۱ 


GIA 


گفتاد بنجاه و دوم 


در وداع حاجی بابا با مادر و بمحر ری 


یکی از علمای مشهود دقتن 


مادر دا بی‌دلوایسی وداع کردم . گویا چندان دل 
انگران نماند چه او درخال خود بود ومن درخال‌خود. 
از خدا میخواستم که نکار ان مداخله نداشته باشیم . 
بامدادی سوار پراشتر. تايك نبزه آفتاب بلند شود مبالغر 
راه دم را پیموده بودم .. دام بسبار میخواست که قدری در 
راه لنك‌کنم بخصوص‌در کاشان اما از ترس تضییع وقت به. 
بیپودگی روز فم بار دوم باز باگنبد معصومه قم دیداد 


تازه کردم ê‏ فاطر را بکاروانسرا بستم E‏ از وارسی کار 
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وجوش کی را در رور غل رو خانه مجتمد ا 7 
در خانه محتهد باز بود شا تن درخانه سائر بزر گان‌کیرو 
نازو حاجب ودر بان نداشت هر کس میخواست میا مد هر 
که میخواست میرفت . جانماز دا درکفش‌کن‌نپاده باطاقی 
که محتمد در گوشه‌اش شسته بود داخل شدم . فی‌النود 
بشناخت تواضعی‌نمودم بااعزاز واکرام در رور دست خود 
نشاند واز آشدت میلی که بکیفیت کار و سارم داشت سفصسل 
استعلام وورسش حال نمود و منم نقیر وقطمیر جواب‌دادم 
و استخلاصم را درسایةٌ او اظپار امتنان کردم وگفتم که 
اکتون دلم هر هه سا مش ان وزهاه سا 
گرفتن وازامور دنیوی بامور اخروی پرداختن و درسلاگ 
علماء ءمر گذراندن میخواهم . اگر :جاه سر کار جپشی 
آمعین شودکه بقیه عمر را درخدمت شرع شر یف ر 
اجرادن مسٌول e‏ وعندالرسول ضايع نخو هد مانش. : 
اتود قدری کال فرورفت پس از آن گفت که 
امروز صبح از ملا نادان‌که بکی‌از علمای مشهود طپراف 
است‌کاغذی بمن رسید: آدمی لازم دارده که هم محرد او 
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ماشد رهم نوکر دعنی هم سواد داشته باشد وهم‌کاردان با شاد 
امردرن و تر بست وترفش را متمهد است . از استماعاین 
و وک. دام بتبیدن آغاز بدکه منتهایآ رزوم همین دود . یا 
خود گفتم بگذار بگوشه دا امان ملائی یبند شود بعد 
از آن هن هیدانم‌چه مر تق e‏ تر دد اظهارشکر اند 
ان هم ی نمودم ۱ بادست خود سفارش نامه‌ای فوشت 
ومپر کرد و بدستم دادکد زود بطیران رو مبادا تا تو دزسی, 
یکی ان أقمه را ر دوده باد ۰ ملا نادان عمادالاسلام 
است و پپلویش خیلی چرب . شادمان‌دستش ببوسیدم وبا 
شکر گزاری‌گفتم اکنون التماس دیگردادم پر ملخی برسم 
تباز آ ورده‌ام که درهنگام نماز ور روی‌آن از گو شه خاطن 
عالی محو نشوم ۰ 
1 ۳ 
۳ گفت 0 جاجی ‌خا نها بادان همتقدر که مارا فراموش 
خواهی امر بمعروف دی ازمنکر را ازدست مده علمارا 


ذوست بدار عرفا را خوار شمار بیش از این از تو نمی 


e 
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۰ پس‌اذن خواسته بکارواشر | رفتم وبی‌انکه بز بارت 
حرم با ملاقات دوستان روم سوارشدم و درهمان‌شب به‌یل 
دلاك وازآنجا بطهران‌دفتم . شامگاهی بطهران دسیدم و 
تبرای ندعدن قسر ذیشب از دروازه شاه عبدالعظیم نه, از 
دروازه قزوین داخل شدم . بیمن اقبال دربانان نشاختند 
ومانند سایر قات ماموریتم بسلام نایستادند . در حقیقت 
سقجی‌را درلباسآ خو ند دیدن بی‌تماشا نیست. ازمیدانو 
بازا رکه وقتی‌بج زصوّرت من‌صودتی دیگردر آ تجاجلوه‌گر 
نمیبودبی آ فکه‌کسیبصورت مبارکم‌ملتفت‌شودبگذشتم. راه 
خانه ملا نادان را برسیدم بیش از آن مشهور بود که 
قشناسند . شب را در ا در کاروانسرائی ماندم 
وبرای تپیه حضورصبح را بحمام رفته دست وپا وریش‌را 
حنا بستم و رختی عوض‌کردم و بدر خانه‌اش رفتم . 

خانه ملا نادان در يشت مسجد شاه نزديك خبانه 
01 نبو ر کحی باشی و مانند در سرای مغان فته ودود و آب 
زده دهلیز وحباطش سنگفرش اطاقپا نه پرمحتشمانه ونه 
پرفقیرانه گسترده در تالارش روبروی حوض آخوندی 
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نشسته بود پژعر ده رخسار پنمازواد . پنداشتم ملا نادان 
است اما چون نوکران گفتندآغا در اندرون است حالا 
یرون ما ید داستم نه آنست ..داخجل تالاد شدم و برایه 
" اینکه بآخوند خود دا برترشان نوکری بنمایم پنشستم . 
" در صضحبت باز شد من با دوکلمه دانستم که آخوند از 
واپستگان ملانادان است اماآخوند بسیار کوشيدکه بداند 
من کیستم نتوانبت . سوّالهای عجیب و غريب و موجب 
حبرت درمیان واقم شد . 
آخوند_گوبا شما تازه بطهرآنآمده‌ایید ؟ 
منب پلی‌چناب. 
آخوند - البته ایشجا خیلی وقت خواهند خاند؛ 
من - خدا میداند .. ۱ 
آقوند -طبران جای خوش گذرانیست . چنین 
0 رت 
"من - همچنین شنیدهام : ۱ 
آخوند - اما درطپران تنها بآدم بد میگنزد 


من همه‌حا همینطور اش 
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آخوند - اگر‌خدمتی سمت به‌بنده دارید حاضر م ۔ 
من بت خرن لعطلف ا زياد ۱ خود اقا را میخواهم 


چ 


ای 

آخوند - چە اقا چه‌من تفاوت نمیکند . حمدخدا 
راردست شکسته نیستم . بدلخواه شما بهرطود و بهر بها 
بخواهید ممکن اشت:. 

من - بنده تاجر نیستم : 

اوی 2 تاحر مودنلازم ندارد. همنقدر که مردی 
هسيك غر بت وراه وجاه را نمیدانید خدمت کر دن بشما 
برها-فرض است . E‏ غرض وقت گذرانی نیست ؟ خواه 
«سکساله خواه یکماهه ۲ بر ای دکهفته ویکساعت هم‌هست م 
ازاین سخن شك زده شدم چه خیلی گوشه دار بنظرم آ مد. 
اوت وا و بگویم زدنی تبانأکه ناگاه سرو کله‌ماله 
نادان ید یدار شد . 

ملا نادان مردی بود با بحهل خوش اندام تازەرو 
ریشش اقدت حنا ورنك بغابت سیاه ومثل پر برشتو و 
شانه زده چشمانش سرمه کشده عمامه بزرك با پیجشىی 
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غریب در سر عبائی شوشر ی لطیف در بر قالب و قو اره‌اش 
و رو ا اما مه از یکی از فاخت 


وان و ارمی سخنان هعلوم شد که درشتیو تدی نو گر با بان ۱ 


خدارد . 

بجالاکی برخاستم و کافذ محتهد را بدستش داده 
بایستادم . نگاهی بعنوان‌کلغذکرد ونگاهی بسورت من 
تاهناسیت رسول ومراسله را درداید . چون نامه را بخواند 
چپر 2 بشکفت وگفت خو شا مدی . سر کار آقا چه می- 
کردند انشاء ال مُکروهی نداشتند ؟ منهم بی‌تکلف گفتم 
میت صحیح وسالم بودند » سللام بسیار رساندند . نامه 
را بادقت‌تمام‌مطالعه فرمود اما اژمضمونش چیزی‌نگشود. 
بعد از آن عذر قلیان نیاوردن خواست‌که من خود قلیان 
تمیکشم وغدغن‌کرده‌ام بمهمان هم ندهند . تکلیف مااهل 
شرع این است‌که از | نچه شاسة نهی ومنع رود کف نفس 
نمائیم ۰ اگرچه درحرمت قلیان فص صربحی تیست و از 
مسکرأت بودنش مشکو ك است و درنزد اهل‌تسنن وتشیح 


هروه تال ان اول امان اه کش ار 


۵۵ 


میدهد وباعث نوعی دوار مشود لذا احوط اجتناب از 
نت 

وس اذ صوم وصلواة واز سایرعبادات وطاعت خود 
اه کش د ومن باخود گفتم که لقمه‌ایکه مجترد قم گفته 
بود چندان هم چرب تراد داشد . اما وقتیکه ترو تاز کی 
صورتش را با| نجه‌گفته دود مواز نه‌کر دم گفتم آ قا تباید 
۱ چندان ډایند فوانن دررهیز گادی و هم باشد البته 5 
تاو بل شرعی راه‌کار خود را میجوید وبااین ظاهرسازی‌در 


معنی باید خیلی‌نقش باشد . 
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۱ گفتار پنجاه وسو 


در تدییر ملا نادان بر ای پول وت و 


مر دمآسوده ساختن 


آخو ند از اطاق بیرون دفث وهمینکه ملا نادان 
را باشود تنیا دبدکاغذ مجتهه قم را ازجیب بز آورد که 
بمو جب این‌سفازش نامه تیا درتزد خود نگاه میدارم . از 
حال‌وکيفيتم سوالي‌چند نمود وازجوابهای من خیلی حظ 
کی له ادا کعوی با شور که ا 
توئی میجستم اما نمییافتم . ان آخوندکه حالا از اطاق 
پیراون: دفت معاون ودستیار من است اما بسیار نایاك 5 
آدمی دلم میخواهدکه مال مرا مثل مال خود بداند و با 


ONY 


لقمه نانی که هبخورد قناعت‌کند وزباده طلت نباشد 
چون غرض من چنانکه بمجتهد قم گفته بودم با 
EE‏ نی نتاس کاس 
برجا شوم جواب دادم‌که سرکار آقا من آدمی جپان گشته 
وجپان د يده ام تکلیف خود را میدانم وانشاء ال شما در 
خدمت خود مراآدمی راستکار و درست رفتار و بدلغواه 
فرماثبردار خواهید دید . 
گفت توهم آسوده باش‌که رشا من سعادت دازین 
تصیب مشود . اولا بدانکه من عمادالاسلام و قدوةالانام. 
نة ملت حنیف وشرع شر یف انموذج دسن آخفدی و 
ملت محمدیم. اجتهادم بیمه جاری وفتاوی واحکامم همه 
ساری است ۱ شاربین خمر را حد میز نم زانیان محصفه زا 
دجم میکنم . درامر معروف ونهی‌ازمنکر وتألیف قلوب 
و موعظه و خطابت وحید و فریدم . حامی بیضه اسلام و 
راهنمای‌خواص وعواهم .آ بت صائم‌النهاد معنی قائم‌اللیل 


غسل و وضویم عسرة للساظر ین و صوم و صلوائم اسیوهة ۱ 
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للسایر ین است : بحکم احتهاد خود از استعمالآلات و 
اذا م و لار د وار اک تک اتو 
وحریر مجتنب » مواظب تعبد ملتزم تپجدم . از قلیان ` 
وانفیه متنفرم وبازی نرد و گنحفه وشطر نج وسایر: ملاعب. 
وملاهی را هک چه اینگونه مناهی ومکاره مضر آ داب 
دیانت ومشتغل‌اوقات طاعت وعبادت است . باره‌ای‌احامرم 
و اوباش و رنود دراب تخفیف تکالیف روزه ازقبیل تنمویز 
قلیان‌کشیدن ومصطکی خوائیدن اذمن استفتا نمودند اما 
ازمن بج زجواب لا چیزی نشنودند . سرشانرا باعصای لا 
شکستم که روزه خوردن دور از جناب گه خوردن است و 
باید روزه راگرفت ونماز دا کرد تاچشمشان‌کورشود..اگر 
شارع مقدس حکم‌فر و ی بودکه مدت افطار مکهفته را یك 
باشد هرآ ننه اولن روزه‌گر و آخرین روزهگها هو می۔ 
بودم وحاشا وکلا اگردهان بلا ولعل میگشودم. ' 

اگر چه این قدر شدت در پرهیزکاری بمذاق من 
گوارا نمی‌نمود اما باز از استحسان ظاهر دریغ نداشتم ؛ 
و بمناست مقام اظپار استفرابی می‌نمودم که خیلی حظ 
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مبکرد. از شاء استحسان واستفر اب من س گرم » شزوع 
سخنانآشناکردکه پادسائی من بین ا بچه حد است‌که 
از زن‌گرفتن اجتناب‌کرده‌ام وکمال نفس من در این باب 
از درجهٌکمال نفی‌حضرت ختمی مآب‌گذشته است . آن 
جناب درتعدد ژوحات ازجطضرت سلیمان‌گ‌ذشت و من در 
تراد تزوح ازو درگذشتم که یکی هم ندارم . درین یاب 
تحت انش شن یف خیرامتی بعدی رجل‌خبط عمل‌کرده‌اماکر 
چه خود سنت کح جا تیاورده‌ام اما از ثواب ادن Eo‏ 
محروم نیستم دیگران را بمناکحت ومزاوجت می‌پردازم 
وترا میخواهم دراین ثواب شريك سازم . 

اگر چه در کشتزار این هنر از کشاورزان چفندر و 
گزر همکم سررشته‌ترا بودم اما بازسخنانش‌دا تصدیق‌کنان. 
روی رضا تمودم و او دئبالهةً سخن دا بدین نوع کشیدن 
گرفت : 

دان و آ گاه‌باش که بخلاف شرع انور وبرغم قوانین 
۱ مطهر به‌تنك ناعوس و بناموس نن ك‌کار بچه بازی و غلام 
بارگی چندان انتشار و اشتپار بافته‌که نام زن‌گرفتن کم 
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مانده از صفحه روزگار سر ده شود و همه مر دم «۵دشت 


بید نشان میافتند ۲ بیجاره را بدا میثالند و بزهین ‏ 


میمالند . یادشاه ازا نجائیکه محب علمای اسلام ومروج 
شعائرایمان است درین باب شکایت بملاباشی‌کرده شرز نش 
وی نمودکه تدبیر وچارة این ناخوشی عامالملوی دردست 
قست. درمیان خودمان‌باشد ملاباشی‌مردکه خیلی خر ست 
از وظایف اسلام بقدر يك فرنگی هم‌خبر ندارد تاچه رسد 
بقلع وقمم اینگونه مواد مهم درهم . بنده شما ملانادان 
بلی فلانادان منافع عوام را با قوانین واساس شرع مطابق 
وموافق کر ده بقوت تتبع احادیث و اخبار اجتهادی 'نمودم 
که بی‌ص رد وضر ار منافع عرف بائوانن ش ۳ جمع آ: ند . 


میدانی که در مذهب آثنی عشر به » متعه‌عنی‌نکاح هروقت 


«بپرقدر و مدت باشد حایزاست . در نزد ملاباشی زمزمه 


کردم که درشر دعت تشه سمل ما چرا ياف تجو وززمءعداز 
عهده ET‏ این فسق وفجور برنیاید ؟ چارة این‌درد 
آسان ومرد مدان این چاره ملای نادان ك ملاباشی که در 


حر کار حر جسانی است درحساب کار خود خا ی رو باه است؛ 
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قکلیف مرا پسندید چه خیرخود را درآن دید. بنابرراین ‏ 
خانٌکوچکی چند خرید و صغه خانه ساخت . در آنجا 
جمعی‌از زنان بائسه وغیر دائسه بنشاند تاهرهر دکه‌خواهن ۰ 
تمتم ازایشان بتواند وملاباشی هم از طرفین حق تمتعی 
میگیرد. این است‌که برایگان مالك‌گنسج شایگان شده ‏ 
است. هجوم غام بدرچه‌اشت که ده دوازده آخوند از صیح ۱ 
تاشام ازعهده صیغه خواندن برنمیآ بند . راه این شریعه 
زا دست اجتهاد من‌گشاد . اين خیال اذفکر بکر من زاد 
وملا باشی هیچ بهره‌ای از آن بمن نداد واین تدبیر هم 
باسم او بقلم رفت .من هم رغماً لانفه قصدآن‌کرده‌ام که 
زمام حل وعقد این‌کارخانه ابداع را بالذات بدست‌گیرم و 
خدمتی بخاص وبعام‌کنم . ولی‌زینهار این راز را سرربسته . 
دار که اگر.ملاباشی ہوئی بردآ نجه ازدستش برآ ید فرو- 
غمی‌گذارد وشاید عاقمت مارا اخراج بلدکند . 

ملانادان اول ا سخنان ,و من نرایای اوتوا: 
نگران‌باخود ميگف: میا ایشگونه آدممیتو اند عمادالاسلام 
-میوتهداق گذاکی درحق این بارو آن خوییپاکه‌گفت 


ê 


آ يا راست‌گفت ؟ اما چون ا شرع هنوز بای برجا 
آنشده اژهر اتب متشرعین بيخبر بودم ناچار تصدیق سخنان 
وی نمودم واو مطلب را بدین طریق طی کرد : 

آزهمین حالا سه زن تداركکرده درون همنایگی 
در خانة کوچکی نشانده‌ام . قرا میخواهم بزایآ نها آدم 
بیازری . راه پیداکر دنآ دمآ سان اسٿ . ھر صبح بکاروان 
سرا هنروی » همینکه تاجری با مسافری وارد میشود 
آهسته بپپلویش خزیده میگوئی‌که اگر زن بخواهی من 
دارم » خوشگل وارزان وبی‌ترس. اما زینهارکه نرخ‌آعان. 
را از زنان مالاباشی گرانتر نکنی که باعث کسادی است 
دزتجارت , ارزانی و رواج شرط است . جفراخور هر کس 
هزد خود را هم مینگیری . من هزد ا تو تمیدهم 
اما هرچه دلت بخواهد در خانهام موجود است . تنگی ‏ 
نمی‌بینی‌مزد پائی‌هم میگیری مفت چنك‌تو» وقتی‌میهمان, 
دارم ریا میاپستی نوکری ودز سای اوقات هی‌نشینی و 
محجرژی.: 

ملانادان از افادات باز ایستاد ومنتظ رکه من چه 
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جواب خواهم داد . بحکم غامض بودن و خیل ی آب بر- 
داشتره مسثله تاملی میباست . مرا هوای آنکه از مزدم 
کناره‌گز ینم و درکنج عبادت بکار نماز و روزه پردازم و 
زیلوی مدارس و بوریای مساجد شوم و امیدو ار نودم که 
مخدومی تارك دنیا وطالب عقبی پیداکرده‌ام معلوم شدکه 
مخدومم درحرص جاه وحب مال ومنال دنیا از هیچ نامی 
ننك ندارد و نك نام و ناموس برشرع میگذارد . مال‌دئیا 
بباید ار هر راه و از هرروی که‌باشد» شهرت دست بدهد 
بپراسم و بر دس که بخواهد . من‌هم خادم چنین مخدرمی 
وسالك چنین مسلکی شوم . اما چون حالم پر یشان‌تر از 
۱ آن بودکه تراد این تکلیف با سانیگفتن بتوانم ومحرری 
مردیکه دریاسَخت بعمادالاسلامی‌شهرت داشته باشدخیلی 
نقل است ناچار دنده هضا وتن برضا در دادم . 

پس از آن‌گفتکه انشاء اله تعالی ددین‌باب عریض 
وعمیق صحبت خواهیم داشت اکنون مرا علاباشی‌خواسته ‏ 
است بایید بروم ودر وقت بیرون رفتن‌گفتکه من از جاه 


وجلال خوشم نما ید زریاده از زوم نوکر نگاه نمیدارم و 
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راست میگفت . خدم وحشمآقا عبات بود از يك آشپز و 
يك‌نوکر باسه‌اسم ن(ظروفراش ومیر آخود. ددسرطویله‌اش 
بیش از یك خر سفید نبودکه میگفت بهزار شقت گیسر 
آجیدداه چونکه خر سفید نشان تشخص و اعتبار است و 
مشتریش بسیار وبدست آوردنش دشوار . چون کارو بارم 
روز بروز درترقی واعتبارم در تزابد است انشاء ال بسداز 
تجمل تبغل‌هم خواهم‌کرد» استری میخرم . من آین‌فرصت 
را غنیمت شمرده گفتمکه اگر سر کار آقا ميل داشته باشند 
بنده قاطر‌حاضراست وموافق دلخواه اشان . بعد از گفت. ۱ 
گوئی قرا براین شدکه او بسمت مخدومی برقاطر و من 


پسمت خادمی برخر اوسوار شوم وچنین کر دم ۰ 
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گتار شجاه وچپاردم 


درمهمساز گر دیدن حاجی بابا و دفتر دار 


متعه خانه شدن وی 


که دستور العمل معین‌گر دود مل تادان شیخص 
مرا رز نان وشخص ژزنانرا یمن معرفی کردن ۱ 
رشته‌کاملی از کارو بارشان بیدا کنم و با فده و رونده در 
توصیف وتعر یفشان نامه عملی بنویسم وچندوچون آرزش 
ومقدارشان را معین سازم AR‏ بماژار رفتم و با دس تار 
و عا و شال خود را بصورت آ خو ندان آراستم بعك از آن 
بمتعه خانه رفتم . چون از پیش خبردار بودند سرزده 


داخل شدم . 
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متعه خانه محةر خرابه‌ای بود منحوس وخراباتبان 
بقلیان کشیدن مشفول » از دیدارم دویها پوشیدند . سلام 
دادم که ای‌بانوان حرمسای عفت » ملانادان مرا بخدمت ‏ 
شما فرستاده و معلوم است از بر ای چه. اسن روگرفتن 
چس اذبرای چیست و ازکه ؟ از در التفات برآمدندکه: 
خو شآ" مدی سایه‌ات‌ازسر ماکم نشود انشاء اله قدفت‌مبارلد 
است واغورت بخبر. پس دوتن پرده از رخسار بز انداختند 
و گلزارجمال را عر ضه ساختند دیدم که شاخ‌گل نسر تشعان: 
از گردش ایام خزانست و چنراغ لاله‌شان را از دم سرد 
"روگار. آفتها: باهمه وسمه.و سرمه و حط و ځال شکنج 
عنازشان از دور نمایان نود . باگشایش رو چنان تئورم 
اقپقپه بررونم طوفانیدند که کم‌مانده بود پرتاب شوم . بی-. 
اختیاد گفتسم روی بپوشید ای قران خانگی که غقل 
پدیوانگی » چشم بد دود این چه چشمان نیکو چشم-. 
زخمی‌ناید . این چه خال عنبر ین است سپندی سوزانیم 
باطل السحری لازم است .نش نه نپا پجان من بجهان ‏ 
دید پیش ازین مشگریدکه چيزيم میشود.. اما شما دا 


نز 





بخدا تاز آ سه دریگ برکیتا و نیمه استغناچرا؟ مصراع: 
ور نود که رخ خوب مین _ مباشید ن دو وی بازان 
براو تازایرکه حق‌دارد اس کی مرو کا بر میداد 1 
چرگاه تباز است_.هبج‌چیزها تفاید از آنه ورو نده‌پنهان 
باشذ تا چه رسد برویمان وانگهی نپقتگی دیدار باعث . 
کیاوی ا ای اا مر کرت ارو کار انت کی ا 
" چشم من شوراست باانشکه قابل دیدارنیستم.: رخساره‌ای 
كه ماه افلاك از شرم او 9 از آخوندی مفلوك 
پوشیدن دریغ است.. 
پالتماس من واصر ار آن دو تن‌تاب نیاورد»گفت‌خوب 
حالاکة بابد پرده از کار برداشته شود بگذار تا نچه در 
ديك است به‌چمچهآ بد باهزار غتج ودلال نقاب از جمال ‏ 
۱ برداشت . چه دیدم مخدره عصمت سرای حکیم‌باشی‌شاهی 
هخوم قدیم بندگان پناهی میرزااحمق . خروشی حيرت 
آمیز برآوردم که سبحان ال ... آنجه میبینم ببیداریست. 
. یا رب یا بخواب . چشم مالیدم‌که منم واو یاکاد پری و 
جادو ؟ گفث عجب مدار که من همانم‌که میدانی اما قرا 


2۳۸ 


که قاتل شوهرمنی بااین لبای زهد وتقوی چهدکار ؟ 
من - مگرشوهرت را چه شد مرا ازمرك شوهرت 
چه خبر وقتی خادم ومخدوم بودیم آ نوقت گذشت بادش 
بخیر . اومرد خداش بیامرزد شما زنده‌اید خدا عمرتان ` 
دهد . 
خانم - تجاهل وندانم کاری مقروش . تو باعث مرك 
شب شدی » مرك زولب سیب رش کندن » رش‌کندن 
سیب فلاکت و فلاکت سیب هرك حکیم ۰ پس سبب مرك 
حکیم توشدی یعنی‌تواو داکشتی . 
هن هون جه و وان چ خاك بسر کنم ؟ صد 
. فرسنك ازشوهرت دودتر بودم . اذصد فرسنکیچکونه 
میتوانستم اوراکشت . هصرع : خری زاد وخری زند و 
خری هرد . گناه | شېمه از چشم من بايد دید ؟ 
خلاصه‌گفتگوی ما درازکشید . زنان‌گویا از ترس ` 
گذشتن وقت رواج بز شن که بس است دعوا را کوتاه 
کنید . مصرع : همانا فرض‌تر ژین‌کار داریم . چه دردس 
پیش اذآ نکه دست بکار زنم ذن حکیم راگفتم که ازحال و 
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کیفیت خود مرا گاه‌گردان . 
گفت شدای کة من وقتر, دراندرون شاهی کیل قن 
داشثم بادشاه برایم میمرد حستم. اذغمه پیش ورنبه‌ام.از 
همه ا اما از بازی فلك غافل نتوان بود . زنی نو 
باندرونآ مد وبنیروی‌کش وفش وبقوت فند وفعل یادشاه. 
را از دست من بربود و از ترس اینکه مبادا آب رفته‌ام 
باز بجویآ ید تا اژاندرون بیرونم نکرد نيارامید. پادشام 
مرا بحکیم‌باشی بخشید از بهشت بجهنم بعنی ازمیان‌مشك. 
وعنبر بمیان معجون و مرهم افتادم . از حکایت زینب در 
گذدیم من حوصله روضه خوانی‌ندادم : حکیم باشی‌هم‌مرد 
بعداز آن خیلی کوشیدم‌که باز راهی باندرون پیدا کنم و 
اش ب کوش شاه بررسد اما هیپات زن فتانه نه چنان راه 
چشم وگوش شاه را بسته بودکه نمکن باشد . ای مپرزا" 
حاجی پابا من که به‌کندن ریش پادشاه مقتدر بودم دیش 
شوهرم راکندند : ناچار درکوچه وبازار بسراغ خریدارم 
افکندند . ۱ 

پس از طالع زشت و وارونی سزنوشت شرو ع‌کرد 


Af 


حهادهای گر ده كةن ۲ دلدارش دادم که عم مخور جوانی 
متسر وو ها ایام ان ان رکفت این که ار ان 
«روزی رامت گلستان میشود . بیادی خدا جدو جپد می- ۱ 
کنم تاشوهری خوب‌برایت بجویم وترا ازاین‌رنج واندوم . 
رستکار سازم_آنگاه روش‌خندیدن‌گرفت وبشوخی‌گفت ‏ 
انادرست میدانی که هنوز وقت نگذشته است‌آهوی 
چشمم نرمیده‌کمان ابرویم زه نزده آئینه بلودینم از طاق . 
"تیفتاد‌کوزه حقة افم هنوزخیل ی آب فیگیرد . 

او موبمو شرح حسن و جمال میکرد ومن با چپار چشم 
تفیر ا ال مان کوان ار تکتران اووا از و ت 
پرجی وازملعنت ذرجی‌بیش نمیدیدم خیلی دلم‌میخواست . 
که انتقام زینب از وی بکثم که خیلی‌خونابه‌اش چشانیده: 
بود .آن دو ذن نیز شرح حال خود بگفتند . مکی زن 
زرگری بوده است‌که شوهرش دا بجهت. ىقال 
طلا ازشمعدان بادشاه ددم ٿو پ‌گذاشته "بودها ند . دیگزه ی 





را شوهرش بچیه 4 خلاصی از ینجه شاه گذاشته خودبممك C-‏ 
«روس فرار کرده بود. . درآ خر سنه 2 ناق وساق خود ۳ 
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عشان دهان ذیبائی ورعناثی وهنرخود را شیر داشتند و 
هن هم اسم ورسم وخواص‌وقسمت ایشان را درجر ده عمل 
خود ثت‌کرده ابفای خدمت هر بك را جداگانه بگردن: 
گرفتم . در وقت بیرونآمدن از خانه یکی از دور فر یاد 
پرمیآوردکه فراموش نکنی‌که من هجده سال بیش‌ندادم 
دیگری میگفت قروفر من از ادت ترود زن حکیم 
گفت پیوستگی ابر ویم دا فراموش مکن .گفتم ای بچتم » 
خاطر جمع باشید . خواهان یبدا بشود من‌حدیشم همه از 
سرو وگل ولاله میرود. در دل‌خودگفتم ثلاه غساله مرد 
شو برده. پس بکثافت بشره وعنق منکسره ایشان‌خندان, 
وبرای خنکی دل بآن سه‌کندة تنور دور خ.ومتزس بستان. 
پرزځ دشنام دهان پی‌کارخودگرفتم. 
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گتار نجاه و نجم 
درملاقات حاجی‌بابا با کسیکه مر ده 


. می‌انگاشت وذن دادن وی اورا 


بعداز تر تیب شک ار از خن ۲ بر ایآ گندن کیش 
ملانادان بجانب کاروانسرائی‌که بیشتر از همه جا محل 
ید ورونده بود روان‌شدم. در نزدیکی‌کاروانسا شتران 
۰ واستر ان‌گر اثبار بسار وجمعی دستار بند صورت زواآردیدم 
چون از آ مدن کارو ان خراسان خبرداشتم دانستم که زو ار 
مشیدند. درگو شه‌ای باستادم تاغلفله وهای‌هو ی‌کاروانبان 
فروشست . داخل و شدم و بامید اشکه 
میاری بخت بسکی از آشنابان مشهد برخودم چشم بهر- 


ب ۳ 
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جانب میچرانیدم و بدفت همه دا مینگریستم . اکر چه 
بعداز كتك وتر كکردن من‌مشهد رابسبب دست‌تظلمرو زگار 
باید خیلی تفاوت‌کرده باشند اما درشناختن آدم ماهر بودم 
وهیولا وهیات‌مشتر بان مشهد چنان در نظرم بودکهبمحض 
" دیدن هرکدام. باشد میشناختم . ازشکار نومیدوار درکاد 
برگشتن بودم ناگاه مینمی بز راد وغوزی عظیم وشکمی‌گنده 
خیال عثمان آفا خواجه اولينم دا در برابرم جلوه‌گس 
ساخت . باخودگفتم که این‌هیات مقوس .بنظرم خیلیآشنا 
ميآ ید . اگرچه بقین داشتم که عثمان آقا تا آنگاه فدای 
سخت گر بپای‌ترکمانان شذه‌است اما باز دیده ازدیبارش 
پر ند اشتم هرچه زبادتر نگررستم خیالم پیشترقوت‌گرفت 
که عثمانآقا با برادرش باسیاهی اوست . بپوای شنیدن 
صدایش‌تزدیکتررفتم اما باز پارو سراژقلیان بر نمیداشت 
عا صدا در آورد . بعداژ معطلی بسیارعاقبت شری بالاکود 
وازتاجری که از درحجره‌اش میگذشت پرسیدکه ترابخدا 
هیج‌میدانی نرخپوست بخارائی‌دراستا ول جطودزوده ا 
ی شنیدن این سخن‌گفتم وال عتمان | قاست باندخود. 
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عشمانآقاست . پیش دفتم و آشنائی دادم . او در شناسائی 
پیش آزهن متردد شد . بغدازگفتکوی مسار نکی و 
بشناختیم و درکنارگرفتيم . من میگفتم دیش توجوگندم 
شده است واو میگفت عجب دیش سياه خوبی بهم زده‌ای 
ومیخندیدم . پس باکمال آهستگی و وقار از ابام 

وان فان دار سرد و ینت که ی نها و 
همانست که و ویجای اشکه از مسبت کمترشود افزون و 


استوار شده است.. پس بطریق اجمال از وقت عفارقت تا 


زمان مواصلت لد رگذشت خود را باکر ذه بیان کرد 


" چون. تلخی ابتدای ایام اسارت را گذاشة رگا 
به از آن شدکه میهنداشتم همدم و هم نة نفسم شترا فی بودند 
در بردباری ونررمخوئی هم‌مزاج و هم‌خوی . از خوراك 
بگنر اھا بپای‌گوادا آشامیدم . ازچیزی‌که تنگی م 
کشیدم‌تو تون بود. سالها بامحال بودن NT‏ 
ناگاه چرخ باذزیگی ,یکی از آن بازیچهاکه بخاطر کسی 
خطور نمیکند باخت و مرا بامید نجات انداخت . دندی 
پاچه‌بر,مالیده درمیان ترکمانان بادعای پیغمبری بر خاست 
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وپیش برد . بتردستی دوسه معجزه تنك مغزان دورو برش 
را گرفتند . ترکمانانی که مال خدا و رسول را میدژدنه 
هر چه داشتند تثاریای او نه‌ودند وسراز خط فرمانش نمی- 
کشدند . من سب‌ایهٌ سنت و سیادت باو بناهیدم . تام 
خدمت بدین مبین بی سر بپا از دست تر کمانا تنم خلاصی 
داد .آزاد شده بمشپد شتافتم واز برکت قضا درمیان‌تجار 
بدداد از یکی از خویشاوندانم سرا جزوی گرفتم . 
رواجی متاع بخارا را در همالك عنمانی شنیدم و سخارا 
رفتم . درسایهٌ الفت ابرانیان و تجارت ترکمانان در میان 
مخارا وایرران راه سوداگری گشودم وچندان نقد اندوختم ۱ 
که مرا بدبارخود تواند رسانید هم باچیزی زاید. اکنون 

اه ا از امتعة بعارا و مین مخمول باستاتدول 

میروم و بعدازفروختن اموال ببغداد بسرخانه واهل‌وعیال 

خود برمیگردم . پس‌گفت اما تاجم عآمدن کاروان بہار 
در طهران خواهم ماند و داد دلی از خوش‌گنرانی در 
باشخت ابران خواهم داد . در آن مدت درفیان تر کمانان 

از لذاین جهان محروم ماندم . راه خوش‌گذرانی درطپرانه ` 
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چطور است میدانی ؟ 
دیدم‌که شاهراه بخت ذن حکیم او 

باز شد . از اول طبیعت عثمانآقا را میدانستم .گفتم لذت 
طهران عبارت از زن بردن است وآوردن آنهم در دست 
من. ازا ين ضيه مرا محقق شدکه هرآ ينه در دئبا قضاو 
قدری است » بنهپوده سخن مدین دراژی نمیشود. چنانکه 
دست قضا از شرق بعنی‌از. اقضای خر اسان با رزوی‌خوش 
گذرانی به‌یشت سرعثمان ] قا مز ند و بجانب من میدواند. 
خواجه دومم را برای اكه خواجه او لم با زذنش خوش 
گذرانه در آن اوقات درطپران میمیراند . مرا در همان 
اوقات برای زحمت‌کشیدن دراینکار ازجنوب بشمالیعنی. 
از اصفپان بری میکشاند . اذا ارادا شيا فانما بقولله 
کن فیکون . ۱ 

زن حکیم ازسایر زنان‌گنده‌تر و عثمان قاهم‌گننه, 


مور 


عرضه‌کردمقبول کرد وافق شن طبقة (۱) افتاد . بدخوئی 
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زنك دا با اندك اعتسدالی ماستمالی و تعریف بیوستکی 
آپرویش‌را فراموش ننموده تابقوس وقزح رساندم. خلاصه ' 
از سراپایش چنان تعر بفی بە‌عثمانآ قا نمودم که آب در 
دهاش آ مد . پس دوان بنزد ملانادان رفتم . از نويد این 
فتح وظفرچپره‌اش بشکفت و از شرح حال اندو گنده با 
بیان واقم‌حضی‌کرد و گفت اماپیش از کارباید توصیفه‌متمه 
خواندن‌را پیاموزی‌تاعمل عقدت بروفق‌شر ع‌باشد. بدانکه 
درمتعه دو وکیل لازم است یکی ازطرف مرد ودیگری از 
طرف زن وصیغه ایجاب وقبول آن باید بعر بی‌جاری شود. 
مثلابعداز تعین‌مدت ومبلغ ووکالت, وکیل‌زن بطریق اجار 

میگوید مثعت نف مو کلتی لمو کلك‌علی النمن المسلومفی المدة 
المعلومة. وکیل‌مرد بطریق قبول میگوید قبلتها لموکلی 
علی‌المن المعلوم فی‌المدة المعلومة وچوناحوط | نست‌که 
صیغه‌متعتوقبلت اهمه حروف‌تعدی متعدی‌شود وکبل‌زن 
میگوید متعت‌مو کلتی لمو كلك بمو كلك من مو کلكعنمو كلك 
على موكلاك علی‌الشمن‌المعلوم فى المدةالمعلومة . وكسل 
مردمیگوید قبلتهاله به‌منه وعنة وعلیه على‌الثمن‌المعلوم 
فی‌المدة المعلومة . پس قراد براین دادیم‌که ملا نادان 
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حمیشه طرف ایجاب ومن طرف قبول واقع شوم و بمن, 
خالی کر که اینچنین فرصتها دا برایگان ازدست تباید داد 
واز طرفن بقدرامکان باید تمتعی‌گرفت . 
چون این مژده را بگوش خانم رساندم معلوم‌است 
رك غبرت وجسد دبگران را جنبا ندم گفتند بلی مارا ناز 
شست نیست!بروی پنوست نیست. بادی برراستان داستان 
پوشیده وینپان‌مماناد که زن حکیم بر ای جلوه‌گری و 
دلرباثی به‌عثمان آ قابی‌اضط راب بود و درخود سرآغ‌هنری 
که استیفای میل تر کی‌نماید داشت ومن بر آن بودم‌که با 
اهمه وسمه وسرمه بزورکمانابرو وبغمزه چشمآهو نمی 
توان مغرور شد ۱ 
از نزدخانم پنزد عثمان آقا رفتم دیدم‌که حاضر یراق 
ایستاده‌است . چون دبرگاهی میان‌کمیز وسر گین‌حیوانات 
سیر فر دة نود صفای سرو صورتی واسته‌مال عطر و طیبتی 
" لازم داشت . بحمام رفت ودست ویادا حنا وروش را رنك. 
پست.ولیاسی‌عو کرد بروت خود دا بخلاف عادت مستمره 
چقماقی تابید. پس با گرك براق خود یعنی س نزد ماه 
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تادان آ مدیم . راستی عشمان آقا با آن هیات هیچ نباشد. 
بانزده شانزده سال کوچکتر ازخانم مینمود . 

قران نرو ماده نماشاداشت . عثمانآ تا بحتکم 7 که 
بك‌بار حق‌الرو به داد خیلی گردن دراز کرد تا رازی از 
پرده بدانه ولی خانم نه از آن استادان فن بودکه از پرده 
رازی بدراندازد . دد زیر دو ‏ بنده عشوه و کرشمه‌های: 
چند اظهار کردکه دل سنك آب شد . من از دور درتماشا 
و در دل بی‌در بافت ذوق نبودم اما این‌را هم خبالمیکردم 
که اگر عثمان آقا از فقره ینجاه اشرفی ِ شده. باشد 
و بخواهد.او دا برای حق متعه بگیرد من چه خاك بر 
سر کم 

باری صغة شرعی جاری شد وات 1 میتوانم 
"خورد که تا نگاه باهمه‌گردن درازی و کوشش عنمانآقا 
سرموئی از اندام خانم ندید وهم سوگند میخوزم که بعد 
از دیدن هم فش نکرد . همینکه دیدکه ما بپاالتمتعش 
زلیخای مصر و لبلی‌عصرنیست مرا بکناری کشیدکه‌حاجی 


رویت سفید بامن‌هم ! خوش‌گلیش بجهنم‌کاش جوان هیبود ‏ 
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و دوش بش از گردن شترچن و شکنسج تمسداشت من 
بتلاش افتادم و برای تزکیۀ نفس خودگفتم این زن وقتی 
چشم وچراغ اندرون پادشاه قاجار بوده‌است . وانگهی در 
ون چندان‌جوانی‌وزسائی شرط فت ساز گاری ومطابقت 
ستاره شرط است .گذشته از اینهاکار بخت وطالع است . 
گفت بلی دخت وطالع بد جوابی تست اما ثه هرگز مك 
ويك سه و نه هرگز ن مشود . 

هبتر سیدم که | نجه داده مود باژخواهد اما «ملاحظه 
اشکه از زن متعه جمال خواستن از جيب سك چاقو 
خواستن را ماند وز نی که باعمرو وژزید بخشت و خیز مك 
ساعت_و دوساعت راضی شود بايد از چه قماش باش و تا 
دائسه و کپنه اسقاطی تباشته تن ددن کارها در نمی‌دهد 
ببابر این صداش درنبامد . مامنتظرانکه عشمان ] قا شکار 
خود را عقاب‌و ار در باید بر خلاف بندارما باکمال طمانسنه 
رو بزنکه‌کردکه هروفت دات میخواهد بيا مرا بسن وراه 


کازوانسرا پى ش‌گرفت ۱ 
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گفتار پنجاه وششم ۱ 


در حب جاه و حرص ملانادان و پریشانی 
اوضاع وی 


بعد از رازداری ملانادان دانست‌که نه‌تنها تأخوشی 
مال پرستی بلکه ناخوشی‌جاه پرستی‌هم داد . هم‌واحدش 
شب وروز اننکه ملاباشی طهران شود . در این ناب 3 
هیچ ندبیر و تزویرکوتاهی کمیگرد. در منجد جمعه. 
۱ امامت داشت و در مدرسه شاه مدرس بوذ . درمیان هردم 
دعوا میانداخت تاخود مرافعه‌کند . در روز بار خاصه دږ 
. نوروذ بالای دست همه علما فنا ستاد. وازهمه بیشتر دعا 


وئنا وفیل وقال وولوله میکرد بااین وسیلها قول عامه. 
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ببداکرده بود ولی آ نان کد از آ نروی کارش خبرداد بودند 
کاه هم‌بارش نمیکردند. برای اثبات این مدعا ودگرگونی 
اوضاع هن این قضیه روی داد + 

سرمای زمستان ازسر‌ها دست‌برداشته‌بود وتاستان 

بای پیش‌گذاشته , از جانب جنوب خاصه از لارو فاری 

خبرخشکی وآثار قحطی بپرسوی پراکنده و در جات 
شمال‌هم بیم این مغنی میرفت . یادشاه: بملاباشی آمردعای 

بادانه ادود ملاباشی درتلاش افتاده . ملانادان این فرضت 

را دست آویزخوشی ساخث وبرای اظهارننداری وغیرت 
دیشهرستی بهم‌چشنی‌پرداخت. بقبول. عامه فر فته خواست 
تا درمیدان رقابت‌گردی برانگیزد . باجمعی ساده دلان 

در میدان خادج نمازی گذازد. و لی‌خدا نمسخو است‌خشکی 
افزود و تکاست . پادشاه امر فرموده بودکه‌مردم: طپران از 

هرصنف با مللانادان نتماز باران زوند . علانادان ادن 
معنی مباهی صارا وهود وگبران دا نیز بهمراه برد. از 

فائده حاصل تشد نظم 


چنانآسمان برزمین شد بخیل ۱ 
که لب ترتکردند زرع و نخیل 
بخوشید سر چشمپای قدیم 
تماند آب جز 11 چشم تیم 
عه باران فرودآمدی ز آسمان 
نه بر‌معشدی دانك فر بادخوان. 
خلاصه در روز که هوا از همه روز خشکتر نود 
جتحر یك اوجمعی بدرخانه‌اش آمدند. ملانادان روی‌بدانان 
عمودکه ای مردم طهران مسنید که 
نظم 
حقیقت پا کشیده‌است ازمانه 
محبت بر طرف شد از زمانه 
آزبس‌کردند مرذم رو سیاهی 
ی ال E‏ 
-بم‌یخانه چنان روی نیاز است 


که خش تفرش اوم ېر نماز است 
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زمسجد. تشر مستان غل رو 
موذن‌بانك از آنجا برقدم زد. 

آیا سیب این بلا بجز فسق برملا و دونق معابده 
خارح مذهبان ورواج بازار شیر کچیان وشیرل خانه‌های. 
ترسایان چیزی دیگر تواند بود ؟ این ملاعین بیضه‌اسلا» 
"را ملوث ساخته‌اند . در و دبوار دارالخلافه را پلب‌دی, 
آلوده‌اند :کوچه ومحلات طپران دکه خماران شده‌است . 
مردم‌شراب را بجایآب مینوشند . قوموا اکمروا الدنانه 
با زمرة المومئین (۱). این‌کاردیگر مانده است بکنیم . 
برو م داخل فرقه غزات ومجاهدین شوم . هرکه بامن 
سرهمراهی دارد بسم‌النه برویم برویم خمهای میخانه‌هارا 
مانئدتوبةٌ بدکاران بشکنيم . شرابپا دا مثل‌خون منافقان 
مروز یم . انشاء الله به‌ئواب این عمل خداوند عزوجل این 
بلاها دا از سرما دود می‌گرداند . ازاین سخنان درمردم 
هیجان وغلیانی پدیدآ مه . ملانادان ازپیش ومن از عقب 





- ای گروه مومنان برخیزید و خمره های باده ر 


بشکنید (د.). 
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وهزار تادان دنر اذبی ما روئ بمحله ارمنیان نمودمم.. 
بیجاره ارمنیان چون ازدحام مسلمانان دبدند دستو پای 
خود راگم‌کردند. باره‌ای درخانه‌ها را استوار سته‌بدرون 
خزبدند . پاره‌ای تک نز نهادند . باره‌ای دیگر خشك 
برجای متحیر استادند تا سنندکه چست . اما بزودی 
رفع حیرتشان شد . بمحض تقرب شروع سنك انداختن. 
ودشنامم‌ای غلیط وشدید دادن نمودیم . گمان کردند که. 
ءقتل عام ایشان | مده‌ايم ۱ 
ادان بخانه حمعی از روسای اشان رفت و بی 
ملاحظه اندرون وبسرون بهر در که رسید شکست وبهر جا 
سرزده داخل‌شد. همراهان بی‌سروپایش همینکه شیشه‌با 
خمی‌شر اپ میجستند خو اننده قیاس‌توان‌کرد چه میکردند, 
نظم 
بمیخانه در سك بردن زدند 
سنو دا نشاندند و گردن زدند 
می لاله گون از بط سرنگۈن 
چنان ریختی کز بطکشته خون , 
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عجب‌نیست بالوعه‌گرشد خراب 


که‌خو ردائدرآ رو زچندان‌ش آب 


«یمداژ ادای این مناسك هیحان مردم افزود .از ۰ 
میکده‌هاروبکلیسا نپادندوازخاچ وشمعدان وقند یل و ألواح 


3 ا 8 7 
وتوربة وانجیل] نجه بافتند شکستند ور ختند ودر بدند 


ودا یمال‌کردند: ۰ معلوم است ادن‌فسل باز ارهای | شفته باب 


کار دزدان است , چیب وبغل‌را ازغتیمت و یغما پر کردند ۲ 


کم مانده بودکه تأثیررهیجان عام بقتل عام ارمنیان منجر 
شود ناگاه فراشی از جانب شاه با مکی از بزرگان ارامنه 


مىدا شد . 
aw‏ 


از ورود ایشان عقل ازسرها.ورنك از روها پرید.' 


-پیسروان ملانادان از ترس تنبیه گستاخی خود همه روی 
فراشگفت پادشاه شمارا خواسته است ماحالتی پیداکردیم 


که‌گوباکسی رشك نبرد . تادان بنا کرد بمن نگربستن و 
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من‌باو . هرگز دو دیش‌داد دبوانه چذان بروی سم نگاه. 

اند ردان مس و لش رات 
راه دغلی جوید . روی بفراش‌کردکه بخانه روم چافشور 
بردارم. فر اش‌گفتتکلف ضرورنیست همتینطور بفرمائید. 
این سخن بملانادان خیلی کارگر افتاد گر یاد بر آوردکه 
خوب پس‌چه‌بایدکرد خم‌شراب دا نبایدشکست شراب دا 
تباید ریخت دشمن‌دین را نبایدآ زرد »من چه خلاف شرع 
کردم ؟ سنك بخائه خدا نیانداخته‌ام . خون‌شهدا را 
عر یخته‌ام ازفراریکه شماگرفته‌اید سك اصحاب کپف دا 
چخ نبایدکرد وگربه ابوظر یره دا پیش نبایدگفت چنین 
فیست؟ قراش‌گفت خواهید دید. چون بدیوانخانه‌رسينيم 
حمدزاعظم باملاباشی‌نشسته بود ر سقجی باشی باچماقش 
استاده . روبروی ادسی استادیمي صدراعظم روی بملا 
خادان‌کرد کهآ خوند ترا بخدا ترا بامیرالمو منین این چه 
اوضاع است‌دیوانه شده‌ای پادشاه مرده است جه‌خبر است؟ 
ملاباشی‌گفت خوب مگر من مرده بودم‌که‌توباید ایننگونه 
مر بمعروف وپی‌ازمنکردا بجایآوری ؟ 
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نسقچی‌باشی دوی بنسقچیان‌کردکه این دو مرد را" 
حضورقبلهعلم ببر بدکه منتظر است. مارا نیم‌مرده ازدالانی ‏ 
تار يكو بار يك بخلوتی‌بردند پادشاه در دم ارسی نشسته بود " 
از دوی غضب بروتها را می‌تامید . ملانادان را ديدم عرق 
از همه مساماتش جاری است . کفش‌ها راکنده بدم‌حوض 
ابستادیم . ملاباشی و نسقجی‌باشی و بزرك اد منیان هم‌حاضر 
بودند . نسقجیباشی چمافش دا برزمین نهاده کر نشی‌کرد 

` که قر بانت شوم اینك ملانادان ومحررش . 

یادشاه باصدائی‌سهمناك روی‌بمللانادان‌کردکه از کی 
تا بحال رتق وفتق مملکت دا بعهده تومحول کرده‌اند؟ که 
متو امر تاخت‌وتاز داده است ؟ ادعای شوت میکنی» دعوای, 
ساطنت داری مردکه چه گه مبخوری ؟ 

نادان رو سیاه‌که در سای اوقات ساس القول داشت 
بسلس‌البول‌گرفتار شد . شکسته ویسته لفظی چند اذقبیل 
بیدین وشراب وگناه وئواب و باران وخراب درز بردندان 
خاو ید و نقسش kK‏ فت . 


یادشاه روی بملاباشی وق که چه می‌گو مد ؟ من 
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نمی‌فهمم برای چه این‌گه را خورده است ؟ ملاباشی‌گفت 
برای خبرعامه . میگوید باوجود شراب باران نمیبارد. . 
۱ دادشاه گفت پس.باید درلندن ابرهم نباشد. پس‌باید. 
تصف مردم را کشت تا برای نصف Ee‏ باران سارد . باز 
روی. بنادا ن کردکه خوب نادان ترا بخدا بگو ببینم من . 
چکاره‌ام در دم بینی مشتی دعیت بیچاده دا بپیچ و پوچ 
اینطور سوزاندن وداغ‌کردن چه معنی دارد؟ مردكه‌يتك . 
خوزده نودی چرس‌کشیده بودی دماغت خشك شده بود ؟ 
تفست بالا میاید جواب بده . دیشب چه ا دیدی» 
سك هارت‌گزیده بود ؟ پس بآ واز بلند گقت .آری مردم. 
ایران هز کس که میخواهد باشد مسلمان وکافر بایدیداتند 
که بادشاهی دار ند و در ز یرسایه‌کسی زندگی میکنند.: 
فراش عمامه این خره دا بردار دیشش دا موبمو بکن 
دستشرا از قفا ببند وارونه برخر سوارش‌کن در کوچه و 
بازایش بگردان بعداز آن ازشهر بیروش بینداز و-مرا 
حم نشان دهان - برود بااین محررش بجهنم : 


2۶۰ 


قیامد و دیگی شکر ترکه فرمان درین باب طابق التعل 
ماثثعل بجایآ مد . گویا تا آن‌حال هیچ‌امری بدان درستی 
و واقعی بجای ثبامده باشد . من نسبت ننادان از امل 
مشت بودم . بحسب‌فرمان عمامه‌خره را ازسرش‌برداشتند. 
رشش دا موبموکندند دستهایش دا ازقفا بستند وارونه 
برخرش سوارکردند وبامن بنده محررش که سرو پابرهنه 
از عقیش میدویدم از درواژه بیرون انداختند بجپنم . 
درآ نوقت بیت 
موجی بجنش آمد وبرخاست‌کوه‌کوه 

ابری ببارش آمد وبگریست زار زار 
شهرطهران دا سیل باران وبران‌کرد.گفتی اینهمه‌خشکی 
کر ی آسمان درطلب نکال ماود بدفعال بود و گردوته 
منتظرانتقام ارمنیان ازنادانی بی‌ایمان . 
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گفتاد پنجاه دهقتم 
دروقوع واقعه‌ای غز ېب که در حمام 


بحاجی‌بابا زویداد وغرابت د ستن او از خطر 


چون بارفیق خویش تنها ماندیمگفتمآقاجان ابن | 
دولت بنده هم در سای دولت سر کار است . اگر ابنطوو. 
میدانستم با..غارش‌مجتهدقم نه, باحکم پیغمبرهم‌پیر امون 
خانه تو ت وتو بشرف شناسی من سر افراز نمیشدی 
میخواهد باران ببارد میخواهد نباره میخواهد مسلمانان 
پاك باشند وارمنیان نجس,باارمنیان پاك ومضلمانان‌تجس». 
مبخواهد طهران براز شرك خانه باشد میخواهد بر‌اذ. 


تکنه و صومعه » خواه مردم مست خ واه هشار جوا 
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آپیذبنن خواه د دار مردکه آ خر تو چکاره‌ای ترا بکحا 
عیبر ند وکیل کائناتی قابض بپشت وجهنمی ؟ در جهنم ردم 
نوف هم بخو ایند یا در :وشت رویاه وشغال A‏ بگذار ند 
يتۈچه ای فدو ل ]فا ؟ دستّت درد نکند . خودت بجهنم 


مهم ابا ید با تش‌درد دون تو سوزم ور آن حالت درد واندوه 


پیش اذاین نخواستم طعن و لعنش‌کنم . مهموم و مفموم. 


ساکت و صامت دوش بدوش راه پبمودیم و در اولین جلسه 
باستشاره و استخاره نشستیم . سحاده نادان باآن حسالت 
E e‏ 3 1 


اخراج بلدی پیش از گذشتن آن طوفان بلاروی برگشتن 


بط ان نداشت . هردو بدن آنددشه که برست و نیسشت ما 


۱ چه رسد اوشکر خانمان ومال ومن‌شکررخت وقاطر » قراد 
دادیم که من مهن درگردم و خەر ماجرای دعل از ما را 


باو ببرم . 


قزر مگ داخل شپرشدم وبیآنکه خود رایکسی ۱ 
بشناسانم ازکوچه و یسکوچه تا نزدیکی خانه ملانادان. 


آمدم . دراول چه دیدم قبه وبارگاه خانه نادان ازدسترد 


۱ سقحبان ز بروذ سر ودرها و بنحره‌ها شکسته تا ناودان‌بام 
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بیقما رفته . اول کسیکه باو داست آمسدم فراش معپود ما . 
بود برقاطرمن سوار وبقچه‌ایکه بيشك‌کهنه پاره‌های من 
بانوهای ملانادان در آن‌بود ددییش روی «یرفت . ازترس 
تزدیکی نکردم مص رع :که در دست توخامه بپتر که‌من» : 
سرگردان وحیران بهرسو پوبان عاقبت درنزدیکی خانه 
شود رخت‌کنده گر انه رفته درگوشه‌ای بفکر‌های دود 
ودراز مشغول شدم باخود میگفتمکه خوب بعد ازین چه . 
کا شمان باز بحه‌ام ساخت دودم إنداخت . عاشق شدم. ۱ 
چادشاه رقییم شد > عزلم کسرده‌میر اث يدر خواستم فر دب 
خوردم بجای توانگری گدا گردیدم . مجتېد ق خواست 
از خاکم بردارد بخاکسترم نشاند . ملا نادان بجای علم- 
آموزی جا کشیم آموخت . دفتیم رحمت بطلبیم عذاب 
۱ طلبیدیم اخراج بلدمان کردند" . مالمان سماراج رفت ۹8 ۱ 
کسی مانند من در ایش‌گوشه حمام فلاکت خویش تواند 


گفتم وآرزوی مرك میکردم 


A 


"درحمام مشر ی نمانده دود تاگاه آواز باثی یلد و 


باعظمت وحلال داخل حمام شد بروشنائی‌چراغ ۱ 


حمام تشخیص ملاباشی بودنش. توانستم‌داد اما او وخدمت, 
گار انش تشخیص من تتوانستند داد . داخل خر ننه حمام 
شد و بعد از آن صدای فشافش و غراغری چند شند م که 
با واز لطیفه‌ای مسماند نه با واز آدم معقول . گفتم شاود 
مانند مضه‌ضه وغرغره و استنشاق و تلخلخ (۱) اینها هم از 
سنن شرع باشد . آو از غراغر افزود چنانکه تاب نیارستم 
آهسته ا هسه سری از خزننه موبردم تایبینم چستد ددم 
نعش‌مللاباشی بردوعا ب درحال فزع شناوری E‏ 
که‌گرمی‌حمام پرزسرش‌زده نفس نتوانسته بود بر آوردخفه 
شده دود . 

شو می فر جام این قضیه هایله سرا پایم را اسيلا 
نمود . باخودگفتم اگر مرك این بابا دا اژچشم‌من‌بدانند. 
وجای باور هم هست چه خاك بسرکنم . شکر آب میان. 
نادان را ياين همه‌کس میداند : منم محرد نادانم. البته 





١‏ ؟ - اصل : تلخنخ ؟ شاید هم تنحنح درست باشد. 
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مرا واسطه قتل اومیدانند. من دریله خز ننه باین‌آندشه 
که ناگاهآدم ملاباشی باحمامی انك وقطیفه اورا آوددنا 
مرا ملاباشی بنداشته لنگم را مکشودند وقطیفه رآبدوشم 
انداخته از زور بغلم گرفتند :ا بسر بینه‌آوردند ۰ چون 
بنشستم به‌مشت‌ومالم ل ا تکام نس 
افتادم ددم که ادن قضه موحب نجات من از این مجل 
تهمت‌بلکه موجب خیری‌هم برهن میتواند شد . دل بدریا 
زده‌گفتم هر چه باداباد من‌خودرا بجای ملاباشی‌میگذدانم 
تاخود فلك اذیرده چه‌آدد بیرون . 

چزاغ حمام عبارت بود ازقندیلی کوچك ا نپ کور 
کورانه میسوخت باشتباه‌کاری‌بردیگران باری میتوانست 
کرد . چون درقدو بالا وحثه وتنه وروش وپشم شبیه هلا 
باسی بودم حمامی و نوکران مرا بجای اوگرفتند - درسایة 
رفت وآمد با ملانادان بخانه او از حرکات و سنکناتش 
چندان سررشنه ببداکرده بودم‌که تقلیدش بتوانمتاازحمام 
خود را بخانه برسانم اشکال امر در دخول بحرم بودکه4 


راهش نمیدانستم واز طر دق حرکت ملاباشی درحرم ناشی 
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بودم . ولی شنیده بودم‌که درحرم با ابداعیان‌کن فیکون. 
خیلی ناسازگار اسث وخبرچینان از روی چاپاوسی بنزد 
ملانادان تفصمل حال او و رشك زنش وستیز اشان را با 
مکدییگر بارهابیان میکردند وهم میدانستم که مردی‌بود ‏ 
کمگو وبدگو و کی‌خنده پرشدت › عبارات غلیظ با الفاظ 
مغاق میگفت و بخلاف فارسی‌گوبان همه حروف دا از 
مخرح ادا میکرد واکثر حروف حلق بکار میبرد . 

بنا برابن در وقت رخت پوشیدن دستوری گشود 
بدهان واذن بیان دز بان ندادم صورت خود را بقدر امکان 
دور از روشذائی گر فتم . علمان‌را مائند اويا نقدر شدید و 
جزرمد ید کشیدم از خداحافظ گفتنم بحمامی بیکی از نو کر آن 
شبهه عارض شد اماگرانی جثه‌ام در وقت سوارشدن باستر 
رفع شبپه‌اش‌کرد بکراست دردرخانه مرحوم ازاسترپائن 
آمدم . اگرچه راه را تمیدانستم‌اها دیش‌سفید حرم‌بعادت 
همیشگی بی‌صدا پیشاپیش میرفت تا فرباد چراغ آوددن 
کرد وخود برگشت . دوکنیزجوان برفابت یکدیگردوان 


چراغآوردند ِ تالار خانه مور دود واز رن دن ۰ دانستم 
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که نشیمن خانم ون میتر سیدم کنیز آن مراانجا بر ند 
پا سست‌کردم . ازقضا درآ نروزها درمیان ملاباشی وذش 
۱ برس رکنیزی‌نزاع بوده‌است .کنمزك ازسست‌کردن پاحدش 
زدکه بدانجا دفتن ميل ندارم بخلوتی‌کوچسکم برد.: کار 
باشکال خللاصی از دست‌کنیزك رسید . چون پیش اذ من 
میرفت زوم دا تمیدید تزسیدم که اگر پامن داخل ابلاق 
شود برده از روی‌کار برافتد . شمع را ازدستش کرفته با 
اشارت دست سرش‌کردم . اگر مانند اوائل جوانی لاابالی 
میبودم شاید حرکتی مثل حرکت پا ینب میکردم امادد 
1 تحال ازترس دبیم بر کتی در وجود نبود تاحرکتی شود. 
ساعتی که Aa‏ چون دشت‌برمن‌کرد دولت 
روی بمن‌نمود از اسنواقعه غیرمترقب نمیدانستم دررهینم 
با درهوا تصورکردم‌که نصف‌تعزبه بی دغدغه در آمده‌است 
خر نیشن اشنم ن بتصوراینکه اگر دتبالهٌکار بد درآ ید چه ‏ 


بایدکرد شرو عکردم بترسیدن و ارزیدن . 
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گفتاد پنجاه وهشتم 


در نتیجه قضیها ی که خطر ناك مینموه و 


بخیر گذشت 


صداز رهائی از دست‌کنیزك در را استوار بستم و 
چراغ رابگوشه‌ای نهادم‌که اگر کسی از دوی پژوهش از 
مرون E‏ مرا شناختن نتواند بس با خود اندشدم 
که از اینقضیه میتو ان مجه دیگرگرفت . پیش از همه 
7 ری چیب ل کر خو را کو وبلولهکفنش نگاه کنم 
شاید :رای بعدازا ینم چیزی نافع درمیان باشد . درجیب 
واستش دوورقه بود ويك تسیح‌ويك مهرودرچپ قلمدانی 


باآئینهکوچك وبك شانه . دربغاش ساعتی وکیسه‌پولی 
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چیش‌از همه کسدیول راگشودم پنجتومان اشرفی بود با ده 
قران . ساعتش ان‌گلیسی وطلاقلمدانش میناکاریو گرانبها. 
درقلمدان قلمتر اش وقطزن وقاشق وقلم همه اینهاراتصرف 
:ما لکانه کردم چه‌سخو استم تعز به رامکمل در اوه ده‌باشم 
هرچیزرابرجای‌خود نادم .مدم برسررقعه‌هایکیگشوده 
بود ومضمونش این : 
دوستامپر انا - دانستم اکن از همشا نان اوشتت ایب 
معلوم‌ملای زمان‌سامی‌است که راقم حروف را شکی درعلو 
حسب‌ورفعت| اسب سس کار نمست وسر کاررا درمسندشر بعت 
جانشین حطر ترسول وجامع معقول ومنقول میدانم‌وهمیشه‌از 
خداوند دوام دوستی راخواهان وجویانم . بعدازطی‌مر اسم 
اخللاص‌معر وض مشو دکه‌شش‌عددخر بزه فرد اعلای‌گر گاب 
اصفپان‌که در این اوقاتآسان بدستآوردن‌نتوان» ارسال 
خدمت شد ورش سر کار را بخون دیده‌ام اگر خلاف‌واقم 
جاشد . حکم حکیم وامرحاکم است‌که بنده شراب بخودم 
اگر نخودم از عېده مأمورت‌خودکه قلموقمع کفار و تیه 


و آ زارفساق وفجار است بر نتوانم آمد . مصراع :دی شتر 
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مست‌کشد بارگران دا . امیدوارم‌که دراین باب از التفاته 
فرمودن فتوای شرعی دریغ مدار ید که مندأنیذ و ميدانم 
که‌گفته‌اند : 
بی حکم شرع آب خوردن خطاست 
و گر خون بفتوی بریزی رواست. 
اگر شرع فتوا دهد بر هلاك 
الا قا ندارى ز كلشتنش ماك 
والسلام . 
بی‌شاك دانستم‌که ازنسة‌چیباشی است چه مردی‌بود 
کوتاه ِ وچاپلوس ودائمالخس وجرأت‌فروش ومناس. 
گوی . گفتم بدنیست ازین تمتعی‌میتوان وا ی آندیگر ی 
را بییتیم . دران یك نوشته بود : 
سرورا بزرگوارا . معاوم ملا زمان جناب حجق. 
الاسلام حامی‌الانام محیی‌الاسللام بوده‌باشدکه بهزارمشقت . 
و زحمت از رعایای ور یه سر کاری صد تومان نقد وینجاة 
خروار جنس‌وصول‌گردید . حسینعلی بدهی‌خود زا نمی 
"توائست بدهد . دوبار بغلك بستم چوب زدم فائده نکرد 
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عاقست جفت‌گاوش را درعوض بدهی از دستشگرفتم . از 
چوبکاری وشکنجه دریغ نخواهد شد تاهمه بده دیگران 
وصول شود . هر کس‌قیض سر کار را بیاورد صد تومان‌نقد 
موجود و یندگی‌خواهد شد . رقعه خاکسارانه تمام و بنام 
عبدالکر یم مپربود . 

گفتم زهی طالع بار واخترسازگار. باید این عبد 
الکریم وآن ده را بادگرفت وصد تومان دا زود برد. این 
رقعه را بکناری‌گذارده بعد از اندك تأمل بش‌قجیباشی 
جوابی‌نوشتم بدین مضمون : 

دوست جانی من مکتوب بد الاسلوب دسید . 
مضمو نش مفپوم گرد ید . درصورتیکه اعلی علم ادمان‌سته 
موحود مانند شما لیئی حارب وغضنفری غالب است برای 
تقویت ذات ویرورش وجود سر کار بچه فتوی نتوان و از 
چه مضاشه بتوان ؟ ست ۱ 
شراب ناب فتوای من ف لك 


تو می‌بنوش و بېل خو ندل خوردکفار 
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ور های التفاتی زسید . خانه آ بادان در باب 
تن زو و ا در هام و ر ااي 
هست نیکو نعمتی نزديك دافا خر بزه 
۱ نعمت خلداست‌در دنبا هماناخر بزه 
همجنان کز انبیا همتا ندارد مصطفی 
هم‌ندارد نیزاز هرمیوه همتاخ بزه 
باری‌الاکرام بالاتمام . اسبی براق مرصع صبح‌زود 
تور روک نام با مخ ان ارسال ود کت هد 
بیرون وه شده بعد ازرجعت ارسال خدمت‌خواهد 
شد . زیاده عررضی ثسست . 
مپرمرحومرا بیای کاغذ زده قر اردادم‌که سبحکاهان 
خود بدست خود رسانم بدان دیگر جوابی نوشتم بدین 
1 ۱ 
معتمدی عبدالکریم بسلامت باشد .کاغذت دسید ؛ 
حضمونش مفهوم شد . حامل مکتوب دوست و محرم من 
حاجی‌بابا بك است . صدتومان‌که حاضراست باوتسلیم‌کن. 
دربارء سایر امور وقت e‏ دستورالعمل ارسال خواهد 
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«شد . اما و بهرحال از كتك و سخت گیری دست هی ان 
«والسلام ». 
س اذز نوشتن اينما بفکر فرصتی افتادم تا بم 
و دهم گر نما: دك . همه ور وان رفتند و شب از 
«تیمه‌گذشت و من در تدارك جستن که ديدم در را آهسته 
آهسته ميخو اهند بکشایند زهره‌ام آب شد که دیدی 
گرسان را فقس داروغه دادم دراین‌حال فزع ومنتظر که 
نچه مسرم میا ید صدای مر‌مر زنی شنیدم اما .از اضطر اب 
۱ ندانستم‌چه گفت . بعوض همه جواب نای خرخره‌کشیدن 
نهادم بعنی حالت پذیرائی‌ندادم . چون اندکی بگذشته 
-مطمت- سن شدم‌که همه‌کس بغنود وجای ترس نمانت 7 هسته 
آهسته درواز خانه را بکشادم ومائند کب مکه سر بهدیش 
گذاشته باشند بناکردم بدویدن از گوشه وکذارها و پای 
دیوارها > از آ تحا :دور شدم.و کشیکجیان و شب‌گردان 
ند بد ند .. سپیده بر آمد و باز ارها ببازشدن آغاز, بد . بردر 
دکانکهنة فروش رفتم , رخت ولباس ملاباشی راکه ددبرم 
جود تعد‌بل و تبدیل‌کردم تاکسی نشناسد . اینكت اولین کادم 
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نسقجیباشی رفتم وکاغذ را پنوکری ناشناسا داده‌گفتم ملاد. 
باشی جواب میخواهد ؛ برای‌کاری لازم زود بیرون‌دفتنی. 
ست . ساری بخت نسقحیباشی هنوز در اندرون بود و 
برای جواب تاملی منباست اما ينقد حکم بحاضرکردن 
افتاد د ددم چندان خوب است که اگردیگری مسود مکار 
من ھی اه وکم مانده نودکه e‏ ساده‌تر بطلبم.. 
باخودگفتم آه خوش دولتی اس و خوش همدر خشد اما 
حف که مستَعجل است . ازترس اینکه اگر منتظر جواب. 
شوم شابد قضائی پیشآید با لذت انتها بافتن نکیت سواو ٠‏ 
پر اب شده تابگ ی چه ازشهر بیرون رفتم 

بی آنکه 4 وت من کر یکذفس ۳ بکنار رود . 
کر ح‌راندم 5 ششنده بودم که دهابت مللاباشی درطر ف‌همدالن. 
است نابر اون روی بدائسوی نپادم ۱ اما راستی وقتنکه. 1 
تفس یگررفتم و نشستم از آن حال‌خود وازآن احوال عجیب 
دیا و لز بازی خود و بازیچه گردون چنان هراس برمن 
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مستّولی‌شدکه‌کم‌ماندکه.ب رگردم وخوددا بجزایاعمال‌خوه 
مواغذسازم. باخودگفتم که‌خوب دزدشاخ ود‌ندارد اینكی 
دزد. اگر بگیر ندم آسانتر ین‌عذابم بدم‌خمهاره گذاشتن‌امابیا 
ببینم مرا که چنین‌کرد . البثه اینکارکاز تقدیراست و ذر 
صورتیکهکار.تقدیر است برمن چه تقصیراست . ملاباشی 
را تقد بر آورد و در پپلوم کشت » تقدس مرا بای او 
گذرانید ونشناسانید . هرچه‌کردم بجاکردم . اگر غیر آن 
هیکردم بخلاف تقدیرحرکت‌کرده بودم . پس این رخت 
از آن‌من واین صدتومان ازمن‌است . هرچه باسم اونوشتم 
بجا نوشتم المقدد کائن برهن جرحی‌نیست. 

تا از ده پیش روی برسم که ده. ملاباشی که عبدا لکر متام 
مباشر !وباشد در | تحوالی هشت بانه . گفتی براستی این 
کارها را تقدیر برای خاطرمن مبکرد واین قرعه رایام 
من انداخته بود. يك فزسنك دورترك بدهی دسیدم از آن 
ملاباشی مباشرش عبدالکر یم کدخدا وملایآ نجا . با خود 
گفتع که این مرد ملاست و کاغذیکه نوشتم باین مناسب 
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کشت هایقا عو گرد والقاین هقاس فان او نوشت . از 
"اسب فرودآمدم وبا قلم ودوات و لوله کاغذ خود ملاباشی 
رقعه‌ای از نو فراخور حال ملائی نوشتم وبراه افتادم باین 
ثبت‌که اگر صد تومانرا که هرچه زودتر با راهی هر 
چه کوتاه‌تر بسرحدی هررچه نزدیکتر خود را برسانم . 
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گفتار پنجاه وم 
جلوه نکر دن حاجی‌بابا در درست کاری و 


سر گذشت ملانادان 


باسواریآن اسب[ نقدر باد کردم که مصراع :گنبد سلطاته 
خداننده شدم . چون به سعیدا باد رسیدم اك نام دم 
ملاباشی- از کو چه باعظمتی تمام گذشتم . روستائیان‌بدیدنم 
دو یدند وهمه سلام وتعظیم ایستادند از اسب فرودآمدم و 
اسب را بدست‌کسی داده برسیدم ملاعىدالکر م کحاست , 
مردم بدشسو وآ نسو دویده اوراآوردند . پس اذتعارفات 
متعارف کاغذرا بدستش‌دادم که‌بر ای | نکار ملاباشی که‌میدانید - 


آمده‌ام جِ عبدالکر یم آدمی بود تبزنگاه و تبزنگاهی اد 
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مثافی باکارمن . دم طپیدن‌گرفت اما بعداز مطالعهٌ رقعه 
بجشمی گفت که‌بول حاضراست قدری استراحت مد 
ازتیزی نگاهش ترسان درازی ذمان اختلاطش راچندان 
طالب نودم ولی برای‌آنکه شك رده شود قدر خوردن: 
هوه و نوشیدنآب‌دوغی خواستم تا سهانه خنکی‌اذ 1 تش 
٠‏ آن چشمان محفوظ مانم . 

چون‌فاجاولن‌خر بزهرا دهان ردم عبدالکر هم گفت 
هن شمارا هیچ در نزد ملاباشی ژد ددم همه‌واست‌گانش را 
هیشتاسم . من‌خو دی‌جمع کر ده گفتمآ دم‌او نیستم آ دم نسقچی 
تحواپ دقع شمه او کرد اما خدا بذر اسب و رين و یراق 
رفت بادلی آسوده روان شدم و دعمد راه‌طپر ان‌پیشگرفتم. ۱ 
در رون سر اسب را بر گردانمده ر کاب زنان براه کرمان۔ 
شاهان افتادم تا خود را بدانجا رسانیده اسب و رهن را 
حهر قیمت که‌باشد بفر وشم‌وهر چه زودترخود را بدارا لام 


بداد رسانده سلامت مانم . بعدازطی پنج شش فرسنك‌از 
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دور مردی عجیب تندرو آوازه‌خوان‌کلاه برسر‌کفش بریا 
چانه وصو رت‌سته‌دیدم تزدیکترشدم کهگو با آزییش‌دیدهام 
بلندی بالا وفراخی شانه و باریکیهیانش آشنا بنظرم مد 
اگر آوازه نمیخوان ميکفتکه ملانادان است اما آوازه‌ش 
هرا معطل‌کرده بود از آن مرد بش کر این کت تست 3 
زور مینمود . بادی پیش از آ نکه او مرا بشناسد من اورا 
شناختم . سر اسب داکشیدم که بشناسم با تشناسم اگر و ۱ 
آشنائی بگذرم ظلم است اگر آشنائی بدهم بار دوش پیدا 
کردهام . وانگپی‌اگر بی آشنائی بگندم وبشناسد وم راغ ۱ 
گیرن ند از روی دت کر مندهف: 


شب نزدىك دود هرد بایستی ا زارد شویم . 


از شدت خستگی اسب گر : دهم ممکن نىود گفتم بحکم 


خیرالامور اوسطپا اذمیان راه بیزون نمیروم راه زاست 
را میگیرم اگر بشناخت منهم اورا میشناسم » وگسزنه از 
> دستش‌میجهم . اسب را راندم . چون نزديك دسیدم روی 
بمن‌کرد و سراپایم را نگرسته ظاهرا بی | نکه بشناسد 
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گفت | ةا ترا بر | رحمی دمن منوا بکن که جر تویناهی, 
ندارم 2 تاب ادن التماس باورده بادستادم فاد کر خه که ید 
وسناکر دم دق قود خشده . چون خنده من بقدر آوازء او 
۴ وا دود محر ماند. همینکه مسللام | غاز تدم رفع‌شبهه اش 
شده مرا بشناخت مانندکسيکه هیچ غم دراو نمانده باشد 
دوی يمن دو یدکه حاحی‌حان عمر مچشمم‌روشن از ا سمان 
مر سی 5 اززمن جه نفشی زده‌ای این AE‏ اسب ادن 
جه دين و یراق از کیا تسخیر جن و دری‌کرده‌ای مسراٿث۔ 
خور معشوقی دو لعمند شائ جه شده‌است ؟ 

من از خنده خودداری نتو انستم اون از بن‌سخنان. 
خوشم لك 1 میں کت حاحی‌قاطر مهو رم چطور اسب. 
عربی وپالان وپلاسش چطور زین دبراق مرصع‌شد خوب 
از خانه وزند 3 من چه خەر ترا دمحاسن مغمین حققت 
واقع‌را مسان کن خمال کر دم اگر بیان واقع را نگوی‌شاید 
گمان‌کندکه اموال اورا متصرف شده‌ام گفتم چنا نکه هی 
گوئی نقش زده‌ام ۰ دان واقع را میخویم بشرط ا نکه‌ژود 


باور شو ی وبدرو ع حمل نکن ی که قضیه هم مععجب است. 
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۰ اک ی هر 
دهم مصحلت هم ازعقل‌دور رهم يدرو رد داب . 


خاصه باهم دده ودر ده بکارو انسرا رفتیم تاشب در 
آنا بمانیم . معلوم است من بان سرووضع مردی‌هشار- 
البه بودم.کدخدایده بنفسه بخدمت درداخت . ساز ورن 
خود را «ملانادان وان کردم . جون سعادتم را در نكت 
ملاباشی دید وسار خر سں شد. از صت یکی E‏ وسار 
حظ میکردم چه شرح در یشانی دیگران موجب تسلیت 
است . دیدم‌که ملانادان نه آن‌بوده‌است که من می‌پنداشتم. 
گفتم از خلو ص وصفای تو معاوم مسشو دکه درباطن نها نی 
که درطاهری اا نیمه رنك أن E‏ درتو گمان نمیب 
وردند. گفت حاجی قات بز راد چسزی است . بلندی و 
دستی 3/۳ نام عمر من مسار اک . هن خودرا به‌دو لاب‌بازی 
تشه کرده‌ام . اما از بدیختی هیحگاه دمفاد ان مثل 
عمل ز کر ده‌ام که گفتها ند حالی مخواب که از زیر تآب 
درآ ید / 


گفتم ترا بخدا هر کات رایمن نفل 5 ن‌که اسراب 
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گذرانی وقت به از آن نمشود و آمیدو ارم که اسنقدر دمن 
اعتماد داشته باشی که چیزی ونان نداری . 
گفت مر کت من تاز گی‌ندارد. سرادا عبارت‌است 
ازحا لمی که اکثر ایرانیان را دست دهد چنا نکه کر وز 
بادشاه مکی ودک زور کا مه ات اما سا شا 
" وژوهش تونقل هیکنم : من همدانه م پدرم ملائی رر 
د . از برای احتهاد حان 9 اما درمسائل اجتہادخود 
جندان ازطرق متعارف انحر اف ورز بد که حمعی ازعلماء 
ممخالفت بر خاسته رد احتهادات او کردند. هنر بر رأك ددرم 
رواج قشیع وسب تسنن بود . یکی از احدادم گو: مد در 
حن تر ست اطفال رای انار بفض و عداوت اقا 
اختراعی کرده است‌که تا قہامت باقی خواهد بود بعنی در 
کین وفتی که فصاء حاحت بطفلی زور 1 ور مشود نشان 
اذن خواستن را این قرارداده بودکه طفل دش معلم بیاید 
وکو ی ا ا ااا که 
من باتو بادییگری هیچ ابرانی نیست که اقلا روزی بك 


دفعه عمررا با بدتر ین دشنام فحش‌نداده باشد وبا بدتر ین 
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صقن لعن ننموده گفتم ا ری بر بدرش اعت که ابرانیان 
حق دارند اورا لعنت‌کنند دس از آن‌گفت احداث عداوت 
دی یدرم معحصر ناهل سنقت تباید ء بلکه شامل همه 
خارج مذهبان اذ یود وترسا وگبر وبت پرست شد . جدم 
]و 


دراو ادن حکم‌طبیعت ۳ توبه‌گرفته است چنانکه واسته. 


ن کار را اول وسيلة تحصیل جاه ومال‌کرده اما رفته‌رفته: 
کا نش اکنون مل فراض وواجبات مشمار ند اعتقادشان 
اشکه اک کشا مشغول لعن عمر باشد سلام باو شناد داد 
تا ازئواب مشتفل نشوذ اما اک مشغول صلوات به‌پیغمس 
باشد ولام اشتغالاو باکی ندارد 7 همه خاندان أو بخصوص 
من در ز برسایة او این اعتقاد بيار آ مدیم وجنان باوصف 
ایناعتفآدهتصف بودهم کد مردم‌مارا زمر دیگرمیشمردند 
وما را طایفه کفر برانداز هی گفتند . فع از اسن سخنان 
حرکت دورو مرا تعجب‌مدار ۳ تحر یك فساد من‌مدحص 
تور تسب . درکوچکی نیز ماب فسادی بزركك -گردیدم‌که 


سر نی امک ۰ 
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و الی شداد. کار یردازی بیمدان فرستاده بودکه‌روزها 
از در خانة ما بد یو | تخا نه والی میرفت ای کی ازدرسیای 
ودر را ال بر دزم خواستم .گروهی طفل را با خطیه بلیغ 
تحر ص و تحریك نمودم تا بعثمانیان بفهمانيم بغض ما 
بعمر ۳ بجه درجه ات واشانرا از راه باطل تسنن بر اه 
واشت تشیم‌دعوت‌کنیم . ما نمىدا نستی چ کار برداز که ۳ 
ماو بعنی‌چه . سلیمان افندی زا - اف نام‌آن- مردی 
ست شمعه گداز و سنی نو از میدانستم و س . روری در 
مراحعت او از درخانه برسر اور ‌ختيم و باجماع وا آواز 
ملد فر داد کردم که لعذثت بر عمسر . همر اهاش خشمناك 
مجای جواب چوبی چند دما ردنك . ن کسارشان کردم 
وستار سلیمان افندی ازسرش افتاد بر مشش تف‌انداختیسم 
شام زا در یدیم ونگنته چسزی نگذاشتيم RE‏ 
گونه‌گستاخیها بی‌یاداش نمی‌ماند .کارپرداز از اینحرکت 
از حای در رفت . خواست در دم چایاری بطهر آن فرستد 
وخود مداد رود . والی‌همدان ازعقمهٌ کار تر سان .وهر اسان 


برای ا واستةالت به‌تسلیم la‏ ددو وانتقام او از 
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ما تعپد نمود.. من باعتبار پدر نازان واز مصدرجنان فعل 
زین ادان این حرفا کوش دادم آها وال از خرن 
خود هسر سیک ۱۳ حب على و نغض عمر در نزد او هر 
بدو بی‌معنی مستمو د نه‌این را غا لب‌کلغالب و ته‌آنر ۱ غاصب 
حق ان مدأ نست . مرا بارفیقان بکار بردازسپرد . چون: 
مرا بحضور سلیمان افندی بردند سخت بر آشفتم وچوب 
خوردن هیچ بخاطر م نمیرسید همه را مشق الفاظ رکب.ك 
وران یووم 2 ان زا یال ا 0 
ما سود اذ ما در آورند و چنان فرصتی گوبا از خدا می 
خواستند اغماض ومسامحه سرشان فشي . اعتبار بدرم نیز 
کاری تکرد . باچنان بغض وعداوت دیشی مارا چوبکاری 
کردندکه گمان مسکردم چذان عداوت بحز در دل من در 
هیچ دلی‌نمیتواند بود . باری رضای خاطر تر کان بجا امد 
واین‌کار بنقد چند سالی ۳ غیرت دینیم را فرو نشاند , 
چون خطم دمید باصفهان دفتم تا درآ نجا تکمیل تحصیل 
واظهار فضلی‌نمادم . چنان شد حتی اینکه بجزژیات‌مقاصد 
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خود رسسدم‌اما برای شهرت فرصت می جستم . اگاه بدرین۔ 
طور روی نمود . شاه صفی چون خود نمحه ز ند یی بوده. 
ان دفتی بضار ج مذهبان خاصه مقر نگان سهانه رواج 
تجارت دادوستد روی داده جمعی را باصفهان کوچ‌انیده. 
بود واختبار اج رای : بن وبدای کلسا و آوردن رهبان‌حتی 
زدن ناقوس‌هم که بالمره خلاف شر بعت اسلام است‌بایشان, 
داده فر و بزرگ بايا نام دارندکه مثل بزرگان 
این ها تفن خسن وی اوو ا اس اا از صو 
بلطایفالحیل اذن‌گرفته بودکه فرتگان درنفس اصفپان و 
در حلفا صوامع و دیری جند ساز ند تا فرستادگا نش در 
اا ند . ساخته بودند اما نوقت خراب شده و تنپا 
بکی‌مانده دود . من بفکر خرابی آن ك‌افتادم : در آن‌دیر 
دو راهب بودند E‏ از آنان کار دیده و حپان گشته و 
دانشمند وز بر ك چنانکه شبطان را درس هبداد. درهیات. 
وصورت هم بلند بالا باريك اندام قوی دل چشمانش‌مثل, 
رغال افر وخته وصداش مثل رعد؛در هرجا باعلمای مسا 
درمیافتاد و بی‌پر وا کات که ا شما درو غ زن و 
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تلبیسکار بوده‌است . باحثات تقر هری اکتفا نکر ده کتایی 
نوشته چاپ‌کرده تاخطاهای خود دا صواب نماید . یکی‌از 
مجتهدین ما خواسته بود حواب ردی بان ‌کتاب و سد . 
در آن‌کتاب مثل‌کتاب بحارمجلسی بجز آ نحه نباید نوشته 
باشد نوشته چنانکه درحقیقت تقوت‌اقوال معترض‌نموده 
بود . در وقت بودن‌من‌دراصفهان درهمه حا ذکر آن‌کتاب 
همیرفت. من بداعیه ادن بر خاستم که‌فلان‌روزدر مدرسة نوشاه 
فر تگی واو تامباحثه‌کنيم . هرکس دعوا و دلیل خود 
بمیدان‌گذازد و هر که مجاب شود بحقیقت دين دیگری 
اقرارکند . راهب این تکلیف را قول کرد . ما علمای. 
اسلامیه اتقاق کردیم‌که آن خار را از بپلوی خوش ددر 
آرم . همه جمع شدیم برای اثبات حقانت اسلام چنان. 
ازدحامی هرگز نشده‌است . در و بام مدرشه از منتضاران 
غلب اسلام پر » عمامه پرروی عمامه سر بر دوی‌سر. راهب 
را وتنها درآ مك وجون ازدحام راید ود حساب کارخودکرد. 
و باطراف وجوانب نگرستن‌گرفت . از داوطلبان علماء 


AAA 


سه تن درپیش ومن درپیشایشان . سوال وجواب دا زیر 
چاق‌کرده‌بودیم . در راهب لت‌کارزاری بحززبانش ندابدريم. 
از جمعیت علماء متوحش شد ها بی نکه فرصتی بدو 
بدهیم بیکبار شروع بسوّال‌کرديم ۰ مکی‌گفت ترا اعتقاد 
۱ این است‌که خداوند نشکل آدمی از اسمان بزمن فرود 
آشنة اسف ۴ دیگری‌گفت قرا اعتقاد این است که خدا 
مرکپ است ازسه وسه باز کشت ؟ دیگری گفت قرا 
اعتقاد اینست که روحالقدس از آسمان بشکل‌کبوتر آمد و 
مریم را حاملله‌کرد . 

چون راهب استادی دا بنابر ین‌گذاشته بودکه اولا 
میپرسیدآ با باعتقاد شما وبحک کتاب شما عیسی بر حقست 
,يانه ؟ البته مسلمان را واجب این است‌که بکوفق آری. 
آنگاه‌میگفت همان عیسی‌که‌شما به‌برحق بودن اواعتراف 
دارید حکم مطلان دون شما فرموده و گفته‌است‌که بعداز 
من پیغمبری‌نیست . من جواب این مسئّله را چنان‌ساخته 
بودم‌که بگویم اگر آن عیسی راکه میگوئی همان عیسی 


۰ آست که‌کتاب ما دما حکم باقر ار نوت او نموده است واو 
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خود بامدن دىغممرما و درحق مودنش وعده داده | فرا میی- 
گوئی‌رحق ات وگرنه‌آن عمسی که ۳ نصا ر ی‌ساخندا ید 
و بدرو مادر و کتات درو غ وائين شوك وهزار مز خرف داو 
دست بد ماآن عسی را هر گز شوت ول نداد یم اما کار 
با تاها تشن ارام قبیل اها ماحته فك 
۱ باران سوّال‌های خود را بدنوعی درهم و بر هم کردند 
گفت که اگرغرض شماکشتن من اس مباحثه و از وهی 
ندارد اگر *مخو آهید مىاحثه کنید طر «قد هباحند أن 
نیست . با ادن هایهوی و قیل و قال جواب مرا چگونه 
خواهید داد وهمه کس خواهدگفت که گو دا خا از حواب 
حا ی عاحز دد . 
ما ار حواب مدفع دلکه محاب شرم . مردم 
مگمان این افتادندکه حق بظرف راهب است . برایدفوی 
کو اول کسسکه ای کو لیک ری گذاشت :من مود »> هریاد 
مرا وردم که وا شر معتا ای مسامانان کو دسن کو امان ؟ 
الام ازمسان روت داد اسالام را از كفر Kd‏ وک زاگاه در 


۰ ك 
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مر دم دخان وغلیانی یدید | مد وازهر‌سوی صدایر خاست 
که بت ون و بکشد و داره داره کنسد ۰ در بای ازدحام 
بلاطم | مد ۱ راهب خود را درگرداب خطر دید وسلامت. 
را در کار : يخال ورار أفتاد . یکی از ملادان عبای خود 
را دراو دوشاننده ازمیان مردم بخانة ارمنیتی گر وز انید ما 
از تخیر خویش نومك بد یو | نخاته رفتیم وافزودن هیحان 
مردم خواستیم چون بکارییگی اصفهان مردی بودمقدس. 
گمان کر دم که اما بارخواهد شد گفتیم کے أن راهب. 
مخرب الام است مردم ر ۱ بکقردعو ت مسکند باسللام رده 
هن علماء را بحهل تسمت مندهد کشت کین 2 
باری خیلی‌تهمت بدو بستیم ودفع آن بلارا اژبیگار بیگی 
خر اسنیم ۲ ۱ 

سر که ید که کین میدانست که بافر نگان. 
وعلیالخصوص با راهبشان بجوال نمیتوان رفت وانگهی 
ازجانب یادشاه حمایت | ناثر لملتزم ميشه . لهذا باما هم 


راهی‌نکرد وگفت شما که تمتو انى براهت حواب دد‌هنشد- 


۵۹۸ 


چرامیرو ید وماحثه کشت ابراد واعتراض نمی تو انید» 
ءا زور مبخواهید حق را باطل‌کنید بلی اگردلائل هی 
توانستیدآ ورد و او را محاب ساخت و آم بجواب ا 
۹ نمیشدآ نوقت درحقیقت‌کافر وواجب‌القتل بود. اما 
الا بااین فم وفضل شما ¢ بااوحرفی‌نثوان زد ۰ مامخذول 
ومنکوب کننه‌جویان و انتقام‌خواهان پیرون مدیم ۲ اگر 
در آنوقت راهب بدست ما میافتاد بار چة دزرگش دقسدز 
گوشش م شد . راهب شبانه چنان فرارکردکه تا چند سال 
۱ کسی اورا دراصفپان ندید . 

در این‌کارمن ید بيطا نموده بودم . در شهر اولسن 
هتید قلم رفتم » اما این شهر تی دود خشك و خالسی 1 
چبزی نیندوختم ۰ عرضم تحصیل جاه ومقامی دود که از 
وی نقدی حاصل شود «قصد احازه احتهادگرفتن بقم دزد 
میرذا ابوالقاسم قمی رفتم‌که اجازءآن از هرسرمایه‌بهتر 
بود .آقای قمی بهوای شهرت ناهم فيك پذیرفت . چندی 
بدرسش مداومت‌کردم » استعدادم را سند ید . چون‌دشمن 


صوفی‌بود منهم باصوفیان درافتادم . در ازاء آن‌لقب عماد۔ 


2۹ 


: لاملا با سفارشنامه‌ای بار باب درخا نه تپران خو ا ۱ 
اگرچه مفارقتم نمی‌خواست اما بااظهار کدورت خواهشم 
را بجایآورد . در طهران هم از ارکان شمرده شدم . اما 
ازتو چه پنپان هرچه سعی کردم دستم بدرخانه شاهی بند 
رقيبانم خیلیگرد بودند و درچایلوسی و دنناداری 
خیلی ماهر تراز من . بتملق وچرب ذبانی بمجلس ملاباشی 
راه پیدا نمودم . درآ نجا معروف صدراعظم ومعیر الممالك 
ووزیر دول خارجه و نسقچیباشی شدم . هرصبح پیش از 
آفتاب بخانشان وهرشب بمجلسشان میرفتم اما باز بیش 
از قلاشی‌نبودم . چشمم درقبول عامه بود تاشاید با آن‌کاری 
کا واا ن ل کرت وان کرد عدر اعظم بمن التفات 
پیداکرد چراکه بوزی درخانه‌اش روضه میخواندند. من 
موعظة بلیفی کردم وروضه خوندم‌که اوراگر باندم ودرعمر 
«خود رت بود . حاضران متعجب وهن مورد تحسین 
شدم . قبول عامه نيزکه مطلوب‌بود هیسرشد اما همه‌اننها 
بابی‌التفاتی شاه هیچ مقابله نتوانست‌کرد . بای : 

بت 


2۹۳ 


‌ 


هر که را بادشه بیندآزد کش از خمل‌خا نه‌ننوازد. 
به مشت ك ھی آن التفاتپا و قول عامەآن بلا که دریدی. 
بسر م آهد . اکنون رو بمملکت خود میروم برهن هتر از 
روزیکه مرون آمسدم و بعلاوه دشی کنده هم سوفاته 


هیر 
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گتار رتم 


تدبیر های حاجی وملانادان درخورحال . 
اشان دمعلوم شدن ابنکه نابکاد انرا بیکد.بگر 


اعتماك تست 


بعداز انحام سر گذشت ملانادان‌گفتم چون دولت و 
تکیت ما هردو بسته بتقدیر آسمانی است باقتضای همان 
تقد بر از کیدا کد داز سعادت اولن نرسی ؟ 

e 
روز گاراست اینکهگه عزت‌دهدگه خواز دارد‎ 
چرخ بازیگر از ابن بازیچها بسیاد دارد‎ 


هر دو از این ست و واد میا مسبار دیده اسم . در 


۵۹۵ 





صورتیکه درایران اختار همه مردم بدست بات ی است 
امروز رش کیرا می‌کند فردا مورد محاسنش میکند . 
با او هو و 
دلعنك مباشکه » مصر آع : شایدکه چو وابینی خبرتو در 
این باشد . نمی‌بینی‌کهآهنکر چون بزغال افروخته آبی 
باشد وشعله را اند زمانی‌فرو نشا ند همیشکه باز در دمد 
افرو خته‌تر گر دد ؟ 
گفت منهم بهمین دلخوشی آوازه میخواندم‌که شاید 
پادشاه خواست در ظاهر بمردم عدالمی و رطاف نصاری 
عنایتی فرماید اما روزی مىر سد که بدین ومردمان دینداد 
ہدوستی ناچار شود آنگاه قدر مانند منی‌راکه مورد قبول 
عامه شده‌ام میداند. بارها دراین‌اندیشه افتادم‌که ترك جبه 
ودستار وطر یقت طائفه مقت خوارکنم و داه سوداگری و 
بازرگانی شه گرم أما بعد از تفکر و دسر ديدم که 
المقدر کائن (۱). بست 





۱-آنچه مقدد شده‌است واقع میشود (د.). 


۵۹ 


قضای‌کن فیکون است حکم بار خدای 
بدین سخن سخنی در انمیئوان افزود 
میدانی که اکنون خود را شهد. ز نده فل‌خواهم‌داد 
واین نام بخصوص نام ریش کنده شدن از تمام‌مال و منال 
حتی ازخرسفید ومتعگان نیزبیښتر بکارم خواهد خورد . 


. 


سالپابایدکه تانکمشت پشم ازیشت ميش 
عابدی را خرقه‌گردد باحماری را رس 

گفتم بسیارخوب شهیدان راستین را چه‌کردندکه 
تو با نام شهادت چه کنی ؟ اکنون بامن ببغداد میا ئی وبا 
اكه درینجا منتظر عقب کار هی نشینی ؟ 

گفت غرضم‌اینکه بزاد وبوم خود همدان روم‌بنزد 
مدرخود بواسطهٌ شهرت او و وساطتش باز, بطهران بسر کار 
بر گردم . اما توچه آندشیده‌ای وچه مناسب حال خود 
دیده‌ای ؟ اگرخبا بخواهد ومن آب وتاب اولن را بيدا 


2۲ 


بیت 
چون تو پیری بباید اندر دیں 
دیر آبی پیر را نباشد خیر .. 
گفتم رفیق‌من‌درادن‌طر عق از تو رانده‌تر ومانده‌ترم. 
دست قضا مرا بناخواهی بجای قاتل وسارق نشاند. طالعم 
لداس مللاباشی دزیر و برمال اومالدار و براسب سقحیباشی 
سوارم کرد : مصراع 1 اون همر آهی اختن نمسکردم جد 
میکردم همه دانند که اگر در همد‌ان ما نم‌لاشه منحوسم 
زب دروازه شهپر وحالت معکوسم عسرت اهل دهر خوآهد 
۳۹ وفتی‌خود راآسوده خواهم. دید که خود را در خاك 
عثمانی به‌بینم ودرگوشةٌ آ زادی فارغبال نشینم . پس برای 


استمالت خواستم که یمه نچه دستگیرم شده نیازش‌کنم. 


مش از ده تومان در نداشت وبافی را دمن وا گذاشت کهادن 
مرا سس وفرض باشد انشاء الله در وفت قدرت پس‌میدهم. 


اما عداژ گرفتن نفد باز مدان رفتنم را تکلیف‌کردکه 
دفیق راه را اند شمده‌ای وخطرش را نیند دشیده‌آی ۲ تاتو 
حل هما لت عمماد جرا دز فا نف ۰ هه ملا 


جي ی ار “ی 
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باشی و نسقجیباشی کار ی کرد کهآ دم بعقب ماخواهندفرستاد. 
تراکه‌گاو سفمد پیشانئی خواهندگرفت . اما اگرتاآ بها از 
آسیا افتد با من باشی دردهی از آن پدرم در نزدییکی 
همدان ترا ناشناسا نگه‌میدارم وبرای اسب و لباست هم 
فکر ی میکنم که :وی بدشان بلندنشو د . از آننجا تاهمدان 
واهی‌نیست . اگر نصف شب دو پشته هم سوار شویم صبح 
زود بدانعا هیر سیم , آما سرحد خیلی دور است و است 
خام ار در راه بماند و گرفتار آئی کراغم تخلیص تو 
باشد ؟ 

سخنانش را سنچیده ديدم . با خود سنیحیدم دیدم 
اژصفحات ایران اطلاعی ندارم نه‌فقط کوره‌راه شاهراه را 
هم نمیدانم‌کار بدانآسانی‌که فرض‌کرده بودم نیست . اگر: 
آخو ند داهن خدال خنانت داشته باشد چه کر وم وجه 
نگریزم میتواند .پس بهتراینکه باوتسلیم شوم . بادی 
پهمراهیش قرار دادم ونیمه شب براه افتساديم ۰ تا طلوع 


آفتاب ممالغی راه پم ودم همین که در تلی مشرف دشر 


۵۹۹ 


رسندرم در آ تجا از نو طرح دخول شهر را ردختیم . ملا 
نادان باانگشت دهی کوچك مود که اینك ده بدرم تا 
او اا عونت ورا کا مایق ان 
تو بعداز آن دسوائیها اعتب‌اری میفروشم . تو ازشبهه وا 
میرهی وھ ن ازخواری میجهم ميك کر شمه دو کار ورم بد. 
البته خبرافتضاح من بگوش اهل شهر وخانواده‌ام میرسد 
و موجب کسرشان مشود اما اعتار بظاهر اس وفتی‌که 
مرا بااین لبای واسب به‌بینند اندک ی ماست مالی رسوائی 
مشود . بااین دستاو یز چند روز شارت وشرتی کلم بعک 
از این ببهانه‌ای اسب را فروخته بهایش زا بتوهيدهم. ۱ 
من ازاون تدییرخرسند نمی نمودم‌که در قا بل آن 
همه مال بجز اميد وخیال چیزی درمیان لبود .اها از 
رام دیگردیم‌که راست میگوید. با آن‌لباس بده کوان 
رفت . یشم بدست 2 افتاده بود . شادد خر خود را در 
وی SS‏ 
شما چه مین 1 نوقت هم ریش کندة شما وهمر يش کین 
من هردو درمعر ص خطراست . 


Foe 


گفت خدا بر کت ف از ما کسی بهمدان ذرفته» 
تا اید من بخانهٌ پدر رفته‌کارخود را دیده‌ام . بعدازآن 
کار مداد . سخن مدن تمام و لای سر ادا ءوض شد. نادان 
با عمامهٌ ملاباشی معمم بومن باکلاه‌کلاته او مکلا پول و 
ا ع و مر ملاباشی درش من وقلمدان و تسبیح و ائینه 
وشانه‌کوچکش‌ددییش او لوله‌کاغذش را بکمرزد. چون 
باست بر نشست چنان شبیه‌بود بملاباشی که خود از حبر ت 


هنخند يد 1 EN‏ از گیگ ا شدیم ¢ عمدنمود 


که از ارسال خبرددیغ ندارد و گفت که تو در یاب اقامت‌ده ۱ 


هرقصه‌ایکه میتوانی ساز . ۱ 
پس اوخشنود داه همدان‌گرفت ومن‌راه ده متردد 
اه اس SS SS‏ 
از آسمان بزمین افتاده باشد چهآ دم معقول کللاه مرس ر کفش 
دریا » باقبای بی‌شال خیلی نا معقول مینمود . بعداز تفکر 
قرار برآن دادم‌که سودا گر لخت‌کرده وناخوش قلم دوم 


۱ و برای مداوات چند روز در آن ده بمانم. از یمن‌طالع 


۶۰۱ 





خداو ند چندان باهل آن ده بلاهت عطا فر‌موده بود که ` 
حر چه گفتم قبول شد . چیزیکه رنجم میداد پیر ذنی 
حکیمم واقع شده بود وهرروز نیممن‌خاکشی وتاجر‌یزی . 
بحلقم فرو کا دو نف در نمی ام 


گنتاد شصت ویکم 


در کشیدن ملانادان جز ای حاجی بابا را 


ده روز تمام‌که هرروزش سالی بود دش و از 
تادان خر ی نشد در عالم نادانی همه را هیتر سید م که از 
آبی بروی‌کارش | ید ومتعه حانه‌اش بی‌من ردا شود. رفت. 
و آمد چنان ازده بشهر کم‌که‌کم‌مانده ود من از بی‌صبری 
بمیرم تا عمله‌ای ازده کار در شهر بیدا نکرده خشمناك 
بر گشته خمری رافع هك ودافع شبپهآ ورد . 

خر اكه نات فی | موی | ها ترا اسن 
بگرفت وبطیر ان‌برد. ای خوانندگان و شنو ندگان قیاس 


حالت هن بکنید معلوم شد که چرا ملانادان سر دمن 


Fe 





نمیداد . ازحالت حال خاطرجمم و از استقبال در تردد 
باهل ده بدرودکردم‌که ناخوشی من تا همین جا بود برای 
اطلاع از ده بهمدان دفتم . پدر نادان نه ازا نان بودکه 
خانه‌اش مجهول ماند . اما بدانجا فرفتم برای اطلاع در 
پیرآموش نهشتم‌که مصراع : پیر خردم 9 س میگفت, 
باخبر باش که سر هسشکند دیوارش . بدکان دلاکی دفتم 7 
اولا برای اصلاح سرودیش انیا برای اینکه در آنجاها 
خبراز همه‌جا بپتر و بیشتر است . بمحض اینکه گفتم 
استاد چه هست و چه نست ؟ دو قدم وأیس رفته دروم 
نگریست که از کجا میآئی ؟ گویا از کار نادان ساك و سك 
نادان خبر نداری ؟ ملعون بقتل ملا باشی اکتفا نکرده 
رختش را هم پوشیده واسپ نسفچیباشی را سوار شده‌بود. 
چقدرگه خورده است پس‌تجاهل‌کنان | نچه دلم میخواست 
از نداستپا از او داستم و جای التماس دوباده پرسی 
نگذاشت . بدین کوعکه‌گفت  :‏ 
ده روزییش زاین ملانادان بااسبی لايق غهر‌هننگانة 
¥ 1 
bs al i‏ 


شاه فر ان کوانان ها باس مار و اور 
شالش کشمسر ی عظیم خانی بعینه مثل ملاباشی . ظاهرش 
موجب حیرت ما شد چراکه اول خبرهای بد ازو میاهد. 
با غرور از اسب فرودآمد و احوال طهران را بسرجواب 
دهان چنان بخرج داد که‌آن اسب و یراق برای دلجوئی 
باو داده شده است . ما باور کردیم اوهم در خانه بااحترام 
بنشست . روزدیگی در درخانه حاضر درون امین و در 
شور خودنمائی‌کردن بودکه ناگاه نسقجی‌ازطهران دررنسد 
واز درخانه‌او گذشته چشمش باس افتاد. نعره‌زد که‌سبحان اد 
این‌اسب‌کیست ؟گفتند از ملانادان‌است. گفت «/انادان سك 
کشخ ۹ او را چه باین که خوردنها؟ این اسب از نسقحی- 
باشی ارباب ماست . هر که گفته ازمن است گه خورده و 
درو غ‌گفتم است مخو اهد نادان باشد مبخواهد دانا . در 
این انا نادان خود از خانه بیرو نآمد چشمش بنسقچی 
افتاد دانست چه خبراست . ازقضا بابای نسقجی یکی از 
بر خرسوار کنندگان نادان درطپر ان بود نادان را چون 
عمامة ملاباشی درسر و قاش دریر بود دانست بحه خطر 


۶۰۵ 


دافناده است ۲ خواست طو بله‌گذارد نشل . نسقجی دادو بیداد 


بر آوردکه بگیرید به‌بندید خودش است خوب‌گیر امد , 


طالعمان یار نوده ات ها فان ملاباشی دزد ملاباشی بخدا 


نادان را بالابه و انایه و انکار و داد و بستداد د قسم اوش 


و 
خلاصه‌گفتگوئی که درمیان نسفجی وعلانادان شده 
بود دلاك همه را مگفت ومعلوم شدکه باهمه وساطت ددر 
.واحباء. نادان را دست سته بطهران برده ډو دند .از امن 
حکات دلم جاك وزه رهام اب شد ينو عیکه گوه ۳ ب چ کس 
چنان حالتی هرگز دوی‌نداده است دراول دلم بگم‌کرده. 
-های خود سوخت | ره ات رفکر کردم که ضاهای من بر- 
سر تادان همتر کد وجون ازسر بر دده صدا در | نا کار 
مدن در رده ب# ند . و ود ذز وان » ددم که 
ستارۂ من همیشه بار و از آن نادان همیشه بو بال 
-دوچار بوده است اگرچنن ودی رخت حول دامن عوض 


خمیکردی . سای مرا او دشید ودیدم‌که درایر ان ماندن 


ی 


2 مین کار عقل فنست . باز کما فی‌السایق به‌نست ترك ار ان. 
: فتادم اگرچه است و راق نداشتم اما | نقدر تقدکه تا 
سر جیم رسائد مانده بود 7 بالقط ميارك خا «زرك ست 
۱ آسوده از قضا و بلاهنای دیده و ددروده خود را بخدا 


سردم 


گفتاد شصت ودوم 
درشنیدن حاجی بابا جکابت غر یب حمام را 
و ذربافتن تقصیرخود 


از شام خوندی متأثر لباسش دا اذ برانداختن و 
خود زا بسورت سوداگرانآ داستن خواستم . افلهٌکرمان 
" شاهان را سراغ‌کردم ٤‏ حاضر بود استری خالی وسر شنمی 
بی‌بار باهم اخت افتاد . روز هفتم بکرمانشاهان دسیدیم . 
درآ نجا از نو بجستجوی قافله بغداد ناچار شدم راهها از 
کردان ناامن بود . تا قافله سکن ۳ تمیرفت باستی 
چند روز توقف کنیم . شنمدم که روز پیش بکدستهُ زوار 


2 نعش کش رو بکر بلا رفته‌اند . اگر اندکی زور باورم 


1*۸ 


٠ :‏ بدشان خواهم رسید چون دقبقه‌ای از ترس ا ل نبودم 
دققه‌ای را فوت‌کردن نمیخواستم . بای‌یباده بانكك برقدم 
در دستم بجزيك چماق چیزی نه ولی درکمرم نودو پنج 
طلا از کرمانشاه رون رفتم . روزانه سوم عر تك خسته 
وکوفته از دور دودی دیدم دانستم که کارواۈست . فزدىكڭ 
رفتم ۳ از بارخانه سراغ‌جلوداد گیرم ۲ چادرسفیدکوچکی 
برافر اشتهکجاوه وتخت روانی دریپلوی وی زنی چند در 
مان فشان زوار متشخص ديدم باجلودار کر اه فاطر را با 
هم در رفتیم . باآن‌حال شناسائی بی‌معنی بود اما از افتخار 
عحمانه نتوانستم‌گذشت ۲ 
باری چند دراز شمد دده دبدم گفتده نعش‌است 
کر بللا میبر ند جلودارایشان مانند‌سایر جلوداران دوده 
درازی‌گر فت که گو با غرسی تاحال نعش‌ندیده‌ای چیزعز یز 
را بجای عز یزمیبر یم این‌عشها بکربلا نه یکس بشت 
میروند . گفثم بشید غریپ‌کو میشود .]با این مشها 
از کست ؟ 


جلودار ت نعش ملاباشی است ۱ مگرازمردن‌غر مب 


۶۰۹ 





او خر نداری که چطور درحمام هرد وهمز ادش بر اسیش, 
" سو ار شده بحرهش و بز دوخانه نسقحیناشی و بدهش رفت. 
یس دستی جنا نیدکه اوهو قا حال کےا بودی ؟ 

ازاون سخنان ترسان تخاهل تمامی نمودم وجلاو 
دار حکایت را سوعی نقل کر د که ا اشکه خود موسس و 
رکن اعظم‌قضیه دودم بار تعچت وحظ کردم .گفت هیدانی که: 
آنجه میگویم ترا اشت بحپةا نکه خود درآ نا بودم. 
گفتن دکه ملاباشی وعداز فماز عصر با نوکران خود حمام 
رفت . رخا نه بر کشت . در خلو ت خانه فشست : مدا نی که 
درایران «عضی حمامپا ی زا زه و بعدازظیر مردانه جی- 
شو د. زن ملاباشی روزدیگردراو ان صد‌ای دوق «اکنمزان 
بحمامی ک-4 دوش شوهرش رفته دود رقت حهت حا 
کر او حمامر | قوروغ کرده دود ند و هنوز تارك 
دوده است ۳ خواست «خر دنه داخل شود دستش دار چه 
گوشتی‌خورد فر بادکنان موش شن: همر اهانش بی‌اختبار 
و می‌سررشته از کار نعره کشمد‌ند ۱ فر دادکردند وداخل‌حمام. 


نڌو انستند شد. درا خر يږ رگ ول بدر با زده داخل‌خز ینم 


۶\۰ 


حماء ند لاشها. در روی‌آب شناور دید از فریاد وفغان 
1 ون ملاناشی بپوشآمد ومیمیند که نعش ملاباشی است. 
یاز سپوش مشود .کنىزان فر عاد و فان کنان یکی می 
گوید بااقای ما می‌ماند اما نمیشود او باشد چراکه به‌چشم 
خود ددم از حمام د رگشت > رخت خواش را انداخته 
بودم زود خواید. صدای خورخورش راهم‌شنیدم . چطور 
میشود که یکی هم در رختخواب بخواید هم خره بکشد و 
هم درحمام خفه شود ؟ ازاون دلبل حبرت حاضران افزود 
ومعلوم شدکه | نکه‌کنیز زك دده ملاباشی‌نه. همز ادش بوده 
ات بر رن ملاباشی داز ز بپوشآمد و با انگشت خود نشان 
داد که شوهرم است خودش است از روش که ددرود 
خر اشدم مملو ار کر ی د a‏ گفت کف ار ی دد فن‌داسل 
که مکطر ف ررشش هم که کندی معلو مست . شانها بجا 
گر ده وزاری بر دا شد . هد ویندکه اگر دیزی زنکه را 
سک فن خود را مشت .كنيز كگفت که | خر چراغ را 
خود از دست من‌گرفت و خود در را ست وخود خرخر" 


کش . در وم ینم در خانه جه خبر است حر ر را ھا اورم 


۶۰ 


عکی‌گفتکه خوب گرم تو دفتی و ددی‌که درخانه‌است 
هس این کست دیگری‌گفتکه این همزاد او مشود چرا 
۱ که بك روح در بدن مشود . مدن که رخت عوضی 
فیست که هر‌ساعت: تبدیل کی مکی دیگر گفت کسه این 
حکایت خیلی‌تاز گی دارد بعینه مثل همان‌کسی است‌که دو 
خانه داشته باشد یکی درنیبلاق شکی درقشلاق . 
دراین اثنا مشتر بان دیک د وهر کس چیزی 
گفت . زن ملاباشی ازگربه وزاری دست برنمیداشت تا 
4 از خانه زد کشک وخبر آوردکه ملاباشی در رخت.- 
خوانش نست واقعه نه‌بیرون سرامت کرد . زنان بیرون 
نرفته مردان داخل حمام شدندگوبا در ابران بازی‌حمام 
زنانه به‌از آن نشده . صدای مرد وژن گوش فلك را کر 
مبکرد دزانجام کار اقارب واقوامش نعشش‌را بردند وبعد 
از غسل وحنوط وکفن قرار بکر بلا بردن‌دادند . رنش‌هم 
برخاست‌که من‌نیز میروم انترهای مراکرایه‌کردند .آن 


" چادر که هسیئی از اوست و در ان ۱ شنوهر او 


AY 


حمعی کثیر هم که نش فرستادنی داهفنن این فرصت را ار 
دست. نداده خواستندکه مردگان اشان با عالمی محشور 
شود ۰ 

ازفقره | خرن حکایت جلودار چندان تررسیدم که 
کم مانده بود من نیز ازمحشودین باملاباشی‌شوم . معلوم 
شدکه از بلائی‌که میگر بختم باپای خود بمیانش افتادم‌اگر 
ازخدمتگاران ملاباشی‌کسی مرا میشناخت‌کارم تمام بود. 
روی بجلودار نمودم‌که خوب بعداز در آوردن نعش ملا 
باشی ازحمام چپا شد تافقرمٌ رختهای خود راکه درگوشة 
حمام‌انداخته بودم بدانم‌چه شده .گفت سرامیرالمومنن 
درست در خاطر ندارم . اشقدر میدانم که در ین باب 
روابات مختلف, دو ف . یکی مسگفتکه ملاباشی بعدازخفه 
شدن درحمام در اندرون خود دیده شده‌است نکر 
میگفت‌که فردای آنروز از در خان سقجیباشی بهترین 
استن را گرفته و رفته و بنسقجیباشی با دست خط خود 


فتوای شراب خوردن داده . باری این‌قدد اختلاف بودکه 


۹1۳ 


چیزی حالی من نشد . غریب‌تر از همه اینسکه بشپادت 
نوکران ز نده‌اش از حمام ببرونآمده است وهرده‌اش در 
حمام مانده . اها چیزدیدری رور کردکه قدری موجب 
ر فع اشتباه مردم شد . در گوش4 حمام پاره‌ای رخت‌کهنه 
پیذا شد وبه‌حدس دانسته بودندکه رخت حاجی‌بابا نامی 
آدم ملا نادان هقسد است . آی بریدر هر دو لعشت . همه 
کس میگفتکه قاتل حاجی‌باپل است و دربدر ولابلا پی‌او 
هیگفختن ۲ داره‌ای هم گنیگ ملانادان هم بی‌مداخله 
تست . باری بهرطرفآدم بگرفتن هردو فرستادند .کاش 
مکی ازایشان بدست من‌میافتاد اینقدر مژدگانی‌ه. رفتم 
کی کی خان م 

ای خواننده‌کتاب من چیزی نمیگو بم توخودقیاس 
حالم‌کن . من‌که هرگزمرد روبرو شدن باخطر نبودم و 
همیشه ازخطر دوی مي‌گردانیدم باپای شود تان وجان 
خود را به‌خطر انداژم ؟ نه بای و ایس رفتن نه بارای بای 


داری میبا ست چه‌کنم فکر کردم که مار دمش رفتسن پر 


۶۴ 


است بلکه خودداً سرحد توانم زسائید واز بل میتوانم 
رست باخود قراردادم‌که خود را بعتا فمحیده مانندکسی 


که چپارسو دشرا فا و بلا احاطه کرده بانحام حال خود 


تگران بازمانم . 


۶۵ 


2 ٠ 
و سرهیت وسیم‎ ED 


7 
» 


گر فتاری حاجی‌بابا وخلاصی او 


فرداکاروان براه افتاد تخت رواناذ پیش شتران 
مرده کش در عقب آ نان وقاطران ماسر نشینان درعقب همه 
هن در بپلوی جلودار نان ینهان روان چون چشمم 
بآدمی زشت و بدلیای میافتادکه‌کسی برش نمی‌فگر مست 
بحالش رشك میبردم وحسرت میخوردم بیشتر ترسم‌ایشکه 
مادا درمیان همراهان زن ملاباشی‌کسی مرا بشناسدچون 
یکی اذایشان بعقب مینگریست زهره‌ام آب میشد وزود: 


سردا ر دا نید 


روز اول سلامت گذشت شب در بارخانه در روی 


۱۹ 


بارهاخوابدم روزدیگرهم بد شنود شاکردم اندکی آ سوده 
شدن ممل وا کردن درگفتگوی این و آن کردم اولن 
آشنايم راهبی ارمنی دود خواستم دودو وها نم که سوت 
مسعود دوده است که طرف ص حت هنما نی واقع شده‌است 
ناگاه کی از پپاو ی مگذشث ۰ دیدمآ خو دی بودکه درخا زه 
ملانادان مکو است صفه دمن دهد چ چ بدهتم آمك م 
اگر خود روح ملاباشی را معد ددم چندان تمر سدم . 

. «رودی شرا مر گر داندم ۰ ارهم مرا ند وک و بلای ر سیده 
بخیر گذشت و در درس چبر دیگری ماویه نگذاشتم داز 
خود را به بپلوی جلودار کشدم و از آشنائی راهب درب 

سم ۰ 

روز سیم میاست از دهنه‌ای بگذر که کردان 

سه دو دند هر کس یفک ر خود وش ازفکرمن دود. ۳1 
ازا نحا ميگذشتيم سر حد رسیده بودم ودرصورت طهور 
غائله سر کان الحا بردنل میتوانستم.! نرو زکذائیر اه رگز 
فراهوش نمیکنم ۰ درآ نروز فافله هبات لشکری داشت . 


هر کس از سلاح معنی چیزی داشت بیرون اودد . روز 


TAY + ۱ / 


ابلغار ترکمانان در سفر باعنمانآقا 3 آمد ۰ دیدم 
همان‌ترس درهمین‌جاهم‌هست . درمیان خودمان‌باشد بنده 
ترانیز مر ور دهور چندان‌آژدها افکن وشر اوژن نساخته 
بود . قافله بانظام تمام درپی‌هم چاوش وبلدی باوابستگان 
علاباشی چرخه‌چی‌وار درپیش ؛ مرا برایآسودگی بجای 
یك دلیل دلائل متعدده بود . بجزدردسر خود دردچیزی 
۱ عداشتم ودستگیری بجز تومانپا درکمرم نبود. قافله‌ساکت 
وصاهت بجز آواز درای چیزی درمیان نه من‌در تفکر که 
نو د تومان را دربغداد بحکار اندازم‌ناگاه بلد بامردی‌خوش 
سر ووضع روی یمن تاخت وباانگشت بنمودکه همین‌است. 
خدا میداندکه تمام شدم . 
همراه بلد را دیدم‌که عبدالکریم صد تومائستِ . 
گفتم ابوای‌که‌گزفتار شدم اما باد دوی بمن‌کردکه شواز: 
. همه عفترآمدی هیچ نشنیدی که کلب علمخان دزد در 
` کدام سمتها بوده است ۲آ تاه اندکی دلم بجای آمد.و 


كسمه سمه حوابی‌دادم اما چشمء#ن به‌عبدالکر یم وچشم ۱ 


۶۸ ا 


او برمن › دلم درهم وبرهم شد . ازنگاه تند وتبزش تابه 
از زانو ورنك از رویم پرید او برای تشخیص تمام زیر 
چشمی همی‌مشگرشبت ومن بر ای‌کوچه غلطی پپلوهمی 
تھی کردم تاایشکه عاقت بشناخت ونعره بزدکه آری‌خودش 
است انتکه یدش من خندید وصدتومان راگرفت وجست. 
همين است چس دوی بهمراهان‌کردکه اگر دزد میخواهید 
انك دزدی که پدر کلب علیخان است شما دا یمس 
بامیر الموٌ منین این پدر سوخته را رت . من باصرآرو 
انکار برخاستم و شاید هم پیش میتوانستم و هو و 
معپود مالانادان ازجانبی در آمد ومرا باسم بخواند . رفم 
همه شبپه وماجری شد . همه یقن کردندکه قاتل ملاباشی 
ومرتکب آنیمه فسق وقجور من بوده‌ام همیمه وآشوبی 
درکاروان بر‌خاست وبنقد چند دقیقه حرف‌کردان ازمبان 
رفت هر کس بمن‌چشم دوخت . 

عاقمت بگرفتده ودستم را ازقفا بستند ودر کاربر دن 
تزد زن ملاباشی بودندکه ناگاه ستارء میمون و طالع 
همایون باز بمددگاری بر‌خاست . از دور نعره بلند شدر 


۶۹ 


جمعی سوار از کوه روی بدره سراژ ورشد‌ند خدا بدر کرد 
را سامرزد کردان در رسیدند .کاروانسان از هم باشیدند 
کودست کودل تا مقاومت‌کند سواران‌گر بختند. قاطر چیان 
برای خلاصی‌خود وحبواناتشان مد بارها را بر دده بمبان 
صحر | ر بختند . شتر بانان نعشها دا ازشتران بدشوی و 
آسو ی انداختمد . بچشم خوش دیدم‌که نعش ملاداشی 
بجودی مزر افتادگو با درخزانه حمام افتادن و خفه شدن 
ک تدم ام اس کر هس تا شا هنال 
خود بازماندم بجدوجهد دست خود راگشودم. چشم‌کردان 
همه بر تخت روان سود . سمن اقمال ديدم کسا نسکه مرا ۱ 
داف روز انداختند بروزمن افتادند . همراعان زن 
خیلی فر باد کر دند اما دزچنان روز ودرجچندان حا مصراع: 
آنجه البته بجائی‌نرسد فرباد است .کرد فر بادنمیشنود . 
" ببپانة سلامت بها همه را سلامت لخت‌کسردند . ا و 
تبرکا ژندگی لاس مرا از برهنه شدن رهانید ومن وسیل 


لباس قاطر را رهاندم . نه مرا بجیزی وفاطرم دا بیشیز که 


۶۰ 


شمردند . مجرد بی أ ند دشه نه درفکرمال برده و نه درخیال 
تعش مرده مانند بادآ زاد ومانند هوا بی‌پروا بقاطر هرد 
که حاودار سوار نپا بازمزمه بیت 
باز شد رفع بالا از سرحاجی با با 
وارك اله زهی اختر حاجی بای 


روی براه نهادم . 


اوه 


گفتاد شصت وجچپارم 


:در وصول حاجی‌پابا ببغداد وملاقات وی 


با خواجةٌ او للن وسلو لك وی بطر بق تجادرت 


رن وبجه وغلام و کنی زملاباشی بدست کردان ومن 
بصوب مقصود شتابان برای نفی وجود اظهارحیات بهیچ 
کت نمسکردم و دور از راه راه پیمودم‌گر وهی ازفراریان 
بدین‌شوی وا وى همی دو بدند وچون هر دك را دردی 
از قبیل آشنا بامال‌بود پردود نرفته بامید چاده بر گشتند 
4 بی‌درد آ ذاده‌تر ین همه بعد از طی دو فرسنكه راه خود 
را تنا ووارسته دیدم . چون ماجرای خود را پیش چشم 


آوردم؛ بجز باری بخت بهیچ حمل نتو انستم کر د. باخودگفتم‌با .. 


۶¥ 


این طالع سازگار وقت آن است‌که شاه‌راه حب جاه پیش. 
گرم .اون همه وتات برای حصول سعادت من بوده 
ارادای ف اا اود وران 5مان وا 
این وسعت راه جپان چه نمیتوان . نادان را بدم خمپاره. 
نهاد ند بمن چه ؟ زن و بحه ملاباشی بدست کردان افتادند. 
ُمن چه ؟ چرا کلاه خود را کج نگذارم وباد بزیر بغل. 
نیندازم ؟ ۱ 

خللاصه بالیمن والسعادت والاقنال به‌بغداد رسندمه 

غر ب‌الفر با داخل شهرشدم . دو بغدادکاروانسرا سیاراست. 
ولی خود زا باختیار قاطرسپردم . بحکم بلدی زبان بسته. 
مرا بردرکاروانسرائی پزرك بردکه‌گو با محط رحال رجال ۰ 

قافلة ابران بود . در دم در ازفراق باران وعز یزان بنای 
عر وغر گذاشت . اگرمیتوان خوشختی‌گفت خوشخت‌شدم. 
که در صحن کارو انوا مشتی از همشهر بان ددم و گمان. 
۲ ب مرا نخو اهند شناخت اما چه چاره‌کار وکس شن 
بمحض دیدار من منتظران زوار و قافله برسرم ریختند .. 
من بایچاز بجواب سئوالات ابشان پرداختم.. عاقبت‌فاطر 


۳ 
4 


۳ پء 


را در هما نحا انداختم که البته صاحیش اهر سد و ود 
شخ هی شهر در فتم تا دوراز شهر خفهدخو اب | شفته نبینم. 
دراو لن قدم اجتنات از روی احشباط تخسر سرو 

وضعی دادم . توبره‌ای سرح ينام فس برسررجوالی فراخ 
پنام قبا دربر تنگی دراز بنام شال در کمر عثمانی ی حسابی 
شدم ۰ از با افزار سرخ هم نتواشتم‌گذش ت که ترک ی دی < 
احم خر ست . دس از آن شکر اهل وعبال فان اف 
افتادم ۰ تابو اسطه | شان‌خود را یکاری وادارم. بطرف‌راسته 
بازار دوست فروشان که بزنگاه تحارت عمان بود رفتم و 
از نشانهائی که درایام رفاقت ازجا و مکان خود داده بود 
گمان میکردمکه 9 ی‌سو ال هم‌توانستم حست . خدا زاست 
ورد . دز مت د کال دوست فروش تشر و در واه دیدم . 
جنر بدرون بردم که عثمان آقائی دود بغدادی یو ست بخاراثی 
خریدن رفته‌بود خر ی ازو ندارید ؟ از کنج دکان صدای 
و a‏ ۰ . 

اشنا بگوشم رسید که ترا به پیغمبر کیستی بيا ببینم 

عثمان قا هتم غ باحبرت تمام دیدم که بسرمرد خود أوست. 


۴ 


ودک ولو رسای روا وخ فرع باق 

۱ اد طپوان هت تا ول رون نراه مان 
ارض‌روم وایران بسته‌بود بهتر آن دیدم‌که بغداد بگذرم 
و بعداز غیبوبت دراز بمسقطالراس خود باز گشتم . پسرم 
بزرك شده بود وبنا بخبر مرگم تعزیه‌ام‌گرفته . میرائم را 
قسمت کرده حق مادر و خواهر را داده بود اما بعکم 
مسلمانی پاك از دیدارم هراسان نشد وحق پدری ویسری ۰ 
فراموش نکرد زنم زنده است و دخترم با بر بخت و هن 
بپروز . 

۱ پس نگاهی غریب بمن‌کردکه خوب حاجی آنمتعة 
طهرانی چه بود و بچه خیال بگردن منش بستی بان و 
نمکی‌که باهم‌خورده‌يم آن پنجروز باآن‌زن‌بودن مدتر از 
چندسال باتر کمانان دراسارت بودن‌گذشت .کسی با دوست 
دیرینه اینکار را میکند ؟ فسم‌خوردم‌که غرضم از آن‌تمتع 
تو وخوشگذرانیتبود .1ن ملعونه را همخوابه خاص‌شام 
کفته بودند . باینخیال هرقدر اساسش کپنه باشد باز از 
آئادسنا دید عجم است ودرنظر کسیکه سالها باشتر بسر 


YA‏ ا 


ری 


برده باشد جلوه تواندکرد . 
عثمان گفت چه شتران بحق خداکه شتران باآنه 
لب ولنج درنزد او فرشته وازمش نگ و عنبر سوشته‌اند . 
کاشکی شتری بتمتم‌گرفته بودم اقلا راحتم میگذاشت آنن ۱ 
اژدهای‌مردم او بارآن افعی هژده نشان هردم منت می-. 
: گذاشتکه سخت «ختباری‌که مرا در کنار گرفتی‌من همانم 
که را ا کو و ی مامت ا 
بصورتم میزد ومشتی‌ازد یشم میکند . پس رخساده مالیدن 
گرفت که اکنون نیزصدای ا بگوشم می آ ید 2 درآ خر 
باقسم وآ به خاطر نشانش کردم که غرضم خوشختی توبود . 
س باکمال مردانگی‌گفت تا در بغدادی مهمان منی بيا و 
ورین من مذزل‌کن + منهم‌معلوم است ازخدا میخواستم.. 
این صحبتها داز ميان دکان بود و هنوز بجر دو غاز قبوه 
صرف نشده . پس از آن بدکان پسرش دفتیم دکان او نیز 
در آن نزدیکی بود . سمش سلیمان‌کوتاه قد فربه اندام 
گوژیشت شکم‌گنده تخم پدرش بمحض معرفی پدرکه این 
حانجی‌با باست مرحباگفته قلیانرا از دهان خود باز گرفتء 


۶۷۶ 





وبدهان من داد . 

پس ازاین حالت خبال کر دم‌که با آن مردمان‌خوب 
ساده در بغداد باراحت و استراحت توان زیست اما برای 
خود نمائی‌که بار شاطرم نه بارخاطر گفتم مرا صدتومان 
نقد است باآن چه میتوانم‌کرد از دله زندگی وآوادگی 
بستوه آمدم . غرضم اینکه بعداز این ادم وار لقمةٌ نانی 
بکف آرم وبراحت عمر‌گذارم بساکه بامایهٌکمت از آن من 
,پمال ودولت زسیدها ند هردو تصديقم نمودند وعثمانآقاکه 
پبرکت سفربایران ومباشرت با ابرانیان تك و توك نظمی 
هم داخل نثرمیکردگفت بلی . مصراع : قطر ه قطره جمع 
گردد وانگپی دریا شود . پس با عثمان سا روی مسانه 


. او رفتیم . 


۶۷ 


گفتاد شصت وپنجم 


درچیوق خر يدن ومهر ابابدار بدل دختر 
خو اجه خود افکندن 


خانة عثمان قا در کوچه‌ای تنك‌رو بجاده‌ای يزرك 
مود . درخانه‌اش تلی از خاکروبه برروی تل یکسو چند 
بچه‌گر به در ماوماو واز یکسوچند توله سك درحاوحاو. 
درخانه درسان ايندو دست سازنده » صحن خانه کوچك 
و اظافها از پاکی و پیر ایه خالی , چون برك و ساز هن 
منحصر باحرامی بود وبس‌کوج نمودن از کاروانسرا بخانه 
چندان دشوار ننمود . احرامی دا در گوشه اطاق بزرك 


۶۸ 


8 با اد قدومم شیلانی کشید . بره ۳ با بلاو 
فراوان » خرما و پیاژ از حرمسرا مر آمد دستیخت ژن و 
دختر ويك فن کم معحصر فر د که هنوز بجم4 دیردسی 

۱ روشان ندیده بودم و برای حرمت و ادب احوالشانر 
ربو 

مکی از رفقای راه بخارارش نیز موعود و . با 
تصف شب سخن از تحارت رفت من از مشر دشک دهان 
نگشودم ولىچوننىت تجارت‌داشتم بگفتگوشان‌نيكدقت 
میتمودم از نکات ودفایق موضوع چیزی فرو گذار نکردم 
کیک ی ایشان میشنیدگمان بررخاستن قیامت‌می- 
نمود چه از استا نمول خبر کساد دردوست بخارائی باشان 
رسیده بوذ پس مصاحت جنان دید ند که من سرمایهة خود 
رابتجارت پوست‌نگذارم بلکه چپوق بخرم‌که هرگزقیمت 
او را تنزلی يست وعادت چپو ق کشی را تبدلی نه . 

بعداژاین قیل‌وقالها ورفتن‌مممان باا ند دشه‌شنیده‌ها 


همه ذهنم بجهوق رفت . شب همه شب دراین فکر بودم 


۶ 


که چند چیوق به‌يك تومان توان خرید و ازهرچپوقی 
چند توان اندوخت . از نشاء شراب این خیالات مست به 
اندیشه‌های باطل‌افتادم . حکایت سعدی باتاجر جز مرءکیش 
درییش حکایت من افسانه دود . در ان نودم که انح 
ازمبری به فرنکستان برم وفس فرنگی به‌مصر آورم . از 
مصر پول بافریقا برم واز آنجا اسیر‌بیمنآدم ببهای‌گران 
بةروشم . اژیمن بمکه روم ازمکه بیمن برگردم . وة 
یمنی بابران برم دد ایران بسوداگری پردازم از سود 
یا کر رتبه ومثصب بگیرم ازیای ننشینم ۳ صدر اعظم 
وشخص اول اران شوم , : 

باتقرر واستواری اهن‌خیالات بخر یدن متاع‌پرداختم. 
باکسیکه بکوهستان بختیاری و لرستان میرفت تا چوب 
5 فرار دادم که فلانقدر جوب چپوق در بغداد 
تسلیم‌من‌کند ومن آ نپا راسوراخ نموده بار استانبول‌ببندم 
بعدازاین مقدمات در ایام انتظار چوب چپوق ببلا زخم ` 


خرما؛ دادمل بنیدادی که‌در 1 نجا عامالبلوی‌است دوچازشدم. . 


ازقضا این‌زخم اذمیان رخسارم بر آمد بنوعی‌که بك‌گوشة 
"ریش مبارك را نیزخ رابکاری‌کرد . شب وروز بی‌شکیب و 
الان وبا بخت ستیزه‌کنان که ای زخم بی‌پیر مگرجای 
دیگرفحط بودکه باید از دخسارمن درآ ی و مرا روی 
دیدن این و آن نگذاری پس هن از جگن بر کشمدم که 
چه بایدکرد حکما راست گفته‌اند اگر | نجه میخواستی 
میشدی همه سنگها المای میشدی . همچنین اگرهرکس 
دمل را ازجای دلخواه خود درمیاً وردی در داد صورت 
ذشت پیدا نمیشدی . باایتحال داز جای شکرش خالی بود 
چه عثمان قا باایشک] ندمل را از طرف دهگر درآ ورده 
هود باز صورتش ائينه زشتی درست مینمود و او بجای 
دلسوزی برمن رشخند مینمودکه باآن بلاهاکه برس 
توامده است زخم بفدادی دارو ومرهم است . اگر دك 
ظر ف ضورات نادرست میشود طرف دیگر ش درست است. 
نمیبیتیکه فیوودم باآن‌گر اتبهائی بك‌طرفش اجسن‌الوان 
وظرف دیگرش. بخ مهره کسان است و بازگر البهاست. 


تب دم مبان: مردم. همیشه طرت درست رو را مسا و از 


۳ 


نادرستی رهز . دیدم کهباآن‌کثافت شر خود خوشرولی 
کی را نمیخو اهد مائند نا پرهیز گار ان‌که روی رھز 
گاران . نمسئوانند دید ومانتد سگان باز ار یکه جون سك 
شکاری بسنند فر داد ومشغله بر آر ند. باهمان صورت‌دلکش 
مطبوع طبء‌دلار ام دختر عیمان !ةا شدم . دلارام داغمزه و 
کر شمه اطپار عششبازی نمود و امادر که در معا اجه ادن 
رخم 1 كتا وود بمداوایم درداخت .بای تعحب اینکه 
تاریخ سر زدن این ریش باتاریخ گل کردن عشق دلارام 
مطابق افتاد یعتی ددیکروز واقع شد» شش ماه روز کار 
هردو روژافزون هر جه رخم دزد کت هشن غشق قلشه‌تر 
دقن ۲ راستی را این علخ سار یه عشق از جانب من ۱ 
سر فز ده چراکه دختر قا با پدوش سیبی بود بدو نیم شده. 
عجبت راینکه درهمان نظراولاین دختر بصورت شترپیری 
دمن حلوه نمود وهروقت او را مد ددم شکل شر بنظرم 
میا مد وان اشعار فوق‌الدین دزدی را بخاطرم میا ورد: 
e‏ 


۳۲ 


ای عزبزان زاب و لنج شتر فیض برد 
خاصه وقتی که دود همست اداها آشت . 

گرز تى فيل به‌بهنای شکم‌طعنه خرس 
میکند ناز بخر از قدو بالا اشتر 

دو دوش حای ر منزلگه خور بالاقر 
جای خر داشتی ار حضرت عمسی اشتر 

ابخوش[" ندم که شودهست نو اخوانی‌ومن 
چون ورم روش دسر حل کمال انحاهید عشق دلار ام 
هم کمال بافت بعنی پر ۳ ین مدحرشد. ۹ آزاین‌روی چون 

قت سفر نز ديك شد بخکم | نکه والعشق داء ودواژهالسة 

وفت سعهر نردد شد بخک|: و ق داء ودر ر عر 
خوشوقت شدم . بارهای چبوق را بستم و تدارك راه راتمام 
دیده در ساعتسکه سکز بلدوز دز عقب و رحال الغیت در 
فەش رو دود رو بر اه نهادیم سوا دلارام ازفر اق من دی- 
آرام هااسد و چون فرو کشی باد رش مرا میدید ]چ سرد 


میکشیدگوباآن زخم بنظر او سر شمه تنهائی بودکه با 


۶۳۳ 


۰ وصله ۱ هتو ااست ره و ۳ 
وصل او میتوانست بشود . مصراع : افسوس‌که 
ان دشته بزودی تن 1 فنت 

۳۳7 زخم من نىك فرحام ماند 


نه عشق دلارام ناکام ماد . 


۶۳۴ 


گفتاد شصت وششم 


بسو دا گری رفتن وی باستانبول 


در روزی از روز همای خوش نو بهار از دروازَمٌ 
استانبول بغداد بیرون دفتیم لحافی‌دا برروی‌بادقاطر گسترده 
وباکمال وقار چپار زانو در وی آن نشسته‌باساز درای‌کاروان 
خود را سوداگر ی معتمر میشمردم همر اهانم جز عثمان 
O O‏ 
باشی طهرانم اندکی کهنه شده » سرو وضعم بغدادی چنان 
که بغدادي قلم‌میرفتم داز ایرانی‌گری چندان علامتی 
تداشتم . اکر بخواهم تفصیل داه را چنانکه معلوم است‌از 
قبیل ترس‌دزدان وتزاع‌کاروانیان وهایپوی مسافران بیان 


۳۵ 


کنم دردسر آوود لپذا بتفصیل تأثیر اولن استانبول بررخود 
اکتفا میکنم . من ابرانی راصفهانی وباین اعتقادکه : 
۱ 
جهان آفرین را جهانی نبود 
اگزکسی میگفت پایتخت دوم ازپایتخت ایران بهتر است. 
دندانش را می شکستم ۱ همنکه سواد اعظم و بلد معظم 
استانبول را ديدم نه تنپا متحیر بلکه دلگیر و متا 
ES‏ ی 
سواد اوپمئل چون پرند مینا رنك 
هوای او بصفت چون نسیم‌جان‌پرود 
بخاصیت‌همه‌سنکشعقیق ولو لوخیز ۱ 
«مثقت همه خاش عبیرغالبه بر 
صبا سر شمه بخاکش طراوت طوبی 
هوا نپفته در آبش حلاوت کوش 
مسجدشاه اصفهان دا بپترین مساجد دنیا میدانستم 
صد مسجب شاه دیدم همه ازیکدیگر بهپتر واولی‌تر . در 


۶۳۶ 


اصفهان سك ائينه خانه است و استانبول باآن دربا همه 
آئینه خانه اگراصفهان دا مك هشت ممعت است‌استانمول 
همه جا بپشت است . اصفپان دا بززگتردن همه شسپر‌ها 
میدانستم ددم هرمحله استانبول اصفهانی است ودر هر 
اصفهانی کویی و در هرکوبی بناهائی که چشم را خیره 
می ادت : منذوی 

عمارت هاش هر بك دلربائی 
خراج کشوری خرج سرائی 

گر فته حای در آغو ص کپسار 
عماراتش همه همدوش کپسار 

مدر با رزوی دارد دشت بر کوه 
زهرکوهش ویران‌کوه اندوه 

۲ اندامی چنین تبود بعالم 
که باشد پشت‌ودویش بهترآزهم 

بناهاشی که باشد رو بدربا 
قوی‌گردیده دا بشت دنا 


با خود گفتم که اگر اصفهان نصف جپان است پس 


۳۷ 


اش هی ھان ات وا یکی ای :| شک وکل امان" 
از کوهپای خفك وخالی وکثف و درسن محاط (۱) باشد 
ور لب چندین در با ژاقسم اش »> هر دربائی او را بمثایة" 
"خیابانی . عکسآ نیمه زسائی وحمال وقتی که در آب‌در با 
دده مشود دو چندان هستما ید . خود با لطبع دار باست 
علی! لخصوص که ببرايه‌اي هم براو مد شتا آزهر- 
نوع و با هر انداژه از بالا بیائن ازیائن الا از راست بجحب 
ازچب مر‌است بو بان وشناکدان و در گر آندازش دسششس 
از درختان جنگل ماز ندران دگلم‌ای‌کشتمهای بزرك همه 
ر زورفا که هر جانب روانه اسن 
دروا يشر از شهر خانه است 
در این الدشه حیرانست دراك 
بنا بر آب و سر رفته به افلاك 
گفتم بروردگارا بهشت موعود توالمته همین جا اس 
اگرحضرتادم دراین بپشت‌میبود هرگز بیرون نمیرفت. 


۱ اصل : محیط ۰ 


۶۳۸ 


اما همینکه بخاطر مآ مي که مملکت بدین زسائی دردست. 
سا ی است که رششان جاروب مز باپای چنسن شر را 
نشایدگفتم زهی افتخاراین قوم‌که باز مانند منی در ميان 
خود خواهند داشت من نست اسان مردی وماایر انبان. 
درپپلوی اینان مردمیم بوی پیاز درنزد وی سیر بوی 
نہر وعبیراست : نعم‌المسکن وسّی‌الساکن. عاقبت تسلت. 
خود بدین دادم که این قوم با. این دنيا:در آ ندنیا چگونه 
محشور خواهند شین و بااین‌ملك درحضور داذشاه لمن‌الملك 
چه جواب خواهند داد خلاصه اگر بخواهم تفصیل | نچه 
بنظر وبعقام آمد بگویم وشرح نجه در اطراف و حوالی 
خود دیدم بدهم خد | همداند : مصرراع: 

کا ھر ود ادن ا هپار : 

باستانبول گذشتيم ودر کارو انسرای و الده که گو یا مال ددر 
ابزانیان اشت منزل کردم . چون امتعه واقم‌شة دکانپا و 
مغازه‌ها ودیدبه وطنطنهٌ باشایان و افندیان استانبول را با 


آن خدم وحشم واسب وعرابه ودب ورشت ددم بادغرور 


۳۹ 





ایزانیم فروکش‌کرده آهنتقه باخودگفتم ماکجا واینان‌کجا 
حطْمت استاننول کجا ففروفاقه ابر‌آن‌کجا اگراشحاجاست 
پس ایران‌کجا است اشنا دارالشهيم استآ نجا دارالجحبم 
اجا دارالسفاا تجا دارالهزا ابنخنا عزت‌است وگنج اجا 
خلت ورنج اینجا سلظنت است و نظافت آنجا دروشی و 
کثافت اینجا تناشاخانهآ فعا تکیه‌انه ایشجا بازی آ نجا 
شبیه ابنجاً عبش آنجا تعزیه اینجا آؤازه آنجا روش . 
خنوش‌گذرانی وعیش‌وئوش تر کان باق عزاداری شبانه‌روز 
ایزانیان را بخاطرآورده بر بخت و 
باری با عثمانآقا در کاروانس| اطاقی‌گرفتيم و هال 
التجارۂ خود بداتجا نهادم . من دز روز چپوقپا دا بر 
روی تخته چیده بجپة‌گونه‌گونه وخوش نمونه بودنش هم 
فروش بسیار میکردم و هم سود بسیاز . هرچند اندو خته 
پیشترمیشد سر تشخص پیشتر درد هیکرد . جلبندی دا 
عو کردم دستمالی بجیب نهالام جورابی بها کسردم خمام . 
اکی رفتم . چیوق دا دعنکهربا نهام‌كيسة تنباکو را اژ 
۱ شاك کشميري دوزاننم ازموزه زرد هم.نگفشتم . هر چە را 


e 


میدیدم دم حریدن میخواست لذت خرید وفروش را در 
مییافتم و فکر ميکر دم که ر استی در عالم زنںگا ثبی که بکاز 
بخورد هم بوده 3 تماشاگاه ومحل سر نی وحساب ۱ 
بود اما من برای خودنمائی مصطبهٌ قپوه‌خانه را گز ددم ۳ 
چیوق در دهان فنجان قپوه در دست باتحرس و نفیرچپوق 
میکشیدم فپوه مسخوردم و آینده و رونده را تماشا هی- ۱ 
کت ره ۱ 
بحکم آنکه مصر اع : ز رسمان متنشر بود گز ددم 
مار. بقکرامکان ازایرانیان‌کناره جویی وبا ترکان آمیزش ˆ 
موی متا یقرت وان و ن 
پژوهشکار و کنج‌کاو که بودنم وچه‌بودنمدا بزودی فهمیدند. 
بنابراین بااشان مدارا میکردم ولی نه‌مرا باایشان کاری 
بود و نه‌اشان را بامن. دریاره‌ای جا ماسر کت سر وصورت 
ظاهری خود را سوداگری بغدادی معتبر خرج داده ودم 
وہای فرریب تر کان دمن ازصورت ظاهری چیز ی نیست.. 
تلد کم‌گولی و FI‏ واهستگی فدم ترکان نمودم ‏ 


بآ سانی و بزودی در اندك زمان تر کی قح شدم ستللام را به 


E ۶۴ 


صباحلر واخشاملر ووقت شر یف لی خیرالسون و بس ال را 
بوقعی قرو وروی داش رام خرس 

قراشیدن بر وش تتراشیدن ورش نتر اشیدن بسر تراشیدن 
بدل‌کردم وضو را بناکردم بوازونه‌گرفتن نماز را بای 
طهارت ودست سته نمودن مدل کردم . خلاصه حر کات و 
سکف ات قر کان را خوب تقلید .می‌نمودم و گاه گاه لفظ 
ماشاءالنه وانشاءالنه وال اله نیز بامضر ح درکلام خودداخل 
می‌نمودم . تسبیح از دستم نمی‌افتاد . این بودکه در اندك 
مدت درقپوه خانه قمول عامه بیدا کردم . قپوه‌چی قهوه‌ام 
را بدست خود می‌پخت وبالفظ سلطانم و افندم به قدحم 
هی ربخت . هم‌چنین درسایه صورت ظاهر آدمی شده بوقم 
که هر گاه درقپوه‌خانه سخن ازاسپ وسلاح وشك وتنباکو 
میکشود واکترهم. جزاین تبود مرا حکم قرارفیدادند و 
من بايك لفظ بلی باخیرقطع وفصل دعوا می‌نمودم . 


۶۴ 


گفتاد شصت و هفتم 
در گر فتن حاجی بابا زن شبخی را و 


ترسیدن او دداول و آرام شدنش در آخر 


مدتی بدینمنوال‌گذرآندم تا اشکه سه شب بی‌ددیی. 
در وقت بیرون آمدن از قپوه خانه در سرراه خود سر 
۱ نی دیدم برمن نگران و آشنائی خواهان و بینجره‌ای‌که 
در زیرش ایستاده بود اشارت‌کنان . شب‌اول به بی‌اعتناشی 
وشب دوم بتمخب و حنرت و شب سوم بتجقیق و تدقیق 
گذشت . شب چپادم بر خود مصمم کردم که اگر به بینم سیب 

سرراء‌گرفتتش بپرسم . بخیال اینکه فراخی در کازم بیدا 
۱ خواهد شد وطالعم در سازگاری است ناسرووضعی ازسایر 


Sia 


اوقات 5 اکر ثر همینکه از فهو ه‌خانه سرو نآ هدمآ هسته 
آهسته دوی به‌ییرزن رفتم ۱ درخم گر دش کوچه همشکه 
از نظر قېوه‌گیان نان شدم ففسه‌ای الا رفت رق ز ما 
گشاده روی کا در دست بر دل چسا تمك و وسیک 
و بمن انداخت و باشتاب تمام قفسه را فرودآورد . دهانم 
ماز چشما تم نققسه دوخنه متحیر تااشکه دبرزن از آستینم 
کشیدگل را برداشت و بدستم داد . 

گفتم‌ترا بخدا این چیست ؟ ابن کو چە کوچة پربان 
وسرزمین جنیان این کیا است آن‌گلرو که بود واسن 
گل خود چیست ؟ 

پیرزن - تواحمقی سفیپی چه چیزی ؟ بااین دیش 
وېشم بادم جړان دده میمانی اماگو سا ازکارجپان همين 
سرووضعر امیداری وس مک تماق که اگرذنی دمر دی 
گل بادام اندازد دعنی چە ؟ 

من - میدائم میخواهد کو فا که فرد 
یسان مغز بادامی‌که از توام جداگردد ۴ در آغوشم نمایان 


۴۴ء 


اما در سایهٌ دیش ویشم اینراهم دانسته‌ام که این 
اش زد و رموز ز گاهی خیلی گلوسوز میافتد چنانکه مغز 
بادام خورده میشود پوستش هم‌کنده مشود . 

پیرزن - مترس عزیزم مترس . ما نه‌گلوسوزیم نه 
هوست‌کن . اگر دست رد بسینه ماگذاری پا به‌بخت خود 
ر 17 جر نیستی که ازسایه برمی وحال آنکه قرس شنو 
سایه است وس ۰ 

من - خوب حالاکه چنن استآ نراکه دیدم‌کست. 

وتکلیفم چیست . ا 

ترا ای مرها شرس وا هار رز 
ته وۆت مفتضی‌است ونه جا مناسب. فردا ظهر ددقبرستان ۱ 
ابوب درپپلوی اولین سنك قبر سرسبز مرا با شال سرخ 
درگردن ا خود نگهدار ۰ 

این بگفت وبرفت من بحجرء خود در آمدم باندیشه . 
عرض وعمیق اینکار افتادم . میدانستم که در فتوحی پر 
رویم گشوده است .اما میتر سیدم‌که آن‌گشایش نشجهمخق 


۶۴۵ 


گیری ورشك شوهر او باشد . خطرهای ز شب وقصه مریم 
و فوسف و عشق دلارام و رش صورت هن اا 
نخست آ تش عشقم فرونشست اما تاب گرمی خون وغرود 
حوافی روزافزون نیاورده هر چه رادا باد گو بان صد کردم 
آنکه ا : دل ددر با دتم ورخت هدر | فکنم ۱ رود 
د 8 بحسب وعده تمیعادگاه ر فتم و یس معلو مه را باشال 
سرخ درپهلوی سنك قبرسرسبز ديدم دور از داه در زین 
درختّان سرو در منظرء خوش استّائمول عقد انجمن عشق 
بریا و آغاز مذاکره مپرو وفا شد . 

بیردن اول استقامت وصدق وعد مرا ستود و پس 
از آن به‌سترسی و أمنىت ر اهی که در پیش است سو گندها 
۱ ناد نمود . بعداژآن «افتضای بیری چانه گفتگو راگشوده 
داد زنخج ذنی از دره و تیه بدادکه غر ضم خدمت بتوست . 
ترا از پسرخود عزیزتر میدام . دیدم‌که در آنهمه بجز 
تخلیه کیسه و نقصان سرعابه وسوزش چپوقهای من چبزی 
فست .گفتم سار خوب بيائيم درس مسئله دو کلمه هم از 


خا نم ر . تفاصیل وتکر ار عبارات وپیچ وتاب تعبیرات 


۶F 


راکه طی بکنی خلاصهٌکلام اشکه : 
خا نمی‌که دیدی و ۲ مس سفقید آنم دختر تاحری 
دولتمند ا ت أن تاجر دولتمند حلبی عمواد اسن 
دختر دوپسر‌هم داره . خود دراین اوقات بعنی دوسه ماه 
کم با بیش اذاین وفات کرد . هرچه خاك اوست عمر شما 
باد . ورئهٌ او یعنی بازماندگانش‌که پسرانش باشند بجای 
او ششستند و در این شهر تاجر دز ر گنه . بائوی مرا که 
اسمش شکراب است ور حوانی بسن شانزده هقده سالگی 
به‌شیخی پیرمتمول دادند این شیح پبرمتمول عادتش این 
بودکه بیش از مك زن فد وق ومیدانست که دو زن در 
نك خائه باعث خرایی‌خانه واوقات تلخی صاحیخا تن 
از آشوب وغوغا مجتدب وراحت واسودگی را طالب دود. 
این بودکه زن جوان گرفت تا درخور خود در ذبردست 
خود به‌تر ست خود بارآ ورد .. حققة خیلی‌خوش وقت و 
خوشبخت بود که با باتوی من همسری کرد برای نکه 
همسراو بانوی من نازك طبع خندهرو باکیژه خوست ذنی 
بناز کی طبع وخنده روئی و پاکیزه خوئی او در دنیا پیدا 


(¥ 





نمیشود ولی دروك چىز مار رن ومرد باهم اخت نمفعاد 


ومر افقتشان ساز گار نشد وسبب مرله شیخ آن شد. شکر لب 
ورك را واش رھ خواست وشیح بایشسن 5 دجس ال تم ام در 


هروفت غا دز سر سفره 1 ن‌دعوا دود تاه شش ماه بیش 


صر 


از اه س کر ور شح دغر ض شکر لب از دس ورك دعس رک 
بخورد مرد یا تست اد چهار دك مال ومنال شیخ 
دعنی لش انه که دیدی با کزان و اثاث البیت و سائر 


لواز مھ ات خا زد خا م جعنی خلاصه 1 نحه شرعاً مشک لب 
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بامستی برسد پشکر لب دسید . حالا با جوانی وجمال و با 


توانگری ومال میدانی که البته بی‌خواستار نمیماند . اما 
چون خانم تسبت بسن وسال خود از همه زنان عاقلتر و 
و هشیاد تر ات در یاب انتخاب شوهر نو مشکل دسندی 
منود ومیخواست که شوهر کردنش محض از برای‌جاب 
مناقع و تحصیل افتخار هباشد ٠‏ وس همیشه در حستجوی 
شوهری درست بود : چون خانةً ما دوبردی بهترین‌فهوه 


خانپای این شهر است ناک دمآ بده و روندگات[ نسا را 


2 ۱ FFA 


از نار گذر اندن . بی‌همهچمز و مید «شخند وتملق دزمان 
اشان از تو بر اژ نده ومءشخصتر ندیدیم ۰ بر ادر هن‌صا < 


1 ۳ ۰ i 2 a 
نعپو ه خا زه است ۳ ھا 4 ار بأما حو ست > در سر توبعصی‎ ۱ 


نم 
5 


سوال وجو ایک ردم حو اپا وش خانم ر اخو وشا مد به دعو نك 


تو میل‌کردیم . انك ھختصر فة حالا تو خود سین و 


بسنج خدمتی‌خوب‌کرده‌ام باند . 
از مرداشت مس رن هیچ‌گمان نمیکر دم که حکات 
مجنین جائی محر شود . بقدر کسی که ازیای دار ختلاص 
شود خرسند شدم . ديدم که بیرآزداری و نهفته‌کاری وبی- 
قىدىل اساس وتغمیرلیای بجای مشغله‌کوی ویرزن وخزش 
شوراخ و روزن دخو ردن رخم و کشیدن فہه خلاصه ف ت 
ممه بحز هال و هنال وآسودگی حال چیزی در مسان 
تست . ها ِِ داستم که نانم در روغن 
افناد . مصراع : دو رەن من شد و اقمال جاکرم , از 
شادی هز ارحرف بی‌معنی به پبرذن‌گفتم و عهد کردم که 8 
بانو ثالب‌گور همزانو باشم وبه‌پیرزن احسانی خوب کنم 


هبرزن‌گفت حالاچیز مگ هست . خا نم يەن سقارش ليغ 


۶۴۹ 


تمودکه دش از وقت کار همه چىز را خبردار شوم ینەب و 
حسب ویابه ومایه و صاعت وسر‌مایه ترا بفهمم 1 مندانی 
که خویشاوندان او مردمانیند اگ بفهمند خواهرشان با 
فرومایه‌تر ازخودی شوهرکرده دیگر بروش نگاه نمی- 
کنند وشاید هم «قصد او وشوهرش هردو برخززند . اکن 
جه حواب ادن سخ نان را بش ازوفت حاضل‌نکرده دودم 
ما سمن اروی بخت و به ملاحظه و سعت مہ دان اسب 
قصاحت را سك عنان‌کر دم که اما از حسب وئست در دیا 
کسی نبست که حاجیبابا دانشناسد. از اقصای دمن تاحدود 
عراق ازنپات دریای عمان تا غات صحر ای فیحاق اسمم 
معروف ومشپوراست ۰ 
پیرزن - خوب پدرت‌کیست؟ 
من - ددرم همردی بود توانگن هسشهر ازيك قله 
وغایی سر‌ها از درش دشت جه ردشها که نم آشید و 
اجه دندانپاکه نكن ۰ 
پس دم در کشیدم وشجره سبی برخود ساختم که‌اگر 
از نژاد پاك وتبارتابناك میخواهید مرا بنگرید خواه بانو 


e. 


خواه برادرانش وخواه هر کسه باشد درعلو اسب وحسب. 
- بغوزك من نمیرسد . خون پاك عربی در عروق و اعصایم. 
روان » نیاگانم از اعراب منصوربه دبار نجد عرستان » 
شاه اسمعیل صفوی‌مارا از آ نجاکوچانیده در بهتر ین ناحیه 
ایران نشانیده تابحال بهمین منوال هستیم نیاگان در ینم 
استر بن‌خر بن مادبان از قله قر یشو بنی‌قحطان بالاو اسطه 
بساسلة بنی‌هاشم هم بند وبخط مستقیم بذریةٌ نبوت هم 
پیوند . خلاصه بامبادکترین خون اسلام همدم وبا قدیم- 
ترون ساسله همقدم ۰ ۱ 

سردن - ماشاء الل ! هم‌سیادت درحسب هی‌شپر باری 
درنسب دراین باب اینقدرکافی است . اگر تو چنینی خانم ‏ 
قیز چنینی مبخواهد . اگ ی یقدر بایه‌ات باشب 
زهی سعادت ! 

من- اما مایه‌اماگر نقد بسیاری دزدستم نیست 6عیب. 
نیستکدامتاجر نقد" بسیار در دست‌نگاه میدارد؟ میدانی که 
درهر جا مضار به‌کار ان دارم که مال‌مرا بیادو ستدمیا نداز ند 
و در وقتش سرمایه را باسود میپرداژند. حریر و دیباج . 


۱ 


ومخمام ازطرف خراسان هرود ویوست بخ ارا مباوزد . 
شتگان بانقود من سحاب وسمور درمشهد و سحارت 
شال کشمیر وجواهر هند گماشته‌اند . توك و کر باس در 
هشدرخان بامپره معاوضه میشود و مال هندیکه از بصره. 
خریده بحلب فرستاده‌ام بایوست بره وشالکی معاوضه . 
خلاصه اگرحقیقت مقدار اعتبارم بخواهی دشتی فرض‌کن. 
اپ رکشت وکشتی پرزرع و ذدعی پرخوشه و خوشها پر از 
دانه . اگرشماراین میتوانی شمارآ نهم میتوانی و گر نه‌خود. 
دانی . بدرستی وشحقیق ببانو بگو که چشمش بکسی‌افتاده. 
که اگرمال‌و منالش را فراهم آردخود وبرادران وخانواده. 
واهل ویارانش را درگرداب حيرت غوطهورگذارد . 
ببر زن - حالا همه دانسته و فپمیده شد .کاری‌که 
ماند عالم مهرومحبت است . تو دراول شب در سر کوچه 
پاش راهش دا ميجوئيم که با شکرلب بپیوندی . اگر دل | 
خودش بخواهد کسی مانع نمیتو ند شد . اما اگ چه 


. گستاخی است نصیحتی مادرانه بتومیکنم تو هم فرزندانه 


FOX 


قول کن یو دا با شیر بخواء نه با پئیر : دیگر از هیچ 
راه دلقنك مدار که خانم بسیار نم خواست . خدا موافقت 
- ستاره وسازگاری طالع‌کرامت کند . این بگفت وهن دو 
طلا بدستش نهادم . او آهسته آهسته برفت ومن بافکرهای. 
عر‌یض وعمیق در زیرسروها ماندم . 


۶a 


ملاقات وی با شکرلب و تر تیب 
ازدواح !شان 


در زور درختان چندان نماندم . مصراع : همانا 
"قرض‌تر ز آن‌کار بودم . برای اظهار تشخص‌لباسی وبرای 
اظهار حبات نقدی ازان که برای خاطر‌حمام و 
خضاب و عطری لازم بود . در راه خودستائمها همسکردم 
که‌حاجی لایق‌رش بدرت فرق‌دیوانه وعاقل, | باز نموکی 1 
ای جناب سید متصوری ای هاشمی نسب ای قر دشی‌<سب! 
سعادت بخت وروی اقبال را تفکر کنان بکارو انسرا ور 


گشتم . چه دیدم عثمان | قا در وك کو شه حجر وام مشفول 


۶۵¥ 


شمردن سودهای‌سوداگری و E‏ كت چیوفپای 
ده بدعای دوستان مشغول . این حالت ذلت باآن حالت 
روعن که درسردآشتم جدان «رمن ا کرد که بی‌اختبار 
پادکرده اظهار خودفروشی‌که هرگز نکرده بودم بنمودم و 
نمیدانم که عثمان قا دریافت‌با نه اما همینکه‌گفتم اموالم 
همه به‌ گر و پنجاه تومان به من فرص دده متعجب ماند. 
عثمان | قاگفت فر زند این حرفپا بعنی‌چه ؟ اینقدر 
دول اسنقدر تعحیل؟ دیوانه شده‌ای باقمار باخته‌ای گفتم 
نه دیوانه شده‌ام نه قمار باز بده‌ام خبط دماغ هم بهم رسا نده. 


همه‌کس بعقل وهوشم آفرین مه اند. توحالا بنحاه تومان 


را دده دعد ازآن تفصىل را سشمو 3 چون مت اموالم را 


میدانست و درین معامله ضر ری میدید ممضایقه حاجتم 
را روا ساخت وبی‌خدا نگهدار بخدایش سپردم. فی‌القود 
سرو تنی آراستم بحمامی رفتم مثلآدمی بزرك از حمام. 
بیرون آمدم . بعد از این مقدمات ووت مع‌ود رسید . با 
۲ کثرت اضطر اب وقلت شتاب بمیعاد هعهود شتافتم يبر ره 


درآ نحا حاضر بااحتّباط تمام بد وی وانسوی نگران 


QO 


از دری‌کوچك بدهان مرا باندرون طیانید . 
از وضع خانه خوشمآمد برای اینکه زین دم‌مال 
خودم میپنداشتم 2 فک باندرون رفتم چراکه بعدار مر ك 
شیخ در بیرونی باز نمیشد . چنان بااحتیاط تکلیف و 
کلف بکارمیرفث که گو باشیخز ند است. از در کو چك بحیاطی 
کو چك از یله حباط كو چك بالا برده‌پرده منقشیالا کرد ومرا 
درکفش‌کن برد . روشنائی عبارت زیت قندیل و آسبایش 
عرارت از چند کفش زنانه . تا آ نوقت از چپار درتو رفته 
وديم . يىرزن مرا درآ نجانشاند وخود خر دادن بهیانو 
رفت . انواع و افسام صداها شندم و المته صدای حساحبان 
کفشما دود . از دشت بنجره‌ها چشمم‌ای سیادی دمن دو خته 
دری بازشد : پیردن مرا بدتخول اشارت‌گرد. هر چه‌دشتر 
ر فتم طیش‌قلبم بیشتر شد . دست ویائی جمع کردم واستن 3 
دامنی فراعم آوردم ۲ نااحترام تمام داخل اطاق شدم .بای 
شمع سشتر روشن نود اطاقر اد بدم | راشته پبر استه‌گسترده 
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محر چشمان سیاهشکه‌بجشمان آ هو ان هماند چبزی بیدا ۱ 
نبود در گوشه‌ای بپلوی بنجره نشسته بادست آشارت‌کر 
۱ که بنشین .گفتم چه به‌ازآنكەمن بغر ار در خدمت کمر- 
ببندم وتوشاه وار بنشینی . بعداز تکلف سیار کفشها را 
بر آوردم و در برابر وی بدو زائوی ادب ا . ] نقدر 
چم وخم وقروفر ولابه ونیاز بکار بردمکه حالا هم وقتی که 
بیادم میا ید خنده‌ام میک د. 
مدتی دراز روبروی یکدیگر فشستیم و بجز الفتاظ 
آداب ورسوم حرفی بمیان نیامد . نازنینم به عابشه که 
کنيزش بوداشارت به‌بیرون دفتن‌فرمود وبه‌بهانة برداشتن 
باد ذن پرده از رخسارش بگشود . 
نظم 
تو گفتی گشت سم آفتابی 
که شد ازطلعتش روشن درو بام 
ا گفتم کف را ندیدم 
بابد آفتاب اندر دل شام ٠‏ 


۳ 
4 


۶۵2۷۲ 


و وش ناریا اسر فش 
همه چىن وشکنج و حلقه ودام 
نه‌هر گز چون ر خش فر دوس خر م 
نه هر گز چون قدش‌شمشاد بدرام 
ندیدم ماه را از سرو گردون 
ديدم سرو را از سیم ادام 
ژگه دلدوز تر از تیس رستم 
مژه بر گشته تر از خنجر سام 
دهانش غنجه را ماند ولیکن 
ماش چون e‏ غنحه سام. 
درآن کی ول وز ندان 
درین مك ملك تقو ی‌کار بد نام 
امن اشارت بعنی برداشتن برده بشارت ترك تکلف 
بود . مانشد بث پرست که پیش بت بنجده افتد یفتادم و 
برای اظهار اشتیاق ورندی وسلیقه بنوعبکه هیچ‌جای‌شبهه 
وشك نماند اظپار عاشقی وحیرت تمام کردم . خلاصه ببوه 
شیخ‌گورا ازموضوع‌منتخب بدلابل متعدده بی‌امتنان‌نماند 


AA 


و جاهم داشت و بسی ن‌یگذشت که بایسی الفاظ درز نثار 
را دمساز و محرم راز خوش ساخت : 

حالم خرایست ودلم بیتاب . امان ازچشم بدکه مرا 
توا وزد ای واحوالم رآ بر شان نموده ! ازت-و چه 
پنهان بهوای ادث مرحوم شوهر و برای جپیزخودکه در 
حقیقت کی است جمعی | نبو » به‌پیش ويسم افتاده‌اند بنوعی ۱ 
که‌کم مانده دیوانه‌ام کنند . خويشاوندانم هربك را گویا 
بررمن حقی است مر! حزوی ازمال ومنال خود مشمارند.. 
مرادر انم بجزفایدة خود چیزی‌نظر نمار ند. اگرشوهری 
برایم بجویند مثل این میجویند که جوالی پشم را با 
ژنبیلی جو معاوضه‌کنند . یکی آذپسران برادر شنوهرم 
قاضی است میگویدکه بموجب شرع اگریکی از اقر بای 
۱ میت جبه خود را بروی ذن وی اندازد اثبات حقی مانند 
حق‌شفعه بدو میسازد . دییگری ازخویشان شوهرم مدعی 
است بر انکه بپمه اين ارث تراحق فسنت ومرآمیخواهد 
بمرافعه کشد . خلاصه اذاین ناملایمات دلتنك وذلخون و 
بر ی آسودگی‌وراحت بیتاب و آرام برای خلاصی بجز يك 


۶۵۹ 


راه بیش ندیدم «عنی شوهر کردن . خداوند درا براهم 
انداخت . اکنون‌گویا دیگر اشکالي نمانده باشد . پس از 
آنگف ت که همه اسباب ازدواح حاضر و آماده است . اگر 
راضی میشوی اپنك قاضی درآن اطاق حاضر و از جانب 
من وکیل »کار عقد را تمام‌کند : 

منکه حاضراین شتاب نبودم مانندکسیکه درمیان: 
زمین وآسمان معلق باشد دلم بطپیدنآغازید اما بر ندی 
بی‌گم‌کردن دست وبا بمناسبت مقام اظهار مهربانی وعشق- 
با یپای خوش آ بندنمودم . چنان بی‌شکیب بودکه فی‌الفود 
مرا ننزد قاضی حاطر کرده‌اش فرستاد . قاضی با خود 
محرری آورده بود تا او نیز از طرف من وکیل شود . 
قاله‌ای ازجیب بدر آ وزد چپاز واموال خانم در آن ثبت 
وضبط . ازمن پرسیدکه بساحب‌این جپازچند مپرمعجل 
وچند مپرموجل میدهی ؟ 

من خود دا واین‌کشیدم وجوابی بهتراز آن‌که به- 
عایشه بعنی پیر زن داده بودم ندیدم که سرماية تاجران 


همه. تقد ثبمت تنخواه اش و آنهم درمحل شك وشوه .۰ 


۶۶۰ 


اما بازخود دا لباخته بررندی‌گفتم منهم اهو الم را بخانم 
هیبخشم اگر او نیز همین کند . 

فاضی گفت ۱ من سخاوت اندکی افراط است لاافراط 
ولاتفر بط ما را چیزی نقدتر ازاشپا معاد مثلا تو در 
استانبول چقدر مال داری از اشهمه راه دور البته اماه 
کم بدادو ستّد نیامده‌ای | نجه ایحا از نقد و جنس‌داری 
اگر بقباله خانم اندازی‌کافی است . 

گفتم اینطور باشد . بمینم پس مانند کسیکه‌گویا 
در پیش خود خساب میکند قدری بفکر فرو رفته گفتم 
بنویسید صدتومان نقد پنجاه تو مان هم جنس آذاین‌سخن 
درمیان قاضی وزن شور صلاحی شد . فاضی خبر برد و بعد 
از مکالمه مختصر خب ترتیب و تنظیم‌کار آورد وبا رضای 
طرفین قباله مپرشد . وکیلین طرف ابجاب و قبسول صیفه 
E‏ انش SNS‏ سو این 
اعا اك باه ناشن شه ا ت ف تدش دازا ی 


احسان ون متگادان هيجيك را دریع نءهمودم و بحای اين 


۶۶ 


که بروم و درپیش چپوقپای خود خرخره عثمان آقناذا ‏ 

بشنوم با وقار ترکی موقر وباهیبت شیخی مپیب درلحاف . 

برقو وصل بصل وصلا فپوواصل وذالك موصول 
الف در دو شاخ الف لام شد 


کلی‌دی بقفل زر خام شد . 


۶۶۶۲ 


گفتاد ثصت و هم 


از چبوقجی گری مردی بز رك شدن و از 


شهرت ساخته بر نج افتادن 


زود ديدم سخت‌گیر ی کر دفام ۲ یکی ازحکمای‌چین 
از روی بصیرت گفته اس ت که اگر کارخوردن مندصر بپمان 
حشاندن چانه و لذت‌کام بودی هیچ به‌از خوردن نبودی و 
همه‌کس درهمه وقت‌بخوردن درداختددی اما معده وساین 
آلات‌هضم بلکه تمام‌اعضا را دز آن ما ای و به نءك‌و بد 
آن‌حاکم. زن‌گرفتن نیزهمین‌حکم‌دارد. اگرز اشوئیعبادت 
آزهمان بوس وکنار بودی چه خوش بودی اما سازگاری 


" خویشان وتر تیب منزلومکان وسایر کلرها هستکه سعادت ‏ 


۳ 


و نکیت‌کار زناشوئی بداثیا وابسته است وتيك ودا ن از 
جا داسته مشود . 

چند روز بعداز نکاح حلیله جل له از خو دشاو ندان 
وحسد وکینه وعلیالخصوص از بپرسود خویش از حرکات 
درفعنه وتشو ش اشان چندان اقا نهای درهم وبرهم ت 
که‌گمان‌کردم سوراخ‌کردم افتادهام . مصلحت | ندبدم که 
كفت عق را در یش برادران یااحتباط بگشائيم ومی 
گەت که هرقدراین عقد بموافقت شرع است امنا مطابقت 
ابشان هم شرط است . سخنشانر | در رو وتوانگرند 
و بقدر قوت وامکان بدوستی واستمالت اان با مد کوشید . 
اما از راه پیش بینی‌بهرسویآواز پراکندکه باسوداگری 
توانگر بغدادی سر زناشوئی دارد و کي از برادران 
بوقوع واقعه اعتراف نموده داز بگشود و برای‌آفتابی 
نمودن اینکار ساخته خواست ولیمه‌ای دهد و به‌پیگانه و 
خویش بذمایدکه پیوند وی نهسررست.. من یزاذاین 
ضيه خرسندکه باین واسطه وان ده میشوم . پس 
بای تشخص دا از گرفتن خدم وخشم با | نمها ورسمهای 


۴ 


مختاق نهادم. چیوفهای خانه را نو کردم وفنحانپای‌قروه 
با نعلسکی‌های مفضض ومطلا ومیناکاری خر سم و برای 
نفس خود دوسدتا رامرصع ومجوهرساختم . معداز گذاشتن 
با توی‌کفش شیخ قصدآن داشتم‌که قبای پوستینش را نیز 
درب کنم . رختہای مرحوم دودنی بود سك صندوق راز 
قبا وپوستین داشت بقول بیوه‌اش همه‌ارئی . پیش اذمممانی 
خانه را آ راستم وییر‌استم . با دلاك زادگی ذاتی‌آن وضع 
وصفاتی که برخودگرفتم همانا مرا دمی بزرك مینمود . 
ایثراهم بگویم که پیش از مهمانی بدیدن برادد 
زنان دفتم . اگر چه در باطن مضطرب اما همینکه باسب 
راق مرصح‌شیخ سوارشده خدمتگادان اط رافمرابگرفتند 
و دسدمکه همه بتواضع میاستند بثهایت خشنود شدم . 
ازشهه اسب برخود مینالندم که به راکب خود مینازد . 
از سوارگی‌خود وپیادگی دیگران غرود کنان چشمم‌جائی 


را ثمید ید ۲ مصراع :گر بدولت در سی مست نگردی‌مردی. 


الذلذایذم ملافات همسفر ان و همشپر بان راه بغدادم نود 


۶۵ 


بچونآنان را باآن لباسپای کثیف کرباسن و کلاهپای . 
. لنه‌ای ونمدین وگیوه‌های بی‌جوراب وخود را باآن‌لباس- ‏ 
های لطیف حربر عثمائیان میدیدم‌گمان میکردم که آ نان 
برای بزركکردن من آ مده‌اند .نان مرا هیشناختند " بانه 
فمیدانم اما من از دیدارشان روی برمیتافتم والقجا بسا 
عمامه وعبا وخرقه وردای خود هیبردم . 
قا رارت برادد زان بهثر از مأمولم شند. 
خمیدانم چرا آنان يیو ندم را با خود با امتنان و اظپاد 
خر سندی ماب مباهات و افتخار دانستند . چون باززگان 
جودند همه صحبت ایشان برسر دادوستد وسود وزبان شد. 
حن کر داشان رفته کلی بودن‌سر مابه ر اخاطر نشان‌ساختم‌اما 
تىك ملعفت‌بودم‌که وان کف و تجارت بغداد ومال بصره 
ومتاع عر بستان وحاصل هندوستان سخن چ 
جواب‌های متعارف ومعتاد بجز يات و تحقیقات تممس داختم 
تا مبادا از بی‌اطلاعی رسواگردم . بعدازامون دیدن‌هاکاری 
حیکرماند بعنی‌اطلاع عثمانآقا ازسمادد خال من‌ودغوت 
وی بمهمانی . آبا بکنم بانکنم در ترجه . ایس افتبادن . 
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بخیه بروی‌کار هیترسیدم وبااینکه عشمان قا محض‌سکو ت 
نود باو ثیز اعتماد نکردم‌که بالفعل با ید بااو تراك مراودم 
کرد تا درجای خود پای برجا شوم ورفع هرنوع بیم و 


هراسی کر ده شود ِ 


۶2۶۷ 


گفتار هفتادم 


خو دنماتی خواستن وی وبرلا افتادن و 
شکر آب او با شکر لب 


مپمانی با دیدبه و طنطنه انجامیده و تشخص و 
تمولم دلیلی‌کافی ووافی شد . پس بااطمینان از حال وکر 
بذوق وصفا شروع کردم چنانکه گشودگی درخانه وسفره‌ام 
ها سای کر ول راربا وه قوش ور 
سایهٌ زن همشه محزون ودلخون » دسم‌که محل اختلاف 
منحصر بپه‌ان مسل بو رك شبری ویذمری‌که عایشه گفته بود 
نیست غیر از آنهم محل اختلاف بسیاراست . بارهاگفتم که 


شیح چقدر آدم حلیم‌وسايم و باحوصله بوده‌است که درءهر, 


۶۶۸ 


خود با زنش‌تنها در دك مسئله‌اختلاف داشته‌است . امامن 
درهر مسله که دوشق‌تصور مستوان‌کرد با زم هر ىك طرف 
وھکر . خلاصه دام واک از مت‌لذت هم که 
از دولت ميا ید نگنذرم وعنی بهمشهریان خود بزرگی 
فروشیکردن وهم تعجب عنمانآقا را می‌خواستم ببینم. 
بگمانم که همه‌چیز برجای خود قزار بافت باغوای 
نةس بی‌تاب‌گرانمایه‌تر ین رخت‌های خود را دوشیده به- 
بهترین اسب سرطویلهٌ شیخ بر نشستم وبانوکران خود در 
وقت ازدحام بخان والده که روز اول صفت چپوقجی‌گری 
آمده بودم دفتم . در وقت دخول از درکس شناخت و 
بپوأی اینکه بخریدآ مده‌ام احترامم‌کردند. سراغ‌عثمان 
آقا راگرفتم همراهانم درصحن کاروانسر! جانمازیایرانی 
انداختند بنشستم . بپترین چپوقهای دنا را چاق کرده 
امت داد ند عثمان ةا بیامد مرا نشناخت . در يك گوشة 
سجاده باادب ششست . چون درصحبت گشوده شد فر 


بتعجب کشت بی‌آختبار گفت بمحاسن ياك پیغمبز که 


۶۶۵ 


توحاجی باباثی یاغیر آونیستی وشروع‌کرد بخندیدن پس 
از اندکی‌گفتگو حکابت حال خود وفائده پنجاة تومان را 
بیان‌کردم . اما عثمان آقا بحکم‌حکیمی و کار آزمودگی 
این حال را بفال خیر نگرفت . چون همشهر بانم دیدند 
که در زیر آن عمامه بزرك ودرمیان‌آن پوستتن فاخر مجز 
خاجی باباکسی‌دمگر نیست و چپوقها وخدمتگاران از اوست" 
رك غیرت وحسد ملتی اشان بحرکت درآمد . آز حسد 
-وبدخواهی خودداری فتوانستند . دانستم‌که خطا کردهام 
اما کارا زکارگذشته بود . خواستم بشیوه‌ای از میدان این 
خبط بجهم نشد ‏ 
ریک کفتی ا داد که مب وه اسر 
است #گور پذرش ! مادرش را۰۰»۰ ! 
دیگری - ای‌کهنه اصفهانی خوب‌کردی ! توبریش 
ترکان۰۰۰ ما بریش توء ۰۰ عمامه‌گننه‌اش را ببین شلوار 
افراخش را باش چپوق درازش را تماشاکن بابایش هم‌اینها 
را ند دده بود . ۱ 


همشپریان با ایتگونه مخنان موزاش و آشوب- 


۶۷۰ 


کنان » من برخساستم و بروی بزرگواری خود نیاوده 
. سوارشدم واژمیان نشور و آشوب بیرون دفتم او روخ 
قحش با نان دادم بعداز آن سرخود باز آمده‌گفتم خوب ۱ 
فلان فلان شده ! دیگر کار نداشتی ؟ بکش که سزات‌است 
تاچشمت کو د شود . بمرك حسن دلاكکه خوب‌کردند وکم. 
کردند . نظم 
سك فربه ز ننجهٌ گرگان 
با سلامت من مدان نرهد 
شپری خام از کف کردان 
پیش از دزدی و کتك نجهد 
کو روزی‌که تو آدم بشوی ؟ هیپات هیپات . ازین 
غلطها خیلی باید بکنی وخبلی‌نان باب‌د بخوری تاعقلت ۰ 
تر مق ۲ این رش را چه فایده وقتی که از کدوی ی 
۱ ات مرا Ta‏ 
خردمند را تشنیده بود یک ه‌گفته است : مصراع : رفعت 





EE 
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کس فیسندندکسان حزبردار . 

باادن ذکروفک؟ رخودرا خانه دساندم و بجر مخز یدم 
بلکه با استراحت تاح ی و ترش 2 شوب دشوار در اقدری 
فرامو ش کم . اما اشتباه‌کرده بودم . تلخی کامم دوچندان 
ف ال ل کک ج و ا افتاده باشد بر- 
خاست که اقا مپر معحل مرا بده میخواه م لباس‌در ست‌گنم 
چنان ەر 3 ردک سه خوا ستم داغ دل همشپر وان از او 
بر آرم وذهر دل مسموم را باو بریزم . چشم بسته و دهن 
گشو ده | نچه دز با نم آ مد گفتم چنانکه سراباش با خلعت 
دشنام وناسزا آراسته شد . نکر بدرسات آ نان و و 
پدرخر تو هردوه*۰ بيا بین‌که حاجی نرمخو باآنآتش 
دل از س فده ماز ندران خشمناکتر ودر نده‌تر شد. 

شکر لب اولقدری متعجب از ترس بمیان ز تان‌تیفت 
ویس از آنکه تبرهای تر کش‌هن ته‌کشید باعا دش سر ون 
وکنیزان مردم شکار روی‌بمن ورد وبیکبار دهان بگشود 
نمیدان آن سخنان درشت ان دهان کوچك چگونه ھی 
گذجید . طلاقتلسان او ز بان عاشهرا|طلاق نمود واطلاق 


۶۷ 


زبان عايشه ذبان‌کنیزان را اطلاق نمود . خلاصه على ` 
الاطلاق مرا از لته حیش‌خود بدتر کردند . چنان طوفان: 
فر یاد وفغان برسرم باریدندکة پابداری را محال ددم . 
فتنه چنان بزرك شبکه در اطاق جا نماند . لازمآمد که 
من جا خالی کنم که » مصراع : با تو باشی درین سرا 
و 
برادر بد ندیده ! معلوم شدکه آن کنیز کان غنچه 
دهن شیرین سخن از آن جواری وللومکنون‌هاکه قر آن 
عظیم‌الشأن بما وعده داده نبودند . 


پراکنده خاطبر پراکنده دل 
رکو و و 
با تفاصیل ان زود خود را باطافی‌کشیدم وآ نېمه 
سروسامان بيك کردار جا باد فنا رفت . شوهی درد غم | 
۱ گر یبانگیر واحوست عملم پای پیچ شد . دیدم‌که اگر وة 
بیش از آن دروغگوئی ناچار شوم کار بجای بد میکشد و 
بالمره خراب میشوم . با خود گفتم که‌کاش از اول دروغ 


۳ 


نگفته بودم دتم هر چه میخو است داد و میداد بکند جه 
۱ میتوانست‌کرد ؟ اما چه خاك برسر ریزم‌که با درو ع سته. 
شدم ! آ نهم با سند وقباله . در پىش مردم نامم بدروغز نی 


وافسونساژی درآ مدآ نم باامضاء و باسجل . 


SNE 


پروز کردن تز ویر وی وطلاق دادن زن 


خود دا و داه فراخ جهان به ,بیش باش کشودن 


شمی دار گذرانیدم و تا بانك صبح دده بر هم 


عدوختم ۲ بامدادان هنوز بقدر مك ساعت نخواییده از 


صسدای خدمتکاران بیدار شدم که در زده گفتند بر خمز 


برادران زفت با جمعی بدیدن توآ مده اند ys.‏ بی‌اخشار ۱ 


لرزه‌امگرفت چنانکه تاب وتوشم نماند. نثیجه دروفگوئی . ۱ 


. مجسم شده در فش وم سخن.میسگفت ۲ خیالاتی يك از 


۱ جك هولناکتر بذهنم راه بافت . پام که هنوز درس مشهد . 
را فراموش نکرده‌بود بخار خار افتاد . درآخر با خود 


` ۵ 


اندشیدم که شکر لب ذنم باشد هرچه مشود پشود .گیرم : 
که بقدر آ نجه گنته‌ام توانگر نبوده‌ام منتها این است‌که 
کاری‌که هز ار کس پیش ازمن‌کرده‌اند من هم‌کرده‌ام . پس 
گفتم چپوق وقیوه حاضر کنید . رختخوایم را بر‌چیدند و 
زا بران ,کان یکان دة بر‌هسند بنشستند . دسته اشان 
عبارت بود از دو برادرزن وعمو وعمو زاده وبك‌نف رخیره 
فگاه‌که هر گز ندیده بودم . خدمتگاران نیز درمقابل‌صف 
کشیدند و درمیان اشان دوتفر بزن بهادر سبیل‌چقماقی 
فیزدگنك بدست‌ایستاده قیقاج فیقاج برم هه یی وتف 
خیل ی کوشبدم که‌اظهار امتنانی ازتشریف امشان وبیگناهی 
وصاف وسادگي‌خود دا بنمايم اما بسخنان مطولم چوابد 
های. مختصر بك کلمه دادند . 

تس از سفارش ېوه برای دانستن مقصود روی به 
جرادرزن بزرك نمودم‌که انشاءانه مکروه وملالی ندارید 
خیلی‌صبج زودی مارا مشرف‌فرهوده‌اید اگر خدمتی‌هست 
حفرمائید . 

پرادر بزرلك - پیب از انب‌دکی تأمل : حاجی بمن 


۶۷۶ 


" نگاه‌کن ! قو مارا اناثی وسندله‌گیسر آوردی » احمق می- 
شماری » خر میدانی » با اشکه خیال ۰ ر شمانر1 
پدشت تو داده‌آئد تابدلخواء خود بازکشی 
من - اینها چه فرمایش است ؟ آقاجان من‌کیستم. 
وچه‌کاره‌ام ؟ من خاك پای شما هستم . 
برادر کوچك - چه‌کاره , ها ؟ چه‌کاره چطوراینپی 
کارها پس‌مردم میآورد ؟ عجب چه‌کارهای‌که از بقداد بر 
خیزد ویباید ازجا مارا هل میمون ببازاند . 
ی اشنا بات CE‏ رو وب 
چه‌کرده‌ام ؟ بفرهائید شمارا بخدا راستش را دفر مائید. 
عمو - ریشش دا گرفت : دیگر مثل خودت يك 
شباد و دربدری تصور میتوانی‌کردکه بمردم چنین‌هرزه‌ای. 
بخوراند و عافیت باشد ؟ نه‌نه ما یمن بی‌ادبی‌هارا 
حضم نمی‌کنيم . 
من - عموجان ! چه‌کرده‌ام ؟ بجان من بگو. .. 
برادر بزرك - می‌پنداری‌که تودلاك زاده ازاصفپان 
آمدی زنی از خاندان بزدك گرفتی و مایة افتخادشانه 


FY 





شدی ؟ به . 

برادر دیگر- می‌پنداری‌که مانند تو لات ولوتی‌با 
ما شان همسری دارد؟ نه . 

عمو ‏ باستهزاء - خر حاجی تاجر بزرگست : 
ابر یشم وحر برش از بخادا بما پوست میا ورد شالهایش از 
تیان و لاهوزخواهد رسیددکشتیاش روی ذر باهای‌چین 

وهند را سیاه‌کرده است . 

۱ عمو زاده - باررشخند: دلاگزاده بعنی ج چه استغخش ار 
تراکندة قریش واگرخدا بخواهد هم ازصلب پاك بنی- 
2 
او است؟ 

هرت امتحرفپا بمنی‌چه ؟ معنی‌اینها دا نمی‌فهمم. 
اما چون دیدم‌که طوفان نزديك است بطوفیدن گفتم اگر 
غرض شماکشتن ن است مکشیف واین طود بارچه پارچه 


با عرب متصورق ! که را بارای لاف جس و نسب 


بوستم را ۳ 
خیره‌نگاه که‌تا | نگاه خاموش نود باآواز هولناك 


بصدا بر ]مد که مردکهُ سشرم وبی‌ادب هن راست و داك با 


۶۷۸ 


۱ تومیگویم تواز آن خبیثان نیستی‌که شایستۀ زندگی‌باشی. 
اگرهمین‌حالا داعيةٌ این نکاح را ازسر بددنکنی و زن را 
طلاق ندهی واز این خانه واسباب چشم نپوشی یك دقیقه 
فمیکشد ( اشارت بسیل چقماقیان ) که این جوانان که 
می‌بینی تسمه از گرده‌ات سرون مسکشند وسرت مشل 

سر گنجشك از بدن می‌کنند . 
-آنجه بايد کا م گفتم بافی را توخود دانی. 

a‏ همه حاضر ان گشود و بی‌سرحساب و بی‌دود 
ازجتاب هزار راست اگوار بنافم بستند . چون فرصت 
حرف زدن نداشتم بآسودگی فکر کردم‌که شات و شوتی 
خرج‌دهم بخیره‌نگاه گفتم خوب آقا ‏ توکیستی که آنده‌ای 
در خانهٌ من مرا بجای سك میگذاری ؟ اینان برادران و 
چو یشان خوش[مدند وصفاآ وردند . خانة خودشان است . 
اما ترا کجا میبرند ؟ نه برادری نه عمو ته دخترت را 

گرفته‌ام ن خواهرت را تو چه‌کاره‌ای . 
خیره‌نگاه خود و بزن بهاددانش مثل شیر ,ذیان 
برمن نگران‌گفت میخواهی بدانی‌کيستم از اینان‌که مرا 


۶۷۹ 





آورده‌اقد یرس . من وکن پادشاهم ۲ دازستم که متسب 
است وخیلی‌تیز حساب‌کارخود کردم وبا نرمی وخوشی گفتم 
درصورتسکه عرص‌شما مفارقت است چون مواصلت‌شرعی 
شده است داری مهلت: بدهید تا بحضور حاکم شرع بروم 
و مغاروت هم در وفق شرع شود .ما مسلمانیم وییرو شرعو 
قر آن . بنظرم‌که شماهم ازحکم قران سرپیچ نباشید . 
وانگهی از کجاکه نم دراین باب باشما همداستان شده و 
همیل جدائی داشته باشد ! هن اول به‌بی او نیفتادم اوبه‌یی 
من فرستاد . من خان او را نمیدانستم اومرا بخانه آورد 
ار مال ومتال و خانه‌اش خری نداشتم . این کار تقددر و 
فیییت ات اگر تقد یرو سمت هعتقد تسس مزاق زهی مسلما ٹی. 

برآدر بزرك - درباب هيل ات خاطر جمع باش 
که او ازهنه بتو بیمیل‌تن است . 

تن نعره‌ای بر خاست که بلی‌بلی شمارا بخدا دست , 
بسرش بکنید برودگم بشود . پنجاه بلکه بیشترازین‌قبیل 
سخنان از اطراف آندرون بگوشم خودد . دوبدر اندرون " 


نمودمدندم فوج کزان همه چادرها مکشاخج عابشه علمدار 


۸۰ 


شکرلب سردارکل » مگوکه این سخنان تلخ ازآن لب" 
شیر دن بوده‌است که برای «شاهده کار بعمد بدانجا خواسته 
پوحش: فا که عدما فد ق 
قاب این سپاه ندارد . من غر مب در دسا غریب و آنان 
مردمان غر وب نه بار نه هواد دار مجز سیر انداختن وتاخ‌را 
شیر من خوردن چاره‌ای فیست . ازجای برخاستم که حالا 
که چنین است چنن باشد . درصورتسکه او مرا نمیخواهد 
منهم نه خودش نه‌مالش نه خودشش نه هبحش هيج اترا 
تمیخو هم . هی طالق طالق طلقة طالق‌مرة ثانية طالق نلمة. 
اما ایتراهم بگو BS‏ کماتیه کون تس ات 

تب من توا بودم و در و کشا »> یامن به ادن 
مسکردند ۲ انعاء ام عن اسکه بمنکر خدا و رسول 
میرسد بکسیکه بمن ظلم‌کرد خواهد رسید وسیعام‌الذین 
طلموا ای منقلب بنقلبون . 

سآ نچهآ یات و احادیث مناسب اذبر داشتم همه 
زا خواندم وختم سکن پر این کردم که فالذین کف واقطعت 


۱ لیم ثياب من نار صب من ف وق دسم الحمیم ,یں بش 


۶۸۱ 


حافی بعلو نهم والجلود ولېم مقامع من حد دد کلم ارادوا 
ان «خر جوا منپا من‌غم اعبدوا فسپا وذوقوا عذابالحر دق- 
<رآ خر برخاستم وباغیظ وغضب‌تمام بمیان اطاق بر آمده 
آ نجه ازمال شکرلب دربرم بود انداختم و لباسی ژنده 
خواسته بدوشگرفتم و باقعجب نظارگان ودم درا مده گفتم 
قف یکله يدر هر چه عثمانی است سك به‌گور ددرشان نشند 


وبیر ون | هدم . 


TAY 


گفتار هفتاد و دوم 


و اقعهایبکه در کو چه روی داد وان د کی 


اندوهش داکاست . دلدادی عشه‌انقا و 


اندرز دادن وی اورا 


در کوچه مدتی تند تند رفتم بی نکه بدانم بکجا 
میروم. ابنقدر غم واندوه درنظرم جلوه‌گر بودکه‌ک‌ماندم 
مود دبوانه بشوم تااینکه دربا دا دبدم ‏ خیال کردم که‌ا گر 
بروم و خود را بدربا غرق کنم گوبا بپتر باشد . ناگام 
حادئه‌ای رویدادکه بدائواسطه ازصرافت‌افتادم ..ابنواقعه 
اگرچه جزئی اما برمن تأثکلیکرد واز هلاکم رهائید . 
دزتماشای یکی ازآن سك جنگیهای استامنول که هیچ . 


Ex 


گاه درکوچپاکم نیست » واقع شدم . سگی رفته از محله 
تیان دک افو ار که E‏ اس یووم 
فی‌الفور دستخز عظیمی بردا شد . همه 2 سگان ۱ 
حمله‌آور » سك استخوان ربا راتاسر‌محله او دوانبدند. 
در سرمحله آن سك نز اران تخود را آواژ داده باآن 
سگان رویرو ما مد و کاززار مزر وعریده سترگی بر- 
خاست . از این تماشا متنبه‌گفتم بار خدابا حبکمتهای تو 
چقدر عمیق است عقل خفیف ما بشر با اندك ماه دانش 
"در نافت حکمتهای بالفه تو نمی‌تواند و اعتراض بدانها ما 
را چه باراست . بت 
حل معمای حنکمتت نسواند ۱ 
آ نکه‌کند حل صدهز ار معما 

مرا پهکمت سك ازخواب نفلت بیدارکردی وراه 
چاره کارم پذمودی اگرچه مدرس بنظرحقیر است امادرسش 
شرح‌کبیر است داهی‌که من جستم چه خوب یافتم . 


FEAF 


عر دهی جو همان مشت رسد 

گفت عفن که هن جدو 
اوا حبوان لاقل هم مانند انسان عاقل در 

کارخود دانا وبینا است . ۱ 
پس اذاین حکمت بافیپا روی بمنزل ناصح وفادار 
ویار غار خود عثمانآ قا نهادم‌که باهمه سنی‌گری باز مثل 
آدم با من رفتار میکرد 2 مرا بشم همشهری خویش 
مندید. بعادت خو دنیکم بذیرفت و بعداز استماع بلاهای 
هن یکی‌برژود بحیوق خود زده بايكث يارچة دود آهکشان 
گفت خدا کریم است . رفیق ! من همانوقت که آمدن ترا 
با آن جاه و جلال بپیش ابرانیان ددم دانستم که بلائی 
سرت خواهد ] مد . توهنوز خام و نایخته‌ای . نمیدانی که 
درد هم‌چشمی چه‌درد بیدرمانی‌است . خوب میتوان‌فرض 
کرد که قلم فروش با تنباکو فروش‌که در بکروز با هزار 
زحمت و تکادو مك شزه قلم 5 صد درم تنیاکو مر وشد 
تحمل‌کندکه حاجی بابا باآن جاه وجلال‌که هرگز او را 


درخواب ەز دخیال تمر سك بیش او حلوه گرشود بلی‌اگر 
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"مالباسی ازلدای ایشان اندك بهتربا با اسی آزخرخر کی . 
قعدری ارزنده‌تر آ مده بودی او یل اشکه تو از اشان 
اندکی خوش طالم‌تری می‌بلمیدند اما باآن دبدبه وک و کب 
تشخص فروشی چط ور میخواستی در کن ا وسیاهان 
سفید شوی وخارچشمشان نشوی وترا بروذ خودننشاننده 
بىشك یکی از ایشان رفته ببرادر زنت بغدادی 
نبودن ولات ولوت ودلاكزاده وخورده فروش بودنت را 
حالی کردهکه دله است و زن. نگهدار فیست . سوداگر 

بخارا وکشمیر بعنی‌چه ؟ کشتی قماش و قافلة حریرش اذ 
کنجا ؟ اگر تومثل حاجی‌بابای اصفپانی نه‌مثل یك افندی 
«استانبولی به‌ینده منزل آمده بودی و شور مسکردی من 

۱ تمیگذاشتم تو آن‌کار را بکنی ..حالا چشم بگشاکه بعد 

ازاین دیگر ازاین‌کارها نکنی . این بگفت وباز بچپوق 
کشدن مشغول ماند . ۱ 

گفتم شاید حق دارید گذشته گذشته قدمش بالای 
چشم . le!‏ هيج نباشد ما مسلمانیم درشر ع ما عدالت است. 
هيج تابحال شنیده‌ای‌که زن هرد را طلاق. بدهد ؟ بايکي 


۶۸۶ 


را ازخانه خودش مل سك که از مسجد میر انتد برانند 
محض از برای انکه ز فی شب اورا خو استه وصبح نخواسته 
أست ۶ انحا را استانول گفته‌اند قاض هست مف هنت 

وس 3 ی ی 
شیخ الا لامی‌هست مر جعدادخواهان‌ملجاء ستم رسیدگانند. 
ول دولت را از برای چه مکی از ؟ تنها برای تسبیح 
گردانیدن وروزه و نماز تسیز تکلیف‌اشان زفع‌ظام 
است ۱ ظلم ی که در من شده بالاتر ازان مشود ۳ 
میگوئی ؟ میخواهی بازن شیخی اذکبار مشایخ اسلامبول 
ا فة اعتمار و بابر ادرانی با نی توانگری و سلو به 
کشاکش مزافعه ودعوا افتی ؟ مگر نمیدان ی که هر که را 
زر.در ترازوست زور در بازوست وهر که را زر در دست 
حۆر دست واگرهمه سوروآیات قرآن واحادث وکلمات. 
نبوی بدادخواهی ر خىزند و تسراازر در دست نباشد در 
صور تیکه مدعی تزا زر است کار او سکه است و کار تو 
روده . 

من - باامیر المومنین توبفربادم برس ! یاامام‌رضای 


۸۷ 


غریب تو داد غریبان دا بگیر ! ای عثمانآقا اگر مردم 
آنقدر که تو مگ ئی خمیتند یس باید من دست ام 
چىز شسته باز بسر چوقجیگری‌خود و اما چه‌کنم؟ جدو 
جپد بکنم با نكنم ؟ نه نه بااین آسا نی دست بر ثمیدارم 
میروم بالای بشت بامشان و ازا نجا فرباد دادخواهی بر 
مي‌آورم . بس ازشدت اندوه بناکردم بهایهای‌گر به‌کردن 
وش خود راکنده در باد دادن ۱ 
عمان ةا بدلداری شتافت که شک خد | ۳3 گذشته۔ 
ها زوا انا اور کف در اش کر کش ابان اش ود 
این حالت نسبت بان حالت بهشت‌است . تقدیر چنین‌بوده 
ست . اگر بحکم تقد در گر دن نهیم چه کنیم ؟ بعد از این 
خداکربم است 
گفتم ای عثمانآ قا تو هم دست بردار . خداکرم 
است خداکر یم است یعنی چه؟ هن ایرانیم خداکر بم است 
سرم نمیشود . عدالت مکی از اصول دین من است چرا 
زیر دست بی‌عدالتی تر کان شوم و EE‏ ما مثل ترکان 


فيستیم دینی وطنی زبانی ملتی دولتی داشته‌ام مگ و 
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وو نادری از ما بیرون آهده است که بدر ترکان را 
" سوزانده است پیش ابلجی‌خودمان هیر وم . اگر آدمست 
البته داد مرا میخواهد زنم‌را پس‌میگیرد بدستم میدهد. 
به‌بینم کیست که از دستم بازگیرد . با ان هوا بجواب 
عثمانآقا اعتنا تکرده بافکر نو ودستاویز نو برخاستم 
بنزد سفیر کبیر حضرت‌آقدس شهر بار 4 ران‌که ۳ 
باعآمور نت خاصه پاستانبول مده بود مارقتم 


گفتار هفتاد و سیم 


دوست جستن حاجی بابا ازبر ای انتقام از 
دشمنان وان دکی اذشرج حال میرذا فیرود 


سراخ منزل ایلچی داگرفتم . در اسکدار خانه‌ای 

باو داده بودنه . درمیان قاسق باسکدار با فرصتی تمام 

باندیشةکار وترتیب افکار و چگونگی بیان حال بایلچسی 

افتادم تا جانگداز تر وموّثرتر افتد . در دهلیزخانهٌ ابلجی 

مشتی باوه‌گوی برایه‌اء و اشاره دیدم‌که فرق اینجا را با 

ایران نيك بخاطرمآورد. باهمه ۳ ك از زبانم‌ایرانی 
بودنم را دانستند و بحضور بردنم دا متعهد شٌدند. خواستم 


ا اوضاع واحوال ایلجی سررشته‌ای بپمرسانم تا دستور۔ 


“e. 


العمل حور قود . بایکی از فوکران در گفتگوگشادم 
آ نهم بدلخواه من مقصودم را بعمل آورد . انك خلاصة 
ا او واستفاده من . 

ایلحی اسمش مبرزافیروز است شبرازی از خانواده 
بسیار باحرمت اما نه چندان بامئزلت . مادرش همشرة . 
همین صدراعظم (۱) که سبب‌ساطنت افتن این‌پادشاء (۲) 
شد . میرزا فیروز دختر صدراءظم راگرفت وبآن سبب 
بدرخانةٌ پادشاهی آمد ۰ بنا بمصالحی چند بسفر پاده‌ای 
همالك خارجه ناچار و بدان سیب بسفارت اینجا نامزد 
گردید ات زا دنق اما تیزخو زود خشم اما زود 
هه قاد ار درمبرود وتند فرو می نشیند. در رفتار 
چست و چابك در کردار معقول و نازك مردمدار خوش 
اطوار خنده‌رو بذلهګو . اگرچه درعال کج خلقی‌از چوب 


و فلك مضا دقه ندارد اما شمردن زان ودل بجوست . در 





اه حاج ابر اهیم شیرازی , کلانتر سایق واعمادا لدو له 


یمدی . 


۲- یعنی فتحعلیشاه قاجاد (د.). 


۶۹۱ 


گفتگو از دست یاچگی زود یدام میافتد اما برندی زود 
رقع و رجوع‌آن میکند . با همراعان گاهی شیرین و نرم 
مانند راحت الحلقوم و گاهی تلخ وکشنده مانند زهر و 
زقوم . گاهی چنان‌که مثل اوکسی نیست وگاهی چنان‌که 
مئل او کسی نباشد ولی روی همرفته خدا عمرش بدهد 
آدمی است در خانه‌اش باز » سهل القول یاکیزه اخسلاق 
مجلس آرا سخندان زنده دل عش دوست خوش صت 
خوش‌گذران است . 

باری هرا بحضور چنین سفیری بردند . برسم 
ایرانبان در گوشه اطاقش خزیده بود از | نحپة بلندی و 
کوتاهی قدش معلوم نشد اما پاکیزه اندام پهن ن و با 
آن لباس تنك موزونی اندامش معلوم » پاکیزم صورت . 
شاهین بینی چشمانش بزرك ودرخشان لب ودهانش يكاز ` 
" يك بپتر . مكدر از میشش ازهمه بالاتر. خلاصه میتوان 
گفت که گزیده اران و ایرانیان است بعد از ساو 
کرش ۱ 
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سفیر - پس این نجل وپلای عشمالی چست ؟ خهد 
خدارا ماهنوز نمرده‌ادم ومایه شرمو نك دئيا هم نیستیم 
پادشاهی دار م » فومی ملتی هستیم . 

من - داست غیفر‌مائید مرده‌شو این لباس را ۳ 
که بااین لبای ازسك‌کمتر شدم . از روزی‌که با این قوم 
معاشر شدم روزم سياه وجگرم خون‌شد. امروز بجزخدا 
وشما پناهی ندارم : 

سفیر - نفچه‌یدم چه میخواهی وگو ئی . از زبانت 
باصفهانی میمانی از ناله وزاری‌گویا بتر کبازی باتر کتازی 
عژمانیان گیر کرده باشی خیلسی عجیب است هااینهمه 
داه میآئیم تا برش ترکان بخندیم نه اینکه برش ما 
پس سر گذشت خود را از اول تاآ خر بیان‌کردم . 


اول از سرگذشت خوششآ مد . ازتفاصیل زن‌گیری حظ 


Ay 


3 د اما از مپربکه بقباله شکرلب انداخته بودم و از 
گفتگوهاکه بااو در ميان مده بود چنان لذت بردکه کم 
ماند از خنده غش‌کند . از نقل بازيپاکه برسرترکان - خر 
بقول هن ۰ وگاو بقول او -آودده بودم حظ کنبان میگفت 
آفر ینک په اصفیانی آفرین دستت درد نکند بخدا قيامت 
کرده‌ای سدادکرده‌آی معر که‌کرده‌ای اگرمن هم میبودم 
بااین‌گاوان به از این نمیتوانستم کرد . چون بتخطنّه و 
رسوائی همثهریان وعروتیز فوج مخبران وشور و آشوب 
شکرلب بادستهٌ بهادران وطعن وسرزنش خویهان همه را 
بمینه و آن اصفهانی بازی خود را"باآنآبات واحادیث و 
اخبارهمه را بلفظه بیان‌کردم بجای اظهار دلسوزی‌چنان 
خنده سر داد وچنان از شوق وشعف پر شد که گفتم حالا 
رك پیشانیش میترکسه . از خنده بروي فرشها غلطیدن 
گرفت 

گفتم سر کار ایلحی فده زا مخنف قدری هم بحسال 
من‌گربه‌کن که دیشب دد «واچ سور خفتم و آمشب بايد 


AY. 


درلب تنور بخسیم . دیروز باسبی بابرك وساز زرین سوار 
بودم وامروژ خداوند يك خر لك هم نیستم اة مال 
ومنالوجاه‌وجلال وکنیزان صاحب حمال واسبان وغلامان 
وآ نحمام خانه وآن فهوه خوریپای شاهانه و آن‌چیوقهای 
کذائی دا با این لات و لوتی و آسمان جلی حالائی قباس 
مكنيد به بینید که آ نچه شمارا به‌خنده مباندازد در دلمن 
بحزخنده چپاکه SRE‏ . به بیشیدکجای من مسوژزد 
وجا دارد وچطور ا تش می گی رم وحق دارم . 
دەروز چنان عام حان افروزی 
امروز چنن عالم اندوه سوزی 
افوس که در دفتر عمر اسام 
آنرا روزی‌نو سد انرا روزی. 
مير زا فیروز - باز در خنده : تعجب است که چه۔ 
گونه این گاومیشان باآن فس و دیش و باآن‌کله بی‌مفز 
حرف الدنگی ایرانی دا باودکرده بودند . اگر الدنگی 


دیگر کار را ei‏ نزده بود حالاهم اور هسکردند . خوب 1 
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برای چه میخواهی بای مرا دراینکار بمبان کشی‌من بدر با 
پر ادر تونیستم که بروم باتجار حلب بر ای خاطر تو بکش 
کن بیفتم و نه قاضی و مفتی که حق ترا از ۱ شان 
من خیر سر کار ابلچی‌شما ایلجی مرخص‌پادشاه 
ایرافعد هیچ نباشد احقاق حق میتوانیدکرد . من بیحاره 
را بدین‌رود انداختن رواست ؟ مرا ياتا ازخانه درون 
کردن سرشما ؟ 
میرزا فیروز - چه میخواهی ؟ غرضت اینسکه باز 
زنکه را کش وحانت بش نف ارخو باه سموری که 
فردا iS‏ برخیزد چه سود ؟ نخد رگوش دمن ودار 
مد هرا شنو . این حل و بلای عثمانی را از برت دور 
بینداز باز ابرانی مشو . من تورا فراموش نمیکنم .کار ی 
از مر ات می‌بینم . از حکایتت هم خوشم آهد . باهوش و 
گوشی ۱ امترا هم مداق در دثہے) جز فروه خوری, چپوق 


کشی خواب رختخواب شون سواری اسب فر به کارهای 


ء4 


کردنی خیلی است . بالفعل دراینجا" بمان باهمراهان من 
باش ُ آما وا دد مکار e‏ سز مدش را نقل ۳ وھ 
خندیم 

۱ بااظهاد امئان دامنش‌را بوسمدم واز کار معلق‌خود 


در حيرت وتردد از اطاق ببرونآمدم : 


FAY 


گفتار هفتاد و چپاد؟ 


امنیت سفیر به‌حاجیبابا و لز وم 
باو بسفیر 


یکی از شمرا می‌کوید: نظم 
چه باشد احتیاج ایمرد تمییز 
سواری سخت وتند وتیز مهمیز 
کز ان‌کاری که‌کره لنك شبر نك 
کندآن کار را با اشتری لك 
دلگیر و دودل سرگردان ويا درگل اذامید خوشی 
نومیدبرای دفع‌پر بشانی‌باز ازئو به‌پیررخرد خودمر اجمت 
تمودن لازم آمد . باخود اندیشيدم‌که اگسر مسشگاهی از 


AA 


كفم رفت دستگیری بچنکم آمد. پناهش را نعمت و 
وجودش را غنیمت شمارم . همان خداو ندتواناکه ازظلمت. 
آباد نیستی بطلسم پیچاپیچ هستی رهنونم شد هر آئینه 
باچراغ هدات از راه ظلمت رهیر یم خواهد کرد . قرار 
بدین دادم‌که بدلجوئی و خاطر پسندی شفیرکوشم . از 
التفاتپای روزافزون خرسندم ساخت . در بازه‌ای کازهایه 
ذاتی وامور دولتی وبدانجه بماموریت او وابسته بود بی- 
همه چیز بامن شورو صلاح میکرد . 

چون همه عمر خود رأ باکتساب سعادت حال خود 
صرف‌کرده بودم وبدیگران نهرداخته ازکاروبار جهان و 
جهانیان بی‌خبر بودم . ازملل و اقوام بجز تر کان‌کسی دا 
نمیشناختم. ازچین وهند وافغان وتاتار وکرد وعرب‌اسمی " 
شنیده بودم وبس . از افریقه هم‌بواسطة غلامان و کنیزان 
که درخانه‌های ما بافت‌میشود سیاهیی بنظرداشتم . حالت ` 
دوس در ايران معلوم است و مشهود اما از انگلیس و 
فرانسه جزئی چیزی‌گوش‌زدم شده بود.. چون درأستانبول 
آن علت‌های‌گوناگون ور دگارتك دا عید‌یدم تعجپ هی 


9۹۹ 


کردم اما فرصت مخالطه بااشان نداشتم هتم 
عالمم عالم کشت . بناکردم حرفهای شْنیدّه شنیدن و 
نفهمیدها فهمیدن وپزوهش وکنجکاوی‌کردن . سفیر کارے 
گذار و هوشیارم دید خشنود شده رفته رفته راز دارم 
ساخت . 
روزی سحرگاهان چایاری رسید . بعد از مطالعه 
مر‌اسلات خلوتی‌کرد ومرا خواست ونفاندکه حاجی دلم 
میخواهد قدری باتوگفتک و کنم : خم رازان عن یار 
۱ اما بینی وین له خیلی خر ند . بااشکه ایرانیند ودر بعضی 
کارها ازسایر مردم چشم بازتر اما درکاروبار دولتی‌خیلی 
چشم دوخته و بی‌خس ند چنانکه هیچ نمبارز ند اگر کاری 
بایشان محول شود بجای سرو صورت دادن چنان سر و 
صورتش دا ملوث میکنندکه بیاو ببین . حقيقة تواز آن 
قبیل نیستی‌کار آزموده وچکیده‌کار بنظرم میائی. امیدی 
وو میثوان داشت‌که با دیش این وآن بتوانی بازی‌کنیو 


یآ تسکه استخوانرا خبر شود مفزش را بر آری . وجود 


Vee: 


چون تو مرا و بلکه دولت را ضروری است اگر بو کر 
بابی میل داشته باشی انشاء ال کاری میگنم که مایةٌ رو- 
سفیدی ملت ا یر ان‌توانی شوی وخودمان ه‌کلاه افتخاری 
جاتو برافرازیم . ۱ ۱ 
من - سرکار ایلچی بنده‌ای هستم فرمان بردار و 
۱ ابع رأی سرکار .گوشم در دست قو است بگیر و نباژاز 
جرده‌فروشان بفررست مختاری . درخدمت توهر چه ازدستم 
برآ بدکوتاهی نخواهم کرد . ۱ 
میرذا فیروذ - حاجی‌شاید درمیان مردم شنیده‌ای ‏ 
که محض از برای چندکنیز خواننده وسازنده و بازییگر 
خریدن وپاره‌ای متاع وقماش حریر و سایر‌اسباب پیرایه .. 
وز ینت برای اندرون پادشاهی بردن بدینسا آمده‌ام اما 
ایئہا چشم بندی وکوچه غلطی نمودنست .کسی مثل‌هنی 
را پرای چنین کاری میفرستند ؟ اعلبحضرت شپرباوي د 
۰ چشم بد دود - بآ نمه عقل وشمود البته میدائد کر پهد : 
کجا بفرستد . همیشکه مرا اینجا فررستاده دلیل زگ 
۱ اس . حالا نه من میگويم. شنو . 


Ne‏ كِِ 





ی سای شش آزتانن از هات ا تا کب 
یادشاه فرانسه است سفیری با پیشکش و هدایا و عرابض 
عبودت نما بداز ااسلطنه طپران رسید . سقین کاغذی‌نام 
اعتماد نامه (۱) ازجانب پادشاه خود بنمودکه‌گفتارپادشاه 
است وبهر کار مختار و مرخصم . این هرد خود دا بسیاد 
مزرك وسایرفرنگان را سیارخوار میشمرد ونام دیگران 
راچنان باستغفاف واستحقادمیبرد ومحلشان نمیگذاشت 
که » مصراع : یادشاهی‌کامران بود ازگدایان غار داشت . 
ار زبان پادشاه خود میگفت که گرجستان دا ب‌روسیه و 
تفلیس و بادکو به و دربن و سایر شیروانات دا که از 
قسدیم الایام در دست ایرانیان بوده است باسران رد 
میکنم و هندوستان را هم از دست انگلیس گرفته بشما 

میدهم ۰ 
: دز و اقع ما شمه بو ددم که فرانسه‌ای هست قماش 


خوب يارچة خوب زرنفت خوب دارد اما باطو رها که 





-٩‏ امروژه استوار نامه گویند (د.). 


Ve 


سفیرش‌هبگفت نشعده بودیم ولیو قتیقپوه وحنلا گران 
شدگفتند سیب حنكث فرانسه است بامصر یکی از نواب 
ساسلاه صفو یه هم میگفت که شنیده‌ام وقتی ازجانب لوی. 
نامی یادشاه فر أ نسه تن ددر بار مرحوم شاه سلطان‌حسن 
شپید | هده دوده است و دو نایرت که بوده‌است و چه نوده. 
است وچطور شاهش کرده‌اند در ایرآن‌کسی سرش نمیشد 
یکی از تحار ار امنه که خیلی اها راگشته دود میگفت 
واقعا ك همچنین آدمی هنت آما خیلی باعر و تىز و باهمه 
کس باعز بده در ستبز است ِ و دود که دادشاه سقیر را 
قول‌کرداها در زقیمجاتش | نجه‌بود و ای و دروغش‌معلوم. 
. نود , وزراء مزر وکو چث از این کارها ی سر‌دشته‌اند. 
چزی بعقاشان تم سند یاز خا عمر بهدادشاه بده آم 
باایشکه ذره‌ای بررای‌جهان] دایش دوشمده نت را 
باب چ-ری نممد‌انست ۳ عاد آرمنی که چهل روز در 
شهر مارهنلیا حسش کر ده بودند که ناخو شی دقر أ تسه هبی- 
بری و کشیشی ار منی که چند-ال در تکیه | شان جله نشعنی 


۱ کرده‌است نودند اما کستکه مارا مطلع و خر دار تواند. 


Ye 


ساخت که شایورت مسخو آهد کلاه مارا بردارد ءاانکدنافی 
به در شال ماگذار د نود. خلاصه بت درشیه نما ندیم 
چراکه‌کفار انگلیس که ددمیان‌ایر ان‌وهندوستان پیلموری . 
میکنند و در ندر دوشهر هم خیلی دکان دار ند نمحض 
شنیدن وصول این سفیر کار گذاری به چایاری فرستادند ۳ 
برای قبول نکردن ادن سفین قال وقیل وهابپوی‌کردند و 
معلوم شدکه در ميان این دان الاو منازع 
قیه‌هست واین همه عروتیز بی‌چیزنست . پادشاه ا 
بجیقةً شاه فیک اینپا همه از بلتدی طالع من ات 
من درا نحا در تخت شاه ی مستقر ازهمه حا بی‌خس. ات 
پدرسوختگان از شرق وغرب وحدوت وشمال باییش س کش 
و هدایا بپای بوسم میدوند و دستوری جنك و جدال با 
بکد Ea‏ از من مبخواهند . 

و قسکه من در طیر ان بودم منتظر سقیر ا 
بودند واین کاغذهای امروز درباب چگونگی پذیرائی او 


-ودر خصوص عهد نامداست که مبخواهد باما به بندد اما 


۷۰۴ 


قافشاه شن ازا تک ازمن خبری 2 د نمیخواست به 
این کار دست ژند . چون دراستا نبول از هردولت واز هن 
ملت نمو نه وسفیری است اعلحضر ت شهر داری بار اى 
دزین و فکری متین مرا بفرستادن اینجا مناسب دید تا 
بحسب وفوف واطلاعات من کار کند وهن بقدرامکان شمه 
انکه ازفر | تسه وانگلیس درایر ان عارض شده رفم‌کنم 
صحت وسقم افعال وافوال اشانرا وارس ی کنم ِ 
بك ادم وان ا ریت‌کار پنجاه آدم ۰ فر نگ ان در ایحا 
مسیاز ند. یک تر صدائید Ke‏ برمیاً ید ازیشت 
سر آن‌یکی‌دیگر یکی‌دیگر. آدم میپندارد که‌در آغول گر ازان 
است.چنا نکه دراول بتوگفتم از نو کرانم بمن فائده‌یست. 
ایست که چشم بتو انداختهام . أميدم بجپة تست . بايد 
بااین بی‌کتابان نجس‌العن یمر اوده وگفتگو بناکنی» تر کی 
سرت میشود ‏ نچه مطلوب ماست میتوانی حاصل کرد . 
من یك‌نسخه ازدست خط مبارك بتومیدهم تادستورالعمل 


تو شود ك از آن ړوی رفتار ۳ اما يىش از شر وع به کار 


۷*۰۵ 





برو درگوشه‌ای شین و درست فکر و خیالت را سنج » 
بین دراین باب از چه داه باید بر آئی و ازکجا شروع 
نمائی. دس براهنمائی امید آ بنده و یامد بخشی کن اه 


کارم دستوری داد 


Veg 


از سفیر يت نسخه کتاببحه دستورالعمل گرفته 
قبرستانی‌دفتم وبی‌زحمت زندگان مطالعه‌کردم. آن‌کتابحه 
را همیشه در میان‌کلاه نگاه میداشتم . چون سربمیان 
سرانآوردنم از آ تسا شروعکرد مطالب عمدةآ قرا درعمر 
فراموش نکرده‌ام . نوشته بود: 

سفارت مآ با - اولا برذمت همت تو لازم است‌کد 
بدرستی تحقیق کنی که وسعت ملث فر نگستان چه‌قدراست. 


کسی بهنام بادشاه فر فكت هست دانه و درصورت بودن بای 


۷۰۷ 


فختّش کحاست . 

انا فرنگستان عبازت از چنذ ابل است شهر 
شینتد باچادرنشین خوانن وسرکردگان ایشان‌کبانند. 

ثالثاً - در باب فرانسه غور رسي خوبی بکن و بین 
خرائسه هم یکی از ابلات فرنك است باگروهی دايا 
وملکی دیگر دارد . بنایورت نامکافری‌که خود دا پادشاه 
فر اسه میداندکیست وچکاره‌ایت ؟ 

رایع ۳ درباب اتگاسان تحقیق جداگاثه وعلیحده 
کن وین ابشان که درسابه ماهوت وپپلوی فلمتراش‌این 
" همه شهرت پیداکرده‌اند ازچه قماش مردم و از چه قبیل 
قومند . اشکه میگویند در جزیره‌ای ساکنند پبلاق و 
قشلاق ندار ند قوت غالب‌شان ماهی است داست است دانه 
اگر داست باشد چطور میشود که یکی در يك جزیره 
پذشیند وهندوستان را فتح کند ؟ پس از آن در حل این 
مسئّله که‌انهمه‌درایران بدها نهاافتاده صرف مساعی و اقدام 
منما و نيك بفهم که در ميان انگلستان و للدن چه نست 
است ؟ آبا لندن جزوی از انگلستان است بااتگلستان 


۷۰۸ 


جزوی ازلندن ؟ 

اه ۳ 9 تحقیق بکن که ؛ قومیانی هندکه 
امو مباحث وگفتگو است باانکاستان چه‌رابمله . 
دارد ؟ آ یا بنا باشهر اقو ال غبارت است از . دك یر زن با 
علی قول بعضهم مررکب است از چند پیرزن وآبا راست 
است که مانتد مرغز تبت عنی‌خداو ند تاتاران ر تبه جاو وی 
است او را هرك بست aû Tl‏ فیا بذ ی است ؟ همجنین در 
باب این دولت لابفیم انگلیز ان بادقت تمام وارسی نموده 
مدانکه چک ونه حکمرانی است و صورت حکمرانی او 
چگو OE‏ 

سادساً وبلکه آخرآ ی تاریخ فر‌نگستان دا نویس 
و درمقام تفقحص وتجسس آن بر آی‌که اسا ۾ شقوق واحسن 
و اهدایت‌فر نگانگم راد بشاهراه اسلام و بازداشة 
اشان از اکل هته و لحم خنز بر کدام است 

ءعد از مطالعة كتا حه تفکر و تدس سار کر ده 
بخاطرم آ مد که درایام عزت یکی از منشیان دئیسالکتاب 
ا عثمانی با من آشنائی‌داشت . باین اندیشه 


۷۰۹ 





افتادم که باو مر اجعت نمو ده ازو سر رشته بدست ارم.میدانستم 
بکدام‌قروه‌خا نهم ودودرچه‌ساعت با بتکنه اذپر گو ئی خوش 
نداشت مینست که‌بمدارفلجاني‌قهوه و تکلیف چپوقی‌را بگاز 
کوكکرده سر هخن آورڊن وداره‌ای چیزها از وگ‌فحدن 
مستوان . ۲ 


۱ قد مس را سف ر گشودم : جنان حظ کرد که از 


ا 
روی التفات رمن همه محسنات آ ن تدر دا بر خودحمل 
کرده‌گفت که من بتو نگفتم چنین بکن ؟ نگفتم تو آدم‌کار 
آمدی ؟ سن من خر نبودم آ دم میشناختم ای دانستن 
اشکه ۳ س‌کجا تخم مک دعنی کجا رقب يب دا مشود 
خدلی هنرلازم است . اگر برای خاطرمن‌نبود این هنشی 
که ازهمه جا اخس است و ازهمه جز مطلع از کا ھی۔ 
حستی ؟ وامررقله عالم از کیا بحا مہ امن ؟ دس از آن‌گفت 
که اگر لازم داشد قدری يول هم اذن داری باو بدهی تا 
اگر در مشئله‌ای درماند از سر چشمهٌ 1 بعفی از رئیس: 
افندی تحقیق نمایدکه دول حال مشکلاتست . دز ساعت 
معلوم به‌قهوه‌خانه معپود رفتم . دفیق را نجادیده باکمال 
تواضع و التفات روبروی او نشسته فپوه سفارش نموم 8 
۷۹۰ 


بر ای دانسن ووت ساعت خود را از بغل در آورد. من او 
را دستاو دز ساخته س بر سکن کین گونه‌گشادم : 
من - ان ساعت کار ِ مان است 

ی ۳ بله در دبا سناعت. خر راذاین مشود : 

من - این فر کان مردمان-غزسی‌اند 

منشی - اما چه فایده که یلید ومردار ند ؟ 

هن - بعداز تعارف‌کردن جیوق خود باو ق راخدا 
در یاب ایشان قسدری اطلاع یمن بده . این فرنگستان 
مملکت دز ر گی اش بانه ؟ يادشاهش در کیا میتشد . 

تین EE a>‏ دفسق 1 مملکت رو ععتی 
جه کال .است تیا وك د ادشاه نه بتدشاهان مسباردارد. 

هن - ششده‌ام اگرچه چندین‌حکومت است اما در 
واقع و نفس‌الاعر بت ملت ات 

هشی 3 میخواهی مات ملت مگ میخواهی چنددن 
ملت بلکه در واقع همه ك ملت امت چرا که همه جا نه 
هممّن اشد همه شقه برسر نهند . 

همه ۱ ماس‌تذت مي ی‌دو شاد همه شر أب هیئو شندهمه 


1 


۱ 


گوشت خوك مبخور ند همه بهییغمیر ما اعتقاد ندار ند . اما 
معلو م است تبعه بادشاهی علمحده‌اند ۳ بى چەقەدر 
سفیر باستانه عليه بر خ سائیآمده‌اند ؟ این ازسك‌کمتران 
دراون دبار از مك دیشر ند . از خبائت و نحوست اشان 
بایه اش وا کثافت ایشان ود ان . 
من ترا بخدا اشهاکه ee‏ ی بنوسم . بخداکه 
توآدم خیلی عمق و دىق بوده‌ای . دس من قام و دوات 
در آوردم E.‏ رای بادآ وری مطالب قدری 8 دش و 
E SE‏ شوم 
مود . 
هذشی- ایمرد اشم‌مهز حمت جدلازه! همدفر نك‌از بك نوع 
و از بث ند نعمی سك زردشان بر ادر شغال ساه شانست. 
اگرقر آن برحق است وما باید بقول پیغءبر خود بگرویم 
انان همه باید معذب بعذابایدی باشمّد ودرا تش‌جاو بد 
سوزند . اما باانگشت حساب‌کنان اولا همسایهٌ ماکفار 
نمسه لعنهال فی‌الاوقاتالخمسه است. این‌کافرطایفه‌است 


دی صدا ونیا و نما مأاهوت وبولاد و کاسه وکوزه میعر وشد. 


۷ 


محکوم بادشاهی ایشا فدرم حو دشمد و بجر ج خز دنه 
ما وکیلی انا دار ند . 

بعداز آن ۳ نادفه دوس م حوس است که ملتی نحس- 
العن وعن تحاستند . مملکت روس آ نقدر وسیع اش كه 
دریکطرفآن از برودت ذمپریر میبارد وازیکطرفآن 
از حر ارت آتش جهنم میسورد . دشمن حقیقی ما الست 
هروفت یکی از این ووم را بکشیم EE‏ مار کیاد 9 
دست مر بزاد و 2 رو ماده و مت یادشاهی‌میکننده 
ازا تحاکه اكثراوقات بادشأه خودرا هشن باهامشا ی 
تام دار ند . 

دس از آن‌کفار دروسیای روسیاه ان که دما سور 
میفرستند . اما خدا میداند برای چه بجهة اننکه مارا 
شحاست اشان صر ود تی تست اما مدا نی که در سعادت 
ما وا لح وطا لح وواك و ناباك گشوده‌است ما نى رحمت‌الهی 
که بان ومر بله هر دو میمارد ۱ بخدانمیدانم بعدازین 
کرا بگویم ٤‏ وا | هت به بیتم دوخرس‌شما لسست که در کنج 


دنیا افتاده‌اند اینان دا دانيمارك واسوج میگویند. قومی 


۷۳۳ 


کوچکند و از شمارآ دمان معدود ته . با اشممه بادشاه 
دانیمارك مستقلترین بادشاهان فر نگستان است ودرمقابل 
قدرت وقوت خود نك بنگچری هم ندارد . اما اهل‌اسوج 
همه بیکی از پادشاهان خود که وقتی در اروپا دیوانه‌واد 
حنك و کارژار کرده است میناد ند . این بادشاه جنك‌جو 
OAT 4‏ باشد درهرکجا که باشد 
ع باهر که باشد . درحالت نوهمدی و ۳ دوسی بالگ ما آمك 
عاقبت‌ها ند درندگان دشتی اسیرش‌گردیم. این‌است‌که مارا 
ازاحوالات اوح اندك اطلاعی‌است وگر نه‌نباستی بدانیم 
که در دنا چنن ملتی م مو حود آست . 

کافری دیگر : ا است توانگر و دنیاداد 
ومانند ارمشان ان ما . در دنبا بجزسود خود وکسب 
حال چیزی تنمدأ نند و بحیزی نمیا ند شند . عادت اشان 
بودکه سفیری تر داکی بما مسفرستّادند برای اشکه هشین 
و کره گندیده و ماهی شور بما فر وشند اما از وقتیکه 


پنایورت‌نام بادشاه ی‌طلو عکر ی اىشان غروب‌کر دند. دوست 


خاک از دندان کر ار دروک اما بنایورت حقیقه ¿ از آن 


۷۳۴ 


پادشاهان است که اگر از قبیل تادر شاه وسلطان سلیمائه 
شماريم جا دارد . 

سخن منشی دا دراننها بر ددم و بدستاو بزی این‌نام 
گفتم اس ات اه مرام وحان‌کلام انحاست . در 
باب اینمرد مرا اندك اطلاعی‌بدهید شنیده‌اماین کافر خبلی 
بهادر اس 

هنشی ‏ چه بگویم رقیق ؟ این آدم اول هیچ نبوده. 
است سر بازی متعارف بوده است حالایادشاهی بزرك است. 
ان اله یعز من شاء ویذل من شاء - وبهمۀ فرنگان‌حکم 
نه بلکه تعدی میکند . دست زد ورسىنة ماحم نگذاشت . 
برای تسخیرمصر لشکر کشید اما شمشیرش جای در عمر 
و ذوالفقار علی‌را نگرفت . چشم مملوکی چند را ترساند 
وپاره‌ای فلاحان بادبه را اینسوی وآ نسوی دوانید عاقبت 
پاپای بی‌کفش برفت . 

من - اما انگلیس نام ایلی دییگرهست که در دنا 
غجیبترین فومند . درجزیره می‌نشینند و قلمتراش می 


۷۵ 


منشی - بلسی هست و در میان فر تکان انان ار 
دیرگاهی‌بازسر بر آستان دولت علیه‌دار ند وپادشاه جمجامه 
۶ اشان را با عزو حاه میدارد . از حشت قوت دریانی 
فاوق برهمهُ جپانبانند وساعتشان بی‌نظیراست . 

من سیارخوب . اما از حکومتشان چه‌شنمده‌ای؟ 
LT‏ سلطنت ابشان بجز پادشاهی عبادت از چیز دیگرهم 
هست ؟ 
منشی - دلی . هن سررشته کامل در اون واب دارم 
اما من وتو از ین چىزها جه میفهمیم ؟ این قوم یادشاهی 
دار ندکه مستاً سیارکوچك میشمارند وظاهرا بسیار بزرگ 
ممداز ند . خوراك و دوشاك و پول جیہش را مات مندهد 
مانند تاجدار اطرافش دا میگیر ند سخنان نازك باو ھی 
گویند لقمهای عالی میدهند چنانکه‌ما ميکنيم اما قدرت 
یکی از دده ببگیان مافنگی ما اه بیشتر است . بيك 
وزور نه بلکه بيك مجرم بهر جرم ی که مواخذ باشدجرأت ۱ 
يك‌چوب زدن ندارد تاچه رسد بفلکه وحال نکه‌یکی‌از 


اربابان ما درصورت ابجاب‌گ وش نیمه شهری مبیر ف ود 


۳۱۹ 


مقابل عطیه واحسان هم میبرد . گذشته ازین تیمارخانه 
وارچند خانه دارند وراز دیوانه . تمه سال درآ نجاجمع 
هشو ند. و رروی ك ملد برد پوچ استقدر کر هک 
کیان و هروك در یکروز استقدر روده در ازی میکند 
که مك و اعظ ما در تمام سال نتو اند کر د. خبلاصه هیچ‌امری 
واقع نمیشودکه بی‌هیاهوی ایشان‌تمام شود . اگرچه‌مانند 
سر آقائی دا بریدن بامال کسی را مصادره کردن با چیز 
حجزوی د اف برادر ! چه بخویم.؟ خداو ند بیاره‌ای 
عقل‌داده بیاره‌ای حنون . خدا ورسول را شک رکه مامانند 
این طاعفه انگلیز بی تممز برای مردار خواری و کثافت 
کار ی نزاده‌ایم باذوقو صفائی کامل درساحل خلیج قسطنطنیه 
بر‌هستدها والمنده بااستراحت‌تمام فبوه میخودم وچیوق 
خود ميکشيم : 

من - عجب چیزهای نشنیده نقل میکنی من هیچ 
ایشا را نشنمده بودم. اگرمن هی‌شنیدم باور نمیکر دم که 
مثلا هندوستان بدان بزرگی دردست اینان باشد ووی راز تان 


درا تسا حکمر انی کنند . توادن را نشنمده‌ای ؟ 


۷۷ 


منشی از قراریکه ششدهام ادن انگایز انآ نقدر 
زرښگندکه هر چه و( ئی ازاشان ون ها ید وحای تعچت 
ثیست اما اكه ۳ زنانشان در هندوستان حکمرا: ت 
ی تن هیچ € شم نخورده است شا ید همچنین باشد ؛ 
که یدانق 6 دا :نهر تقد ای ا جوز درا ان ای 
جور دیوانگی دور نیست . 

من - بعداز تامل : همه فر گان همین هستند که 
گفتی بااشکه با ازهم هست تر | بخدا E‏ | که در دیا 
بعقل کسی تمعر‌سدکه وك ملت از اشهمه مخلوق هر کب 
باشد . 

که ای بعداز تفکر ی انداه : بلی دوسه ملت‌دیگر 
هستندکه اسم بردنشان فرآموش کردم چرا که بزحمتش 
تمیارزد . مثلا اسیانمول و E‏ و اتا ليا دى که خواأد 
خود مبخورند و بت خود هنیر‌ستند اما در مبان فرنگان 
جزو حائی نستنّد . اولن درسایهٌ روال خود معر وف‌هاست 
دویمین بپودی چند بما بادگارفرستاده‌است سی مین هرسال 


5 هشت درو ش‌وفلندرمیفرستد که یول سيار جر دنه ما 


۷۱۸ 


بد‌هند و کسه ساز ند وناقوس بزنند . اما قدری هم از 
جائلىق کت وا ید شنمد . این ارو در رو مبە‌الكىر ی خلیفه. 
فرنگان ارت مردم را یدرون خود دعوت میکند 1 داز ما 
کلاه اورا بر‌میدار یم ز برا که بیش از آنکه او دیدن خود 
می آورد ما بددن اسللام ھی آ وزم ا وجودیکه دش از 
قبول هدایت کفار باید آن عذاب غریب و سخت متحمل 
شود 3 

هن ب وك سوال دیگرهم ۹ نم کافی | ست . در یاب 
۳ دنا چىزى شنیده‌ای ؟ من أ «مقدر روایات مختلف 
درون بات شنیده‌ام که گیج شدم درصور تسکه سکن فتك إن 
درا نوی د واس ا از رر رمن ها متا مروا از 
ای E‏ 

نکی مه اا نان تدان داد دى وان تالقان 
وذوفی ندار یم اما اسنقدر هست با نا باکشتی مرو ذک. 
برای ايشکه اینجاکشتی دارند پس‌آهی کشید که رفیق 
ینگی دنبای 1 شان م مثلایسکی دنبای | یشان کاة رستان. 


ست الكفرملة و احدة. انغاء ا خداو ند باعذاب جاو بدی. 


۷۹ 


همه را معذبت بدارد جون سخن مد ینا ر سیک هعشی 
اظپار عجز نمود وقلم را سس مشکست . قدری هم از دره و 
تیه دی زحمت افاده و استفاده صحصت داشتیم . دس فپوه 


دیگر خواستم وی وعد ملاقات جدا شد رم ۳ 


گفتار هفتاد و ششم 


نوشتن حاجی‌بابا تار يخ ارو با را وبر گشتن _ 
او U‏ سفیر ابر ان 


بعسد از استفتاح عالم سیاست با آ نهمه اطلاعات 
هکتسته پنزد سفیی بر‌گشتم . بسیار حظ کرد . در مدت 
اقامت دراستانبول مرا برای‌کسب وقوف بدینسوی وآن_ 
سوی‌میفرستاد دا اسنکه بزعم خود چندان موضوع که 
پنوشتن تاریخ فر نگستان‌کافی‌باشد. بدستآورم چه یادشاه 
درکتابچۀ خود چنین امرفرموده بود. این اطلاعات‌حقیقی 
وحقایق اطلاعی را من بنده تر تیپ و مسوده نموده ورای 


تصحیح بسفیر دادم واو برای مطابقت باسلیقه ومذاق‌شام 


ا 


باره‌ای حك واصلاح‌کرد .1 نجه وجاك 4 و یادشاهی هی 


خورد قلم گنه ۱ بحایهائی که مناسب نمی مود پاره‌اید 


بیفزود وپاره‌ای بکاست . بخوش نویسی نو بسانیدیم‌کتابکی 
شد . حلد و تذدهس نمودم ويتام وقایع فر وزی در جنته 
حر در دن ناد م ۰ گفت ات فاسل. پیش رن حصور 
دادشاه ۰ 

مرا فیروز بعد از انحام خدمات محواه عازم. 
۱ ابران شد و تعهد يردن من باخود و در | فا خدمتی از 
خدمات دو لی کان کر دکه‌آدمی چنین در از همه‌گو ند 
اطلاعات فرنگستان برمالازم است تا با سفی‌ای اشان دز 
۱ طهران :جو ال توأ ند رفت 5 تتکلیفی به‌از هن دمن نمستو انست. 
کرد که از ترکان و از شهرشان سیر هر وقت شکرلب 
بخاطرم میا مد از تلخکامی خودداری نمی‌توانستم . حکایت 
ملاباشی طهر ان کهنه شد رفت . شنیدم‌که ملانادان را هم 
دم خمیاره نهادند و رن ملاباشي که بدست‌کردان افتاده 
نود دیگردوی طهر انر! ند وده نود عبدالكر نمش كذلك. 


از این مطلب ترس اعادء صد تومان نىود. نسقچیباشی‌هم, ۲ 


YY 


بعد لژگرفتن غلانادان حیوانش دا گرفته . پس با خاطر 
ِ ی به‌طهر انا ر فتن وخودی نمودن میتوانستم . باعتقاد 
خودم احتمال آن داشتکه‌کسی دست به تر کیم تزند چرا 
که‌الیته Ga‏ ی از بزرگان ؛ برای حما نت تم پیدا می‌شد. خلاصه 
عذر فرفتر/ ) دزمیان نمی‌دیدم ۳ همین که میذانستنه 
خوکر پادشاهم باهمه تقصیر بی‌تقصیر وارکلاه را کج نهاده 
بهرجا میتوانستم رفت . 
بااین مقدمات بتدارك راه پرداختم . اما پیش از 
رفتن خواستم برغم جالت اون به‌همشهر بان کارو انسر ائی 
<یدنی‌کرده و تشخص وجلالی فروخته باشم . میدانستم‌که 
از وابستگان سفارت بودنم دا میدانند از بی‌اعتنائیایشان 
دیگرخوفی نبود . بنابرین همه با چاپلوسی بالقبآقا و 
یرذا و سرکار و جثاب صدایم نمودنب وبا الفاظ وعایت- 
آمیز ازقبیل سابة شما ازسر حاکم نشود عمر ودولت شما 
زیاد از عر.حمت سرکار از لطف عالسی و سای تعبیراتم 
پذیرفندد . هرکه این سخنهارا می‌شنید هیچباور نمیکرد 
که از دهان مر دمان دو ماه پیش ازآن باشد . بلکه بر 


YYW 


عک سکس ی که از مر‌حله بی‌خدر بود گمان مسکردکه من 
حجان بش و حان ستّان اشام 6 اه در وقت وداع دسر 
عثمان را دسدم که داز همان نوع که 8 دسر حسن ولاك 
اصفبا نی معامله میکرد کت اظہاردلسوزی وهر با نی 
کنان گفت فرز ند درو خواه اسر تر کمان و خواه سوداگر 
چپوق و خواه شوه شک اس و خواه نوکر باب درخانه 
بادشاه باشی هرحالی دعای هت بهمر آهست 6 

دس سقدر دادن حکومت عثما نی و E‏ دو سه 
فرسخه جمع ی کثیر اذ ابرانی ازطرف اسکداد بیرون‌امد. 
سفرمان خوش‌گذشت و تا بادروان قضه‌ای که قابل کر از 
باشد واقع‌نشد وخری نشنیديم. درایروان اخبار روزانه 
را شنیدیم ولی شا سه وثوق واعتماد مود . اما در تس در 
در دبوان خانه عاس مسرزای تایب ااسلطنه باره‌ای 
چىز ها نقل کردند ۰ مهم تردن آ نها رقات سفیر فر انسه و 
انگلیس سود . عرض فرانسوبان اشښکه انگلیسانرا از 
ابر ان سرون‌کنند . در ماب تدایسر اشان روایها مشتافت 


ود همةابرانيان در تحت بودند که این ندر سو خت گان 
ا v . ۰ ۷ - .‌ E‏ 


۷۴ 


چرا این همه راه را آمده در طهران بسر و مق 
۰ مدنگ هز نذد .اون رخ صورت محاوره وگنتگوهای - 
انشان : ۱ 
سفیر فر انسه - باخود نمائی : پادشاه مسا بزرك و 
قادر است . لشکرش‌کر.ان تاکران عالم را میگیرد 
خادشاه - بسیار خوب امابماچه فرانسه‌کجا » ایر انت 
کجا؟ 
سفیرفرانسه - اما ميخواهيم هندوستانرا از دست 
انگلیر بکتر م ۔ شما باید پما راه بدهیدآذوقه لشکر ما 
را متحمل شوید . 
بادشاه شماهیخواهید هندوستانر | از دست‌انگلیز 
E‏ بد بماچه» ما تميخواهيم بشما راه بدهیم و آذوقه 
لشکر شخا زا متحمل بشویم . 
سفیرفرانسه ب ها گرجستانرا برای شما میگیرریم 
تقلیس زا بشما باژیس ميدهيم دردسر دوس دا از سرشما 
مود ميکنيم. 
پادشاه - این حرف حساپی واين هسئلة دیگیاست 


V۵ 


هروقت شما این تعهد دا بجا آوردید و ما بحشم خود 
د یدیم که در ففقاژ يك تن روس نمانده است | نوقت بشما 
جواب میدهیم اما پیش از آن ما را بگذاشتن گذشتن از 
اران امکان مساعدت نمست و با دوستان قدیمی خود 
انگلیز ها نمیخواهيم میانه را برهم زنیم . 

ازطرف‌دیگرانگلیز- فرانسه بابران نمیا بدمگی 
اشکه مارا بزحمت و مرارت بینداژد . شما باید ایشانرا 
. راه ندهید . 

شاه - چه بکنم این تکلیف باقاعده مهمان نوازی 
مخالف است . 

انکلیز_ما میگوئي که باما بافرانسه » دوهندوانه 
در يك بغل تن : 

شاه - هم شما همفی آنسه . ماچرا دشمن برای‌خود 
بر آشیم ما باهمه دوستیم . 

انکلیز -آخر ما بشما باری میکنیم شمارا مقتدر 
میسازيم پول میدهیم . 

شاه - اه این حرف دیگر است . شما مبلفش دا 


YY 


پبان‌کنید بعداز آن ما فکرش را ميکنيم . 

در وقت خروج ما از تمر یز حال بدین منوال دود. 
چون سیر را درطهر ان a‏ منتّظر دو دند بی‌در نك سار 
یا و لبعید براه افتادیم : درسلطانبه از دور قافلەاىدىدىم 
که بابرانی نمیماند ۰ چون نزديك ریدم معلوم شد که 
ورز ی وسفیر فر انسه اس بام‌مانداری معز ز ومترماز 
طهران بیرونش کرده دو دند . از قراریکه کف سفیر 
ایکا وای او گذشته دود. از دحا معلوم شد که کاز در 
خانه مهوا به ویادشاه درمعامله گول نخو رده‌است. سفیرما 
دز تعجب که چرا تکلیف اورا توه مده سیر فر آنسه رارد 
کرده‌اند آما معلوم بود که زیان فاخت بیان درهم وددنار 
حلآن مسال دشوار نموده است از ام ملاقات سبیاز 
خر سند شدیم جه فر صتّی نىك نود برای تماشای اطوار و 
اوضاع ملتی که اشهمه وصفش شش ده بودیم بکروز باهم 
لنك‌کردیم وسفیر‌ها سفیرفرانسه معر فی‌شد. بقاعده سقر 


فرانسه میبایست دل‌شکسته وشرمنده باشد چراکه بير ونش 


رخف 


کې ده ودند. اما ه Xe‏ ودر حه تج ها خشنود وشادمان 
ی 7 یک درد سر با 
دود . هرگز فومی دان دله ات ند دده بودیم همه 
میرقصیدند | وازه میخو | ندند هرز گی‌میکردند. همه 5 هم 
بدتر ازماسکبارحرف میزدند نه‌رعایتی نهپایه. و نه‌رنبه‌ای 
درکار بود گو با همه هم‌شان دودند . بفرشم‌ای ما خیلی 
بی‌ادبی کر دند باکفشهای بر مجح همه سودند و فر سودند و 
وأ دهان‌های کشف همه را خندبدند و تفندند . من به‌حکم 
اندکی داخری از چند وچوشان خواستم به‌بینم زبانشان 
می‌گفتند نغهمعدم ۰ باهز ار جحد ول ا نوشتن واز بر کرد 
اینقدر توانستم در بافت که سه لفط را ییاز تکرارمیکردند 
اول ساکره )۱( دوم باری سیم أ میرود . اما رو م‌مرفته 
از وگ دهان ناهد 5 حنسمان et:‏ نزديك مشمود 
و در باره‌ای عادات Ee‏ مشا تی داشتیم ۰ عتقادها 
این وود که اینحور مردم با همان هو هرز گی‌که در 


سس سس = 


. اصلل ۽ سکری‎ ١ 


YA 


سلطا نيه داشتنه بدوذخ هم بهمائطور میروند . 

روز دیگر از یکدیگر جدا شدیم وآ نان خندان 
وشادان و باوه‌سرابان‌که شاه باما چگونه حرکت‌کزد و ما 
سر درگر بان اندوه خواران واندشه‌ناکه شاه با ما چه 
گونه حر کت خواهدکرد ؟ 


۷۹ 


گفتار هفتاد و هفتم 
در پذبر ائی ایلچی فر نك درایران 


میرزا فیروز را دادشاه باکمال التفات بذیرفته از 
جوابپاش بمسائل مهمه ارویا بغات ممنون گردید . در 
این باب‌کسی ماهرترازاو نميشد. بهر سئوال درحال‌جواب 
«ادی نه ازنادانی دست باچه شدی ونه از دشواری بتلاش 
افتادی . لفظ نمیدانم‌که درحضور پادشاه عیب بزرك است 
پرزبانش‌نگذشت . درهر باب چنان باعلم‌اليقین واستواری 
من گفت که شنوندگان پنداشتند همان است و جزآن 
قیست . درحق فر نگان چنان داد تحقیق و تدقیق بدادکه 
گمان کر دند زاده و بزرك وه کان است . از سا 


۷۳۰+ 


که من بمیرزائی اومشپور و تخر دزودهی وسررشته‌داری, 


فررنگستان معروف و در تاریخ نوسی بااو هشتر ك :ودم از 


این افتخار من‌هم دی دپر ه نماندم. اگر چه بقدراو بی راك و 


بی‌بر وا نه امادرحواب معفقولدست‌ویائی‌میکردم .اماسیار ۱ 


دقت جیا پست که حرفهای] ةا و نو کر مخالف نیفتد ومشتها 
وا نشود . سخنان جها ندید گان کر امت دود ومعحزه و چھ 
خوش گفته‌اند : بش 
در دار بی‌زبانان هر نوا کید بگوش 
گرچه صوت خر بود آواز؟ خنیا گراست 

ایلجی انگلیس چندروز پیش ازما بطهراندسدم 
بااعتباری که فك ی تجس ویلد از خلیفه‌ای مثل هارون_ 
الرشید پذیرفته شود پذیرائی‌بافت . عوامالناس ازینمعنی 
دلتنك و ملایان در لندلند که اینیمه احترام بی‌معنی 
تقصیر خود ماست‌که برای خود در این دنیا عذاب دوزخ 
میتراشیم .در وقت ورود در ره‌گذارش گاوها قربان‌کردم 


وحایحا نقلما نثار نموده‌بودند آمتیاز شیور زدن دروفت. 
۷۳۱ 


سواری‌که خاصه دادشاه ات باو احسان شده دود . دس از 
آن درمپمان‌نوازی سرموئی دریغ نداشته خانهٌ یکی از 
خوانن بٹام منزل دادن باو غصب وتم‌ام اسباب وفرش و 
ظروفآ نخانه را از همسایگان بزور اخذ وباغچهٌ یکیرا 
هم باطو یله یک بدان خانه الحاق‌کرده بودند . صدر. 
اعظم حکم‌شده بودکه درمدت اقامت ایلحی درتپر ان‌خرج 
مطبخش ازجیب او باشد و چنانکه در این مواقع معتّاد و 
متعارف اس بول خلعت وشالش را از بر آن‌گرفته بودند. 
شپزادگان وسایر ار کان واعبانرا حکم شده بود که دمشب 
کشا وهد ییا یاو مر ستند ۲ د سی ل مبار کی صادر شده دود 
مان وون که انان مهمان ذات اقدس جرا نما نمشد و اگر 
جه کافر اکر ام اشان واجب .هن اکر مهم فقد آکرمنی و 
من امانهم فقد اهاننی . 

اینهمه التفات واعزءاز هر آینه از برای‌کفاد کافی و 
دل‌دسند بود ..باستی کلاه خود را دپوا | ند از ند اما در 
باب رشوم و آداپ حضور باره‌ای دشواریپا تماق آ هق:. 


ابلجی فر نك 5 Ee‏ وسر سختی او لا در بات نشستن 


۷۳۲ 


درحور نخواست پر زمین نشیند وسندلی نشست ومقدار 
دوری از تخت خود معن‌کرد. ثانا ملعون غافل ازفاخلع 
عليك باکفش کثیف بتالار فر دوس‌کرداد در آمد . ثالثاً در 
باب‌کلاه برداشتهآ نجه گفتند سر برهنگی بی‌ادبی است 
گوش نکردکه ما فرنگيئيم وکلاه دا در آودد . رایع , در 
باب لاس که محل دعوای بزرك است هرچه بیفام دادند 
که شال وکلاه برات هیفررستیم تاآدم وار بدریار داخل 
شوی باریشخند ردکردکه من چون باهمین لباس بحضور ‏ 
شاه خود میروم بحضور شاه شما هم‌نیز باهمین لباس می- 
آیم . اما چون کسی قا آنگاه ف بارعام فررنکان و 
چکز نه .بودن لماس‌شانرا تممدانست احتمال داشت که با 
ارخالیق شا نه‌وشب کالاه ۲" | مده‌باشدو کسی خبر نداشت. بخاطر م 
۳۹ که در عمارت چپل‌ستون اصفهان نقش قبول ابلجیان 
درحضور شاه عبای نقش‌شده . شاه‌عبای تاج برسر بافاخر- 
رین لباس بر تخت نشسته است . من این معنی‌دا بمیرزا 


فیروذگشو دم اوبصدراعظم واو بشاه‌گشود چاپادی باصفهان 


۷۳۳ 


"ورستادند ویز ودی بك‌صورت از آن نقش آ وردند و بابلحی 
نمودندکه بس‌النه بااین هیأت بیا دیگر راه اعتراض بسته 
با تا از اون ون و وف زد وه 
خند یدند که کہما ند بر لد کر قومید 0 که شما می- 
خو آهید ممون در ےا نید خبلاصه سخن لمای ۱ مدر در از 
کشید که دادشاه سوه | مف و گفت داهر لباس ی که میخو اهند 
بیایند بجهنم . 
تام ااه یی از آن شعکه از مین فی موی 
هیتواند شد . تعجب کردم که ایکلسان باآن فی ر دمتّی 
EES‏ تر دست را خرج دادند . هیچ خلاف اد بی از 
امشان سر نزد . بادشاه با فاخر‌ترون الرس خود که چشم 
انگلیسان را خبره مسکسرد بر تخت درفن نشسته هز کن 
همد دد متت 
مگ جمشید با دارا است این شاه 
بدین جاه ویدین جاه و بدین جاه 
چنن شاهی که دیده برس تخت 


بد ينر خت و بدین‌رخت و بدین‌دخت 


۷۳۴ 


رن ا تور وان سفن 
بدین‌ديش و بدین‌دیش و بدین دیش . 

ز بختش ملك توشی وان خر است 
۳ شش رشه اران در آت است 
شاهز ادگان و الا مار اا ودنگی دشر از آب و 
ر نك حجو اهر و مروارید! بدار بر بالای بادشاه از چپ و 
راست صف زده . اندکی دورثر سه ودر فلاطون تدبیر که 
هر وك مخزن عقل و معدن حکمت بودند باشال وکلاه و 
کلیحها ت خر کت ماد صورت دشت در د وار داده در 
پهلوی | نان غلامان فرخ رخ پر دواد فرشته‌کردار که‌بحملة 
عرش و خزنه فر دوس می‌ماندند استاده فر نگان ندرب . 
سوخته با قباهای مدن دوخته وتنبانهای ساق چسنده و 
وصورت‌هایتا بروت فز تر آشہده مأ نند شتر هر غ با عنتر 
درمیانه مباشت اساس ومخالفت لباس خود رأ می‌نمودند.. 
بشکوه حشمت بادشاه وقعی اداو از هست وهیأت. 
او بیم و هرای نداشتند اما اطو ارشان بعینه هثل اطوار 


۷ 


۷۳۳۵ 


او 
ایلجی خطبه خواند باعبارتی‌چنان عوامانه وراست ` 
حسینیو با الفاظی‌چنان ازفصاحت و بلاغت وصنایع بدیعه‌عاری 
که گفتی که استربانی باق بانی حرف میززند. خدا پدر ترجمان . 
مازا بیامرزد وگرته یادشاه دا-شاهشهاهشرق و غرب او 
قبل عالم وعالمیان هم نمی‌گفتند. اگر بخواهم فرق اوضاع 
۱ واطوار باطنی وظاهری ایشان را باخودمان بنوسم قلمو ‏ 
دواتی جاویدی درکار است .گروهی ازعقلای ما بحکمت 
استدلال میکردند که اینهمه تفاوت باید از تأثیر آب و 
حوای اقلیمشان باشدکه تیره وتار و پراز رطوبت و بخار 
است . چگونه میتوان در ميان دو قوم قاس مشابپت و 
مشاکلت کردکه یکی از آب محاطست و دویآفتاب نمی- 
بیند و دیگری دوز تا شام در آفتاب میسوژد . اما علماء 
طوری ساده‌تر و بعقل نزدمکتر تاویل کردندکه این فرق 
از دینداری ما وبیدینی اینان است . اینانرا نور ایمسان 
در روی نیست ودلشان ازظلمت الخاد و زندقه تبره است 


5 3 2 ۲ 
وما بحم دا لله رو یمان از نورایمان منور وقلىمان از لوث‌کفر 


۷۳۶ 


مطیر است ۳ اگراین ابلحی‌وهمر اهانش باهمه ملت‌انگلیز 
مستلمان شوند هر آئننه وسمت بلبدی وتحاست از اشان 
مرداشنه شود وشاید که از در کات جپنم رسته در درجات. 


علیین بپشت برین باما همنشین شوند . 


۷۳۷۲ 


گفتاز هفتاد و هشتم 
مورد التفات صدر اعظم شدن حاجی‌بابا 


و ذد حر کات موافق طبع و مطا بق 
خال او ره‌یدن 


چنانکه گفتیم رای کامکار ی همه چیز بام من 
میکشت ونرای نامدار ی همه چیز بنام من میبود. چون‌از 
اؤضاع فر نگستان باخبرم میدانستندکارهای فرنگیان که 
دزانر آن‌بودند بمن حواله‌کردند وباین واسطه باصدر اعظم 
اا ارکان دولت راهی ورایطه‌ای بدا کردم ۱ 

میرزا فیرور مردی بود توانگز میسن احتیاجی 
نداشت . بعد از ورود بطهران از کر کناره‌کشید وچون‌دیند 


VA 


:من راه‌گذرانی. ۳ کوده‌ام حظ کرد . درهر حا توصیف و 
قعر وف خوش طمعی و کار آمدی من‌کرد و هن‌کوشدم i‏ 
تکذب او نکنم بطوریکه دزودی بدو نىڭ ¢ مسلم وعس 
مسلم را درحق خود خیرخواه ديدم وبخود راغب‌ساختم. 
طالعیکه بی‌او هیچ نشا ودکرد ۱ شم هیگفت : مصر اع : 
شادمان باش که ناسازی | بام گذشت . صدر اعظم مردی بود 
مدير باسلیقه حراف عراف حاضر جواب در نزد بادشاه 
حرفش در رو داشت . از اشدای جلوس بادشاه تخت 
او نمز درمسند صدارت استقدر باخواص خوب راه رفته و 
کار مردم خورده بودکه وحودش را ماننذ وحود آفتاب 
عالمتاب ضر وری میدانستند و چون بکار فر نگان اهتمام. 
و اعتدا نی علبحده هینمود لامحاله هررور چىز ی‌گفتنی 5 
شنیدنی با امشان داشتی . اذین دوی مرا بیفام‌بر وییغا 
وز سقارت ات ساخت از زبان اشان Eee‏ 
جیغام هییردم ومباً وردم و گاهی نیز بمقتضای مقام ومناسب 
حال چیزی اژخود علاوه مینمودم وتعر وف ادن در تزدآن 


۱ وتعرف‌آن در نرد ادن میکردم و خود در مبانه منوت 


۷۳۹ 


طرفن وافع شدم . 

چون بزرگترین ناخوشی صدراعظام رشوت بودمن 
هم‌آن تقطه را قہاے مقصو د خود ساخته گاهی از ایلحی 
بقراخور حال صدداعظم ومفید بحال‌خود هدیها میگرفتم 
اما چون هدبه دادن وگرفتن طمیعی أشنت آنن مععی هنر 
هن شمرده نمشد ولی در دوسه‌کار عمده مرا و اسطه‌قرار 
دادند وچنان خوب آزعهده کار بر آمدم که ازانگاه بیعد 
صدراعظم یامن از در التفات a‏ . در مان دو دو لت 
معاهده باست سته شود .. صدراعظم از شاه ومن ازطرف 
او وکیل مطلق دودم وهن ماناچزی خود درجنانل آمود 
باز درمیانه مانند سگی که در عروسی بخیال استخوان 
آفتد متکادو افتادم تاو ۾ شبی مجلس خبلی دراز کشید ۱ 
صبح صدراعظم مرا بخلوت خاص خودکه بجز محرمان 
بخاصش را ددأ نجا مار نبود بخواست وهنوز در رختخواب 
بود وتنها . بابی‌تکلفی گفت حاجی پیشتر بیا بنشین‌حرفی 
عمده دارم باتو بگویم : 


از این التفات متعجب واطاعت امرش واحب‌دانسته 


۷۴۰ 


مدو زافو بنشستم ۰ بی‌هیج کنابه واستعارهگهت اوقاتم‌خیلی 
قلخ است » ابلجی انگلیسی کک همتنم بمامیکند 
وچزهای نشدفی مو اهد . مسدوید اگر ا نحه ميگويم 
فکنید و آنجه میخواهم ندهید بيرقم را متخوابا م و از 
طهران میروم ازجانب دیکر پادشاه مرا تپدید می‌کندکه 
اگر بلح ی‌دل [ درده برود سر ترا مسرم وحال آنکه در.ین 
کار» بادشاه بتكا لىف ایلحی مبحيك. تن در نمىدهد حالاجه 
بایدکرد چارهٌ این بجه میشود ؟گفتم با رشوت نم‌شود و 
نگاهی با کردم مثل این که این لفظ دا معنی دمگراست. 
وزور گفت چگو نها رشوت ؟ رشوت کیا ؟ دانگپی 
أ ن فر نگان ةدر خر ند که نمدا نند رشوت چست . 
گوش بده » حاجی آ نان هر چه میخواهند خر باشند ما خر 
فیستیم , ابلحی خیلی صر ار داد که کارش E‏ دمنهم تا 
شنک : ن است بمفتی ِ / . هیروی با بااوحرف‌میز : فی. 
نو با او دوستی مد وی من ۲ صدراعظم دوستم و دارەای 


۱ حرفپاکه من نمی‌توانم زد هیر نی فهمیدی که ؟ 


۷۴۱ 


سرفر ود آ وردم و گن م بچشم 2ھ رچسه ممفر‌هائید 
چنان ا ّ امسدارم که روسفید درگردم . بر خاستم و 
با میک تمام بخانه اعلحی انگلسم ی رفتم . اا ن ت 
که 8 1 م چگونه ایلحی را دراینکار مسر تیر آوردم . دو 
کلمه مطلب را جنان ك حا ی‌کردم که با کسه در از طل 
بر گشتم :7 این کیسه مهد مالحش دود وتا صورت قرار کار 
بموافق طبع اد لحي 1 عقمه کلی داشت و نز بطر دق فطع و شین 
با من فان ن کرد که انگشتری الماسین سخت‌گرانبها از 
انگشت دوت اتکلشن با نکعت دولت ابران مانند نشان 
ویر ان ان ES‏ شک نتفای 
که اه کر د ونذاعی یمن و گفت‌احسن 
حاحی ! < حالا تو ازمائی آخر ما درایران چیزی هستیم ترا 
بیش اذاین‌نمیگذادم بی‌کلاه داه بروی عریضه‌ای بنویس 
امشایش بامن . بااظهار امتنان وشکرانه‌گفتم بنده تاجان 
دارم صادقانه و عافلانه معدمت سر کارحاضرم ومحیت‌سر کار 
درحق من‌کافی است . راخ فا را چنان با خاکساری و 


دأبی‌طمعی ود که 1گ رهمکن دود ت حرف افو 5 دا باو 9 


VEY. 


کند بخودم بالیدم‌که این حرف را باید باور کرده اشد . 
اما معنی کلامم را او از هن هتر می‌فهمید . گفت حرف 
مزن . منهم وى مئل ٿو يديسو و و ممدو ودم 
خدمتهاکه بمن میکنی میدانم . تواز :راه خود برمگرد . 
فرنگان خوب باب‌کار تواند هرطور دلت میخو آهدم رخصی 
بکن . هم خیلی پول دارند و هم خیلی بما محتاجند. 
زباده ورون و لازم تیش . مردم ابران مثل رمن 
کشتزارند ور شوه حاصل نمسدهند . پیش از ا با مد 
مایه‌گذاشت . فر نگان کو د که مقصودما خیرخواهی 
مملکت خود است و اما ادن سین در یش ما اهل 
اوران حرف مفب است . ماهر خدمتی که بکنیم خواه من 
خواه بادشاه فردا همنکه بمیر یم همه فر آموش میشود و 
مهدر هرود و لمعهدی ما ید برای بادی خود آ باد کرد۔ 
های ما همه را خراب سکن . راست است بادشاهی فی 
حں ذاته حقی دار . داشته باشد . اما وذ یرهم حقی دارد ‏ 


چرا نگیرد ؟ 


از این سیخن‌دهنم دوشن گر دهد وبرده غفلت ارییش 


۷۴۳ 


چشمم در داشته شد. شاهر آهی‌وسیع دریش وفائده عظیم 
بر ای خویش‌دیدم . سخن وذیرکه فرنگان خوب باب‌کار 
تواند بگوشم طنین انداز و نواساز ذبر و زرنك بایجاد 


تداس ور نلگ افتادم ۲ 


گفتار هفتاد و هم 
در چگونگی بکار بردن اعتہار خود و 


از نو مظهر العفات ومنظود نظر عناوت 


ور بر شدن 


بهزار مرارت در شهر خود را محرم راز صدراعظم 

قلم دادم . بانگلیسان لامذهب حالی‌کردم‌که تاپای من در 

میان نباشد کار عالم بنظام نمیرشد . این تدسر بزودی 

مره بخشید و طرفین باکمال خوشنودی مرا واسطه کار 
قر ار دادند . 

۱ غرض اصلی‌انکلیسان ایشگه بزور بما خوبی‌کنند. 


وجه حصول اون مطلب رحمت بسیاز کشمده وخر ج‌سیار ۳ 


۷۵ 





ننموده بودند . درد ما را دپتر آزما می‌دانستند و یدرماش 
جسششر منکو شید‌ند . نمیدانم در مالاق دو ا د جه 
مد ید ند که ما خود میدیدیم بااشکه ما اشان‌را بی‌ددن 
ویلید میدانستيم . خلاصه انمرحله بهن دخلی و بکادم 
ضرری تداشت . مقصود من اینکهآ نان را بخود محتاج و 
خود را بایشان لازم نمایم‌که لقمهٌ چربی بودند و ذحمت 
هدر تمیرفت . 
گو: با خوانندة این کتاب را در خاطر باشد پیش از 
این وک حکمی رفت که ازحملهٌ مداوات اختراعی‌خود 
E‏ بله‌کوبی دا هم انتشار دهد . ولی خیال اینکار 
از نظ رها محوشد و باز طبیبان‌ما سئت ابا واحداد هرساله 
اطفالی بسار بعالم آ خرت میفرستادند . بااین ایلچی‌حکیم 
SS‏ ان اما فک کزں . سخت در رواج کار آبله‌کوبی 
5 ,هشن داشت و از مادراث کودك در غل در درخانه او 
#زدخام غرسی میشد . بحکم قدیمرئ که اندمشده بودم 
شن ازهمه بغر داد ودادآغاز یدم‌که چرا باید زن مسلمان 


خا نه نصر أ نی بای‌گذارد از بای هر چه باشد عنب است و 


۷۳۴۶ 


قباحت دارد . در نزد صدراعظم موشکی دوانیدم تا براکه 
منع این‌کافر قراولی بردرخانهٌ حکیم‌گذاشت. ازین سبب 
بازار ودل حکیم بشکست . 
هن - حکیمباشی چرا چنن‌سکدری ؟ آزین POISE‏ 
چیزی بمو مسر سد وانگپی‌مردم هم قدر زحمت ترا نمی 
شناسند . 
حکیم - هیهات ! حاجی‌نمیدانی چه E‏ ئی . این 
زحمت نه» .رحمتی است که باد شامل حال همه جپانبان. 
شود . اگر دولت ابران رواج این‌کار زا دراشحا منع‌کند. 
گناه انهمه نفوس‌که هلاك میشود وحال آ نکه او میتواند 
نگذارد ودن اوست . چه قدر فا که بپیچ ب پوچ 
هی هنن ند . ۱ 
من- بماچه ؟ هرچه میخواهند بمیرند . از زندگی- 
۱ شان بکیسۀ ما چه میرودکه غصهةٌ مر گشان بخوریم ؟ 
حکیم - بکیسة شما این میرودکه هرچه پول می- 
خو اهی بو هیدهم برای اشکه مداوات مرا نگذاری 


ضايع شود ۰ 


۷ 


:دس بر ار داد نشستیم ۲ برای زرك نمودن کار . 

اشکالات سار باز نمودم . ار ان حمله اک در رفع این 
سار ! ۰ / با 
£ £ 

کار ما لفت رای یار اعطهشیت: ا رای صدر اعظم‌م و افقت 
کرد قراول برداشته شد. حالا ییا و که درخانه حکیم‌چه 
محشر یو چه‌معشری ازز نان‌گردبد وهر ج4هسشد کسی‌حرف. 
نمی‌زد. حکیم ناخوشیغر یب وی هم داشت ۰ مردگاگ 
مسلمانان دا شکم میدید وپروپا میبررید . چون چشمش 
بنعش میافتاد جان میداد . در حیر تم که چرامردم او را" 
پاره بازه تمیسکرد ند که مردکه این کثافت کاری چیست. ؟ 

من - حکیم ترا بخدا ! از در دنل شیکم و در ددل. 
اندام مسلمانان ترا چه فایده ؟ 

حکیم 2 اگر بخواهم بگویم از ندر ددن و نمر ندن. 
چەقدر فا وده ازدست میرود میحال است گوس ارین‌کار 
بردارم از دنا واخرت خود دست برداشته‌ام ورحمتهای. 
من بکلی هباء خو اهد شل . دسر هر هر ده‌ای‌ که دز دں تیغ 
من افئد فلان مبلغ میدهم . ينوع و جذسش‌کاری ندادم. 


خواه مسلمان خواه ادمثی خواه مودی همه در نزد هن 


۷۳۴۸ 


تک اب 
این سخن را درست بذهن سیردم ودرحشقت[ نقدر 
برضای خاطر اوکوشیدم که‌کیسه‌ام بسنگینی و اوضاع و 
دستگاهم بر aE‏ روی نهاد . ابلحی نیز برای اصللاح 
احوال و رونق مال ومنال ما میل غریبی داشت و اذبیان 
کیفیتی که درمبان او و صدر اعظم واقع شده ناگز برم و با 
کمال بیشرمی این بیتها را هم بمناسبت مقام ذکرمیکنم: 
دار آمدی سعددا در سخن 
چو تبغت بدست است‌کاری بکن 
بگویآنحه دأنی که حق گفته به 
نه شوت سنائی ونه عشوه ده 
طمع بند ودفتر زحکمت وی 
طمع بکسل‌وهر چه‌خواهی بگوی 
ااں کت کا رای یو ار اة 
اران تعارف‌کنم و درةہول آن توقع دستیاری ازصدراعظم 
دارم و نمو نه از آن خواستهام تا دفر ستند . ھ رگاه‌که در 


هوا دوی «تعارف بودی سمی صدراعظم برهوا شدی . ص 


۷۳۹ 





۳3 شام درسں أن تعارف عام 5 Eye‏ منکرد AS‏ جه 
مستو اند دود . عاقمت از بی‌صری بان مین وخودداری 
ت2وانست از من‌شنعده بودکه ابلحی ماهوت بسیار آورده 
دای و چشم وذهدش را دماعهوت دوخته بود چون درسدن 
نمو نه خارف عام طول کشید صدر اعظم داخود اند تشک 5 سیگ 
مرادن ات ؟ Aa‏ ایلحی بحای هد به عام از أن ماهو تيا 
قدری هدب خاص بمن بدهد . ینابر ادن زوزی تمحشی 
ببدآرشدن ازخواب مرا خواست که تر اخدا ما جه‌ندار م 
گندم بر نچ سایر‌حبو بات انواع وافسام ممودها کد این لی- 
.دیثان در خواب هم ند وده اند » باری هر چه بعقل بر سد 
.همەرا دارهم . چرا برای چیزی کهلازم ندار دم منتابلخی 
را بكشيم ؟ من خ ال خو بی کرده‌امکه یں ٠‏ 
.عام من ماهوت هم قہول دارم ادن کار E‏ 1 تو خدا 

را شکر ی دست وا ناستی درو دست و دائی مد و ات 
هر حله 0 ۳ حالی‌کن ویزودی هرجه تمامثر خبر 


.ماهوت را برای من اور . در دم هی شدم این خىر را 


۷۵۰ 


بابلحی بردم ایلجی با آن همر اهان سبیل تراشیده چدان 
قهقپه زدندکه‌اگی بگویم صدا بکوه دماوند رسیده پاور 
یکی گفت ماهوت‌کجا سیب زمینی کحا؟ دیگری: ما 
میخواهیم بشما نعمتی سپهلالحصول وارزان انعام نمائیم. 
دیگری : معلوم شد صدراعظم میخواهد لقمه شسکم عامه 
زا وسله دوش شود كه اها اليا دن مان عاقلة 
ادان ۳ سدر نك وبا نزاکت امر‌نمود تايكك توپ ماهوت. 
دمن دادند وگفت عرص سلام سار بصدر اعظم درس ان و 
بگو که مرا هیچ‌چیز ازخیرخواهی‌اهل ایران باز نخواهد. 
داشت . آمسدو ارم که باز آن تعارف عام را قبول ف رمائیدکه 
درحق من غا نه التغات دزد گی است : بافتخار تمام ولذت 
پینم‌ایت بجا نب صدراعظم باز آمدم اون کار با آ ناکە گذشت. 
۱ وبا آ نجه مداز آن روی داد همه ول دز رک وزدنگی 
من شده مرا مورد عنایت مخصوصة صدراعظم گردانید که 
. همه رقیبانرا کنار نشانده براستی رازدار و ندیم ویار او 


گردیدم ۰ 


۱-۷۵۸ 


گفتار هشتاده 
ظاهر شدن اینکه بدبختی از حاجی دابا 


دست برداشت ورفتن او بد ياد خوش و 


مراجعت کردن با زی بز د کتر از آن که بود 


شراط معاهده باگروه مشر کین درکار تمام شدن و 
قراد براين بودکه برای استحکام پیوند یکرنگی و یك 
جپتی ميان دو دولت سفری از ایران بلندن رود . معد 
ازامضای عهدنامه صدراعظم‌مرا بحجره خاص‌خودخواسته 
گفت حاجی بیا حرفهای عمده با تو دادم . من ترا از آن 
خود میدانم و درست ملتفت شو چه میگویم . فی‌الفور . 


تواضع واحترامات لاز مه بررخاستم گفت تواضع را زار 


YO 


وگوش‌کن 

بد باخوب‌کارها باانگلیس گذشت. بادشاه بمطلوب 
خود رسد . سقبری با ید به‌لندن بغر سیم ۱ توحم مبیدانی 
که ابرانیان بسیار کم داشان میخواهد از ایران ,یرون 
درو ند نمیدا نم که را بجوم که‌بی ناز امن خدمت را درعرده 
گرد ۲ E‏ در دور سر دارم کےے مشر از دران 
بفرستادنآن مایلم وهم رفتن و دورشدن او از قبلهُ عام 
خیلی‌لازم است اینستکه دلم‌میخواهد برضاکر دناو کوشی 
می محا با گمان کر دم که منم اما سب دور شدن از قمله غا م 
نفهمیدم . و لی از نو بد وافتخار این کار از جای دفته ویش 
رفتم و دامنش بوسیدم که کمترین بندگان برای ائات 
یدگ ی حاضرم . هر خدمۃ ی که محول بفر ما ی ۳ بیای‌جان 
هم برای بجای | وردن آن ایستاده‌ام . 

ور -آفرین فز تو خیلی خوب‌گفتی ۱ حالا بشنو. 
این که من در ز درس دارم مير زا فمروز است . 


باد من ورو نشسته ¢ داشد ومد گفتم بل دشی . 


ود سر مد حقیقت نفس‌الاهر انکه هیبینم آذروزها 


۵۳ 





يادشاەرا ناو خیلی‌میل است. مردی‌است حر اف وعر اف در 
چایلوسی ور مشخندی استاد ایتقدر درو غ م واعر 
را هشتبد هسکند که دادشاه اورا مشش دوست دارد . که 
میداند این دوستی تا کا هر ود ؟ ع۸(وه براین میدانم 
که دشمن جانی من است بااشکه دزظاهی خود را دوست 
مایق E E‏ رال ESRA‏ 
نتر‌سیده‌ام اما حالا نمیتوانم گفت نمیترسم . اگر اورا بنام 
سفیر اذاینجا بفی‌نگستان دست بدر کنم‌سر چشمه اضطر اب 
وتشویش خود را خواهم بست .کار ازینجا بیرون‌برود 
اگربرگردد انشاءال بر تمیگردد من کاری میکنم کهدنگ 
روی بادشاه را درخواب هم فبیند . 

من بدینخیال افتادم‌که چکنم تا درین شر خیر من 
باشد . 

وزیں ‏ اینکه گفتم بك شق تدبیر من است شق. 
RS‏ شام مش ال با او نزو 
دوست و معتمد منی غرض‌ای مرا مدا نی . از ورود این 


پدرسوختگان تا امروز » از وقایع با خبری . بنابرین 


۷۵۳۲ 


ااینکار خلعتی است ببالای تو دوخته اگر | نچه ميگويم 
بحای ا حدمت ووک بمن‌ کرده‌ای 

از آ نجائی که کار سفارت ازمنشیگری بهتر بودخوشم 
نیاهد ددم از طر دق حال خود در و وراه منشیگری 
و زوردستی يمش‌گرفتن مل تواك شاه راه و اختیار کوره 
"راهست وانگپیآن ناخوشی ملی ادرانبان در من هم نود 
فمیخو استم رد راحت حضر واخشار مشفت سف رکنم علی- 
الخصوص سفر دریا واختیاز دبار غربت‌کنم وانگهی دیبار 
غریتی بدانسان مجپول الحال مملکتش بی‌صدا و ندا و 
قبره وتارك و مردمانش نجس وکافر مانندکسی شدم که 
بدهنه هلاك رسد واز این تکلیف و زده ماندم . 

جوادم عرارت شد ازکمهای جشد سرد و خنك 
که ایرانیان در وقت خرسند نمودن بکار می‌برند از قبیل 
بچشم وده سر کارم» اختار 5 عم ات هر چه بفرمائید 
فاچار فرما نمردارم وخاموش شدم وزدر فلکفت مر‌حله شده 
گفت معلوم شد از ین تکلیف خوشت ناهد . خود میدانی 


که جستن کسمکه این دا قبول کندآسان است اما چون 


۷۵۵ 


فائدۂ ترا مثل فائدة خود میشمادم این است‌که میخواهم 
اولا تو باصفهان بروی وسوغات و هدایائی‌که بادد به‌لندن 
فرستاده شود تدارکنی وچون آنها باید از اهالی اصفهان 
قحصیل شود وسیل خوبی برای خالی نماندن‌کسه است. 
سخنش دا بربدم‌که معاودت بوطن باآن پایه و اقتدار نه 
تکلیفی بودکه ردآن بتوان وجوابی دلیرانه دادم‌که بنمك 
سر کار وسبیل مردانه شاه که برفتن حاضرم وحرفی‌ندارم. 
هرجا بفرستید اگرچه يدرك اسفل برای بیرون کشیدن 
فرننگان باشد میروم . 

وزیر - باشد . در اول هیروی و چم میرزا فیرود 
رامسگیریکه درامران ماشد توکس شایستة این کار فیست: 
أسقدر دانه منافع ومداخل وافتخار وتوانگری و میل‌شاه 
واحترام من باو میپاشی‌که بدام بیاید و میگوئی‌که بعد 
از معاودت خدا بدا ند که 0 نکسا راه داری . اکنون هم 
رقیب دادی » این‌کار را از دستت مگذار . دیگر خود 
میدانی باقی را بسا . ابنطور بکن ببین چطور رو دستت 
را میخوره . بروخدا: نگهدار . 


۷0 


از پیش‌صدر اعظم بیرون رفتم . نمیدانستم در آسمان 
هستم با در زمن . باخودگفتم زهی سعادت] نچه ازخدای 
خواسته بودم رسید . باقبای سرفر ازی و شمشس توانائی 
وکمریند طلاثی در خنث شکوء سواربه‌ملکت خود رفتن 
زهی سعادت ! ایآ نکه روزی دسر دلاك را استهزاء ھی۔ 
۱ کردی اکنون بیا ومعتمد شاه,وامین وذیر را تماشاکن . 
ای سرهائی که در دور تیخ‌هن بودید دنهار یمن فرودا ید 
که بحای تراشدن وه بر بدن دارم . ای کسانی که مرا از 
میراث محروم ساختیدگاه ترس ولرز آن است‌کهانلقمه 
را نايخته ازگلو بتان بیرونآدم . بااین امراض و اغواض 
در کوچه هر که باد بغلم را میدید دم میکرد . تشخص از 
سر وصورتم مببارید . ازهمانگاه خود را میدیدم که برس 
اسب یراق مرصع‌سوارء خدم وحشم از پی‌دوان» مهمان- 
داران از میمنه ومیسره مباركبادگویان با بارو بنه داخل 
اصفهان میشوم . بادی بخان میرزا فیروز دفتم . پیش‌از 
. من ایلجی انگلیس رفته ئت صدراعظم را گشوده همین 
حرف در میان بود . اگر چه واستَهٌ صدر اعظم آما باز 


۷۵۷ 


دوست حانی میرزا فیروز بودم و از خبر همراهیم باخود 
خشنود شد. ازگذشته حکایتپا رفت وبا بنده طرحها چیه 
شد . خندیدکه باز باد ی اب نیفتی ؟ گفتم زنرار او 
را بخاطرم هياور که او مشك نت وماکر رته لایتضوع. 
پس بیما نه اینکه ازحرف شکر لب میگریزم بگر یختم ۰ 
روز دیکر بادشاه بلفظ مبارك در بار عام فرستادن 
میرزا فروز را سمت | دلج ی ان کرد و صدر اعظم 
_ فمن وعده دادکه بمحض‌حاضر شدن فرمان بادشاهی توبایه 
باصةهان بروی ۰ 

چهلازم که در بیان‌تدا رگ سقر بخواننده دردسن دهم ۱ 
واو دلتنك‌گږدد ومن شرمسار شوم همین ب س که بگویم 
باصفهان رفتم باهیأتآدمی متشخص وبا امراض واغراض 
که یك ابرآنی‌که درحب جاه زاده وبزرك شده میداند و 
س :کو کت سعادت خود را در ادج رفعت و اقبال و سهم 
ادبار خود را دراقصی درجه حضیض و وبال ديدم . از درو 
دیوار بگوشم‌ندا همی‌رسیدکه برروی عمرت دری‌نوگشود, 


حاجی‌بابا پسرحسن دلاك بانام میرزا حاجی‌بابا وساحب- 


VAA 


. منصب شاهی داخل مسقط ا ان خود شد . ازاون سشتر 
چه میخواهی ۹ 
ای مستمعین حکایت حاجی‌بابا » بحکم تجر به‌ایکه 
از معر که‌گیران وسخنوران ابرانآ موخته‌ام حکایت خود 
را میبرم وبندة شما هستم . غرضم اینسکه تا زر بتراژو 
تسنجید وره بخا نه نبر ید . بیشتر تشویق وترغیم‌کنید تا 
بیشتر حکایت‌کنم. خواهید دیدکه حاجی‌بابا باایلجیبزرك 
چگونه بلندن میرود . شرح سفرخشکی ودربای او را با 
دبدهایش و بعد از معاودتش بایران آ نجه برسرشآ مده 
همه را خو ام گفت . 
اما ایثر اهم می‌گویم کے مو لف مانتد آن دروش 
سیمین (۱) حاجی بابا هنوز طریقةٌ طلبیدن شیء ال و 
تحرىك رك حرص وشوق خلق ان را خوب نیاموخته‌است 
تا از تمه کار مطمن > خود را دل رانه بمعر که اندازد 
پس باکمال شرمساری وخاکساری و بخدا سیردم . 
چ( خانمه )4 _ 





۳۹ سومین .ر . 


۷۵۹ 


سر گذشت حاجی بابای اصفهانی 
دران لغت نامه › هت 11 معمی برای وازه 


ذکر شده که ۳ مفهوم کلمه در من موافسق سظر 


ر سده ات ۰ 


۷۹۰ 


ماخ لعات 


١آ‏ تندراج » محمد پادشاه »> بکوشش محمددبیر- 

سیاقی» تپران ۱۳۳۶ . 

۲ امثالوحکم > علی‌اکبر دهخدا » تهران ۰.۱۳۳۸ 

۳ برهان قاطع , محمدحسین من خلف تبروزی » 
اا کا ی یه تباب دوم ۶ لیر ان ۱۱۳۳۲ 

۴- السامی فی‌الاسامی » ابوالفتح احمد بن محمد 
المیدانی » تپران ۰۱۳۳۵ چاپ عکسی. 

۵- عماث اللغات » غباث‌الدین محمد رامپڼوری ¢ 
بکوشش محمد دبیرسیاقی » تهران ۱۳۳۷ ۰ 


اد قر هك انحمن آرای ناص ری ¢ رضاقامخان 


VSN 


" عدایت » تپران ۱۲۸۸ قمری . 
٠‏ ۷ فرهنك عمید » حسن عمید . تهران ۱۳6۳ . 
۸ فرهنك عمید ( تاریخ جغفرافبا ‏ اطلاعات- 
عمومی ) » حسن عمید > تهران ۷ . 
4- فرهنك عوام » امیرقلی امینی » تهران » بدون 
ان تا ۱ 
۰- فرهنك‌فارسی‌معن » دکتر محمدمفین » تهرآن. 
۱- فرهنت لغات عامیانه »> سیدمحمد علی جمال. 
زاده » تپرآن ۱۳۴۲ ۰ ۱ 
۲ فرهدت‌هتر ادفات و اصطلاحات» نها 
زیر نظر بیژن ترقی » قران » چاپ دوم ۱۳۲۶ ۰ 
۳ فرهنك‌نظام » آقا سید محمدعلی داعی‌الاسلام: 
حیدر [ باد دکن»۱۳۰۸ خورشیدی . 
٤‏ فرهنك نفیسی ( فر نودسار ) » دکتر علی‌اکیر 
نفیسی ( ناظمالاطباء ) » تهران ۱۳۱۷ . 
8 لان المت ان فظوت تیروت ۱۳۷۵ 


قمسری : 


2 


۰ ۲" لغت‌نامة دهخدا . 


۷- منتهی الادب » عبدال ر حیم ص 
۷۲ قمری . 


فی‌بور » تپبرانه 


۸- المنجد » لوس معلوف . بیروت ۱۹۶۰ با 
فر ائدالارب و اعلام «ضمیمه . 


۷۶۰۳ 


بات قر نی 


0 ۶ < ت 


الخبيثات ا رازآ , یه ۳۹ سوژه ۳۳۴ النور) 


۱ 
زنان یلید 3 / مردان د بلبدند . 


ی ٩‏ موی 2١‏ ماوت ج م و ی وا ج و 


۲ انما امره اذا اراد شیاً ان بقول له کن فیکون ( ١‏ , 
۲ سور ۳۶ E‏ 

حزاین نست‌کار اوگاهی که چىزى خواهد که يدو 
گوید دشو دس شود . 


2 سس‎ o02 4 


ت ا والشهادة ) .درسوره‌های ۳ مده 22 و 
ازحمله درا مه ۹ سورءٌ ۱۳ الرعد) 
دانای نهان و آشکار . 


۷۶۴ 


o‏ 6 م 


۳ عیناً سلسىیلا ومز 8 7 5 مأخوذ از 1 بات ۷ 


مش مي م 0۹ ٩‏ م 
۸ سورة ۷۰ الانسان با هل‌اتی : وسقون فیا کاسا کان 
۱ 
٩ o Î‏ رص - هه ٤‏ 


مزاجها زنجبیلا ۔ عیناً فیها تسمی سلسبیلا 
7 ۱ 
ونوشا ىده شو ند در آن حامی راکه باشد آميزش آن 


زنجبیل - چشمه‌ای دران که نامیده شود ساسبیل . 
ت مب 6 6 م 6 ص 


۵ فاخلم تعليك ( ازاب ۱۷ سور ۲۰ طه ) 


یس در اور کفشهای خوش را 2 
و ما ہے لے ی و ر o‏ ۱ ج o‏ مه 


۶ فالذین کفروا قطعت لهم یاب من ناد بصب من فوق 


و و 6 س ی و و 1 و ۵ مور رو م o‏ 
۳97 ۹ ت ٩‏ ت 
ر و .<“ ری ٩ ٩‏ ع ح نوع و ۵ ۱ © و 


مج من حدید ۔ كلما ارادوا ان خر جوا منها من غم 


ت ۳ 


ی 2 ٩‏ م و اي ام وم o‏ 


او ا و ذوقوا ی رز آ1 ات ۲۲- ۱٩‏ سور 
۲ الحج ) ۱ 


۷۹۵ 





يسآ نا نکه کافر شدند در دده شد برای اشان جامه۔ 
هائی از آتش‌ربخته‌شود از فراز سرهای ایشان آب جوشان 
می‌گدازد دان آ نجه در شکمپای امشان است ویوستها ۔ 
واشانرا است‌گرذهانی ازآهن - هرگاه خواهند بیرون 
اة ازان از اندوهی باز گردانسده شو ند فرآن و بحشید 


ےھ وہ ۵ ي و : 
۷- فعدة من ایام اخر . ماخوذ از ابه ۱۸۵سورة ۲ البقرة: 


ام ۵ ٩‏ - ر سوام وت د و متا ع 
:وهن کان مر دا او على سقر وىة من ایام اخر ۰۰ ۰ 
۱ ِڪ ۳ ۳ ۳ 
وان کسکه بیمار 5 در سفری باشد جند روز از 


روزهای دیگر [را روزه بگیرد ] e‏ 


ورو ما ها م 


4 واینه حب الصایردن ) بایان اه ۷۱۳۴۶ سوره ۳ JT‏ 
۳ ۹ 
عمران ) 
وخداست دوست دار بابذاری‌کنان ۱ 


مر يا کر ی١‏ هم کے و ہے و هس و 


- والساشون السابقون ‏ اونئك المقرنون ( آبات ۱۰و 


۷۶۶ 


۱۱ سوره ۵۶ الوافعه) 


و بیش آهنگان آن پیشآهنگان _ انش فز ديك. 
گشتگان . ۱ 


س ےن مرو م وم هو ی و ٩‏ 


ت ( 
۰ ۳ والسارق والسارفة فاقطعوا آ ید بهما (از ا ۳۸ سورة. 
۵ المائدة ( 


ومرد دزد وزن دزد را ومر فك دستهای | نانرا . 
ےہ ےی سر }ر ر ي 0ع * 


١‏ و له بقدر ماعشاء و هو بکل سے و۳( باون أ 


۳ ت ِ ٩‏ 
آبه‌ای وجود ا و در واقع a‏ از شوه Er‏ نی 
امت ) 
وخداو ند مقدر میکندا نحه راکه مبخواهد واو س 
هرچیزی ثواناست . 
ر سوہ ی مر مم و سای ووصه وم هش 


۷- وسیعلم الف طلموا ای منقلب پنقلبون ( اذ یس 
۱ ِ 


۷ سورة ۲۶ الشعراء ) 
و زود است بفافتد اقا نکه سم کر دند چه باز کشت 


YEY 


م٩‏ مود و ۹~ و-. ۳ مر مق س کے مس ی مور 


۹۹ و ۳ ر دوا مال الیتیم ا الت ی ی احسن حي ىملع 


مه 


سس ےر 


آشده ) از آ یه ۱۵۲ سورة ۶ ا از ای ۴ سوره ۷۱۷۲ 
بنی اسرائیل 5 الاسراء ) 

و تزدبك نشوید بدادائی میم جز بدانجه نکوتر 
است تابرسد به‌نیروهای (بجوانی) خویش . 

موه ١‏ ما ےہ وه ام اوه تیاو ورمع 
ت بعلم خاافته الاعن وما تخفی | لصدور (ایه ۱۹ سوره 

۹ 1 2 

۰ المومن) 

مبداند جشمك زدن دیدگان را و آنجه نان دار ند 


سنه‌ها ۰ 





# - ترحمه آیات از دوی قر آن مترجم آقای م<مد کاظم 
معزی » جاپ تهران ۱۳۷۷ قمری است . 


۷۶۸ 


٣‏ عبارات عربی 


oll ol وش و مس‎ ٩ 4 


۰ ۵ ۹ 
2 2 ٩یا‏ .م ب 2 ۷ 
چون‌کلاغ رهنمای گروهی داشد آ تارا بدبار 


نیستی رهبری می نماد . 
00م حم مق o oro a.‏ 


ا لاذن تعشق قبل العين احیانا (رك . اذن ). 


٩‏ ~0 موو سم موه ٩‏ مم موو 


افا شا اب الم ول یل چ مایا اما 
٩ ۳ ۳‏ 
دامن چنان‌کن که درخور توست نهان چنانکه من 
سزاوارم . 
۳ 


من حق وخدايم ( راک : شطحیات (. 


v4 


ع مت هن 
ھ۵ تعاو نوا و تجابوا 
et?‏ باری‌کنید ویکدیگررا دوست بذار ید ۰ 
م۵ یی o-۹ o ٩‏ 
ت البلية اذا عمت طابت ( رك . الملية ). 
ھم log $o. SA o‏ $ 
¥_ خر امتی نعدی رحل خبط (مخترط) ) ره ِ خبط), 
٩ ٩‏ ۳ 
١‏ ع ي اعم ت 
۸- صائم النهاد وقائم الليل 
روز روزه‌دار وشب ز نده‌دار 
© کم یب ٩‏ اہ ع کے س 


لت عسر5 للناظرن واسوة للسایر ین 


پند برای بینندگان وسرمشق برای e.‏ ان . 


g~‏ ۱ ی 
1۰ لله دد قاثل ( رك . در ). 
مړ ي م بي سا وه ۶ ٩‏ 
(١‏ لا لحب عا ی بل لبغض معاوية ( رگ . لا لحب). 
يي 00 ت ~ <o £ ٩-۱۵‏ 


۲- اللي ادفم عنی شر من لاخاف منك 
م ی یں من حاف 


خدابا مرا از شرکسی‌که ازتو باك ندارد نگاهداره 


۷۷ 


أ 
o‏ جي 


۴۳ لسن فی جنمی سوی 1 
١ ۱‏ . ى 


۶ 7 
درحامه من حزخدای نسست . 
زر 6 سم یی Ol‏ موه ما ۵ ام وهی رم مر ود 


۴ من اکر مهم ومد آکرمنی وهن اها تم فقن اها نمی 
۱ 
هر که تانرا بزرأه دارد مرا بزرك داشته و هر که 
خوارشان دارد مرا خوار خاشمه. اس 


۹ ۵ ۵ زر‎ ۶ o 0 و‎ o24 6۵ ۶و ۵ ره‎ o 


۳ ۳ ت ت gl“‏ 


۵ مد من دصر درف من ل بەر 2 هن سعد مسن من لا 


۱ نکه ھی ستد انکه را نمی ند راهنمائی کند و 


کسی که ز نیرگ ی خوشی دارد [ نراکه ندارد باری نماید 5 


ا و سم <o‏ ۹ 


۱۹ اڊ علي مظه رالعجائب* ۰۰( رك . ناد ). 


سرو ۱ 


۷- الناس علی دین ا 
4 ِ 


عردم با وین یادشاهان خودشان هستند . 


۷۷ 


سرت ۵ ۵ هر ٩‏ وی ۵ مره ر ر 
۸ هوالمسكت ماکررته یتضوع ( رك . هوالمسك ). 


مر و رصم 


*- وافق شن طبقة / رك . وافق ). 


۷۷۳ 


۳ لغات و اصطلاحات و امثال 


1 

آب دندان - گول ( امثال وحکم ) . 
ب بردست و بای کسی دیختن - خدمت ادا کر دن, 
(فر. مترادفات واصطلاحات ). 

آیاردی : 

آیارتی آدم زرك و هتاك و بى چشم و رو ( فر, 
لغات عامانه ) . 

ل - هرچه با مپلت ورا دیر باشد (آ نندراج). 

آچار - انواع پرورده‌ها و ترشیها دراب لیمو و 
سر ده ومانندآن > انواع ترشی آلات (معن) . 


u 
عش جه‎ | 


۷۷۲ 


آخشیج و آخشیجان ‏ ضد و مخالف و بدین‌جپت 
عناصر ار بعه راآ خشیجان‌گویندکه خاك وباد و آب و آتش 
است ( نندراج). 
آغل ‏ حای گوسفندان وگاوان و وگ چاریابان 
بشب, درخانه با درکوه با در کنده‌ای در زیرزمین (ععین). 
آل1 شغال : 
آت وآشغال - خرده ریز واسباب وآلات کم قیمث 
( فر . اغات عامیانه ) ان - هر‌چیز دور ریختنی » 
افکندنی (معین). 
آلافرانق : 
آ لافرانك - چون مردم فرانسه از جامه و عادات 
(دهخدا) . ا شوو از اصطلاح فرانسوی : 
A 12 ۳9۵0‏ وبمنی‌فرنگی ماب است . 


امیرود - فرانسة » giz, Bmpereur‏ امیر اتود 


۷۴ 


اف 


ابدال - گروهی‌است از اولیاء رکه حق تعالیعالم 
را دوجود اشان قائ‌دارد : وآن همه درعالم هفتاد شخص- 
اند 0 شر دف و کسرم »> قلندر دهم «ر‌هر دد اطلاق ثم نك 
([ نتدراج) . 


0 


ابره توی درون قا و کلاه و ماتندآن > روبه » 
مقابل استر (معین) ۰ 


ت موف 
ایوقسس کوهی مشرف بمکه از جانب خاوری ¢ 


o 


رو بروی کوه فعیقعان ومکه درميان آن‌دو اس (اأمتحب: 


اعلام ) . 


اجناد - جمع جند» فوج ولشکر (1نندراج). 


ت 


ر همه سیر (معين). 


۷۳۷۵ 


احرامی - قسمی سحاده از يبه با نقشه‌ای‌کبود در 


اخت افتادن : 
اخ اهن حور وموافق آمدن(فر.لغات عاهبا نه): 


e 
اخت ۔ ممل > مانتد قر دن (معین).‎ 


رو وروو مه هش حوت 9و مه ۹ 


الاذن تعشق قبل العین احا تا گاه ی گوش بیش از 


چشم شیفته می‌شود. این مصراعی از اشعار بشادین برد ؛ 


شا عر زا همه 


ای مادرزاد 6 متوفی فال ۱۶۷ ری است: 
o o ۶ ۶ ۵- ٩‏ ی ٩‏ سم 


5 قوم اذفی ىعض الحی عاشقه 


1 وت : 2 
ووم ع plo.‏ توت هو or‏ ۱ 
والاذن تعشق قبل آلعین احا 


٩ - or ۶‏ -6 -ووع موه 


الوا یمن لاتری تهذی فقلت م 1 
۳ ۱ 
روم م حه ه وه و مه م ۱ ۱ 


الادن کالعدن توفی القلب ما کانا 
۳ 0 
) و فبات الاعبان ۰ ادن خلکان غ چاپ مصر ۱۳۶۷ 
قمری »> حزء او » ص ۴۹ )0 1 نکنته استاد حسن فاضی 


طہاطہائی ¢ ست اول را چنن بقارسی بر گردانده‌اند 5 


۷۳۶ 


گوش که شنید وصف رخسار ولیش 
شد شیفته پیش از | نکه چشمم بیند. 

رای هبوت نو 

۳ - درب شیشهدار اطاق‌که رو حباط باز شود 
E)‏ 

از بهلو ی‌کسی خوردن : 

از بپلو ی‌کسی چیزی دیدن -کنابه ازمنفعت دافتن 
از وی (آ نتدر اج) . پهلو - نفع وفایده (غیاث). 

ازجیب سك چاقوخواستن - کاری دشوار وناممکن 
کردن . رك . چاقوی جیب IY‏ 

از سا کاری افتادن - آنرا فراموش کسردن 
( دهخدا ) . e‏ _ در تداول فارسی » توجه » ميل 
(دهخدا) . 

اا کتاب طبی بنام الاسباب والعلامات الف 


مح<مدبن علی. سم ر قندی (دهخدا در ماد نفمس) 


۷۷۳۷۲ 


استرء - تیغ سر تراشی (عمید) . 

استسقا علتی است‌که در بیمار ورم و آماسآورد» 
تام مرضی‌که بیمار آب بسیار خواهد » خشکامار » پیمادی 
است مادی ا سه نوع اسن + ا و و 
SS a BAS‏ 

استغنا - بی‌نباز شدن (1 نندراج) . بی‌اعتنائی و ناز 


سے ت 


کردن ۰ 

اسطقسات - عناصر از بعه بلغت رومی و احرام 
سماوی را هم گفته | ند واصل ومادَء هر چىز وطبایع را نمز 
گفته‌اند که آن حرادت و برودت و رطوبت و سوست باشد 
«] نندراج) ۲ 

اسکدار ت حومه جدوبی استا ئول درساحل آسیائی 
جسفور (المتجد اعلام) 1 


اسوج -. سود 


۷۳۷۸ 


اطلاق ۔ از بند رها کردن بندی را (آنندراج) . 


اغشقه : 


<o 


آقذقه - قسمی در بی‌داشنه که درروی چار چوب. 
نیفتد بلکه چون ندند هاچپهار چوپ بو ندد (دهخدا) ۰ 
لت روسی است و در آذدبایجانی ہم وارد شده و بمعنی, 
فتجره است . 

آفاده - فایده رساندن (عمید). 


و 


اقطاب - جمع فطب » مپتر وسردار قوم » سپپسالار 
وشیخ و نیز لقب‌آن و لى که انتظام ملکی باشهر ی درعالم 
معنوی بحکم آلپی در قبضَه اقتدار او مفوض اشد 
(آ ندز اج( . 

اگر باز خاطر نبودم پار شاطر‌هم نبودم : 

بار شاطر نیستی بار خاطر هبا شش اگردوستی فیستیر 
که وجودت ماب سود با داحت خیال باشدالااقل اسباب 


رجمت و وسيلة نقمت هم ماش ه شاطر در ایحا دمعنی 


۷۳۹ 


زر ناك و چالاك ودلاور اش (فر. عوام). 


الامان - کلمة بناه و امان مأخون از تازی که دز 
کا شفك کو( ی 


۳ 
سم 


۱ ۱ 
الاما نحی ی غارتگ ر(معین) ِ الامان 5 | لامان‌بمعنی 


غارت اسن ۰ 


امن‌الدوله - حاج ءحمدحسین خان صدراصفهانی. 
برای احوال وخصال‌او رك . صدرالتواریخ» محمد حسن 
خان اعتماذااسلطنه. باهتمام محمد مشیری » تپر آن۱۳۴۹ 
ص ۶۸۶ تاریخ رحال اوران » مهدی بامداد » ج۳ 
تهران ۰۱۳۴۷ ص ۳۷۹-۳۸۱. پسرحاج محمدعلیعلاف» 
خود نیز در آغاز کار علاف بوده‌است . امر مالیه در ۱۲۲۱ 
با لقب امین الدوله و مستوفیالممالك و در ۱۲۲۸ لقب 
نظام الدوله و در ۱۲۳۴ صدارت عظمی بوی تفویض شد 
که تاهشگام مرك در ۱۷۳۹ داشت وبعدازاو پسرش بدا 
خان امین لدو له بصدارت رسید . داهاد حاج |براهیم خان 


اعتمادالدو له شبرازی و درزمان خود از ثروته‌ندان‌ابرانه 


۷۸۰ 


جوده‌است . اعتمادا اسلطنه‌کفات شخصی وسخاوت فطری و 
صدافت واقعی و نيكك نفسی اورا درحق جمیع عردم میب 
ستاو واو را حاتم الصدور و معن الوزرا > ثالث حعفر و 


یی (برسکی) وحاتم ثانی می ناهد ۰ («عن کشر المال. 
المنحد) به‌اشعار هجو صیا اشاره می کندکه‌گو با بدسئور 
شاه و درهز ساخته دود . ھی ذو دسد : «د آن ابیاتی را که 
ملتالشعر | گفتهاست می‌دانیم 6 اما رعاوت ادب مانع ست 
جمیع آ نها می‌باشد « (صدر التوادیخ 6 ۲ (. 
برای مدح‌هجو آمیزصیا درحق صدر › رلك ۳ دبوان 
اشععار ملاثا لشعر اء فتحعلخان صا 6 متصفیح و اهتمام 
محمدعلی نجاتی » تپران ۱۳۴۱ ۰ص ۰۷۷۹۰-۷۸۳ یں 
عنوان : «مثنوی درهحجو بکی‌اذ حکام > . ست اول‌متنوی 
این است ۱ ۱ 
ای طایر عیسی افرینش چون طابر عیسوی ببینش 
ایبات مذ‌کور در هن حاضر هر تعب اببات شماره 


۳ و۴ و۵۹ و۱5 و۲۰ مثنوی مذ‌کور در ددوان می‌باشد . 


۱۷۳۸۰۱ 


معانی لفات ادن امسات چسن است 


بعره - پشکل (منتهی‌الارب). 
بعیر - شتر وخر (منتهی‌الارب). 


2 .ما لین » بشتی > ناز بااش (عمید). 


سرادق ۳ سرایرده ¢ خمه ۰ جادری که ا لای صحن 


خانه ا (عمید). 


ی 


خیام مطنب ی خىمة بطنابت استوار کرده ) می 


الارب) . 
و - کنه باشیش مردم (منتهی‌الارب) . 
ای 

5 با دوفتحه : ذ؟ 


ی ˆ ` 


ورور 
اب مدحج وستاش و حلقه ددر (مقعد) ( لفیسی). 
7 
انائی 
۱2 ۳ 


اناین 5 خارح از آین ¢ عمر معمولی ¢ خل ۰ در 


VAY 


تداول ار با دا نی هم هست ( بادآ وری آقابان آ بادی و 
E‏ 


ااه - گردی e‏ وعطسهاً ور که بعضی‌هر دم [" ن 
را گاگاه دد بینی خو ا ن( 
انگشت نیل‌کشیدن ( برخانمان ) - کنابه از ترك 
دادن است ( فر. انحمن را ) .کنابه از خانمان اد دادن 
([ نندراج). هدادت در انجمن آرا میت شاهد رور را ۳ 
حافط سیت داده : 
کم نشین با بار اذرق پیرهن 
تا یشان ای کت فا 
و لی اش ان موی ان را کاستان م 
دوش دکترخلیل خطیب رهس تهران ۱۳۶۸ ۰ ص۱۷۹: 
با مرو با یار ارق پیرهسن 
بابکش برخان‌ومان انگشت 
مارا وا مت فان شش ه گر 
یا برخانه وملك واه خویش رقم سیاه برکش ( پاورقی, 


YAW 


شماره ٤‏ همان صفحه) . 


اوائی جمع آنیه > طروف و آوندها (آ نندراج). 


اوباردن - نا جاویده فرو بردن » بلعیدن (معین) . 
مردم اوبار باید هر ادف مردم آهنج ومردم‌گیر باشد . 

او چادر تر کمانان » خبمه‌ای‌ که تر کمنان در 
زیر آن زندگانی‌کننه (معن) : 

a al‏ اف فک از 
ی انیت 

اوتا جمع وق > میخپا وقسمتی از اولباءانه که 
بیمه عالم چپارتن می‌باشند و درچپار درکن عالم نامزد ند 
(شراج) . 

اور ته 

اورت - هنك (تاریخ امپراطوري عثمانی » وین و 
وسینیچ » قرجمة سهیلآذدی:» تپیرآن ٩۳۴۶‏ ص ۳۰ 
ہنی چریپا ) : د سپاه عثمانی از سهافشکر به کامهای. 


۸۹۴ 


سعمن > حماعت و بولوك وارز ۱۹۹ هنك ( اورتا) یک 


شده يود «( : 

E‏ قرن - از عرفاء بزرك معاصر حطضرت دسول» 
درجنك صفین جزو سپاهیان امیرالمومنن علی کشته شد 
(عمید : تاریخ - جغرافیا) . برای احوال اورك . تذکرة- 
الاو لیاء > عطار » چاپ فزونی ءج اول > ص ۲۶۳۳ . 


ل 
اسک دا ب من کی عنمانی «ر قدسم » در مقابل 
د 
فک دنبا وی در جحد ید ۰ 


ی 


اف کردن مش کی کو و 
بودن و برسرحرف خود استادن l<‏ لاف زدن و دو علی 
گلابی برداشتن (فر. لغات عامیانه) ۳ 

باجقلو ¢ باج‌اوقلی - قسمی مسکوك طلای عنمانی 


(معین) . 


۷۸۵ 


باد ریسه - کلیچه ستون خیمه ومردم بك چشم 


(آ نندراج در بادرس). 

بارفتن - قسمی بلود» نوعی شیشه (دهخدا). 

باز زدن دای کش را : 

دای کی دا زدن ج وی دا از انجام عملی متصرف. 
کردن (فر. عوام). 

ال _ چاهی‌که در آنآ ب باران و آبهای فاسد. 
ریخته شود » چاه فاضل آب » آبریز (معین). 

باه - ثیروی شهوت (عمید). 

بجاك قبای‌کسی خوردن - مخالف میل‌کسی بودن . 

بخبه‌اش رویآب (باروی‌کار) افتادن - رسوا شدن . 
آشکارشدن راز همانند بته‌اش‌روی آب افتادن(فر. عوام). 

بدآغوری : 

بداغر - نامبارك » شوم » بدشگون (معین). 

ی ی ی 


بد هوا شدن - متغبرشدن و بد دل ودشمن شدن : 


YA“ 


هواء - دوستی و خسر خواهی و ارزوی نفس 


([ نندراج). مددل » ترسو (دهخدا). 


بردالعجوز _حفت روز آ خر زمستان (عمید) . 

بر یش خود خر یدن : ۱ 

شرع کی اا اکا ا امه شود دروم 
خود را هدف‌کنابه با اشاره‌ای" تشخیص دادن (فر. عوام). 

را - سيار خندان (عمید). ۱ 

بستانحی باشی - صاحب اختیار سرای ( معین ) . 
ارات فا ری کش تیا 


۱ ۳ 


بط - مرغابی وصراحی شراب (عمید). 
بغلطاق | = بغلتاق - بغتاق ] -کلاء » فرجی(معین), 
لباس بی‌آستین یا با آستین بسیار کوثاه است که در زی 
فر‌جبه هی‌دو شدند > واز بارچهٌ نخی بعلیکی» بر فك‌سفد 
با از پوست سنجاب دوخته شده بود ( البسهٌ مسامانان» 
ر. پ . دوری › ترحمه حسینعلی هر وی » ترران ۱۳۳۵ ¢ 
ص ۸۱ ۷۷ : بغلطلاق ) . فر جى - جامه‌ای که مشایخ 


VAY 


دراوش در بر کنند وجامه بی بندگشاده بیش که دشر برفراژ 
جامة ی دوشمد (نفیسی) ۰ 

O~ ۵ A~O\ 

قلة الحمقاء 

o 

خرفه - گیاهی است از تیره‌ای بنام خرفه » جزو 
رده ںا کلس کیا تخم ان در ۳ مکار می‌دد » یں 
ههن » فرفون (معبن). تره خرفه ومعنیلفوی آن برنادان 
است چون با وصف فوائد سيار دسشتن د راهپا وحاهای 


خسیس هی روید (غماث). 
ەع ٩‏ ب o-4‏ 


الملة اذا عمت طابت _ مت وسخمی‌چون هیگان 


9 ۳ 


را رسد گوارا گردد » مرك بانبوه حشن باشد ( امشادو 


a 

بورك ۰ ا با آردگندم دز ند (معمن): 

دورق - در 7 وعی از آش است که از شمن و 
۳۹ 
جفرات (ماست) دز ند 8 نندراج). درمتن اتکس tart‏ 


مده که تمعئی نان مسوه‌دار انس ۳ 


VAA 


وسر تیر آوردن حالی کردن دقاف ع کر دن‌بتدر مء 
مخاطب راکم کم بحرف خودآوردن : 

سرقیر-کنایه ازمسافت بك پر قاب تیر( نندراج)ی 

برسر تیر آمدن تخچیر - فراولان بمرور نخچیر 
را دام می‌کنند بمرتبۀ که تیروکمان با تیر بندوق (تفنك) 

برآن بیاید رم نخورد (1 نندراج). 

بمابه‌گذاشتن - رك . مایه‌گذاشتن . 

پیمایه فطیراست ۔ همانطو رکه خمیر بدون خمیر 
ماه (برنمی | بد) وفط بر میشود » هیچ کاری ومنظوری هم 
بذون پؤل پیشرفت تدارد (فز..عوام) . 

بینه - جامه‌کن حمام (آنتدراج). 

1 

یود ( تلفظ :پوزتودون ) بد فی کی اعبت ی زمر 
فر‌مایید . ۱ 


ی 
۰ 
پاپاخ - قسمی کلاه بزدگ ترکان ماسل بتدویر از 


۷۸۹ 


دوست تابر استَهٌگوسفند بایشم ولد از برون سو (دهخدا). 
باری ۔ فرانسه : 08۲18 یعنی شهر پاریس ۰ 
پاسوزکسی باچیزی شدن - زیان دیدن برای‌کسی 

باچیزی (فر. عوام). باسوخته - شخص هرزه‌گرد ودر بدد 

(آ نندراج). گرفتاد ومتتلا. 
دا لسقه : 
فائوسقه  [‏ فانستقه ‏ فافسخه ] _ جای فشنك در 

حمایلی چرمی » قسم‌ی وات که از زمان فتح علی‌شاه تا 

اوابل تا در ناصر الدین شاه قاحار درایران معمول بود 

(معین) . 


وا لپنك ت مناد 6 وغ (معسن). 


بح 5 بپلو (1نندراح). 


. یر تشال‎ e 

چمز ی باشد سیاه ومدورکه در گر دن نىزه 
وعلم يدنك (برهان). 

و _ خار ست محوطه از خارو خلاشه گرد باغ 


۷۹۰ 


وغیره ساز ند ( تندر اج). 


در و دوشن 0 
ہن م 
در ندو م - هر ,هشب » شب روز گذشنه( معن). 
يوست سك از دندان‌گر از در ید : 
يوست خر و دندان سك ہہ اسن دو شاسته وت 
دریگ ند ¢ اين درخور اوست (فر. عوام). 
مس و 
پهلو - رك . ازپهپلوی‌کسی چیزی دیدن . 
یی ردن - از ثشانه‌ها و علامسان چىزى یی يدان 
بردن (معین). رد یاگرفتن » رد 5 : 


م 


دييشتو - مخقف ستو له و 5 ماخوق از نام 


شر 
ااا 


دستتّوا است که این بوعاساحه راانسا مساختند, 


رولور 0 او له‌نن تیا نجه (معین) 


ت 
م 


تاپو - به‌صفاجاتی نارفی راکو یندکه از گل ساخته 


VA 


باش و دران گندم و نان و افال | و فده و آنرا تیو نمز ۱ 
گو یلد (آ نندراج). 

تایو ع زدن - رك . کلوس ۰ 

تاحر دزی - گیاهی است از تسء بادنحا مان که علفی 
است ۰ 0 اگور رو باه 6 عثب المعلب (معین). سكا دور 
دارویی اس ت که ڌر ۱ بتازی عذب| اشغلت ب کوه مد 2 برهان) . 
تک و تب مخف سك‌انگور امت o‏ مبوه‌ای داشد 
بقدر فلفل وان سرح و سیاه ر ناگ نەز هی داشد و بتازی 
عذبالعلب گو بند , و در فرهناك سر وری دمععی سیستان 
هم | مده اس (برهان) : رک ن ك گرم و تر است و 
سرفه را نافع باشد (برهان). 

تارات ی درجهپا نگیری دمعئی تاخت وتاراج رم 
(آ نندراج) ۱ 


ص 


تىغل - استر ( ل ( سواری . 


قح اں ۔ غلاط دادن آواز 6 بحید کن دراواز 0 


کشش (معین). 


۷۳۹۲ 


2 
فة مومن- ET‏ المومنین معروف به تحفهحکيم 
مومن ۳ لیف محمد مومن دن هبرزا متمد ر مان تنکامنی 
است وان شامل طب قدیم » فررهناك ادوبه وذکر امرا 
و مداوایآ.نپاست (معمن اعلام). 

تحمر - خر (حمار) سواری 


موی 


تخاخل - دمو سته نودن احزای جسمی ( معن ) ۰ 
جدا شدن اجزای چسزی از ET‏ > ضد تکاثف 
)۱ تندراج ) . 


لگ - تکه‌های يار چه‌که بکلاه دو خته شو د(عمىد). 


ر 


تسمه از گر د کس ی کذمدن کسیر ۱ سخت ترساندن» 


پشت‌کسی را لرزاندن (فر. عوام) . 


تسنیم - نام چشمه‌ای که گویند در بپشت است 


(عمید) .. 


شر - کلمه‌ای که ا خشم e Ka‏ 
۱ هر خاش 6 عتاب (معین) . 
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YA 


تصار یف ایام - حوادث روز گار (عممد): 


تعز ده - نماش‌مذهبی » شسیه خوانی(معین). شه 


کسی با واقعه‌ای را دز آوردن : 


س 


تءعزری | باز ستن و سمت يذورفتن رست باشد را 
درو غ 1 فندراج). 


ات مس عصای میگ ی‌که ددست گر ند (معن) . 


E ESE ER ای الق‎ 
: تکلدو‎ 


4 


تکادو رفت وا مه سمعحیل 6 حستحوی وسار 6 


کوشش (معین). 


2O0 
تکلتو نمدی‌که زیرزین بریشت اسب میانداز ند»‎ 
عمد زين ( معن ) . نمد زین وآن ا خو گ بر نیز گویند‎ 


(آنندراج) . 


۷۹۴ 


تکلتو توبردن - چنین اصطلاحی بدا نشد و از 
سياق عبارت معلو م مشودکه دمعنی تهددد شدن است . 

ی طاوفهُ مزرگی‌اند از تراکمه (آ نندراج). 

تکبه ابدال - در مر اجع مر بوط بهآثاد شیر از این 
نام یافت نشد . میرزا فرصت شیرازی (آثارعجم » بمبتی 
۶ قمری » ص ۲۶۱) از مزار شيخ بدل نام می‌برد که. 
در وسط میدان نقاره خانه است وتا قس شیخ کبس قر فب. 
چهل گام فاصله دارد . در مورد صاحب مزار نیز مردد. 
است . 

۳ 

ت 

لغ‌لغ - آواز اذسوبی بسویی رفتن » یعنی چنان 
که هندوانهٌ فاسد , هنگامی‌که آ نرا حرکت دهند و آواژ 
ب در شکم با آواز آب در مشك چونآنرا نحشانند 
(معین) : 


تلقلق - جنمانیدن (آ نندر 1 


۷۹۵ 


و 


لقلقه _ زبان بر آوردن وجنبا نیدن آن وجنبانیدن 


چری را ([ نتدراج). از قر دنه و که عملی چوله 


مصمصه ۳ 
تنحنح _ گلو صاف‌کردن (آ نندراج) . 


خاک د: سند وحجت (عمید). 

رم 

عزرکه ‏ قطعه فلز نازك ويهن دا هم‌می‌گو یند(عمید)- 
تنکه - فرص رایم‌خواه از رر باشد خواه از نقره اهس 
وان مفرس‌تکه‌است (1 تندراج). تنکه در تداول امروزی 
به‌حلبی‌گفته مشود . 

جات له اکن ت محلی نش در نزدیکی شر از و 
EE‏ ذروازه‌قر ان‌است (عمید: ۳ ریخ جغر‌افیا).. 
تویجی برخاستن : 

توپ زدن - تهدید » توپیدن » توپی آمدن ( فر 
عوام). باصطلاح قماربازی برروی دست حر بف برخاستن 


درصورتسکه خودش هست‌تر از دشن حر وف باشد (دهخدا), 


۷۳۹۶۴ 


توتبا - سنك سرمه ([ نندراج) 


توفیں - افزودن » زیادکردن مال (عمید) . 

توك یك‌دسته موی و پشم » موی پیشانی » کاکل 
لت امین ی کے مطل موی زا گوشد: 

" وی زلفی- درفرجنگها پیدا نشد ولی بمعنی‌گیره 


۰ وسنجاقمو است وزینت زنانه می‌باشد . 


ته‌بندی - چیزی‌که پیش ازخوردن شراب و غیره 
خورند مرادف ته با ( شراج) ۱ ۱ 
ته پا . لحت‌القپوه وتحت الماء و تحت‌الشر اب نیز 
گویند وت اندك که بآن ناشتا شکننه (آ سراج) : 
نیک یکه درصباغی برای تقویت پیش از دنك مقصود بکار 


۰ برند (نقیسی). 


ت 


تپحد ۔ ویدار ما تدن در شب برای نماز و عبادت 


(عمید) . 


۷۹۷ 


ث‌ 
ثلائه عساله - سه کاسه شرابی که صبح نوشند وان 


سل هعده کند (1 ندر اج). 


€ 


جاسنگن 3 ازخانوادة ثجب ومتمول (معین). 
جرید بازی ‏ مشق › جنك بازی (نفمسی) 


و در قابضات وارد ساز ند (| نندراج). 
مء 
جل انار .: 


هو وم 
جلنہر -کسی که جامه کهنه و کثیف وباره باره وجل 
ماننں در برداشته باشد (عمیه) : 
رت 


حلنبار همان جلمبر ۰ آدم دک سرو ضم 2 زنده 


۷۹4۸ 


وژولیده (فر. لغات عامبانه) . 


جلیندی ۔ درلغت ودا نشد ولی در ترحمه فادسی. 
اش Colle ction‏ امده ارت ۳ شاد منظور خر حجن. 


گذار ند ۲ 
ون 
حله - ظرفی که از خرما سار ند و درو خرما کش 
(آ نندراج) . سبد از حصیر خرما . رك . قوصره . 
0~ 
حلوه نماش ¢ روئمایی (عمند). تظاهر : 


حمحمھ ۱۳۹ با ك اش <= 5 علف ودک السام ¢ 
ae‏ ل بپ و د ی 


ص ۶ ۲۶). 

حجنته ۔ قوطی : 
جنه - کسه‌ای که درو دشان و شکارگران درآن. 
توشه ولوازم خود نهند و با خود دار نده » تو در ه (معین). 


جنک 2 ابو القاسم حشد ین محمد › ازءر فا و مشا 


عمو ہے درفرن سوم هحر ی (۲۰۱۷-۲۹۷) 9.0.0 گو فد سی. 


۷۹۹ 


- سفریای دیاده. بزیارت کعبه رفته (عمید: تازیخ - جغر‌افنا). 
برای. شرح حال وکرامات او » رك . تذکرةالاولیاء , شیم 
قریدالدین عطار, تصحیح هر‌حوم‌فزوینی 6 تبران ANE‏ 
0 ۴ » ص ۵-۳۲ .. 


ع‌ 


ال دفتن باکسی - مقابله ومعاضة بمثل باکسی 
کر دن واز پس او بر آمدن (فر. لفات عامیانه) . درافتادن 
و بجدال برخاستن با کسی هشت ومشت شدن (فر. عوام). 

چوزیندی ۔ در لغت پیدا نشد . در اصطلاح محلی 
کرمان به جدا جدا بسن چیزهایی در نقطه‌های مختاف 
يك دستمال باگر ٥‏ ددن در همان جاهاست ( تو ضیح آقای 
دک اه ها | ۱ 

جوز علی - در لغت بافت‌نشد . باحتمال قوی عبارت 
اهانت | مىز ی است که فقط در مورد درو یشان و قلندران 
بايد استعمال شود که خودرا به‌شاه مردان علی دب سنت ۰ 
می‌دهند > مشل گں| على وغىره . 

کی هر خی 


۸۰ ۰ 


کو ی کر ار 
(معین) . 

جوهر سیاه - از اسماء غلامان و خواجگان سياه ` 
مانند الماس . 


جوی وجر: 


جر - شکاف نہر کوچك (عمید). 


اد - جمع جواد › اسپان تبزرفتاد (آ ندراج). 
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چاپ زدن - دروغ‌گفتن (فر. عوام). 

چاقشور - چیزی است از عالم موزه که پشمین و 
سقرلاتی باشد (1 ندراج). ۱ 

چافوی جیب سك - بی‌اهمیت (فر. عوام) . قول او 
وچافوی جيب سك ؛ درمورد بدقو لی وگزافه‌گو بی‌اشخاص 
(دهخدا در : چاقو). 


۵ 6 ی 
چر خجی ا فوج هر اول ت فوخی که از همه دش 
باشن (غياث). 

چَمم چارکردن ‏ انتظارکشیدن (آ نندراج): 

چار شدن چشم مقایل شدن چشم بردوی کش 
(آ نندراج). 

چشم گر 1 - چش بستن» چشم پوشی‌کردن(ده‌خدا). 
چشم کسی را در اوودن و کنایه از علیرغم کسی کار ی کر دن. 

چکنی | چگنچکین ] - زرکش دوزی وبخیه 
دوزی (هعین): 

چکن دوزی - جامه و قبایی که زرکش دوزی و 
بخیه‌دوژی شده باشد (معین). 

چکنده سم مطلق عصاره وشبره هر چىز » در تذاولر 
عامه زبده و نخبه وبر گزیدة چیزی باکادی (نفیسی): 


چکیده کار ماهرو ورزنده وآزموده درکاری ۲ 


چل - رك . کلوش . 


۱ ۸ 


چله شدن - چرب وچاق شدن (فر. لغات عامیا نه). 


همان طور که جاق شدن کاری نمعفی روبراه شدن‌ان است 


چله شدن‌کاری هم «مفهو م چاق و رور اه ودرست شدن‌آن 


می باشد 
چم اندر چم کج ومعوج : 


7 دجم E‏ ی رات )1 نندراج). 
جنل مرده حلاح ۳ درحافی که کسی در سر تفای نی و 
خودستا 1 ید گو بد بينم چند مرده حلاحی چه ازعهدة 
چند منصورحلاح توانی(بر آمد (| نتدراج). تا چهانداژه 
نیرو داشتن وتا چه حد ازعهده انجام‌کاری بر آمدن . 
چیال - بادشاه ورای لاهور (آ نندراج)۰ ۰۰ گاھی 
۱ 


دمعئی مطلق دادشاه ایتشععال کته (غمات). 


حارث : ابوالحارث کنیة شمن (عمید). 


Ae 


حاذق باش - اذقر ننه مفپوم مراقب باش و مواظطب 


ياش ویدار باش مستفاد می‌شود . 

بت عجمی از عرفاء ومشایخ صوفنه » دز «صره 
هی سته واز باران حسن دصر ی دود . برای احوال‌اورك. 
قذکر ها لاو لاء عطارن چاپ فزوننی» a‏ اول »> ص ۰۵7-۱ 


ت 


حرون - رلک .کوس ۷ 

حسن هرک - از علماء و عر فاء وب متواد سال 
۱ ومتوفی ۱۱۲هجری (عمید : تاریخ - جفر‌افیا). برای 
احوال اورك . تذکر او لباء عطار» چاپ فزوینی “ج اول» 
س ۳۵-۷ . 

حکم حاکم مرك مفاحات - امر وفرمان حکام سایق 
درحکم مرك مفاحات دعنی تخاف نایذور بوده است (فر- 
عوام ). 


o م‎ 


حمره - سر خی (آ نندراج) سر خی و روشنالی افق 
بهشگام غروب . ۱ 


۸۰ 


- حنوط - کافورمالیدن به‌سجده‌گاهپای میت بعد از" 
سل دادن‌آن (دسائل عملیه). 


حیز ‏ جا و مکان ( عمید ) . حیز حصول - امکان 


۳2 


دسر سی د ۳ بلیت کسب 
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€ 

خارخار - تعلق خاطر که ضمیل آدمی را برطلب و 
کنحکاوی وا دارد» خاحان واضطر اب (معين). 

خاکشی ( خاکشو ) - حبه‌است سیاه رفك بمعنی 
چاکشو که در چشم کنند و تخمی است دوائی که بر فك سرخ 
ومیگون بود وبغایت ریزه بود وطبیعت آن‌گرم وتر است. 
ودر دواها بکار بر ند و آنرا شفتر ك گو بند ( نندراج). 

خان - کارو انسر ا » محل فرود آمدن مسافر ین 
(عمید) ۰ 


۸۰۵ 


۳ 
ژ 


ار 


خبط ۔ انعام‌کردن‌کسی را E‏ داج 


دازد(النامی ۳ 


سح ا عم 


خبطه بخین» بخشد اورا ی‌داشتن آشنایی (لسان): 


ره ویرت - اسباب ووسایل خردخانه (فر. عوام). 
ع 3 
خرد وخاش : 
خاش ب روز چوب 5 عاف با کاعذ (عمید). 
خرسك ۔ نوعی فرش شبیه قالی که پرزهای مك 
دار د (عمید)+ 

رع ر 

دش مسئده - چوبپای تکبه داده شده (سوره ۳“ 
ألمنا فقون, آ به ۴(. 


جدیودشه - با ناك کاغن وحامة و و آواز سلاح a‏ وآواز 


کردن هر چیزخشك از افتادن چیز ی بر آآن ودر آمدن در 


۸۰۶ 


چیزی ( نندراج). 

خي - سبز و نو رسمه که ور گرد ر خسار دد ید آید 
(آ ندراج). 
۱ خر 

خف با افزار » کفش (عمید). 

خونکار و 

خوندگار - صاحب امر و صاحب فرمان » مخفف 
خداو ند گار است لقب سلطان روم (عثما نی نزد اهلادران 


(| ندراج). 
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داء - سماری (عمید). 
دیه۔- طرف چرمبن با فازی‌که درآن روغن وماننه 
آن ریز ند » اائه.» لوازم (معن): 


دی بازوت - کیسه‌ای ازیوست با محفظه‌ای چوبن 


دافلزی که درآن باروت کنند (معن). 


AV 


ان 5 ی 


ر ۳۳۹ 
در - نیکویی ¢ خر 6 فراوانی (۱ تندراج) . لله در 


٩ 
! قائل ۔ خدا باداش‌گو ینده (سخن نيك) رادهاد‎ 


مس ور 


وریلغیدن | = ورپلو: غیدن | _ بیرون‌زدن » ازجای 
خود ببرو نآ مدن ( مئل بیرون آمدن چشم از حدفه 2 
مانندآن) (مُعین). 


درم . تاز انه (عمید). ۱ 


ت 


م 
درج - صندوفچه (عمید). 
9 م ۵ 


وزجزو _ درشمن » درعین.حال » بر خفا .. 

رشان خان سلاطین دامر که درف هتددریاد 
٠‏ گونشد 17 نندراج). 

وو (کرابه دا) - تراضی کان درقیمت ؛ باهم 
کر ار دادن (هعنن) 


ˆ دره سک _ آفا و فره‌انده بنگی‌چریها ( در مشن 


AeA 


اکا اصطللاح | قا را کار در ده است). 


درمبان چشم وایرو - در يكث چشم ee:‏ زدن » در مك . 


لحطظه وزعان یں ۰ 

دست‌انداز تب صدر و همست کون » مساقت دست 
(اشراج). 
دسی را در آن دنو وسن (عمند). 


دست کش - درحال کشمدن بادست و دو سوارشدن» 


دك کش 


دسئوری مت اجازه » فرمان 6 ر حصت (عته) ۶ 
ده مه دا ده 4 بان 6 دهن کو دده وهموار (معین): 


دکه ۹ کو ¢ تخت کاهہ ¢ دکان کو چك (عمید), محل 


اجتماع » پاتوع ۲ ۱ 


دگذكث - چو ددسمی ۰ 
دلال ت نازوغمز ه و آشاره بشم وابرو ۱۱ نندراج). 


دله زندگی : 


۸۰۰۹ 


فص 


دله - چشم چران » هرزه › Ear‏ (معین): 

û‏ کاری ب برداختن بکاره‌ای دست »> فروختن 
خوراکیها و تدقلات ارزان وخوارمایه (فر. لغات عامبانه). 

ل ت‌ دیوانه ۱ 

۳ دادن -کسی باچیزی را دم‌چك‌چیزی پاکسی 
قراردادن» کسی‌را فر شتّن ودرمعررض عتاب وخطاب وداد و 
جرداد ودعوا ومررافعة حر بفقر اردادن(فر. لغات عامبا نه). 


ست 


دنان - جمح دن » خم وزرك قارا ندود 5 در از تر از 
سبو (آ تسراج). 
دنك لت شال یکو بی (عمید). 


دولاب باز 2 هفرط در معامله (آ نندراج). 


ذات حر ۔ حر بعنی فرج زن (غماث). زن » مو نٹ. 


۸۰ 


خوالنون مصری - ابوالفیاض ثوبان‌بن ابراهیم» از 
عرفاء معروف از مردم مصروشاگرد اماممالاك بوده » درسال. 
۵ وفات بافته (عمید : تاریخ - جغرافیا) . برای‌احوال 
اور . تذکرة الاولیاء, عطار , چاپ قزوینی » ج اول ء 
ص ۱۱۲-۱۲۹ . 


3 


ر است آمدن بکسی ا بکسی برخوردن . 

راست (راستا ) حسینی ب شاد ری ۰ بی‌تکلف 4 
مدون مقدمه دوست کنده (فر. اغات عاما نه ). 

۰ ۰ ۶ 

رای‌کسی را زدن _ وی را ازانحام عملی منصرف. 
کردن (فر . عوام). 

رجال الغیب - یا نجبا , هفت تن برگزیدة حق و 
مردان خدا ند که ز نده‌اند ولی از ددده طاهر نان نها نند. 
و دراقطار جړان حر کت کنند (معن : آن کمبات خار ی 


o ت‎ o 


رخت ویخت: بخت - از اقباع ومز او جۀ رخت‌است. 


۸ 


(برهان ¢ حاشهٌ معین). 


ردالعجز علىالصدر ارون کلمه اول مصراع اول 


در آ خرمصراع دوم (عمید). 
س 
رزاز س بر نج فروش (عمید). 
رشمه - رسن بلند مخصو ص اسب (دهخدا). رسمان. 


رضوان - دریان بپشت (عمید). 


رماح E‏ جمع رمج ¢ زە (عمید). 

روم در عصر قاحار به یر انمها به‌امیر اطوری‌عثمانی 
می‌گفتند . 

روي قوزخود سوارکردن - به‌لجبازی وادارکردن: 

روقوز آ مدن سرلج افتادن و از روی لجبازی و 
رقابت ونظابر آن بکاری اقدام‌کردن (فر. لفات عامیانه). 

رش‌گاو سکنایه از ابله و احمق و نادان و طامع و 


صاحب ارزو باشد وچىز لاشبی (1نندداج). 


۸۰۲ 


ریک [ رایکا ] - هريك ازپسران زیبا وخوش‌لباس 
که بسشاییش شاهان در رددف شاطران و ساولان حرکت ۱ 


مسکردند (معین). فراش . 


. 


زبانیه - دوزخ بانان ([ نتدراج). 


زرك - ریزهای ورق طلا را گویند و آن چیزیست 
که زنان برروی باشند وداخل هرهفت باشدکه آن سرمه 
و مه نگاو و غا و ال ىمات و زر اسو 
بعضی بجای خال غالبه گفته‌اند که خوشبوی باشد 
(نندراج). 

NEE E 
کیسه مانند که یکید چسبیده و زرداب درآن جا دارد:‎ 


جمعنی دلیری » بارا وجرأت هم می‌گویند (عمید). 


۸2۳ 


کردن » تمر دن کردن و در کاری ماهر شدن ) فر . لفات 


-عامیا له ( ۹ 


:سیماب مرادف] فت (| نننراخ). 


“<b 
زسقی ۳ زسق رئك » جبوه‌ای ¢ نقره‌ای رنك‎ 


"(عمید): 


زراب کسی را زدن -کسیرا ازسر کاری برداشتن» ۱ 
بر‌صرر و صد او اقدام کردن و او را بی آنکه بدأ نی ت 
ازجایی راندن (فر. لغات عامیانه). 


زیرچاق | ۰۰۰ کسی‌بودن ] - در کاری مهارت‌داشتن 


.و برای ]ن کارا ماده دودن فر لیات عاهیانه). 


ز برچاق‌کردن ی خود را برای‌کاری مسعد و اماده 


س 
انگ بیاله وقدحکه دان باده نو شد (معين). 


7 


ساغری - نام دوستی که به کمخت شهرت دارد 


۸۰۴ 


(1 نندراج): 
۱ 


٤ 


و دباغت‌کنند 6 محمللا کمخت معنی دوست د چرم افریک: 
)۱ فندراج). 

ساکره 2 فراسه Sacre‏ ععنی مقدس 4 

ای 
سيك مقا بل کن و افادة هعنی رود می‌کند و 

سم ۳ 

عموما و آب وشربت وقند ومانندان خصوصا و بالفظ کردن. 
وشدن و گدادن مستعمل ‌ نندراج): 

سبیل‌کردن نذر کردن و خش دن فی سبل اله ) در 


راه خړا 
سپستان - درختی است از تبرء گاو زبانیان »۰۰ 


س 


مموه‌اش بشکل آلبالوست و از آن شیره‌ای ازج 9 دسمز ه 


استخر اجه ی کندد که در تداوی جوت رفع اسمال و نار احتی- 


۸\۵ 


شای و ا 
دیق (معین). دراصل سك پستان بودکاف فارسی را بجهت 
تخفیف حذف‌کردند » وآ مردرختیست که به‌پستان سك 
منایه باش (غیات). 
ده درامطلاح طب چیزی‌که دد روده گیرکند 
ومالع خروج مدفوعات شود (عمید). 
اتو اقتاد طلم و موه نمی که اة 
ذعنی بدان نداشته‌اند »آگاه شدن (فر. عوام). 
وش 7 گرذ (عمید). 
ره ۔ کنابه از واقف وخبردار وآگاء ؛ آگاه 
باش ( تندراج). 
بر ول ین 
شوم خانقاه » جائی‌که درو بشان وقلندران گرد 
هم جسع شولد.: قهوه‌خانه ( عمید ) . بساط معر که‌گیری 


A 





س‌زنده بگوزبردن. عاقبتش.بخیر بردت ام ' 
های خطر ناك مر را استقبال‌کردن (فر, عوامه ‏ ۰ 
سرزنده بگور بردن - باجل طبيعي. مرذن.. 
سسب كکردن کناب ازقنای خانجت رمتل عبلبه 
است بالخن تحقیر با نزاح (فر. لغات عامیانه). 
سرگوشی .در گنوش کسی آهسته سخن گفتن, 
([ نندراج). 
سرم بسر‌هیمون می‌رود - سرم را درراه امتنائع از 
قبول مرك میمون ازدست هی دهم : 
سردر سر‌چیز ی‌گذاشتن در طلب‌آن چىز مردن 
(آ نندراج). 
سطور بندی رو می - باحتمال قءء, م. اد خط ترسا 
است که درادب منظوم ایر انی به‌کجی معروف است » بعنی 
خطوط کج ومعوج . در تعلیقات دیوان خاقانی بقلم دکتر 
ضیاء الدین سجادی (تپران ۱۳۳۸ ۰ ص )٩۷۹‏ می نو بسد: 


یل قرسا خط بونافی است که از چب بر است ذو شمه هی 


iè 
AY 


شود 4 
فلك کر روتر است از خط ترسا 
مرا دارد مسلسل راهب سا 
(دیوان ¢ ص ۲۳) 
مسیح وار یی راستی‌گرفتآن دل 
که باش‌کوثه روی‌بود چون خط تر سا 
(دیوان , ص ۷). 


تة شدن کار دونق بافتن آن (فر. لغات عاما نه). 


سکزیلدوز- هشت ستاره که مذحمان [ نهارا مغجوش 


می‌دانستند (معین : ترکمبات خارجی). 
ا ره و آسانی (| تدراج). 
ESOS SN‏ 
کا (1نندراج). 
٠‏ - نهال جوان (نقیسی) . درعبارت بمفپوملانه. 


و کندوی ر نبور ج کار رفته است . شاود این مفپوم از 


A۸۱۸ 


۱ آنجا عافت شده که زتىور عسل از حمله رزوی شاخهه‌ای. 


خپال جوان و بو یره در خت میک لانه هگن ۱ 
سند له : 


س 


سندل - بی‌عقل وابله واحمق (برحان) ۱ 


سوغان ۳ دواندن‌ اسب ورباضت دادن او جپت‌شر کت 


درمسایقه (معمن). 
و ۳ 


سم السعاده کی از سما و دال بر نك‌مختی 


است (معین : تر کیبات خارجی):: 

سر وی ب سهم عبارت است از بخشی معین از 
فلكالبروج وسهمها نزدمنجمان بسیارند مثل سهم‌السعاده 
کهآ نرا سهمالقمر نیز گویند وسهمالفیب و سهم‌الابام وسهم 
غلامان و کنیز کان وعلی هذاالقمای۰۰۰ (معین : تر کیبات 
خارجی) . 

ساهه - که کاغذی که فروشنده ریز کالاهای 


خر و خنه‌شده را در ۱ ن هی نو سد و بخر ید آرمی‌دهد (عمید). 


۹ 


پاصطلاح فر نکی ماب امروزی فاکتوز ولیست . 


شش 

شاخ دهنه - در لغت بافت نشد : 

شاخ ب شعبه » مانند قير دوشاخ ( دهخدا ) . شاید 
منظور سلاحی نظیر دورباش است : 

دورباش - نیزهُ چوبی دو شاخه مرصع که درقددم 
یسشا ییش‌شاهان مى برده‌اند تا مردم بدانتدکه بادشاه میا ید 
وخود را یکنار کشند » نیز ةٌ کوچك , تبررزین (معین). دو 
قاعاکه ماوت از و هر فا وتا (ا یکشم 
آهنین برسر است و در روستاهای آذربایجان « شانهٌدو 
انکفتی 6( آمکی بارماع شته ) فامیته می‌شود بمنوان 
سلاح سرد استعمال دارد . 

شارت وشورت کردن . 

شات و شوت کردن ۔ لاف زدن » اشتلم کردن » پر 
عدعائي‌کردن » در موقم مجادله‌گزافه‌گوثی واظپار فدرت 


Ae 


م م 


کردن » همانند قازت قورت کسردل » هرت و پرت کردن 


شاعر ورمال ومر غ‌خانگی هرسه تن حان . 


می‌دهند ازگشنگی (امثال وحکم): 

درهتن هی نو سد ¢ D‏ فالگىر و رمال ء۰ ۰ همان مبخور ند 
که مرغ خانگی میخورد .» در « سرگذشت حاجی بابای 
اصفهانی €“ چاپآقای حمالزاده 3 دریاورقی ص ۵۰ هی 


و سد 2 اصطلاح فارسی از اینقر ار اس ٠‏ شاعر و رمال 


ومر غ خانگی که مخو زر ند .€ ادن اصطلاح این صوزت. 


در فر هنگیا عافت نشد . 


شا لکی دشمینة درشت حوالوار 6 چون شال سخت. 


می‌دو ام و سسەت بافته شده » ماسوب ده شالك است ومعنی ۲ 


شالك شال سبك‌کم بها ( دهخدا ). در « قبایکی شالکی » 
هر دو دسو ند «کی» علامت تخشف وتحق ر است 0 جعنی‌قبایر 


۸۳۱ 


ماه‌اندازی ‏ لاف و گزاف (معین) : 

شاه‌اندازی‌کردن زیاده سری‌کردن ولاف وگز اف 
ردن ودعوی بلندکردن 7 تندراج) : 

شایگان - کار بیمزد ورایگان » هر کار تحکمی و 
جبری » میگار (معین) : 


شبقه - کلاه فر € 


ى 


6 شادو 
ومر دد وشاگرد جشیف بشدادی و همدزسش حسین دن متصور 
حلاج دو ده و در سال ۳۳۴ هحر ی ددز ود حبات گفته فد 
عمعد: تاریخ - جغرافا). ورای شر ح‌حال وکرامات اور د 
تضکر الاو لاء > دوم , ص ۱۳۵-۱۵۳۲ . 

سر حکمس بت کت بای ز بادی به این نام معر وف‌است 

2. 1 

و از مه » ای الکس علی الق »> دن معط » تا لیف 
ابو عمد‌النه مدمد معروف يھان حا بر أندلسی(رك ۱ روضات. 


الحنات ¢ میرزا محم باقر خوانسازی 0 اول 6 تبران 


AYY 


شرم فیس - نقیس‌بن عوض کرمانی ملقب بحکیم 
بررهان‌الدین » آزطبیبان ودانشمندان قرن‌نهم . شر ح‌نفیس 
شرح ین حکیم بر کتاب‌الاسناب والعلامات است (تلخیص 
از دهشدا در : نفيس). 

شش پستان - ذنی که پستانپایش نرم وبزرگ باشد 
(عمىد). 

شطحیات - باصطلاح صوفیه چیزهایمخااف شرع 
گفتن و کلمات خلاف شر یعت‌برزبان آوردن » چنانحه گفتن 
همدصور : اناالحق و گفتن نی ٤‏ لر فی خن سو ی اله و 
گفتن بایز ید ۳ سا نی مااعظم‌شا نی ( نندراج). 


۳۹ 


شغال سشه ماز ندران را € د جز سك 
ماز ندرانی ت دفع شر را آشر می کند ) گر عوام). 


رو 


شفعه - حق تقدمی که همسایبه و شر یك در خر دد 


ماك همسا ده بام شر ەك a‏ دارد (عمند). 


AY 


شکم راب زدن - هسرف بودن 6 و لخرج بودن 6 
گشادبازی‌کردن (قر. عوام) ۳ 

شکم‌از عر ا در آوردن ۳ سار خوردن دس از تحمل 

شلخته(کفش) - این اصطلاح درلغت بدا نشد ولی 
در تداول عامه به‌کفش باشنه چوبی بدون بشت یاشنه و 
شه نعلین و به‌کفش از کار افتاده‌ای که بعنوان دم بائی 
استعمال می‌شودگو ند ۳ 


شلیطه (شلیته) - نوعی دامن‌کوتاه وگشاد وير چين 


که درقدم زنان روی شلواد می دو شید ند (معین): 
شماع ت شمع نان وشمع فروش (عمیث). 
۴ ۵ عم 


1 نسم 
شم ی الله هوف شی لله اسف ) | تندراج ( مراد 


دولی باچمزی است که در راه خدا بدروش و سائل‌دهند. 
اس نت 
شمزازه ا حه محلدان وعد از جر وه بندی‌کتاب 


در اطر اف احزا بابر شم دنگن دهند و ور کار چیز ها 


Af 


دوز ند ( تندراج) . 
ا ت سقر آمرا و بزرگان » طعام (معین / 
a‏ کشیدن -گستردن سفرة طعام (معین). 


شین زشتی » غیت ؛ مقایل رین (معین). 


۳ 


۰ صا (فتحعلی‌خان کاشانی ملقب بهمللتا لشعر اع) از 


شاعر ان معروف ایران » از اشراف‌کاشان موده وچندی در 
شیراز مسر درد در آسدی‌جلوس ا شاه قصیده‌ای . در 
مدح او گفت و بدربار تقربت و و ملقب اكا اء 
۱ گردید » چندی هم حکومت قم و کاشان را داشت › ۳ ا زار 
اوکتاب شهنشاه نامه است که بتقلید شاهنامة فردوسی در 
1 تاریخ قاحار وه سروده است . منطو مه‌ای هم نام خداو ند 


نامه واثر دیگری بنام گلشن صا دارد ۰ در سال ۱۲۳۸ 


درحدود سن ۶۰ ا وفات بافته » کون اشعار ی نیز 


۸۵ 


<رمدح امرای زند داشته‌ که از مان رفته (عمید: تاریخ- 
جفر‌افیا) . برای شرح حال و نمونه اشعار او ء رك . ازصبا 
قا فما ا و دور » € اول > هران ۱۳۵۰ » ص۲۸ ۔ 
. 


۹ 9 2 - 6 0 6 ۳ 


صاحلر و | خشامار و وقت شر يقار خر السون ‏ 


ت ت 8 


صرافت _ رك . ازصر افت کاری افتادن . 


صعصعه ے متفرگ و در دشان کردن و حدا نمودن و 
جتبانندن (نندداج). 


صف نکال 2 دأ ف“ کا عمید ]. 
ین مس ر ہے 


صفاد ید > جمع صند دد » دمعنی مرد وزرك وشجاع» 


دلاور (عمید). 


AY 


ط 


طاق - تاک نپال بی‌شاخه (معمن): 

طاق وتر قب - کروفر ۰ طمطر اق وخود نمائی ) گر 
لغات عاهسا نه) 

تنك‌وتا - توانایی اعتبار وقدرت (فر.لغات عامیانه), 
طاق درمتن کتاب مر ادف طراوت وشادابی مکار رفته‌است . 
طاغ (تاغ) در آذربایجانی به‌شاخه‌گیاهان مىوه‌داری گفته 
می‌شودکه روی زمن بخو ایند ودپن شو ند مانن خر دزه » 
هندوانه وعیره . از طاق (طاغ) افتادن دمعنی دز مرده شدن 
واز دست دادن طر اوت بکار می‌رود . 

طالح - هرد بدکر دار که صد‌صا لح باشد (آ نندراج). 

طالع همایون 1 

طا لے ۳ اه تفه وصعود کننده و باصطلاح منحمان 
در جی که هنگام ولادت باسو ال چبز ی از افق شر قی نمودار 


AYY 


باشد اول را طالسع ولادت و انی را طالع سنبله گونشد 
(آ نندراج) ؛ 

رن - مبارك وفرخنده ([ نندراج). 

طاوقحی : 

ا دروازء شما لی اصفهان (سیاحتنامة شاردن» 
قرجمةٌ محمد عباسی » ج هفتم » تپران ۰۱۳۴۵ ص ۶۲و 
۶۶ 


4 


عاجل - شتاب‌کننده وسریع و بى مهات (آنتدراج), 

لو گرفتادی عمومی.» بلوای عام » سختی 
همگانی › دنجی همه رس (معین : تر کیبات خازجی) . 

7 و دام گدابی است سخت معر وف که گو مهد 
" گدایی را به‌آخرین حد دسانید و در سخت‌رویی و ارام 
از گدایان عالم دست برده۰۰ (فر. لغات عامیانه). 


۸۳۸ 


عر وتر کردن - عر دده کشدن و وک حرفی کردن 


(فر. عوام). 


عز دمت 2 افسو نی که افو گر وان تعو بذ» چ 


عقبه - باقی ماندة هر‌چیزی (1نندراج) 


عقداللسان - زبان‌بند : 


زبان‌بند - توعی ازءزائم و افسون‌که زبان حر وف 


را بدان ندند (1 نندراج) : 
عقرب - وک .کوس . 


علیالعمبا کورکورانه سجیده (معین: تر کسات 


خارجی) : 
عماری - کحاوه وتخت روان مانندی‌که‌تابوت مرده 
را دران می‌گذار ند وتان هی بر ند (عمىد). 


ر 


عاب - میوه‌است شبیه بهسنجد و درمنضجات و 


A4 


حسهلات بکار مر ند » خوردن آن خون دا صاف‌کند وکثانه 
ازلب معشوق هم هست (| تندراج). 
عنبر - شاهیو » ماهی عنس دارای سر بزرك ۰۰۰ 
2 عمید ) . ماهسی است دربائی و سپر از دوست ماهسی 
«(1 تندر اج). 


2 


ج 


غاز - کوچکتردن واجد دول در عېد قاجار به ۰۰ 
.ده غاز فعادل مت شاهی دود (معین). 


غرایی ب ره ۰ باباغرابی‌کردن ۰ 

غرض - فصد شخصی بز بان دک 6 غر ص‌وهر طض» 
«دشمنی (معین). 

6 سم 

عساه ۳ | بیکه ا ان چىز ی را شس باشنّد ¢ ا 
که سس از شسین ری از ان خارج شود 6 اب چکیده 


(عمید) . 


۸۳۰ 


مر مات 
غضنفر - شیردرنده (عممد) . 
g~‏ 


شعمغمه ۳ دا نا گاوان وت بیم و بانك شورش دلىران. 


در کارز ار وسخن ناویا (آ نندراج). 


عذج کر شمه وناز (آ نندراج). 
عول 3 نوعی موحجود افسانه‌ای که گو ند در دب با نها 
و کو درها زر ست کند و مسافران راه گم کرده را ده سراب . 


بغر یبد و آ تارا اژتشنگی هلالکند (فر. لغات عامیانه). 


عسمو وة تاد ود شین › غروب »› جدایی (معن). 


فان خاک سای (معین). نوعی از ماک که بدان. 
کارد وشمشیر تیز کنند (غیاٹ). 


فلمنكث ات هی ۰ 


فند ب 4 روحبله ¢ دروع و کذب (معین) 


7 KE 


ق 
قابوق ‏ دار » دار اعدام (عمید). 
قارت وقورت 5 لاف وگزاف 6 سرو صدا وداد وداد 
وفر باد بسپوده وتوخالی‌کردن , مترادف هارت و هورت و 
هارت ویورت (فر. لغات ءامیانه). 
قاش س اھدگ جاو رین اسب ¢ کوهه دون 
(عمید). 
فالق قول اول‌کیل - برخیز اسیرشو بیا (تر کی): 
قالق ۳ امر از فا لقماق دمعنی برخاستن ¢ 
قول - اسیر وبرده » 
.اول ات امراز اولماق دمعنی شین 6 
کیل (گل) امراز کیلماق (گلماق) بمعنی آمدن 
قانون نام‌کتاب بوعلی‌سینا درطب (آ نندراج). 
قانونجه - نام‌کتایی است درعلم طب (نفیسی). 


APY 


قبای بغلی - درلغت بغلی بعنوان صفتی برای نوع 
قبا بیدا نشد 4 متن چنسن رشا بد که این نوع قبا. 
مخصوص مردم عادی ودر برابر قبای کمرچین مخصوص 
مردم متشخص و با جلف دود . در سیاحتَنامةٌ شاردن › 
ترحمه محمد عباسی » تهران ۰۱۳۲۶ ج چپارم , ص 
۲ ای میوی زا چش رتش که دای 
پوشاك بمانند باچین‌ژنان بپنو گشاد» ولی‌درقسمت بالاتناك 
میباشد» و دوبار ازروی شکم شوه ورور بازو دکمه‌می. 
خورد؛ نخست‌طرف راست را یزیر باژوی چپ وسیس‌طرف 
دیگر که‌قسمت دویی‌باشد» بزیر بازوی راست میا ید»۰۰» 
درفر هنك السة مسلمانان › تالف ر. پ 8 دوزی» ترحمه 
حسینهءلی‌هروی » تهپران ۰۱۳۴۵ ص۳۳۱ در وصف قباء 
چنین نقل می‌کند : « لباس زوی مردانه است‌که ابر انبان 
پوشد وبصور مورب از زیر بغل باز میشود ». شاید بعلت 
همین طرز باز ویسته شدن در زیر بغل است‌کهآنرا قبای 
خلي انافسده‌اند . 

(قبای) کترچین ب جام چین‌دار (معین).کمرچین 


مخصوص هند است ت ودر ولات (ابران) این دا عیب 


: چراکه لولیان ورقاصان می‌پوشند (آ نندراج). چید 


۶ 
٠‏ پکمی قبا دهند (معین ) . متن این مفپوم آخیر را تابید 


می‌کند 1 


قبچاق - نام دشتّی است ميان توران و ترکستان‌که 
اتراك آنجا بسیاربیرحم ومر د مکش می‌باشند , متأخررین... 
باشندگان آ نجا را نیز قبجاق گویند و مجازا لفظ قبچاقه 
بمعنی-بی باك نیز ھی آ ید (آ نندر اج). دشتی وسیع درشمال 
شرق در بای ماز ندران ( رك : اطلس تار یخی اسر آن + 
دانشگاه تهرران ۱۳۵۰ ۰ نقشه‌های شماره ۱۸9۱۷) . 

فل دو اسطوانة میانکاواکه ا تخته‌های چوبین 
ساز ند ورویآ نها را از تیماج بیوشانند ودرجلوزین اسب 
آویزان‌نموده مسافرین درآ نپا قلیان ولوازم وی‌راگذارند 
(نفیسی)؛ 

یل متقل - مجموعة تسمه‌ها وبندها واحیاناً ژینت. . 


آلائی که برش وگردن خر می‌بسته ومی آویخته‌اند (فں۔ 


ATF 


لغات عامیانه). 

قح 2 خالص 6 ساده 6 بی أ میغ (معین). 

قرابادین ِ" علم ماھت و خواص ادو به مفرده و 
م رکه ) نفیسی ) مجموعة دستورهای هة داروها 
(معن). 

قراح ٤‏ آب صاف باکیزه‌که چیزی باوی نبامیخته 
باشد (معن). 

قر نوس - کوهۀ زین » بر آمدگی جلو و عقب زين 
اسب 6 زین کوهه (عمد). 7 

قرق | = قروق] - بازداشتن :.محلی که اختصاص 
مشخص معن دارد و کیان از ورود مدا نا ممنوعند 


(معین) . 


قصب - وعی بارچهُ ظر دف که در قدلم آزکتان هبی- 


بافتند (عمید) ۰ 


9 نسم 


5 ۰ ۱ ۶ 
فصل ۱ حه سبز بر دده شود از کر » بوته جو 
۱ 


۸۳۵ 


بارس‌که خوراك چاریابان است (معین). 
وط ن- چاقو ی کو چك که معمولا درقامدان گذار ند 


ر 
وسرقامم‌ای معیئی را باان وط رندد ¢ قلمتر اش (معین): 
وط ردن » در ددن سرقلم ینا 5 نك نو دسد(معین)- 


قعقعه 8 از سلاح و نحو آن وبانك دندان‌که وقت 
سخت خائیدن چیزی برا ید و آواز تندرو مانند آن و 
آواز سیر وماننی آن (آنندراج). بانك سلاح و بوست 
خشك (السامی ۳۰۸). 


ص 


قلاش - می‌نام و نم ومفلس و مرد فى خەر و محرد 
ولوند (آ ندراج). 

قلب ی وزر ناسره (عمید). 

قلپاق [ = قلباق | 5 کلاهی دراز و نو کدا رکه در 
قر کستان‌باپارچة سپید چکن‌دوزی میکردند وبا باابریشم - 
برنگارنك می ساختند» کلاه تر کان از پوست که پشم آن 


AEE 


قلتاق - بخشی از زین اسب که از چوب ساز ند » 


چوب زين (معین). 


۳ 


قوام - جمع قالمه » هريك از چپار دست و پائ. ۰ 


ا (عمید). 

ورا ا 
" خرما («عن). رك : ا : 
و : 


قاق درتداول رشوه وخدمتانه‌که بماموران دولت 
دهند چون باانجام‌کاری خاصه بقراء وقصبات رو ند وامثال 
آن جر دمه ما لاتی 6 خدمتگاری » خدمتانف layê‏ ذه 


حق‌العمل (دهخبا). در کی CE E‏ ات 


فقاج ت کج (عمید). 


AYY 


ك 


کالادان - باین رسمالخط وتلفظ بافت نشد . درهتن 
اتا Galadoun‏ توشته شده است . در و رهنلبه 


خر افیا ا جلد دهم ص۱۵۸ (تپران ۱۳۳۲) این 


ام م هست : کلودان ده کوچکی است از دهستان برأ آن . 


بخش حومهٌ شهرستان اصفهان ۰ کیلو متری جنوب 


خاور اصفهان . معصل براه ازوار شپر‌ستان 1 جا که 5 


دل سکنه ۱۷ با عة قاوس 
کاهل بت سست ومیان دو کتف ستور (غباث). 


g~ 


کبانه < دوائی است که انرا بعربی حب العنوسي 
خوانند و نت ان ایت برا از حز بر شلاحطه 


آورند گرم و خشك ی (آ نشراج) این جز یره زا در 


ياقوت ) مع الملدان » یروت ۱۳۳۹ قمری ) شلاهط 


نوشته‌که نام درباست واز قر ينه معلوم می‌شودکه مراد از 


۸۳۸ 


جز دره شلاحطه 5 شالاهط همان جز فرةٌ سبلان تا دد‌باشد. 
یهت لک (مفن). 


کا - سر مه (عمید). کحل‌الا بسار ذوی‌الانظار 
کر آیمند : 
SEE EES‏ 


اقابل ملاحظه ومپم . 

کشتن واکرم اک کر دن ‏ عشقمازی‌کردن » لاس 
زدن زن ومرد بایکدیگر (فر. عوام) . دفع شهوت کردن 
بوسیله‌ای (معین). 


کس کفتار - شفقت و مهربانی و همان فرج کفتار 


(آ نندراج) ۱ فرج کفتار وکن کفتار - گو ند هر که فرج 
کفتار باخود دارد دل بای مردم ق مائل شود و بخاك 


کردن فرع کفتار زوال محه ت‌آره (1 تندراج). این نامرا 


A۳4 


به کنا یه » فلانکنتار « با «بارو کفتار» یز بان می آ وردند... 
(رك . از خشت تاخشت › محمودکشرایی › تبران ۰۱۳۴۸ 
ص ۲۰). 

کت - ونی استخوان » استخوان بندگاه یاوساق » 
یاشنه با » شتالنك (عمید). 


6-۵ Ao ~~ 


کعب‌الاحبار - روحانی بزرك بهودیان . 

کلاع دنه : ۱ 

E E‏ ان تن 
زره دندانی فوکان از رة کلاغبا > دارای قدی متوسط 
دمی‌در از ورك فر‌هایش‌ساه وسفید 2 بطو ر کلی بر نده 
است مضر ۰ برا تخم برندگان مفعد هن را می‌خوره 
ونسلآ نها داکم می‌کند۰۰ *قشقره › زاغ پیسه؛ عقعق ۰۰۰ 
(معین) . 

کلاء e‏ -کنابه از کج کردنگوشة کلاه _بعنی 


نخوت وغرور نمودن ۱ تندراج). 


۸۶ + 


موم مت 


کلپتره - سخن بیپوده وبیدعنی [معین). 

کل‌گر از : 

کل_شاخ؛منحنی‌وخمیده( | نندراج).مراد از کل‌گراز 
دود ندا ن کج و تیز گر از است که از طرفین دهانش‌ببرون میا ید 

کلاته : 


کلته ی چپاریای ھەر › ددکپن سال (معین) ۰ ر نذه 
و کهنه. 
کلك ‏ آشبات‌گلی > ممقل سا لخن (معین). 


مرم 


کلوس - دوست زیر درمعات است است : 


2 ص 
دراب خس وحرون ءتنكران وتاپوع زن. 


سکندری خور و شکور 7 کاهل و کمراه 


5 
کلوس و سسثه چك. , شوره دشت و ادم گس 
م 


وسار و عقرب و چل » سم سفید و کام سیاه 


مو لف آخندر اج در ذیل «چل» بحای سیذه چك کردم و 


۸:۱ 


7 بیجای‌کام سیاهکله سیاه نوشته‌است : 

حرون - سرکش و توسن از ستوران که سم غیں شکافته . 
دارند (آ تتدراج)؛ 

عاپو غ زن: 

ق‌زدت . ورم‌کردن عضوی از اعضای اسپ ([ تندراج)» 

کلوس - اسب چشم و پوز سفید وآ فرا بد یمن دانند 
(آ نندراج)؛ 

شوره يشت (شوریشت وشوریده بشت) - چاروائی سر- 
کش و افرمان که اگر در زیر بار کشند بار دا بیندازد 


سار بت چت » شوم وتامبارك (آ سراج) 


عقر ب دوال که دان داردم سور وا رسن يدنك 
(1نندداج): 
دو ال بای وصل بای (آ نندراج)؛ 


جل یب اسب دست رامیت ویای چب سپید 1 نندراج). 


۸۳۲ 


کله وكوك شدن ۔ ناراحت وشن منده شدن : 


کله شدن - فر یب خوردن و از بین جمعی خادج 


گردیدن (فر. عوام) ؛ 
کله پاچه شدن - مضطرب شدن » سراسیمه گشتن 
(معین) ؛ 


کول شدن - عصبانی شدن وازکوده در رفتن (فی م. 
لغات عامیانه). ازجا در دفتن (معین). ۱ 

o 
کوئر - نام نهری ذد بشت (غمید).‎ 
کوچك اال - مربه قلندد دا گویند.( آندراج‎ 
۱ .) ابدال‎ : 

کوچه غلط دادن - اغراء واضلال‌کردن ( امثال و 
کوك شدن - رك . کله وکوك شدن . 
كوك وکلك‌کردن - با تعب ذمپازت اسباب‌کاری ز4 


AFF 


فرآهم ساختن (امثال وحکم). 

EE‏ داد وییداد راه انداختن ( فر . لغات 
عامیانه). 

کو یرعراق - کویر نمك . 

کیج و کهیج وآهيا و شر اها .از اسماء عظمی و 

2 ت‎ ٩ ۰ 

عزام درو شان هستند ودر طلسمات و ادعیه »کار هسر و ٹک 
( دك . مجممالنعوات‌کبیر » تألیف ابن غیاث‌الدینمحمد 
عبدالمطلب » تپران ۱۳۷۷۲ قمری » ص ۵۸ و ۸۸ ) . آهنا 
شر اها دمعتی دوده اش و خو اهد نود ھی باشد ) معن ۳ 


تر کسمات خارجی) . 


گ 
(فر. عواع). 
گرك براق - حامی » مدافع و پشتیبان (فر. لغاته 


۸۴۴ 


تیه ی دب و 
گندله | کندله ] - گرد مانند گاموله » رسمان 
تلو له شده ؛گره شده وجمع شده در یکسا (معین). 
گور گور - بمعنی‌گوراگور است‌که زود زود 0 
لیاسو( ۱ تفر انم سای خرن 
گورم [ گرم ] - هميان دو دوش »گوشت پس‌گردن 
نزدبك به‌مازه (معبن). 


گور یده ا شفته ¢ درهم و بر هم (معمن). 


ل 


١‏ کے ي مس ی مه وه مت 


لحب علی ی بل لبغض عمر 0 (a‏ کیت ادن مئل‌هر 
چند تازی است ولي از غادت شرت زبانزد خاص و عام 
پادسی زبانان است ومر اد اشست که از راه مت او نیست 


که بانجام این خدمت بامساعدت در بارة او مىادرت ھی 


۸۴۵ 


کند بلکه ازشهیته یاس ت که‌بدشمن اودارد (فر. عوام).. 

لافظه - یروف بات ولفانلی است . 

لت ی باس وم تن زانرف 
(معین) . ۱ 

لك کردن کاردا تعطیل‌کردن وا نر امعوق‌گذاشتن 
(فر. لغات عامیانه). درجایی يك باچشد زوز اقامت‌کردن 
:(معین) . ۱ 


۳ 


ماربین "۳ همایون شهر کنونی ¢ از بخشهای ۳ بسع 
۰ ا هم می گویند (عميد : تاریخ ۳ حفی‌افنا). 
مازه 


مازن | = مازومازه | - استخوان تیر پشت ‏ 


Ars 


ڪر 


مکی ی و لاغز و کیت وا شی وو 
آ مادم و مستعد ابتلا به‌بیماربهای‌گوناگون* ۰ (فر.لغات 
عامیانه) . آنکه آب بینی وی دایماً روان باشذ » لاغر و 
ضعیف و مردنی*۰ ۰۰ (معین) . 

EE‏ کف متام ان بوتکم 
تسست ولی‌ار تفا ع‌هردو باهم ممکن است» ۰ آین‌خصوصت 


در اضداد صادق است (معین 5 قر کیسات خارحی) ۳ 


و وووي 


مانعةالخلو - دو امری که ارتفاع| نها با هم ممکن, 


نباشد لیکن اجتماع آن‌دو باهم ممکن باشد » مقا لما لعف 


الجمع (معین : ترکیبات خارجی). 


مایه گذاشتن - بمعئی ماویه رفتن و درخرج افتادن. 


است » یز هر گاه کسی بجا نکس دیگری سو گند خورد > 
یا از کته اوغر ج کند طرف بدو اون : از من مايه 


AY 


i‏ فیگذاد (فر . لغات عأمیانه). در راه حصول مود بو 
نا وهای دادن (فر. عوام). 
هاوه گرفتن برای کسی تب نان برای‌کسی پختن ¢ از 
کسی شکوه وشکایت‌کردن ومقدمات تابه وگرفتاری اورا 
قراهم آوردن (فر. لغات عامیانه): 
۱ مایه را آمدن ‏ ازکسی شکایت کردن » کسی را لو 
دادن » وسایل تفیر و خلسق تنگی‌کسی دا از کس دسگر 
فراهم کردن و او را بهدم چك دادن » این تر کیب را مایه 
گرفتن تیزنامند (فر. لغات عامیانه). خمیر مایة بدی‌برايم 
جآب‌گرفته‌اند » بعنی آتدارك بدی برام دیده‌اند . 
مبادا از خراجات شاه گربزان بار کش غود سابان 
شوم اشاره بهاین مئل منظوم 
هر که گر یزد ز خراجات شاه 
بار کش غبول بیابان شود 
( فر. عوام). 
مانند ازخاك بن‌خاستن وبخاکستر نشستن : 


KEAN . ا‎ 


ر 2 


مبرد - سردکننده ۰ میردات هعتی سردکنندگان 3 
ادو یه سردکه بمزاح سردی بخشد (آ نندراج). 
متیپا (میانپا ومیتها)؟- مته‌ها ؛ 


منرود : 


وا 


مو دنطو س - معجون ضدسمی که تهبه شدن از ۱ 


ارل دفعه منسوب به‌مپرداد (میترادات ) پادشاه پنتوس از 
خاندان بارت می‌دانند ¢ مثرودبطوس (معن). 


محصنه - زن شوهردار (عمید). 


محط رحال ۔ بارانداز قافله (عمید), 
o2‏ 3 


مر تحل 2 کلامی که دون تفکر ۳ تامل‌گفته شود 
(معین) . فی‌الندبهه . 


مردآزما - کنایه ازقوی وپرزود (آنتدراج). 


هردم او بار رك . اوباردن 1 


اس 


هر ده - جمع‌مارد بمعتی سر کش۰ ۰ درفارسی بحلی, 


۸۳۹ 


جم ا اشتعخال هی کنند (عمعد). 


مرغز ‏ نام نژادی از دز که انك ا و 

۳ دار ای كرك و پشم لطیف ام و از کردان شال و 

دشک می‌بافند* ۰۰ قسمی دوست وز پر یشم از نرادمرغز 

که E‏ هر دمین گستر ند و یز درو شان دصو رت حامه 

بو شل ٠*۰۰‏ طاهر ا این کلمه ماخود از نام هرغز شهر معروف. 
سے 

۱ است جه نوشته‌اند ۱ تجا موی گوسفندان نرم و یلد د 


جه دود (معین). 


مرغز - بروزن مر کز» موضیععی است بجدود غور 
وهرات۰ ۰۰ وموی‌گوسفندان آن ثرم و بلند و دده بود. 
و درزستان در یربا شهند وبرآن نشمتند (آ نندراج). 

مرغز قبت - درمتن اتک لامای تىت نوشته‌شده. 
است » درجای دیگری‌این عنوان برای پیشوای تبت‌بافت. 
فشك . 


مرغزین - مذصوب به‌مرغز (معن). 


۸۵۰ 


E‏ چ 
مرقع - کناب تصوبر وخرقه و دلق ددؤیشان چرا . 


که این هردو چیز رقعه رقعه و پاره پازه باهم ج م کردم 
شده می‌باشد ۰ ژنده (1 تدراج). 

۱ هرك میخواهی بروگیلان - این مىل درموردی‌گفته 
می‌شودکه‌کسی نعمتی نصییش.یاکاری موافق مراهش تمام 
شود و باابنحال زبان بشکایت بازکند (فی. عوام) . 


مزدیا : 
و 


پایمزد - مزدی که به پزشات. بدهند برای عیادت 
جیمار » حق‌القدم » پامزد وپا رنج "جم گفته شده (عمید): 

پای رنج و پارنج - آنچه عوض هحثت پای بکسی . 
دهند چون فاصد ومپمان ومانندآن » مقابل دست‌رنج و 
اطلاق این برمطلق اجرت حتی‌که برانعام مطر بان وصلة 
شاعران عجاز است و با لفظ دادن و کشیدن مستعمل 
: (ساج؛ 


امسات : سوراشای فیرپوست پوق که عرق از آنا 


جقھ 


دفع هی شود جنس (عمید). 


و6 - ء وه وه 
المستجسر بعمرو عند کر مته 
٩‏ ۳۹ ات ص 
“oo‏ 04 ۱۵ ۱ 
كا لمستجىر من اأرمضاء بالنار 
۹ مت 7 


(قر‌اگدالادب » ضميمة المنجد ماد جوار). ز باران سوى 
کاودان | مد بم(امثا و حکم). ازچاله در آ مدن بحاه افتادن» 
ازخاك برخاستن و بخاکستر نشستن . یناه بردن به ۷ 
بپنگام گرفتاری مانند پناه بردن از گزمای زمین با تش 


است . 


مشرف ۔ مماشر» ناظ هر اقب » 6 ناظر < حرج (معین). 

منشغله قال وقبل » داد وقر ناد (معین). 

مصطکی -گونه‌ای سق که بصورت شیر ابه‌ای براش 
ابجاد شکاف از ساقه و شاخه‌های درختحة مصطکی خارج 
می‌شود و بصورت قطر ات کوچکی در محل شکاف منعقد 
هی‌گنردد . فطرات شخت شد مصطکی بدرشتی نخودی 


۸۵۲ 


کوچك ودنش زرد بر بده وکم ی شفاف ات ویو طم 
آن ملام ومطبوع می‌باشد . در گ رمای ۱۰۸ درجه ذوب 
می‌شود وبرآثررجویدن بسپولت درزبردندان نرمم‌گرددر 
کندر دومی » کندرژه (معین). 
"۳ به ۔ مال بکسی دادن برای داد و ستد مشر کت 


(عمید). 


مضمون ۷ مطلء 5 ما به‌دار که دلجع تک ی گویند ۳ 


ص 


مطهره - آبریق آفتابه 1 ظرف آب که باآن دصو 
ا ۷ (عمید و عماث). 

۷ - بیفهلت (آ نندراج). 

و هی م از عیفا ومشامم سوفیه» دربنداد 
هی سته » درسال ۶ هجری وفات‌یافته (عمید: تاریخم 
جغر افیا) . برای‌احوال اورك . تذکر قالاو لباء عطار, چاپ. 
قزوینی ۰ ج اول » ص ۲۳۱/۵ . 


XOY 


ِ معقول - در عصر قاجار یه کلمه معقول برای تعیین . 
مقداری‌است که از حدوسط سشت ولى بحد اعلی‌هم تر سیده 
باشن (دهنیخدا در. : صبا 6 ملك‌الشعرا). ۰ 
مغیا - آنچه غایت برای آن موضوع است و باین 
معنیاس تکهگفته هی‌شود: غامت داخلمغا تسەت (دهخدا: 
در E‏ 


مفت جد ادا کی بودن » بنفع ک سی بودن 


(فر . لغات عامیانه): 
مفتی کن ت اينهم متفعت او این‌هم سود او 
(فر. عوام). 


مفض - سیم آذددود شده » آب نقره داده ده 
ف 

مقل (درخت تس یکی از گونه‌های, تغل که آ یا 
تخل ا نیز گو ينك » دوم خر ما (معمن). 


سای با مرا 


مق ۳ آورنده ,.داروئی که باعث غشان شود ` 


۸۴ 


(عهید). 
صکتبی _ از شعرای نامی شبراز اواخر قرن تم 
هحرت بوده و یا خود اوابل فرن دهم را ىزد يده وناشن 
دولت صفوبه را که در سال نپصدو ششم هحرت بوده درك 
کرده وجامع فنون‌کمالات وفضائل واشعارش عم‌زدا وروح- 
افزا و غات باصفا واز آ نروکه در شراذ شغل مکتبداری 
و آموژگاری اطفال داشته به مکتبی تخلص می‌نموده و 
منظومة لیلی ومحنون او که حاوی دوهز ارو بکصدوشصت 
میت بوده ودرسال هشتصدو نودوپنجم هحرت دررشته نظمش 
آورده مسار مشهوراست ۰.۰ (ر بحا نةالادب :۰ محمدعلی 


مدرس تس دزی › ح‌چهارم > تپرآن۱۳۳۱ شمسی > ص ۷۰). 


م کال ب کسی که کلاه در سں گذارد ¢ مقایل مم 


(معمن) ۰ 

ما 

مکلل 3 تاج س سر نې اده شده ‏ زور داده شده 
(عمید). 


خروم 


مرها - چوب ستیر وگر هدار که قلردران ودروشان 


۸۵۵ 


دودست می گر ند نش 
و 
متخرط - برشتد کشیده شد (المشجد). 


وو م2 
۷ ی داخنل شونده درسلك ورددف (المتجد). 


ممصء ر حلاج حسین ین منصور بض اوی ¢ او را 


منصور هم اون از عر > مشیور ابران در فرن سوم 
هری > درسال ۳۰۹ اوراکشه‌ند(عمسد: تاریخ- حغرافیا). 
برای احوال اور . تذکر الاو لىاء عطار چاپ فزونی» ج 


دوه ص ۱۱۴/۲۳ . 
موحز US‏ ۳ درعام طب (غاث). 


محا 7 مهلت دأده شده (۱ تندراج). 

مورچه دی ردن - چدن موی ریش از بیخ مقر اض. 
مورجه »کناعه ازخط رح } آ ندراج ( ۲ 

موشك دوانیدن انگو اك‌کردن در کاری ات 


در شبرزدن و از اصلاح شدن و فصاد بافتن أن ممانعت 


1 
1 


کردن (فر. اغات عامبانه) 1 شش دعوا وفننه را دامن‌زدن 


(معن). بمشافهه ىغام کس را تحر مك کردن ) أمثال و 
حم( : 

موشك دوانی دکنا یه ازفتنه‌انگیزی (آنندراج). 
هر گیا دم‌رگیاه - که بعربی یبروح گویند ۰۰۰ 


هر که بیخ آ نراکه بصورت انسان می‌باشد باخود دارد همه 
خلق در او مهر بان باشد و او را همه مردم دوست دارند 
(۱ نندراج) . سك شکن > انسان کوکی » آدم‌کوکی » سك 
کن (معن). 


و 


مولب تا دنام نوعی جوب در لعت ودا دنت یل . درمسن 
تکار ی چوب؟ لاس چا یآ ورده اش 
مبان - همان و و آن‌کسه‌ای داشد طولانی که زر در 


آن ددر ند و بر ۳۹ زر ندند( رهنان). 


۰ 
ن 
٩‏ لار سم وه 


ناد اد علی = دعای معروی : ناد علیا مظهر العیحاهٌ بت 


AMY 


ع و لك‌فی ال و اثب کل هم وغم سینجا ی بو ولایتك با 
على باعلی باعلی ) مجمعا لدعوات کبیر ¢ 5 غباثالدین 
مدمد عبدالمطلب 6 تهران ۱۳۷۲ قمری ¢ حاشیة ص۷۸ 
Vv‏ : خواص ناد على). بخوان ) ای محمد ) على راکه او 
محل طهور عجادب و غرایب است او را در سختما اور 
خود خواهی دافت ھ رای آندوهی دز ودی درطرف 
می‌شود «دوسمی تو یاعلی* ۰۰ 

فرولاس 5 فروماده 6 هردوچی که بخشی ازیکی در 


سوراخ دیگری فرو دود (معین). 


فنسقجی ت چو بدار وانتظام‌کننده شر بانه اشکر بان 


۳ تندراج). 
o‏ 
نقش - حدس 1 سر شت ¢ خمره (فر. لغات عامیانه). 
o‏ 
نقش غر هب بودن ی همانتد و یمعنی‌خیلی‌نقل داشتن 


(فر. عوام) ۲ خیلی زرنك بودن . 


قش ز دن ۳ نق ش کر دن» تصو در کردن (معین). طرح 


A۵۸ 


عملی را درخبال انداختن ِ 

قش ستن _کنایه از ا رین وتصو یر کردن 3 تخل 
نمودن 8 تندراح). 

نقل بودن ٠:‏ 

نا ل داشتن کارهای زور کانه ومکارا انه کر دن کس ی‌که 
فایل RE‏ باشد » اهمیت داشتن (معین ). زورك و باهوش 
و تودار دودن : 

خیلی نقل داشتن - «ااندیشه وتدیسر وزرنك بودن» 
همانید نقش غر هب بودن (فر. عوام). 


م تروش ۲ 


و 


واترقیدن- رو با تحطاط وتدزل وقپقر | نپادن » پس 


رفتن › مقا دا ول ترق ی کردن ۰ 
ار لے ص 


وافق شن طقه - شن مردی بود وطبقه زنی‌که هر- 


A۵۹ 


دو درکماست و ذهانت در عص ر خود عدبم ا لمتل؛بودند و 
وسرائجام بهم رسیدند و شن طبقه را بزنی گزفت ( فرائد- 
الادب 6 ضمیمةٌ المنحد» ماده شن ؛ نفاس‌الفنون 6 شمس- 
الدین" محمد فن محمود آملی ¢ تپران ۱۳۷۷ قمری 1 3 
اول ص ۲۳۰ ویاورقی). درموردی‌گفته می‌شودکه دو نغر 
ماسب هم بهم بر‌سند . در آذر با یجان‌گو ند : ديك‌غلتید. 
وطبةش (سریوشش) را پیداکرد. بیله د که بیله چغندر. 

وایه - چیزضرودی» محتاج البه > مراد » حاجت 
(معن) اة حپان وایه دعنی سایه‌ای که همه جپان‌را 
بدان نباذاست تا رام‌گیرد . جهان شمول . 

و ثار - هن و وثار عى دس نرم ( هممهیب 


الازب). دهشت وثار بعمی دهشت گستی . 


ورور مدن ۔ دچارمرك ناگپانی‌شدن » بطور نامنخظش 
مردنل (معین). 
وزوز کردن ‏ ضدا کرد مبکین و به( غ ارات 


عامیانه) . صدای باد ۰ 


۸۶۰ 


وسمه - برك نیل پارنگیشبیه به نیل که زنان در 


آب خسن AE‏ و به‌ابروهای خود مسکشند (عمید). 


نماد گو بند وسای محپول بحای و بحك استعمال کنندکه 


کلمه ترحم امت نی و یلك که کمةٌ عذاست بعنی ای نيك 
مخت وای نيك وای خوب (1نندداج) ۲ 


o 


هرهر -آواز روانگی (آ تندراج) . 
هر رااز بر فرق نمیکند(تشخص و تمیز نسدهد)- 
بی‌سو اد ابیت ۰ بی‌معرفت‌است 6 یچ نمید أ ند چ 


ن 


غمی‌فر‌مد 3 تشعص نك و ند نمی‌دهد (فر. عوام ٤‏ ماده هر 


ص 


۸ 


.در ا نندراج). 
هزاهز - جنبیدن پی‌درپی (| نندراج) : 


هشن ومشت - جنك یامشت این وسیلی (معین). 
هل (هیل) _گنجاره که آن نخا له کید د سر شف 


۳ 


روغن گر فته باشد (آ نندراج) 
هلاهل ) زهر بر )- زھهری قال و سمی مالك 


(آ نندراج) 


۰ همرمه ت سجن ثرم ۳ اوا خفی که مده نشود 
مثل آوازگاو وپیل ومانندآن وهر آو از که باگرفتگیگلو 


یف » شور وهنگامه ( تندراج). 
غرر ۵ م۵ هو ٩‏ نی وه سس نی و 
هوالمسث ماکررته ضوع وٽ کامل‌عر دیا ین است: 
6 7 وه ت ت ۵ -و 
اعد ذکر نعمان لذا ان ذکره 
0 و ەە وو و 


هو سل ما کررته ضوع 


۸۶ 


شرح مالاحامی بر کافیها بن‌الحاجب 6 چاپ اس نمول ۱۹۶۸ 
هبلادی »> ص ۲۳۲ . در حاشه همان صفحه از وده‌اند که 
ست از محمدین ۰ ادر س شافء ی ددحق ابو حشفه نعمان دن 
ثابت است 9 راهنما؛ ی استاد ات ترجانی‌زاده بیدا شی. 
درچاپ تهران شرح از گو نت2 بست نأمی برده نشده 
است) معنی دست مکردکن دادکردن تعمان را ازمرای 
ما و بادکر دن‌اوست‌خود مغك هر رما نکه مکرد 
تین اورا دبن م ی‌شود دو ی او ) الجامعالشواهد › محم . 
باقسر الث ردف الاردکانی » اصفیان 6 ددول شا > ساپ › ص 
۸ در ادن کزان ھی ڏو سك که گو ننده ست شاخ 


نشد ) . 


م6 مس 
۶ 


صصه ات اسپال شید دید توام بااستفر ا 49۶ دراثر سوع 
تغذ ده بطور انقرادی در اشخاص عارض می‌شود و بصورت 


ی 


همه‌گبر در نمی | ود 3 وبای دایز 6 قل سرد امعین ) 


AE 


ی 


بار ارزق‌پیرهن (ازرق‌پوش) -آنکه جامهٌ نیلگون 
دوشسد (آ نندراج) صوفی (معین) ا مه ارزق ات حامه 
صوفیان (معین) ۰ 
جر اه سم 


برو حالصنم - رك.. مپرگا ۰ 
میم غلام وخدمتگار (| ندراج). 


ود بمصاء 1 کرامت وخرق عادت (عممد). 
براق نت ااه د رون و درك اسب (عمید) 2 راق 
کردن - هجهز ومسلح و اماده شدن ۳ 
: وه 
برقه : 
وو رغه 5 اا موجه و راهوارکه ند حر کت کند 
" وسوار دا تکان ندهد (عمید). 


زك - جلودار» پیشرو سیام پسشتازلشکی, طاانه: 


پیشقراول (عمید). دسته‌ای از لشکر که برای جاسوسی‌از 
دشمن و دمن آن می دود و وز کدار سردسته شان ا 
نظام ) . 


سار - دك . کلوس . 
سار وا ¢ استطاعت (معین). 


ا باساقویاسا- مهم و تیار ی جنك وتوره و آئن 
تر کان (1 ننذراج): ۱ 

باساق - بر کی بدعت ومهم وسفر وکومات و مددی 
که بادشاهان را رعت کنند در دادن شک يدون مو اجب 


سات 


دوقت ضرورت وطباری جنك داشد (فر. نظاغ) ۱ 
ران ت اسب 6 ده ب اصیل و نسب 6 سیم ی کهر نلك 


او ميان زرد وبور باشد (عمید). 
۵ هه 


حر بان 9 که ی‌چری‌ها دعمی چر ۱ ث‌ها داسیاه 


ت ۳ 


ڏو » قسمتی از سياه عمما نی که از رمان دومن ساطان 


۸۶۵ 


e 


عنمانی 6 اورخان» تشکیل شده دود ) راجع ده صفات و 
ساژمانآ نان ¢ رك . جد مقاله تار مخی وادبی ۰ از اضر انز 


فلسفی» تهران۰۱۳۴۲ ص ۳۲-۳۵ درمقاله‌حنك چالدران)۔ 


2۶۶ 


